ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان
جلد هشتم
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان

)  -4ﻋﻴﺴﻲ»ع« و ﭘﻴﺮواﻧﺶ (

ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻣﻴﻦ
) تجديد نظر (١٣٩٢

٢

(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
آﺑﺮوﻳﻰ و اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،آن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ،ﺧﻮد ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و
،ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،ﻧﺸﺎن وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،اﺻﻠﻰ از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠

٤

(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
-٢٨

(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧

 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
-42
-٤٣
-٤٤

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
-٥٠
-٥١
-٥٢
-٥٣

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
-٥٥
-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
-٥٨
-٥٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥

٦

(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه

: موضـوع

١٥
١٨

مقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست

« زﻛﺮﻳﺎ و ﻳﺤﻴﻲ »ع: ﺑﺨﺶ اول

21

" زكـرياي نـ "ع:فصل اول

٢٢

٣٦

46

٤٧

زكريا "ع" و كفالت مريم
زكريا "ع" و تولد يح ﺊ ن
"طرز دعاي زكريا "ع
"ارتباط كرامات مريم با دعاي زكريا "ع
"شرح دعاي زكريا "ع
داستان زكريا در قرآن و تحليل آن
"همزماني پيام ﺮي زكريا و يح و عيﺴ "ع
تاريخ زكريا و عيﺴ در انجيل

(" حضرت يح "ع" ) معجزﻩ اي مقدمة تولد عيﺴ "ع:فصل دوم
خالصه تاريخ زندگي يح "ع" در قرآن
شرح زندگي و مرگ يح "ع" در روايات
يح پيام ﺮ و اعجاز زندگي او
اعجاز تولد در غ ﺮ موقع
نشانه اي كه زكريا از خدا خواست؟
دستور الﻬ اخذ كتاب
علم يح در سن كودكي
تقوي يح و صفات عاليه او
"سالم خدا بر يح "ع
جزئيات تولد يح در قرآن
"ارتباط زندگي مريم با تولد يح "ع
"نامگذاري يح "ع
"شباهت هاي يح و عيﺴ "ع

«»ع

 ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ و ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ:ﺑﺨﺶ دوم

 ص ّـديـقـة قـانـتـه- " حضرت مريم"س:فصل اول
خالصه تاريخ زندگي مريم "س" در قرآن

٨

(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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٧٣

٨٢

شرح والدت حضرت مريم در قرآن
پدر و مادر مريم
مفهوم " تحریر یا آزاد سازی" مریم
چگونه انتظار تولد پسر تبديل به دخ ﺮ شد؟
"امتيازات مريم "س
نـام گذاري مـريم
"زندگي مريم قبل از تولد عيﺴ "ع
"زندگي مريم تحت تكفل زكريا "ع
،محراب عبادت مريم
محل نزول مائدﻩ آسماني
" مادرعيﺴ مسیح "ع،مريم
برخورد اوليه مريم با فرشته و ي و رسول پروردگار
باردار شدن مريم
به سخن در آمدن عيﺴ ِ نوزاد مريم در مقابل مت مردم
گوا ي عيﺴ ِ نوزاد به پيام ﺮي خود
ديدار و گفتگوي مريم با ملك
"وظايف و مقامات مريم "س
 و نام و ذكر او در قرآن،مريم
آل عمران كيستند؟
 و سرگذشت هاي مذكوردرآن،هدف سورﻩ مريم
اعتقاد به الوهيت مريم در فرق مسي ي

 حضرت عيﺴ "ع" از تولد تا رسالت: فصل دوم
عيﺴ ِ قرآن كيست؟
خالصه تاريخ زندگي عيﺴ "ع" در قرآن
جزئيات تولد عيﺴ "ع" به نقل قرآن
" و نام گذاري عيﺴ "ع،نام
 كلمه-١
 مسيح-٢
 عيﺴ پسر مريم-٣
اعالم مقام و م لت عيﺴ در زمان تولد
"تشبيه والدت عيﺴ "ع" با خلقت آدم "ع

" وظايف اص ي رسالت عيﺴ "ع:فصل سوم
دو وظيفه اص ي رسالت عيﺴ
 تصديق تورات-١
 حالل كردن بر ي حرام ها-٢
عيﺴ مبعوث به ب اسرائيل و كل مردم

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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84

 ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻴﺴﻲ و اﻧﺠﻴﻞ او: ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

٨٥

 شريعت عيﺴ و کتاب مقدس انجیل: فصل اول
شريعت عيﺴ از نظر قرآن
قضاوت و حكم بر اساس انجيل
" كتاب عيﺴ "ع،انجيل
سه جنبه مشخص انجيل از نظر قرآن
انجيل واحد از نظر قرآن
قبول انجيل هاي فع ي از نظر قرآن
تاريخ انجيل هاي چهارگانه
انجيل م
انجيل مرقس
انجيل لوقا
: پاور ی
انجيل يوحنا
 انجیل ها از منظر کلیساهای دیگر:پاور ی
خالصه دعوت عيﺴ »ع« درانجيل موجود
(: انجيل هاي م ﺮوك و مغضوب ) انجيل بارنابا
تورات و انجيل در عصر نزول قرآن
چرا تورات و انجيل اجرا نمي شود؟

101

« ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻴﺴﻲ »ع:ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

" معجزات عيﺴ "ع: فصل اول

١٠١

معجزات عيﺴ "ع" به نقل قرآن
سخن گف ن عيﺴ »ع« در گهوارﻩ
"انواع نعمت ها ومعجزات اعطائي به عيﺴ "ع
نزول مائدﻩ آسماني
داستان نان و ما ي مسيح در انجيل يوحنا
تحليل دعاي عيﺴ براي نزول مائدﻩ آسماني
چگونه حواريون درخواست خود را اصالح كردند؟
" و ادب دعاي عيﺴ "ع،درخواست مائدﻩ
خصوصيات دعاي نزول مائدﻩ

١١٥
١١٦

و ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﻛﻠﻴﺴﺎ

«»ع

 ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﻴﺴﻲ: ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

! چگونه دین مسیح تحریف شد:فصل اول
عيﺴ چه گفت؟
:آنچه مسيحيان دربارﻩ عيﺴ گفتند
انجيل ها از زبان عيﺴ چه گفتند؟

١٠

(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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خالصه نظرات مسيحيان دربارﻩ عيﺴ
مسيح را چه نوع پسر خدا مي دانند؟
استدالل قرآن در نفي الوهيت عيﺴ
"مقايسه خدايان مشرك ن با عيﺴ "ع
شهادت عيﺴ "ع" عليه مسيحيت
شاهد بودن عيﺴ "ع" به اعمال قوم خود
ادب عيﺴ در دادن شهادت
ُُ
غل ّو اهل كتاب در دين خود
ُُ
!قرآن غل ّو اهل كتاب را سرزنش مي كند
كيفر پيمان شك مسيحيان
تحليل نماز مسيحيان

 اقانيم ثالثه-١  اعتقادات كفرآم مسيحيت:فصل دوم

١٣٣

زمينه هاي انحراف دين مسيح
سابقه تثليث در هند
سابقه تثليث نزد بودائي ها
سابقه تثليث در مصر
سابقه تثليث نزد ساير ملل باستاني
انحراف مسيحيت از نظر قرآن
 احتجاج از راﻩ عمومي:الف
 احتجاج از راﻩ خصو:ب
جنبه هاي كفرآم اعتقادات مسيحيان
نظرات فرق مسي ي دربارﻩ خدابودن مسيح
كفر نا از عقيدﻩ سه خدائي يا اقانيم ثالثه
توحيد از نظر قرآن و از نظر مسيحيت
نظر مسيحيان فع ي دربارﻩ خدا بودن مسيح
مخلوق بودن عيﺴ و مادرش
ريشه پدر و پسري
بدعت رهبانيت در مسيحيت
:پاور ی
انجيل و مسيحيت
 تثليث-١
 عالمت صليب-٢
 و ساير معتقدات كليسا، پرستش مريم-٣
 سرزنش مسيح از مسيحيت-٤

١٥٣

 نظريه فـدا-٢  اعتقادات كفرآم مسيحيت:فصل سوم
سابقه فدائي شدن نزد ملل باستاني
سابقه فدائي شدن نزد هندو ها

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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سابقه فدائي شدن نزد بودائي ها
نظريه فــدا
رد نظريه فدا بوسيله قرآن
شفاعت مسيح به جاي فدا
 فدا-١
 شفاعت-٢
فساد نا از عقيدﻩ و نظريه فدا

١٦٢
١٦٣

 ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ:ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ

 مراحل پيشرفت وانحراف مسيحيت: فصل اول
ادوار چهارگانه تاريخ مسيحيت
مبلغ ن اوليه و پيشرفت دين در ميان عامه مردم
كليساي روم و رسمي شدن دين درام ﺮاطوري روم
شروع تفرقه و اع ﺮاضات نسبت به انحرافات دي
 و انشعاب كليساهاي ديگر،حكومت كليساي روم
 پروتستان، ارتدكس، كاتوليك:انشعاب سه گانه مسيحيت
 نتايج سوء استفادﻩ از دين،افول اقتدار كليسا
تحلیل تاريخ انحراف مسيحيت از توحيد به شرك
چه كساني در تغي ﺮ تعاليم مسيح سهم دارند؟
"يك مدرك تاري ي دربارﻩ دعوت عيﺴ "ع
«مخفي كاري درتاريخ ود دربارﻩ مريم وعيﺴ »ع
مستند ادعاي وديان چيست؟

١٧٧
١٧٨

« ﻣﺎﺟﺮاي ﻣﺮگ ﻋﻴﺴﻲ »ع: ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ

" پايان حيات زمي عيﺴ "ع: فصل اول
"مدت عمر عيﺴ "ع
"پايان كار عيﺴ "ع
داستان شام آخر
عيﺴ "ع" در آسمان
"نظر قرآن دربارﻩ ادعاي قتل عيﺴ "ع
"رفع عيﺴ "ع
"رجوع ثانوي عيﺴ "ع

١٨٦
١٨٦

«»ع

 ﺣﻮارﻳﻮن ﻋﻴﺴﻲ: ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ

" حوارّيون و پ ﺮوان عيﺴ "ع:فصل اول

ّ
حواريون و بيعت آ ا
انتخاب
داليل انتخاب حواريون
بنيانگذاري دعوت مسي ي با انتخاب حواريون

١٢

(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

حواري كيست؟
 و ن بودن حواريون،صاحب و ي
اخالص و ايمان حواريون
انصارﷲ ازمسيحيان و مسلمانان
"برتري پ ﺮوان عيﺴ "ع
ّ
حواريون عيﺴ درانطاكيه وحبيب نجار
شگون بد زدن مردم در حق رسوالن
چگونگی شهادت رسول چهارم
نابودی شهر انطاکیه

 اﺳﻼم و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ: ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ
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٢٠٠

«»ص

 عیﺴ »ع« و بشارت پیام ﺮی رسول ﷲ:فصل اول
"بشارت عيﺴ به پيام ﺮي احمد"ص
اسم " احمد" در ا نجيل
احمد و محمد"ص" در روايات اسالمي
تبليغات كليسا عليه اسالم
مباهله با مسيحيان نجران

٢١٠
٢١١

 ﭼﻬﺮه ﻫﺎي اﻟﻬﻲ و ﺣﻮادث ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻴﺢ: ﺑﺨﺶ دﻫﻢ

 لـقمان حكـيم:فصل اول
لقمان و حكمت هاي الﻬ او
مواعظ لقمان به پسرش
معاد و حضور اعمال براي حساب
اقامه فروع دين و فرايض آن
اخالق اجتما ي
لقمان و نصايح او در روايات اسالمي
اندرزهاي معروف لقمان به پسرش
شناخت و جهان بي
-١
اصول يادگ ﺮي
-٢
م ان ثروت و دارائي
-٣
م ان عبادت
-٤
 توكل و تقوي،ايمان
-٥
تربيت
-٦
علم
-٧
آداب معاشرت و رفتار
-٨
خوف و رجا
-٩
عمل خالص براي خدا
-١٠
 بي اعتنائي به دنيا-١١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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 رزق دنيا و مسئوليت آخرت-١٢
 ادارﻩ نفس-١٣
 ميانه روي- ١٤
 نتيجه آم ش با فاجران-١٥
 وظايف انساني-١٦
 تقوي و اعمال نيك-١٧
 توجه به عمل نه به ثروت-١٨
 م ان دلبستگي به دنيا-١٩
 مسئوليت قابل بازخواست-٢٠
 توجه به عاقبت كار-٢١
 حسن سلوك-٢٢

٢٢٤

 اصحاب كهف:فصل دوم

مقدمه اي برتاريخ اصحاب كهف
موضوعيت تاريخچه اصحاب كهف
وجه تسميه اصحاب كهف و رقيم
خالصه داستان اصحاب كهف در قرآن
تفصيل داستان اصحاب كهف و معر ي آ ا
قيام جوانان درراﻩ خدا و ضت آ ا
شروع قيام ازمجلس حكمران وآغاز اع ال
شخصيت هاي ممتاز اصحاب كهف
اسامي اصحاب كهف در روايات
رف ن به غار و كيفيت خواب اصحاب كهف
موقعيت جغرافيائي غار
وضع قرار گرف ن غار نسبت به آفتاب
اختالف نظر در موقعيت غار
خواب با چشمان باز و جابجائي بد ا
محل خواب سگ
ترسناك بودن قيافه اصحاب كهف در خواب
تحليل فرازهاي اص ي داستان
هدف ازخواب رف ن وبيدارشدن اصحاب كهف
دولت حق چگونه ظاهر مي شود؟
 چقدر خوابيدﻩ ايم؟:اول ن سؤال
تعداد نفرات اصحاب كهف
اول ن اقدام بعد از بيداري
ترس از اعادﻩ به كيش بت پرس
تحلي ي از شخصيت معنوي اصحاب كهف
چگونه راز اصحاب كهف با پول عتيقه فاش شد؟
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٢٥٨
٢٦١

٢٦٨

مرگ اصحاب كهف و بناي مسجد يادبود آ ا
برخورد متفاوت موحدين ومشرك ن درامر اصحاب كهف
دليل ذكر موضوع مسجد يادبود
تعداد واق ي اصحاب كهف
تعداد سالهاي خواب اصحاب كهف
داستان اصحاب كهف در آثار غ ﺮاسالمي
غاراصحاب كهف كجاست؟
ُ غار ِاف
سوس
ِ
غار رجيب
ساير غارها
كشفيات باستان شناﺳ درغاراصحاب كهف

ُ
 اصحاب اخدود: فصل سوم

اصحاب اخدود و سوزاندن مسيحيان
تاريخچه اصحاب اخدود

 اصـحاب فيـل:فصل چهارم

حمله اصحاب فيل براي تخريب كعبه
داستان اصحاب فيل در روايات
كاروان هاي تجارتي قريش

ُ
 و انتظار پيام ﺮجديد، قوم ت ﱠبع: فصل پنجم
 وانتظار ظهور پيام ﺮ جديد،تبع

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ

اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب ٧٧
عنوان انتخاب شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد.
هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به
سرفصلهايى تقسيم شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان
انتخــاب و پس از تلخيص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ
جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن
عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار
انتخاب مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ
در ليا ى مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر
عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در
امل ان« شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================

ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي
ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ
ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در
ﺗﺎرﻳﺦ

 1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -3روانشاد حجت االسالم دکتر کبيری اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب را
خوانده ام!«
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) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ

 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
» « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در

اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر مبارک ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392
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فصل اول
""ع

"....

زﻛـﺮﻳﺎي ﻧـﺒﻲ

ﻪﺑﺎ رﻛَﺮِﻳﻋﺎ ز دﻚﻨﺎﻟ" ﻫ

 ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان41  ﺗﺎ38 آﻳﺔ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
314 ص5 اﻟﻤﻴﺰان ج

زﻛﺮﻳﺎ "ع" و ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ
از زﻧﺪﮔﻲ زﻛﺮﻳﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮرد ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ "س" و ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ
 اﻣﺎ ﺗﻜﺮار ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ.اﻟﺴﻼم ذﻛﺮي در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ
 و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺧﺪاي،ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎت آن ﺑﺰرﮔﻮار
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاي ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آوردن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي اوﻟﻮااﻟﻌﺰم ﭼﻮن ﻋﻴﺴﻲ از ﻣﺎدري ﺑﺎﻛﺮه و ﻛﺮاﻣﺖ ﻫﺎ و
.اﻋﺠﺎز ﻣﺸﻬﻮر آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻋﻤﺪة از ﺷﺮح زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻟﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
 و اﻳﻦ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده.ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ
.ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻔﺎﻟﺖ " ﻣﺮﻳﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان " ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻋﻤﺮان ﭘﺪر ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ
.ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺴﺎس زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي
 و،ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﻛﻠﻴﺴﺎ رﻓﺖ و ﻧﺰد ﻣﺮﻳﻢ رزق ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ از ﻣﺮﻳﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ اﻳﻦ روزي از ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
:ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﻴﺪ
! از ﻧﺰد ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل و روزي رﺳﺎندر اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ از ﺧﺪا ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺰ
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.دﻋﺎي او را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮد و ﻳﺤﻴﻲ را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﻴﺪ
،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ"ع" را در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮد
اﻳﻨﺠﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از اﻳﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
:ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺷﺮح ﺣﺎل زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
: ﮔﻔﺖ، در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﺮﻳﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد،» زﻛﺮﻳﺎ
!  ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺮا ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮزﻧﺪي ﭘﺎك ﺳﺮﺷﺖ و ذرﻳﻪ اي ﻃﻴﺒﻪ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ
!  ﺗﻮﺋﻲ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﻨﻨﺪة دﻋﺎ،ﻫﻤﺎﻧﺎ
،ﭘﺲ زﻛﺮﻳﺎ را ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺮاب ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد
:ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺪا دادﻧﺪ
، ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ وﻻدت ﻳﺤﻴﻲ ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﺪ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ او ﻧﺒﻮت ﻋﻴﺴﻲ " ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺪا" را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﺪ
!و ﺧﻮد ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻮاي ﻣﺮدم و ﭘﺎرﺳﺎ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ
:زﻛﺮﻳﺎ ﻋﺮض ﻛﺮد
!  ﭘﺮوردﮔﺎرا،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﭘﺴﺮي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺳﻦ ﭘﻴﺮي ﻓﺮارﺳﻴﺪه و ﻋﻴﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﻋﺠﻮزي ﻧﺎزاﺳﺖ؟
:ﮔﻔﺖ
!  ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﺎر ﺧﺪا:ﻋﺮض ﻛﺮد
!  ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﺮا ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ:ﮔﻔﺖ
 ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺗﻮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻲ و ﺟﺰ ﺑﺎ،رﻣﺰ ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻮﺋﻲ
،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﺎش
« ! و او را در ﺻﺒﺤﮕﺎه و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮي
، ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ،ﺳﺆال زﻛﺮﻳﺎ از ﺧﺪا در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﺆال ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ
 و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا دﻋﺎﻳﺶ-  زﻳﺮا از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت او.ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺆال اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ
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را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ زودي ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد  -و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺟﻬﺎت
ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻌﺠﺐ و ﭘﺮﺳﺶ اوﺳﺖ در ﺿﻤﻦ دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ را در ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ:
» ﺧﺪاﻳﺎ ! ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه،
ﺳﺮم از ﭘﻴﺮي ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه،
و در دﻋﺎ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺖ ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺖ ﻧﺒﻮده ام،
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮﻳﺶ از وارﺛﺎن ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ،
و زﻧﻢ ﻧﺎزاﺳﺖ،
ﻣﺮا از ﻧﺰد ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﺒﺨﺸﺎي ! «
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدن ﭘﻴﺮي ﺧﻮد و ﻧﺎزا ﺑﻮدن ﻋﻴﺎﻟﺶ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم
روي ﺟﺮﻳﺎن دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :زﻛﺮﻳﺎ ﭼﻮن ﻛﺮاﻣﺖ اﻟﻬﻲ را در ﺣﻖ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ،و ﻣﺘﺬﻛﺮ
اﻧﻘﻄﺎع ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺣﺎﻟﺶ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪ و ﺑﺪون درﻧﮓ از ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل درﺧﻮاﺳﺖ
ﭼﻨﺎن ذرﻳﻪ اي ﻛﺮد.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻢ در دﻋﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺶ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﺮش ﻣﻲ
ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻴﺮي و ﻧﺎزا ﺑﻮدن ﻋﻴﺎﻟﺶ را از ﺑﺎب ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺶ ذﻛﺮ ﻛﺮد.
ﭼﻮن ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل دﻋﺎي او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او ﺑﺸﺎرت ﻓﺮزﻧﺪ را داد ،ﮔﻮﺋﻲ از آن ﺣﺎل
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ آﻣﺪ و از آن ﺑﺸﺎرت  -ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺮي ﺧﻮد و ﻧﺎزاﺋﻲ ﻋﻴﺎﻟﺶ -
اﻇﻬﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﺄس و ﺣﺰن او ﺷﺪه ﺑﻮد اﻛﻨﻮن وﺳﻴﻠﺔ
ﺗﻌﺠﺐ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺴﺮت ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺸﺎرت ،ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺺ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻓﻊ آن ﻣﻮاﻧﻊ را ﻳﻚ ﻳﻚ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﻟﺬﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻓﺎﺿﺔ آن ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺮد.
آري ! ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ " ﺳﻴﺪ " ﺑﻪ ﺑﻨﺪة ﺧﻮد اﻗﺒﺎل ﻛﺮد ،و ﺑﻨﺪه از آن اﻗﺒﺎل ﻗﺮب و
اﻧﺲ ﻣﻮﻟﻲ را درك ﻧﻤﻮد ،ﭼﻬﺮه اش ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ او را ﻓﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻟﺬﺗﻲ ﺑﺒﺮد ،و از ﻫﺮ ﺑﺎﺑﻲ ﺗﻤﺘﻌﻲ ﺑﮕﻴﺮد!
ﺟﻤﻠﺔ » و ﻗَﺪ ﺑﻠَﻐَﻨﻲ اﻟْﻜﺒﺮَ  « ُ،ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻬﻮت ﻧﻜﺎح ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﺷﻴﺨﻮﺧﺖ
و ﭘﻴﺮي اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ادب ﺷﺪه و زﻛﺮﻳﺎ "ع" ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻬﻮت ﻧﻜﺎح در
ﺧﻮدش را در ﺣﻀﻮر اﻟﻬﻲ در ﻟﺒﺎس ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻧﭽﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺔ » و ﻛﺎﻧَﺖ اﻣﺮَأَﺗﻲ ﻋﺎﻗﺮاً « ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻋﻴﺎﻟﺶ ﭘﻴﺮي و ﻧﺎزاﺋﻲ ﻫﺮدو ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎزاﺋﻲ ﺑﻮد ﻧﻪ ﭘﻴﺮي ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ:
زﻧﻢ ﻧﺎزاﺳﺖ ،و ﻧﻤﻲ ﮔﻔﺖ :زﻧﻢ ﻧﺎزاي ﺑﻮد .

 ﻗﺎلَ ﻛَﺬاﻟﻚ اﷲُ ﻳﻔﻌﻞُ ﻣﺎﻳﺸﺎء !ﭘﺎﺳﺨﺶ داده ﺷﺪ ،ﻛﻪ – ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﺎر ﺧﺪا ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ " ﻣﻠﻚ " ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻛﺮﻳﺎ ﺻﻮت ﮔﻮﻳﻨﺪه را از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺷﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎر اول ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮد.
ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺸﺎرت دادم از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً واﻗﻊ
ﻣﻲ ﺷﻮد .در آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻗﻀﺎﻳﺎي ﻣﺤﺘﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ
واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
» زﻛﺮﻳﺎ ﻋﺮض ﻛﺮد:
 ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﺮاي ﻣﻦ آﻳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ ! ﻓﺮﻣﻮد: ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺗﻮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻲ اﻻّ ﺑﻪ رﻣﺰو اﺷﺎره « !...
ﭘﻴﺶ آﻣﺪن اﻳﻦ آﻳﻪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺎ ﺳﻪ
روز ،از وﺟﻮه ﺗﺸﺎﺑﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻻدت ﻳﺤﻴﻲ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﻲ دارد .زﻳﺮا در داﺳﺘﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﻫﻢ ذﻛﺮ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ:
» اﮔﺮ از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﻛﺴﻲ را دﻳﺪي ﺑﮕـــﻮ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﻧﺬر ﺳـﻜﻮت
ﻛﺮده ام ،و ﺑﺎ ﻛﺴﻲ اﻣﺮوز ﺗﻜﻠﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ! «
زﻛﺮﻳﺎ در اﺑﺘﺪاء اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺪاء ﺑﺸﺎرت ﻳﻚ ﻧﺪاء رﺣﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻻدت ﺑﭽﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻌﺠﺐ آﻣﻴﺰ ﺳﺆال ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او ﻫﻢ ﺟﻮاﺑﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺑﺨﺶ دادﻧﺪ .در ﻣﺮﺗﺒﺔ آﺧﺮ آﻳﻪ و ﻋﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ " ﻳﻘﻴﻦ" ﺑﺮﺳﺪ و
ﺑﻪ رﺣﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮدن " ﻧﺪاء " ﻗﻄﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﺪاء روﺷﻦ ﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اذ ﻧﺎدئ رﺑﻪ ﻧﺪاء ﺧَﻔﻴﺎً – آن دم ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﺪاﻳﺶ را ﻧﺪا داد ،ﻧﺪاي ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ!«
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺗﻜﻠﻢ زﻛﺮﻳﺎ " ﻧﺪاء " اﻃﻼق ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ آن ﻓﺮوﺗﻨﻲ و ﺧﻮاري ﻛﻪ
زﻛﺮﻳﺎ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺪاﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻔﺎ و ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از آن ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ "ﻣﻠﻜﻲ" را ﻛﻪ واﺳﻄﺔ ﺑﺸﺎرت ﺑﻮده،
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ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮﺗﻲ را ﺷﻨﻴﺪه ﻛﻪ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑﻪ آن ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،ﻟﺬا درﺧﻮاﺳﺖ
آﻳﻪ و ﻋﻼﻣﺖ را ﻧﻤﻮد.
ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  2ﺗﺎ  15ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ
اﻟﻤﻴﺰان ج 27ص12

َ ََ
كر َر َ
" ِذ ُ
حم ِة َرِّب َك َعبد ُﻩ زك ّريا"....

زﻛﺮﻳﺎ "ع" و ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﺊ ﻧﺒﻲ
ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ ﺑﻨﺪة ﺧﻮد زﻛﺮﻳـــــﺎ آﻏﺎز
ﻣﻲ ﮔﺮدد ،و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ از ﺧﺪا
ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﻮﻟﺪ ﻳــﺤﻴﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد:
»  ...آﻧﺪم ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻧﺪا داد ،ﻧﺪاﺋﻲ ﻧﻬﺎﻧﻲ،
ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا !
ﻣﻦ از ﭘﻴﺮي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﺳﺴﺖ و ﺳﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
و در ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮ اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﻧﺒﻮده ام،
ﻣﻦ از ﺑﻌﺪ ﺧﻮﻳﺶ از وارﺛﺎﻧﻢ ﺑﻴﻢ دارم،
و زﻧﻢ ﻧﺎزاﺳﺖ،
ﻣﺮا از ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪي ﻋﻄﺎﻛﻦ!
ﺗﺎ از ﻣﻦ و از ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ارث ﺑﺮد،
و اورا ،ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﮔﺮدان ! «
زﻛﺮﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎﻫﺎي ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ در دﻋﺎي ﺧﻮد از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮ ﻣﺤﺮوم و ﺧﺎﺋﺐ ﻧﺒﻮده ام ،ﻣﺮاﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺖ ﻋﺎدت داده اي ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺗﻮ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﻧﻤﻮدي،
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮا ﺷﻘﻲ و ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزي !
ﺣﻀﺮت زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪه از اﻳﻦ ﻛﻪ از دﻧﻴﺎ ﺑﺮود و ﻧﺴﻠﻲ ﻛﻪ از او ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺮ او ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎ آن روز ﻛﻪ اﻳﻦ دﻋﺎ را ﻣﻲ ﻛﺮده ،ﻓﺮزﻧﺪي
ﻧﻴﺎورده ﺑﻮد ،و از ﺳﻦ ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن ﻧﻴﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺠﻤﻮع زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮاي دﻋﺎي ﺧﻮد ﻛﺮد ،ﺑﻪ دو ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻲ ﺷﻮد:
اول ،اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاي ﻋﺰوﺟﻞ او را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ اش و ﺗﺎ اﻣﺮوزي ﻛﻪ ﭘﻴﺮي

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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 و اﻳﻦ ﺳﺮّ در آﻳﺔ زﻳﺒﺎ و ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ. ﺑﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ ﻋﺎدت داده اﺳﺖ،ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه
 در اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻼﻏﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ.ﺎ ! « ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖﻴ ﺷَﻘب رﻚﻋﺎﺋﻟَﻢ اَﻛُﻦ ﺑِﺪ» و
!ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮد
! ﭼﻮن ﻫﻤﺴﺮش ﻋﺎﻗﺮ و ﻧﺎزاﺳﺖ، اﻳﻨﻜﻪ او از ورﺛﺔ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺪ،دوم

"ﻃﺮز دﻋﺎي زﻛﺮﻳﺎ "ع

:زﻛﺮﻳﺎ "ع" ﭼﻨﻴﻦ دﻋﺎ ﻛﺮد
! ﻣﺮا از ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪي ﻋﻄﺎ ﻛﻦ... ًﺎﻴﻟ وﻧﻚﻦ ﻟَﺪﺐ ﻟﻲ ﻣ» ﻓَﻬ
« !ﺗﺎ از ﻣﻦ و از آل ﻳﻌﻘﻮب ارث ﺑﺒﺮد
 و در آن ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﻴﻪ،اﻳﻦ ﻫﻤﺎن دﻋﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اداي آن زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺮد
 ﭼﻮن از، – از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدت" ﻛﺮدﻧﻚﻦ ﻟَﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ " ﻣ،اي را ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد
 او اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮي از دﺳﺖ داده.اﺳﺒﺎب ﻋﺎدي ﻣﺄﻳﻮس ﺷﺪه ﺑﻮد
 زﻳﺮا از ﺟﻮاﻧﻲ ﻋﺎﻗﺮ ﺑﻮد ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ،ﺑﻮد و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎردار ﺷﺪن را ﻧﺪاﺷﺖ
.اﻣﺮوز ﻛﻪ ﭘﻴﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ
 ﻫﺮﻛﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻟﻲاو اﮔﺮ از ﺧﺪا وﻟﻴ
.آن ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ و ﻋﻬﺪه دار ﻛﺎر او ﺑﺎﺷﺪ
""ع

ارﺗﺒﺎط ﻛﺮاﻣﺎت ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ دﻋﺎي زﻛﺮﻳﺎ

 ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺮﻳﻢ،ﺧﺪاي ﻋﺰوﺟﻞ در ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان در ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ زﻛﺮﻳﺎ
 اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ، و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﺮﻳﻢ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ،ﺑﻮد
:دﻋﺎي زﻛﺮﻳﺎﺳﺖ
(، ) اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ،» ﭘﺮوردﮔﺎرش دﺧﺘﺮ او را ﻗﺒﻮل ﻛﺮد
،و او را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﻧﻤﻮ داد
،و زﻛﺮﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او ﺷﺪ
،ﻫﺮ وﻗﺖ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﺮ او در ﻣﺤﺮاﺑﺶ وارد ﻣﻲ ﺷﺪ
: و ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ،ﻧﺰد او رزﻗﻲ ) ﺧﻮردﻧﻲ( ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ
 اﻳﻦ از ﻛﺠﺎ ﺑﺮاﻳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟، اي ﻣﺮﻳﻢ:ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
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 از ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ،ﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻲ ﺣﺴﺎب رزق ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ!
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ) اﻣﻴﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻮﺷﺶ در آﻣﺪ(،
و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻧﺪا ﻛﺮد:
 اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ! ﻣﺮا از ﻧﺰد ﺧﻮدت ذرﻳﺔ ﭘﺎﻛﻲ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ !ﻛﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﻮاي دﻋﺎﺋﻲ ! «
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﺟﺎي ﺷﻜﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي دﻋﺎﻳﺶ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮد و آن دﻋﺎي ﻣﺸﻬﻮر را ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻛﺮاﻣﺘﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ،و ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺧﻠﻮﺻﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺶ داﺷﺖ!
زﻛﺮﻳﺎ از ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻳﻦ وﺿﻊ ﻟﺬت ﺑﺮد ،و دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ اي ﻛﺎش او ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪي
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ و داراي ﻗﺮب و ﻛﺮاﻣﺘﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ داﺷﺖ ،و ﻟﻜﻦ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﻲ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺧﻮد و ﭘﻴﺮي و ﻧﺎزاﺋﻲ ﻫﻤﺴﺮش ،و وارﺛﺶ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺣﺎل و وﺿﻊ
ﭼﻮن ﻣﺮﻳﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻓﺘﺎده و دﭼﺎر وﺟﺪ و ﻋﺸﻘﻲ ﺳﻮزان ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺟﺮﻗﻪ اي در
دﻟﺶ ﺷﻌﻠﻪ زد و ﺑﻪ ﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﺎ آن روز از زﻧﺪﮔﻲ اش وي
را ﻋﺎدت داده ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻫﻤﺔ ﻣﻬﻤﺎت ،ﻟﺬا دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮد و ﺑﺎ
دﻟﻲ ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﻴﺪ ذرﻳﻪ اي ﻃﻴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد!

ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ

ﺷﺮح دﻋﺎي زﻛﺮﻳﺎ

اﻟﻤﻴﺰان ج 12ص158

"ع"

» ﻗﺮآن ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ داﺳﺘﺎن رﺣﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺧﻮد
زﻛﺮﻳﺎ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻔﻲ ﻧﺪا ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا !ﺿﻌﻒ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ را ﺳﺴﺖ ﻛﺮده،
و ﺳﻔﻴﺪي ﻣﻮي ﻫﻤﻪ ﺳﺮم را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ،
و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﻛﻪ در دﻋﺎﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﻳﻢ از درﮔﺎه ﺗﻮ ﻧﻮﻣﻴﺪ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﺗﻬﻲ دﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،
ﻣﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﻪ از ﺑﻨﻲ اﻋﻤﺎم ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮ وراث دور ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ،
ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻢ زﻧﻲ ﻧﺎزاﺳﺖ،
ﭘﺲ از درﮔﺎه رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪي ارزاﻧﻴﻢ ﺑﺪار،
ﺗﺎ وارث ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
و از ﻣﻦ و از آل ﻳﻌﻘﻮب ارث ﺑﺮد،
و او را اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮﺿﺊ وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ده ! «

)ﻣﺮﻳﻢ (6

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب را وادار و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮد ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ دﻋﺎﺋﻲ ﺑﻜﻨﺪ و از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪة وﺿﻊ ﻣﺮﻳﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان و زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت او ﺑﻮد ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ و رزق ﻏﻴﺒﻲ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺮاﻣﺖ ﻛﺮده
ﺑﻮد.
» زﻛﺮﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﻜـﻔــﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻫﺮوﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺮاب او وارد
ﻣﻲ ﺷﺪ ﻧﺰد او رزﻗﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ،ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
 اي ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻏﺬا از ﻛﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ: اﻳﻦ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪاﺳﺖ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب روزي ﻣﻲ دﻫﺪ!
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه و ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ! از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﻮد ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﻪ اي ارزاﻧﻴﻢ دار،ﺗﻮ ﺷﻨﻮاي دﻋﺎﺋﻲ ! «

) آل ﻋﻤﺮان (38

وﻗﺘﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﻣﮋدة اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎﻳﺶ را ﺷﻨﻴﺪ از ﺧﻮد ﺑﻴﺨﻮد ﺷﺪ و از ﻏﺮاﺑﺖ
درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺟﻮاﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻴﺮت ﻓﺮورﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺘﺒﻌﺎد از اﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ و دﻟﻴﻠﻲ
ﺑﺮآن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ رﺳﻴﺪ.
ادﺑﻲ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در دﻋﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﺪوه
دروﻧﻲ اش و ﺣﺰﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻨﺎن را از ﻛﻔﺶ رﺑﻮده ﺑﻮد ،ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را در
ﻣﻮﻗﻔﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه دﻟﺴﻮزي ﺑﺮ او رﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ دﻋﺎ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ را ذﻛﺮ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺶ در راه ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻛﺠﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﻄﻮر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺳﻠﻮك
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﺎﺑﻪ و ﻣﺴﺌﻠﺖ ﺳﭙﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
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ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺷﻨﻮاي دﻋﺎﺳﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻛﺮد!
ﻏﺮﺿﺶ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﻋﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎن
دراز ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﻨﺖ ﮔﺬارد  -ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت او  -ﻟﺬا ﻋﺮض ﻛﺮد:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ ﺷﻨﻮاي دﻋﺎي ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻫﺴﺘﻲ،و ﭘﺬﻳﺮاي دﻋﻮت ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﻣﻀﻄﺮ !
و اﻳﻨﻚ از ﺗﺮس ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ام،
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺪﻳﺪم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ذرﻳﻪ اي ﻃﻴﺐ،
ﻛﻪ ﺗﻮرا ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻲ واداﺷﺖ!
ﻣﺴﺘﻨﺪ:ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج 27ص42

داﺳﺘﺎن زﻛﺮﻳﺎ در ﻗﺮآن و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را در ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﺒﻮت و وﺣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻓﺮﻣﻮده ،و ﻧﻴﺰ در اول ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ او را ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ،و در ﺳﻮرة اﻧﻌﺎم در ﻋﺪاد اﻧﺒﻴﺎء ﺧﻮد
ﺷﻤﺮده و از ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ و ﻣﺠﺘﺒﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺨﻠَﺼﻮن ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ او را
از ﻣﻬﺪﻳﻮن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ آن ﺣﻀﺮت ﻏﻴﺮ از دﻋﺎي او در ﻃﻠﺐ ﻓﺮزﻧﺪ و اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ
دﻋﺎي او و ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از زﻧﺪﮔﻲ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا ﻛﺮاﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ او داده ،ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ ﻣﺘﻜﻔﻞ اﻣﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺮﻳﻢ ﭘﺪرش ﻋﻤﺮان
را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،و وﻗﺘﻲ ﺑﺰرگ ﺷﺪ از ﻣﺮدم ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ﻛﺮد و در ﻣﺤﺮاﺑﻲ ﻛﻪ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ،ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺷﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ او ﺳﺮ ﻣﻲ زد ،و ﻫﺮ
وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب او ﻣﻲ رﻓﺖ ﻣﻲ دﻳﺪ ﻧﺰد او رزﻗﻲ آﻣﺎده اﺳﺖ ،و ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻦ ﻏﺬا را ﭼﻪ
ﻛﺴﻲ ﺑﺮاﻳﺖ آورده اﺳﺖ؟ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ:
 اﻳﻦ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب روزي ﻣﻲ دﻫﺪ!
در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻤﻊ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاي ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪ ،و ﺧﺪاي
ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪ ،و از او ﻓﺮزﻧﺪي از ﻫﻤﺴﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ،و ذرﻳﻪ اي ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ او ﺧﻮد ﻣﺮدي ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،و ﻫﻤﺴﺮش زﻧﻲ ﻧﺎزا ﺑﻮد ،دﻋﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ ،و در ﺣﺎﻟﻲ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ در ﻣﺤﺮاب ﻧﻤﺎز اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺪاﻳﺶ دادﻧﺪ:
 اي زﻛﺮﻳﺎ ! ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﻛﻪ اﺳﻤﺶ ﻳﺤﻴﻲ اﺳﺖﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﺪ!
زﻛﺮﻳﺎ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠﺒﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ اﻳﻦ ﻧﺪا از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪا ﺑﻮده و ﻳﺎ از
ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،آﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ اﻳﻦ ﻧﺪا از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﺑﻮد !
ﺧﻄﺎب آﻣﺪ :آﻳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺗﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ روز زﺑﺎﻧﺖ از ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺑﻨﺪد،
و ﺳﻪ روز ﺟﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره و رﻣﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﻲ! و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ .از ﻣﺤﺮاب ﺧﻮد
ﺑﻴﺮون ﺷﺪ و ﻧﺰد ﻣﺮدم آﻣﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪا ﮔﻮﺋﻴﺪ! ﺧﺪا
ﻫﻤﺴﺮ او را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد و ﻳﺤﻴﻲ را ﺑﺰاﺋﻴﺪ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎرة ﻣĤل ﻛﺎر و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ درﮔﺬﺷﺖ زﻛﺮﻳﺎ "ع" ﭼﻴﺰي ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ،
وﻟﻲ در اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻗﻮﻣﺶ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ او را ﺑﻜﺸﻨﺪ ،او ﻓﺮار ﻛﺮد و ﺑﻪ درﺧﺘﻲ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ ،و
درﺧﺖ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و او داﺧﻞ درﺧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و درﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل اوﻟﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺷﻴﻄﺎن اﻳﺸﺎن را از ﻧﻬﺎﻧﮕﺎه وي ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﺧﺖ را اره ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﺸﺎن ﻫﻤﻴﻦ
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدﻧﺪ و آن ﺟﻨﺎب را ﺑﺎ اره دو ﻧﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ.
در ﺑﻌﻀﻲ رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺸﺘﻦ وي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او را ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ )
ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ!( ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻋﻔﺖ اﻧﺠﺎم داده و از اﻳﻦ راه ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و دﻟﻴﻠﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از زﻛﺮﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ زد.
ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻧﻘﻞ آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻲ

ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي زﻛﺮﻳﺎ و ﻳﺤﻴﻲ و
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ﻋﻴﺴﻲ"ع"

در ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺑﺮﻳﺪ ﻛﻨﺎﺳﻲ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ
اﻟﺼﺎدق"ع" ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ در آن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﮔﻬﻮاره ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدم زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد؟
ﻓﺮﻣـــﻮد :آن روز ﻧﺒــﻲ و ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﺮﺳﻞ ﻧﺒﻮد ،ﻣﮕﺮ ﻛﻼم ﺧﻮد
او را ﻧﺸﻨﻴﺪه اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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» ﻣﻦ ﺑﻨﺪة ﺧﺪاﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب داده و ﻧﺒﻲ ام ﻛﺮده ،و ﻣﺒﺎرﻛﻢ ﮔﺮداﻧﻴﺪه،
ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ؛ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت ،ﻣﺎدام ﻛﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﺳﻔﺎرﺷﻢ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ« .
ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﻫﻤﺎن ﻛﻮدﻛﻲ و در آن ﺣﺎل ،ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ زﻛﺮﻳﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻴﺴﻲ در آن ﺣﺎل آﻳﺖ ﺧﺪا و رﺣﻤﺘﻲ از او ﺑﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ و از ﻣﺮﻳﻢ دﻓﺎع ﻛﺮد ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﻛﻼم او را ﻣﻲ ﺷﻨﻴﺪ ﻧﺒﻲ و ﺣﺠﺖ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﺣﺠﺖ ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از ﺳﻜﻮت او ﺗﺎ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻛﻪ زﺑﺎن ﺑﺎز ﻛﺮد
زﻛﺮﻳﺎ "ع" ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ زﻛﺮﻳﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪش ﻳﺤﻴﻲ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ را از او ﺑﻪ ارث ﺑﺮد ،در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻛﻮدﻛﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪه اي ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

َ ُ ُ َ َ ً
ُ ُ
َ ُ
َ
ص ِب ّيا ! «
تاب ِبق ﱠو ٍة و آتيناﻩ الحكم
الك
» يا يح ﺊ خذ ِ

و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﭼﻮن در آن
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وي وﺣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﺴﻼم ﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﺤﻴﻲ ﻫﻢ
ﺣﺠﺖ ﺑﻮد ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم ﺣﺠﺖ ﺑﻮد.
 اي اﺑﺎﺧﺎﻟﺪ!از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا آدم را در روي زﻣﻴﻦ ﺟﺎي داد،
زﻣﻴﻦ ﺣﺘﻲ ﻳﻜﺮوز ﻫﻢ از ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﺎﻟﻲ ﻧﺒﻮد!...

ﻣﺴﺘﻨﺪ:ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج 27ص45

ﺗﺎرﻳﺦ زﻛﺮﻳﺎ و ﻋﻴﺴﻲ در اﻧﺠﻴﻞ
اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ در اﺻﺤﺎح اول ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ - :در اﻳﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺮودوس ﭘﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﻛﺎﻫﻨﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم زﻛﺮﻳﺎ ،و از ﻓﺮﻗﺔ اﺑﻴﺎ ،وﻫﻤﺴﺮ او زﻧﻲ ﺑﻮد از دﺧﺘﺮان ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻧﺎم
اﻟﻴﺼﺎﺑﺎت .اﻳﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ و ﻫﺮدو اﻫﻞ ﻋﺒﺎدت و ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت رب و اﺣﻜﺎم او ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﮔﻮش ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ
دادﻧﺪ ،و از ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻟﻴﺼﺎﺑﺎت زﻧﻲ ﻧﺎزا ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
روزي ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻛﻬﺎﻧﺖ ﺑﺮاي ﻓﺮﻗﺔ ﺧﻮد ﺑﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﻛﺎﻫﻨﺎن ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻣﺶ
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اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ آن روز ﺑﺨﻮردادن ﻫﻴﻜﻞ رب ) ﻛﻠﻴﺴﺎ( را ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد .رﺳﻢ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﻮردادن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران از ﻫﻴﻜﻞ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ .وﻗﺘﻲ زﻛﺮﻳﺎ داﺧﻞ
ﻫﻴﻜﻞ ﺷﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﺔ ﭘﺮوردﮔﺎر در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻃﺮف دﺳﺖ راﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺨﻮر اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد،
ﺑﺮاﻳﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .زﻛﺮﻳﺎ از دﻳﺪن او وﺣﺸﺖ ﻛﺮد و ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :اي زﻛﺮﻳﺎ
ﻣﺘﺮس ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮت اﻟﻴﺼﺎﺑﺎت را ﺷﻨﻴﺪم ،ﺑﻪ زودي ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﻲ
آورد و ﺑﺎﻳﺪ او را " ﻳﻮﺣﻨﺎ" ﺑﻨﺎﻣﻲ و از وﻻدت او ﻓﺮﺣﻲ و ﻣﺴﺮﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ،و
ﺑﺴﻴﺎري از وﻻدت او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،زﻳﺮا او در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدي ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻧﻪ ﺧﻤﺮي ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﻣﺴﻜﺮي ،و از ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﭘﺮ از روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲ آﻳﺪ،
و ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻪ درﮔﺎه رب ﻣﻌﺒﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ او روح
"اﻳﻠﻴﺎ" و ﻧﻴﺮوي او در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺎ دﻟﻬﺎي ﭘﺪران را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،و ﻋﺎﺻﻴﺎن را ﺑﻪ ﻓﻜﺮت
اﺑﺮار و ﻧﻴﻜﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺰﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻗﻮي ﺑﺮاي رب ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
 ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ؟ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺮدي ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻫﻤﺴﺮم زﻧﻲﻧﺎزا و ﭘﻴﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﺶ داد:
 ﻣﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻠﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻢ ،ﺧﺪا ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﺑﺎﺗﻮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺪﻳﻦ ﻣﮋده ﻧﻮﻳﺪ دﻫﻢ ،و ﺗﻮ از ﻫﻤﻴﻦ اﻻن ﻻل ﻣﻲ ﺷﻮي
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﻲ ،و
و ﺗﺎ روزي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻛﻼم ﻣﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ زودي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﻨﺪد
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻨﻤﻮدي!
ﻣﺮدم ﺑﻴﺮون ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و از دﻳﺮﻛﺮدﻧﺶ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و
وﻗﺘﻲ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ،دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﻜﻞ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮده و
ﺧﻮاﺑﻲ دﻳﺪه اﺳﺖ .زﻛﺮﻳﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺣﺮف ﻣﻲ زد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ اﻳﺎم ﺧﺪﻣﺘﺶ در ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش رﻓﺖ ،ﭼﻴﺰي ﻧﮕﺬﺷﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش اﻟﻴﺼﺎﺑﺎت ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ ،و ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻛﺮد ،و در اﻳﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﻣﻦ داﺷﺖ ﻣﺮا از ﻋﺎر
و ﻧﻨﮓ ﻛﻪ در ﻣﺮدم داﺷﺘﻢ ﻧﺠﺎت داد.
اﻧﺠﻴﻞ ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﺪت ﺣﻤﻞ اﻟﻴﺼﺎﺑﺎت ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﭘﺴﺮي آورد .ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و ﺧﻮﻳﺸﺎن وﻗﺘﻲ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻓﺮاوان ﻛﺮده ﺑﺎ او در ﻣﺴﺮت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و در ﻫﻤﺎﻧﺮوز
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دﻻك آوردﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺧﺘﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،و او را ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺪرش زﻛﺮﻳﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،وﻟﻲ ﻣﺎدرش ﻗﺒﻮل
ﻧﻜﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ " ﻳﻮﺣﻨﺎ " ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﻣﻴﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻋﺸﻴﺮه ﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﻟﺬا از ﭘﺪرش زﻛﺮﻳﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ دارد ﭼﻪ اﺳﻤﻲ ﺑﺮ او ﺑﮕﺬارد؟ او ﻛﻪ ﺗﺎ
آن روز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﻧﺒﻮد ﻟﻮﺣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ .ﻟﻮح را آوردﻧﺪ و در آن
ﻧﻮﺷﺖ " :ﻳﻮﺣﻨﺎ " ! ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل زﺑﺎن زﻛﺮﻳﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺧﺪاي را
ﺷﻜﺮ ﮔﻔﺖ.
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ دﭼــــﺎر دﻫﺸﺖ و ﺗﺮس ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻋﺠﺎﻳﺒﻲ را ﻛﻪ
دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳــﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻳﻬﻮدي ﻧﺸﻴﻦ ﭘﺮ ﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ در
دل ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ! و ﻗﻄﻌﺎً دﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎ اوﺳﺖ ،ﭼﻮن زﻛﺮﻳﺎ
ﻫﻢ ﭘﺮ از روح اﻟﻘﺪس ﺑﻮد و ادﻋﺎي ﻧﺒﻮت ﻣﻲ ﻛﺮد....
و ﺑﺎز در اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ اﺻﺤﺎح ﺳﻮم آﻣﺪه ﻛﻪ در ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻴﺒﺮﻳﻮس
ﻗﻴﺼﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﻼﻃﺲ ﻧﺒﻄﻲ واﻟﻲ ﺑﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ،و ﻫﻴﺮودس رﺋﻴﺲ ﺑﺮ رﺑﻊ ﺟﻠﻴﻞ ،و ﻓﻴﻠﭙﺲ
ﺑﺮادرش رﺋﻴﺲ ﺑﺮ رﺑﻊ اﻳﻄﻮرﻳﻪ و ﻛﻮرة ﺗﺮاﺧﻮﺗﻴﻨﻴﺲ ،و ﻟﻴﺴﺎﻧﻴﻮس رﺋﻴﺲ ﺑﺮ رﺑﻊ اﺑﻠﻴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و در اﻳﺎم رﻳﺎﺳﺖ ﺣﻨﺎن و ﻗﻴﺎﻓﺎ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﻨﺎن ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻓﺮزﻧﺪ زﻛﺮﻳﺎ در ﺻﺤﺮا ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن اردن رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻌﻤﻮدﻳﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﺼﻪ در ﺳﻔﺮ اﻗﻮال اﺷﻌﻴﺎء ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﻴﺰ
آﻣﺪه ﻛﻪ ) آوازي از ﺻﺤﺮا ﺑﺮآﻣﺪ ﻛﻪ آﻣﺎدة راه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و راه او را ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﻳﺪ ،و
ﺑﺪاﻧﻴــﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﺔ ﻛﻮﻫﻬﺎ و ﺗﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن در ﻣﻲ آﻳﺪ ،و ﻫﻤﺔ
ﻛﺠﻲ ﻫﺎ راﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﺔ دره ﻫﺎ راه ﻫﻤــﻮار ﻣﻲ ﮔﺮدد ،و ﺑﺸﺮ ﺧﻼﺻﻲ ﺧﺪاي را ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ(....
در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﻫﻤﻪ در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن درﺑﺎرة ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﻧﻜﻨﺪ او ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آب ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻣﻲ دﻫﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻛﺴﻲ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﻲ آﻳﺪﻛﻪ از ﻣﻦ ﻗﻮي ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻗﺎﺑﻞ آن ﻧﻤﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﻨﺪ
ﻛﻔﺸﺶ را ﺑﺎز ﻛﻨﻢ.
 او ﺑﻪ زودي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس و آﺗﺶ ﻏﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﻃﺒﻘﺶ دردﺳﺖ اوﺳﺖ ،و ﺑﻪ زودي ﺧﺮﻣﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻛﺮده و ﮔﻨﺪم ﻫﺎ را در اﻧﺒﺎر
ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﺎه را ﺑﻪ آﺗﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ
آﺗﺶ ﻣﻲ زﻧﺪ .او ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﺮدم را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ داد.
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و اﻣﺎ ﻫﻴﺮودس رﺋﻴﺲ رﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﺮوﻳﺶ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺴﺌﻠﺔ
ﻫﻴﺮودﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادر ﻓﻴﻠﭙﺲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮارﺗﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد،
ﻳﻚ ﺧﻄﺎﺋﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﻜﻨﺪ.
در اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﻗﺲ اﺻﺤﺎح ﺷﺸﻢ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﺮودس ﺧﻮدش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻳﻮﺣﻨﺎ را
ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻲ ﺑﺮد و ﺑﻨﺪ ﺑﺮ او ﻣﻲ ﻧﻬﺎد و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻴﺮودﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرش ﻓﻴﻠﭙﺲ
ﻣﻲ ﻛﺮد .ﭼﻮن ﺧﻮدش ﺑﺎ او ازدواج ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ وي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ
ازدواج ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرت ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ .از ﻫﻤﻴﻦ روي ﻫﻴﺮودﻳﺎ ﻛﻴﻨﻪ او را در دل داﺷﺖ و
ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻜﺸﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﭼﻮن ﻫﻴﺮودس از ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺑﺮد و ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ او ﻣﺮدي ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره او را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد ،و ﻛﻼﻣﺶ را
ﺷﻨﻴﺪه و اﻋﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ آورد و ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ روزي
ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻫﻴﺮودس ﺑﺮاي ﺟﺸﻦ ﻣﻴﻼدش ﺷﺎﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻤﻠﻜﺖ و
اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ و ﻫﺰاره ﻫﺎي ﻟﺸﻜﺮ را دﻋﻮت ﻛﺮده ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
دﺧﺘﺮ ﻫﻴﺮودﻳﺎ وارد ﺷﺪه و در ﻣﺠﻠﺲ رﻗﺼﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﺮودس و ﻛﺮﺳﻲ ﻧﺸﻴﻨﺎن او ﻫﻤﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮد
ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻲ ﻣﻲ دﻫﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﻤﻠﻜﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ!
دﺧﺘﺮ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪة ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻣﻌﻤﺪان
را ﺑﺨﻮاه! دﺧﺘﺮ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺰد ﺷﺎه ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪة ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻣﻌﻤﺪان را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﺎه
در اﻧﺪوه ﺷﺪ وﻟﻲ زود ﺟﻼدي را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺳﺮ از ﺑﺪن ﺟﺪا ﺷﺪة ﻳﻮﺣﻨﺎ را ﺑﻴﺎورد .او رﻓﺖ و
در زﻧﺪان ﺳﺮ ﻳﻮﺣﻨﺎ را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻛﺮد و در ﻃﺒﻘﻲ ﮔﺬاﺷﺖ و آورد ﻧﺰد دﺧﺘﺮه و او ﻫﻢ آن
را ﺑﻪ ﻣﺎدرش داد .ﺷﺎﮔﺮدان ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻳﻦ ﺑﺸﻨﻴﺪﻧﺪ و آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺪن ﺑﻲ ﺳﺮ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دﻓﻦ
ﻛﺮدﻧﺪ.
) اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻧﺠﻴﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ اﺧﺒﺎر دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از ﻧﻘﻞ آن ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﻮاﻧﻨﺪة ﻣﺘﺪﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻫﺎ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد(.
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43 ص27 اﻟﻤﻴﺰان ج

ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻗﺮآﻧﻲ:ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺤﻴﻲ"ع" در ﻗﺮآن
 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح،ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴﻲ در ﻗﺮآن از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ او
.ﻣﺨﺘﺼﺮي از زﻧﺪﮔﻲ و ﻧﺤﻮة ﺗﻮﻟﺪش ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺧﺪاي ﻋﺰوﺟﻞ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را در ﭼﻨﺪ ﺟﺎي ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻳﺎد ﻓﺮﻣﻮده و او را
) « ، از آن ﺟﻤﻠﻪ او را » ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪة ﻛﻠﻤﻪ اي از ﺧﺪا،ﺑﻪ ﺛﻨﺎي ﺟﻤﻴﻠﻲ ﺳﺘﻮده اﺳﺖ
 و او را » ﺳﻴﺪ « و » ﻣﺎﻳﺔ آﺑﺮوي ﻗﻮم « و » ﺣﺼﻮر« )ﺑﺪون،ﻧﺒﻮت ﻣﺴﻴﺢ "ع"( ﺧﻮاﻧﺪه
.ﻫﻤﺴﺮ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ او را » ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي از ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ« ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
ﺨﻠَﺼﻴﻦ و راه ﻳﺎﻓﺘﮕﺎنﺨﺒﺘﻴﻦ « ﻳﻌﻨﻲ ﻣ ﻳﺤﻴﻲ "ع" را از » ﻣ،در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن
 ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از وي،ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﺎم او را ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و او را » ﻳﺤﻴﻲ « ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ
 و در، و او را ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ » اﺧﺬ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻗﻮت « ﻛﺮده،ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺎم ﻣﺴﻤﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
.ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ او » ﺣﻜﻢ « داده اﺳﺖ
:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺳﻪ روز از زﻧﺪﮔﻲ اش ﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎده
، روزي ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ-1
، روزي ﻛﻪ از دﻧﻴﺎ ﻣﻲ رود-2
! و روزي ﻛﻪ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد-3
 » آﻧﻬﺎ:ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دودﻣﺎن زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻣﺪح ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده
اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﻴﺮات ﭘﻴﺶ دﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ رﻏﺒﺖ و از رﻫﺒﺖ و
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ﺧﺸﻮع ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ) «....ﻣﻘﺼﻮد از آﻧﻬﺎ  -ﻳﺤﻴﻲ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر اوﺳﺖ(.
ﺷﺮح زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮگ ﻳﺤﻴﻲ "ع" در رواﻳﺎت
ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﺮاي ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪ .ﭼﻮن ﭘﺪرش ﭘﻴﺮي ﻓﺮﺗﻮت و ﻣﺎدرش زﻧﻲ ﻧﺎزا ﺑﻮد ،و ﻫﺮدو از ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن ﻣﺄﻳﻮس
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻲ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻳﺤﻴﻲ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ،و ﻳﺤﻴﻲ از ﻫﻤﺎن
ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺷﺪ .ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ از ﻛﻮدﻛﻲ او را ﺣﻜﻤﺖ داده ﺑﻮد .او ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻫﺪ و اﻧﻘﻄﺎع ﮔﺬراﻧﻴﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ زﻧﺎن آﻣﻴﺰش ﻧﻜﺮد و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻟﺬاﻳﺬ دﻧﻴﺎ او
را از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎﺧﺖ.
ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮد ،و ﻧﺒﻮت او را
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد .او در ﻣﻴﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺳﻴﺪ و ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﻣﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﺮد .ﻣﺮدم ﭘﻴﺮاﻣﻮن او ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،و او اﻳﺸﺎن را ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻣﻲ ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن دﻋﻮت ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺗﻘﻮي دﺳﺘﻮر ﻣﻲ داد ﺗﺎ روزي ﻛﻪ
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎرة ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﺤﻴﻲ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﻲ در اﺧﺒﺎر آﻣﺪه
ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻬﺎدت او اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻧﻲ زﻧﺎﻛﺎر در ﻋﻬﺪ او ﻣﻲ زﻳﺴﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﻔﺘﻮن او ﺷﺪ و ﺑﺎ او ﻣﺮاوده ﻛﺮد و ﻳﺤﻴﻲ "ع" وي را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻬﻲ ﻧﻤﻮد و ﻣﻼﻣﺘﺶ ﻛﺮد،
و ﭼﻮن او در ﻗﻠﺐ ﺷﺎه ﻋﻈﻴﻢ و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻃﺎﻋﺘﺶ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ زن زاﻧﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮزي ﻛﻨﺪ ،و از آن ﺑﻪ
ﺑﻌــﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺳﺮ ﻳﺤﻴﻲ را از ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاﻳﺶ
ﻫﺪﻳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ..ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮد و آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺳﺮ ﻣﻘﺪﺳﺶ را
ﺑﺮاي زن ﻫﺪﻳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
در ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ اﺧﺒﺎر آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ او اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮادر زاده
ﺧﻮد ﺷﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﻛﻨﺪ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم او را ﻧﻬﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ وﻗﺘﻲ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرش دﺧﺘﺮ را آن ﭼﻨﺎن آراﻳﺶ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم
ﻗﻠﺐ ﺷﺎه را ﻣﺴﺨﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ دﺧﺘﺮش را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد .زن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺖ از ﺗﻮ ﻛﺎم ﺑﮕﻴﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻦ و ﺑﮕﻮ ﺷﺮﻃﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ
ﻳﺤﻴﻲ را ﺑﺮاﻳﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻨﻲ  .او ﻧﻴﺰ ﺑﻲ درﻧﮓ ﺳﺮ ﻳﺤﻴﻲ را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻧﻤﻮد و در ﻃﺸﺘﻲ
ﻃﻼ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮاي دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
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در رواﻳﺎت اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺴﻴﺎري درﺑﺎرة زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت و ﮔﺮﻳﺔ ﻳﺤﻴﻲ"ع" از ﺗﺮس ﺧﺪا ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاﻋﻆ و ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺎي او وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
مستند:آية  ٧سورﻩ مريم
امل ان ج  ٢٧ص٢٥

" يا َز َكرّيا ِا ّنا ُن َب ّش ُر َك ب ُغالم ُ
اسم ُه َيح ﺊ
ِ
ِ ٍ
ِ

" !...

ﻳﺤﻴﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻋﺠﺎز زﻧﺪﮔﻲ او
» اي زﻛﺮﻳﺎ ! ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﮋدة ﭘﺴﺮي ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻳﺤﻴﻲ اﺳﺖ ،واز
ﭘﻴﺶ ﻫﻤﻨﺎﻣﻲ ﺑﺮاي وي ﻗﺮار ﻧﺪاده اﻳﻢ! «
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎي زﻛﺮﻳﺎ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﺮد و او را ﻧﺪا داد ﻛﻪ اي زﻛﺮﻳﺎ....
اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ از داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎاﻣﻴﺪ و از ﻧﺎزاﺋﻲ و ﭘﻴﺮي زﻧﺶ آﮔﺎه ﺑﻮد،
وﻟﻲ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ادارة زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا و ﻛﺮاﻣﺎت او دﻟﺶ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪ و
ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺮي از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﺑﺎ ﻣﮋدة ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ و
ﺷﺮح ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﻋﺠﺎز زﻧﺪﮔﻲ او داد.
آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﻮدش ﻓﺮزﻧﺪ زﻛﺮﻳﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﺤﻴﻲ
ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﺳﻤﺶ ﻳﺤﻴﻲ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از او اﺣﺪي را ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺎم ﻧﻨﺎﻣﻴﺪه اﻳﻢ،
و ﻛﺴﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎم ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﻴﺴﺖ«.
اوﺻﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻳﺤﻴﻲ ﺷﻤﺮده اوﺻﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ﻗﺒﻞ از او ﻧﻈﻴﺮش ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ :دارا ﺷﺪن ﺣﻜﻢ در ﻛﻮدﻛﻲ و ﺳﻴﺎدت ،ﺗﺮك
ازدواج ) ﺳﻴﺪاً و ﺣﺼﻮراً ( ،ﺳﻼم ﻛﺮدن ﺧﺪا ﺑﺮ او در روز وﻻدت و روز ﻣﺮگ و روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ !
ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﺔ ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻮد و او ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﻳﻦ
اوﺻﺎف ﺑﺎ او ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ ﻟﻜﻦ او ﺑﻌﺪ از ﻳﺤﻴﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺎ روز ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ
وﻻدت ﻳﺤﻴﻲ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي در اﻳﻦ اوﺻﺎف ﻧﻈﻴﺮ او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﻋﺠﺎز ﺗﻮﻟﺪ در ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ
زﻛﺮﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﻣﮋدة اﻟﻬﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ"ع" ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺒﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﻋﺮض ﻛﺮد:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻛﺠﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻧﺎزاﺳﺖ ،و ﺧﻮدم از ﭘﻴﺮي ﺑﻪ ﻓﺮﺗﻮﺗﻲ رﺳﻴﺪه ام؟
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ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻛﺮﻳﺎ از ﻫﻤﺎن اول ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آن اﺿﻄﺮاب دروﻧﻲ را ﺳﺎﻛﻦ و آرام ﺳﺎزد.
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﻴﺪ:
 ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و در اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ!ﻫﻤﻮ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ،
از ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﻮ را ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﺒﻮدي ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ام !

ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ؟
زﻛﺮﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻛﺮد ﺗﺎ ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ
ﺷﻨﻴﺪه وﺣﻲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮده ﻧﻪ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ،و ﻟﺬا در ﺟﻮاب ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
 ﻧﺸﺎﻧﺔ اﻟﻬﻲ ﺑﻮدن آن ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در آن راﻫﻲ ﻧﺪارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:ﺳﻪ روز زﺑﺎﻧﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﺸﻮد!
ﭼﻮن اﻧﺒﻴﺎء ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻔﻮس
آﻧﺎن ﺗﺼﺮﻓﻲ ﺑﻜﻨﺪ.
اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاﻳﺎ ﺑﺮاﻳﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار ﺑﺪه! « درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ و ﺟﻤﻠﺔ » :ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺗﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ روز ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻲ! «
اﺟﺎﺑﺖ آن درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﻪ روز ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺰ ذﻛﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻧﻴﻔﺘﺪ ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮﺿﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺣﺮف ﻧﺰدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
زﻛﺮﻳﺎ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺳﺮﮔﺮم ﻋﺒﺎدت و ذﻛﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد وﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﻣﺰ و اﺷﺎره.
» ﭘﺲ از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﺪ،
و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ -
ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ! «
دﺳﺘﻮر اﻟﻬﻲ اﺧﺬ ﻛﺘﺎب
» ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻳﺤﻴﻲ را ﺑﻪ زﻛﺮﻳﺎ دادﻳﻢ ﺑﻪ وي ﮔﻔﺘﻴﻢ:
 -اي ﻳﺤﻴﻲ! ﻛﺘﺎب را در دو ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮ! «
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ﻣﻨﻈﻮر از » اﺧﺬ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻗﻮت « ﺗﺤﻘﻖ دادن ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف آن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات
و اﺣﻜﺎم آن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ و اﻫﺘﻤﺎم ! و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ،ﺗﻮرات اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﻮرات و ﺳﺎﻳﺮ
ﻛﺘﺐ اﻧﺒﻴﺎء ،زﻳﺮا ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در آن روز ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮده ﻫﻤﺎن ﺗﻮرات ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻋﻠﻢ ﻳﺤﻴﻲ در ﺳﻦ ﻛﻮدﻛﻲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ ُ ُ َ َ ّ َ َ ً
َُّ َ ً
» و آتينا ه الحكم ص ِبيا و حنانا ِمن لدنا و زكاة !
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻲ دادﻳﻢ،
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ او ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد.
ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﻳﺖ دارد ،و اﻣﻮر او را ﺧﻮدش اﺻﻼح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
و ﺑﻪ ﺷﺄن او ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﻲ ورزد،
و او ﻫﻢ در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺔ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺪا رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ورزد ،و ﻣﺠﺬوب ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ! «
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺟﺬﺑﻪ و ﻋﺸﻖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻤﻮ ،ﻧﻤﻮ روح اﺳﺖ .ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻛﻠﻤﺔ " ﺣﻨﺎن" را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ " ﻣﻦ ﻟﺪﻧﺎ " ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ رود ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﺎدي ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ
وﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺮاد از " ﺣﻨﺎن" ﻳﻚ ﻧﻮع ﻋﻄﻒ اﻟﻬﻲ و اﻧﺠﺬاب
ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺤﻴﻲ و ﭘﺮوردﮔﺎرش ،ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ او ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد!
ﺗﻘﻮي ﻳﺤﻴﻲ و ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ او
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اداﻣﺔ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ً
ً
َ َ َ ًّ َ َ ً
َ ُ
َ
والد ِيه َو لم َيكن َج ّبارا َع ِص ّيا ! «
» و كان ت ِقيا و ب ّرا ِب ِ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻴﺎن ﻛﻠﻴﺎت اﺣﻮال ﻳﺤﻴﻲ"ع" اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق:
 ﻋﺒﺎرت " و ﻛﺎنَ ﺗَﻘﻴﺎً  " ،ﺣﺎل او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻋﺒﺎرت " ﺑﺮّاً ﺑِـﻮاﻟﺪﻳﻪ " ،وﺿﻊ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، و ﻋﺒﺎرت " و ﻟَﻢ ﻳﻜُﻦ ﺟﺒﺎراً ﻋﺼﻴﺎً  " ،رﻓﺘﺎر او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺷﺮحﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب رؤف و رﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،و ﺧﻴﺮﺧﻮاه و
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ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺿﻌﻔﺎي آﻧﻬﺎ را ﻳﺎري ﻣﻲ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ
ﻫﺪاﻳﺖ و رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﻳﺤﻴﻲ"ع"
ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاي ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
» ﺳﻼم ﺑﺮ او روزي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺖ،
و روزي ﻛﻪ ﻣﺮد،
و روزي ﻛﻪ زﻧﺪه ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد! «
در اﻳﻦ ﺳﻪ روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺳﻼﻣﻲ ﻓﺨﻴﻢ و ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮ او ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ ،در اﻳﻦ
اﻳﺎم ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪاﻣﺶ اﺑﺘﺪاء ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻟﻢ اﺳﺖ ،و آدﻣﻲ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،از ﻫﺮ
ﻣﻜﺮوﻫﻲ ﻗﺮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،روزي ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟــــﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت
زﻧﺪﮔﻲ اش ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ دﭼﺎر ﻧﮕﺮدد ،و روزي ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﺮد و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮزﺧﻲ اش را ﺷﺮوع
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻗﺮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و روزي ﻛﻪ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻴﺎت ﻣﻲ
رﺳﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و دﭼﺎر ﺗﻌﺐ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﮕﺮدد!
اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺑﻴﺎن " وﻟﺪ ،ﻳﻤﻮت و ﻳﺒﻌﺚ "،ﻛﻪ اوﻟﻲ را در ﺻﻴﻐﺔ
ﻣﺎﺿﻲ و دوﻣﻲ را در ﺻﻴﻐﺔ آﻳﻨﺪه آورده ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﻼم را ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺣﺎل ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮي ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻪ او ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ رﺳﻮل اﷲ"ص" و زﻣﺎن
ﻧﺰول ﻗﺮآن.

مستند:آية ٣٨تا ٤١سورﻩ آل عمران
امل ان ج٥ص٣١٤

َُ َ ُ ً َ ً
ُ
نال َك َدعا َز َكرّي َارﱠب ُه َف َ
نك ذ ّ ِرﱠية ط ِّي َبة "!...
قال َر ِ ّب َهب ي ِمن لد
"ه ِ
ِ

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ در ﻗﺮآن
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺠﺰات درﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن ،ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ"ع" و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﺔ ﺗﻮﻟﺪ و
ﻧﺎﻣﮕﺬاري و زﻧﺪﮔﻲ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ "ع" اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ"ع" ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻮده و اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻟﻬﻲ در ﺧﺎﻧﻮادة
زﻛﺮﻳﺎ"ع" ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﺪا ،در ﺳﻦ ﭘﻴﺮي و ﻓﺮﺗﻮﺗﻲ او ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲ آﻳﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﻣﺎدر او ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻴﺮي رﺳﻴﺪه ﺑﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻴﺰ زﻧﻲ ﻋﺎﻗﺮ و ﻧﺎزا ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻳﺤﻴﻲ از زﻣﺮة اﺗﺒﺎع و ﭘﻴﺮوان " ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ " و از اوﺻﻴﺎء و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن آن
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.ﺣﻀﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻌﺠﺰات ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ"ع" و ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ او زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز
 و ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﺠﺎز ﺗﻮﻟﺪ،ﺗﻮﻟﺪ اﻋﺠﺎب اﻧﮕﻴﺰ ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﻴﺴﻲ"ع" ذﻫﻦ ﻣﺮدم زﻣﺎن آن ﺣﻀﺮت را آﻣﺎدة ﻗﺒﻮل ﺗﻮﻟﺪ اﻋﺠﺎز آﻣﻴﺰ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻧﻤﻮده
.اﺳﺖ
:آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ در ﺳﻮرة ﻓﻮق ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ"ع" را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
،» زﻛﺮﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ را ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد
،او ﻫﺮ وﻗﺖ وارد ﻣﺤﺮاب ﻋﺒﺎدت ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ
،در ﻧﺰد او رزق ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰي ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ
 اي ﻣﺮﻳﻢ ! اﻳﻦ روزي از ﻛﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ؟- :ﮔﻔﺖ
 ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ روزي ﺑﻲ ﺣﺴﺎب، از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ- :ﭘﺎﺳﺦ داد
« !دﻫﺪ
: ﮔﻔﺖ،در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﺮﻳﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
! » ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﺮا ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ذرﻳﻪ اي ﻃﻴﺒﻪ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ
« ! ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮﺋﻲ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﻨﻨﺪة دﻋﺎ
: ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺪا دادﻧﺪ،ﭘﺲ زﻛﺮﻳﺎ را ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺮاب ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد
!» ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ وﻻدت ﻳﺤﻴﻲ ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﺪ
،ﺗﺎ او ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺪا ) ﻧﺒﻮت ﻋﻴﺴﻲ"ع"( را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
« !  و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎرﺳﺎ،و ﻫﻤﻮ ﭘﻴﺸﻮاي ﻣﺮدم
:زﻛﺮﻳﺎ ﻋﺮض ﻛﺮد
» ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﭘﺴﺮي ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺳﻦ ﭘﻴﺮي
ﻓﺮارﺳﻴﺪه و ﻋﻴﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﻋﺠﻮزي ﻧﺎزاﺳﺖ ؟
!  ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﺎر ﺧﺪا ! ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ- :ﮔﻔﺖ
!  ﻣﺮا ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ، ﭘﺮوردﮔﺎرا- :ﻋﺮض ﻛﺮد
 و، ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺗﻮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻲ- :ﮔﻔﺖ
 و او را ﺻﺒﺢ و، و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﺎش،ﺟﺰ ﺑﺎ رﻣﺰ ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻮﺋﻲ
« ! ﺷﺎم ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮي

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ارﺗﺒﺎط زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ"ع"
ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻲ دﻋﺎي زﻛﺮﻳﺎ و ﮔﻔﺘﻦ » ﭘﺮوردﮔﺎرا از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدت ذرﻳﻪ اي ﻃﻴﺒﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ! « دﻳﺪن ﻛﺮاﻣﺖ و ﻋﻈﻤﺖ " ﻣﺮﻳﻢ" در ﻧﺰد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻮد.
" ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن ذرﻳﻪ" اش در آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪ او ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت و
ﻛﺮاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ او "ﻳﺤﻴﻲ" را
داد ،ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ در ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺗﺎم و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻪ " ﻣﺮﻳﻢ" و ﻓﺮزﻧﺪش " ﻋﻴﺴﻲ" داﺷﺖ.
ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن او را ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻳﺤﻴﻲ" ﻧﺎﻣﻴﺪ و او را " ﻣﺼﺪق" و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪة
ﻛﻠﻤﻪ و آﻳــﺖ ﺧـﺪا و " آﻗﺎ" و "ﺣﺼﻮر -ﺑﺪون اﻫﻞ" و " ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي" از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎن ﻗﺮار
داد.
اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن در آﻧﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ و
ﻋﻴﺴﻲ"ع" را ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻳﺤﻴﻲ"ع"
از ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» انﱠ اﷲَ ﻳﺒﺸﱢﺮُك ﺑِﻴﺤﻴﻲ ! « اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻓﺮزﻧﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ
"ﻳﺤﻴﻲ" از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﺎت ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﻛﻪ در آن ﺳﻮره ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اي زﻛﺮﻳﺎ ! ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻳﺤﻴﻲ اﺳﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻛﺴﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ « ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎم آن ﻣﻮﻟﻮد " ﻳﺤﻴﻲ" ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ،و
ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ آن ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي ﻳﺤﻴﻲ و ﻋﻴﺴﻲ "ع"
آن ﭼﻪ در ﺣﻖ ﻣﺮﻳﻢ و ﻋﻴﺴﻲ "ع" رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ،در ﺣﻖ ﻳﺤﻴﻲ"ع" ﻫﻢ رﻋﺎﻳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﻪ و ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺮار
داده ،ﺷﺒﻴﻪ و ﻧﻈﻴﺮ آن را ﻋﻴﻨﺎً ﺑﺮاي ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ و
ﻣﺤﺎذات ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﺤﻴﻲ و ﻋﻴﺴﻲ وﺟﻮد دارد ،و در آﻧﭽﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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رﺳﺎﻧﻴﺪه اﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺔ اوﺻﺎف ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﺎ ﻋﻴﺴﻲ اﺳﺖ ،زﻳﺮا وﺟﻮد آن ﺣﻀﺮت
ﭘﻴﺶ از دﻋﺎي زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻟﺬا او را ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻳﺤﻴﻲ را
ﺣﻈﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﻋﻴﺴﻲ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان اوﻟﻮااﻟﻌﺰم ﺷﺪه و داراي ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﺎت وارده در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺳﻮره ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ را ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻦ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ آﻳﻪ  15درﺑﺎرة ﻳﺤﻴﻲ"ع" :
-

اي زﻛﺮﻳﺎ ! ﻣﺎ ﺗﻮرا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻳﺤﻴﻲ اﺳﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ
ﻫﻤﻨﺎﻣﻲ در ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ...اي ﻳﺤﻴﻲ ! ﺗﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻲ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﻓﺮاﮔﻴﺮ !
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺤﻴﻲ در ﺳﻦ ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ،
و ﺑﻪ او از ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮﻛﺖ و ﻃﻬﺎرت ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ،و او ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر ﺑﻮد،
او را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ،
او اﺻﻼً ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﺳﺘﻢ ﻧﻜﺮد ،و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪا را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪ،
ﺳﻼم ﺣﻖ ﺑﺮ او ﺑﺎد در روز وﻻدت ،در روز رﺣﻠﺖ ،و در روز ﺑﻌﺜﺖ !

ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ آﻳﻪ  33درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ"ع" :
 ﻣﺎ روح اﻟﻘﺪس را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ... روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ:» ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدة ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮام ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻓﺮزﻧﺪي ﭘﺎك ﺑﻪ
ﺗﻮ آﻣﺪه ام!
 ...ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻓﺮﻣﻮد - :اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ!
ﻣﺎ آن ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺮدم،
و رﺣﻤﺘﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ! «
 ...ﻣﺮﻳﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮان ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻔﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻔﻞ ﮔﻬﻮاره اي ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﻴﻢ ؟ «
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻔﻞ ) ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ( :
 » ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺪة ﺧﺎص ﺧﺪاﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻣﺮا ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺷﺮف ﻧﺒﻮت ﻋﻄﺎﻓﺮﻣﻮد !
ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮا " ﻣﺒﺎرك " ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و ﺗﺎ زﻧﺪه ام ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت
دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ،

٤٥

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ،
ﻣﺮا ﺳﺘﻤﻜﺎر و ﺷﻘﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ،
درود ﺣﻖ در روز وﻻدت و در روز ﻣﺮگ و در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ!«
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد:
 -1ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪ زﻛﺮﻳﺎ"ع" را " ﻳﺤﻴﻲ" ﻧﻬﺎده ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺮﻳﻢ را " ﻋﻴﺴﻲ" ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي " زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ" اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﺮده
اﺳﺖ.
 -2ﺑﻪ ﻳﺤﻴﻲ در ﻋﻬﺪ ﺻﺒﺎوت و ﺑﭽﮕﻲ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت و ﻋﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﻛﺮاﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮد،
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ " ﻋﻴﺴﻲ" را ﻫﻢ در ﻛﻮﭼﻜﻲ و ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت ﻛﺮاﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
 -3ﺧﺪا ﻳﺤﻴﻲ را از ﻧﺰد ﺧﻮد " ﺑﺮﻛﺖ و ﻃﻬﺎرت" داد و او را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﻗﺮار داد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻫﻢ " ﺑﺮﻛﺖ و ﻃﻬﺎرت" ﺑﺨﺸﻴﺪ و او را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد.
 -4ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن در ﻣﻮاﻃﻦ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﺤﻴﻲ ﺳﻼم و درود ﻓﺮﺳﺘﺎد -
روز ﺗﻮﻟﺪ ،روز وﻓﺎت ،و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ  -ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮاﻃﻦ
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ درود و ﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎد.
 -5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻳﺤﻴﻲ را " ﺳﻴﺪ" ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺰرگ ﻗﻮم و " ﺣﺼﻮر" ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ
از روي زﻫﺪ زن اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،و " ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ" ﻗﺮار داد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻳﺤﻴﻲ"ع" ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ "ع" داﺷﺖ ﺑﺮاي اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدن
دﻋﺎي زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ درﻳﺔ ﻃﻴﺒﻪ و ﺧﻠﻒ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي
ﻃﻠﺐ ﻛﺮد ،در آن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪة وﺿﻊ ﻣﺮﻳﻢ و ﻛﺮاﻣﺘﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪا
ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد ،دﻟﺶ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﮔﺸﺖ.

ّ ً َ

َ

 -6از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ درﺑﺎرة ﻳﺤﻴﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪُ » :م َ
ص ِدقا ِبك ِل َم ٍة ِمن ﷲ! «
روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺤﻴﻲ از زﻣﺮة اﺗﺒﺎع و ﭘﻴﺮوان ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ "ع" و از
اوﺻﻴﺎء و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮده ،زﻳﺮا ﻛﻠﻤﻪ اي را ﻛﻪ ﻳﺤﻴﻲ ﻣﺼﺪق
اوﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

ﷲ ُي َب ّش ُرك ب َكل َمة م ُ
سيح عيﺴ ا ُ
» يا َم َري ُم ا ﱠن َ
سم ُه املَ ُ
نه ِا ُ
بن َم َري َم « ! ...
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ و ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ
«»ع

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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فصل اول

ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ

""س

ﻳـﻘـﺔ ﻗـﺎﻧـﺘـﻪﺻـﺪ

147 ص6 اﻟﻤﻴﺰان ج

آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ:ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ "س" در ﻗﺮآن
 اﻧﺒﻴﺎء و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ درﺑﺎرة ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺮﻳﻢ،آﻳﺎت ﺳﻮره ﻫﺎي آل ﻋﻤﺮان
 و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ،زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ "س" ﻛﻪ ﻣﺸﺮوح آن در ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻳﺮﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
:ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
 ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ.ﻣﺎدر ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم " ﻣﺮﻳﻢ" دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ
 ﻧﺬر ﻛﺮد ﻛﻪ او را ﭘﺲ از ﺑﻪ، ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ در ﺷﻜﻢ دارد ﭘﺴﺮ اﺳﺖ،او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ
. ﺗﺎ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد،دﻧﻴﺎ آﻣﺪن در راه ﺧﺪا آزاد ﻛﻨﺪ
 ﻏﻢ و ﺣﺰن او را،ﭼﻮن ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎد و روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ او دﺧﺘﺮ اﺳﺖ
 ﺗﺎ او را ﺑﻪ، ﻧﺎﻣﻴﺪ، ﻟﻴﻜﻦ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻣﺮﻳﻢ" ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ " ﺧﺎدﻣﻪ" اﺳﺖ،ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ
.ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ وادارد
 ﻣﺎدرش او را ﺑﻪ."ﻋﻤﺮان" ﭘﺪر ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻴﺶ از وﻻدت او از دﻧﻴﺎ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد
 ﻛﺎﻫﻨﺎن راﺟﻊ. ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ،ﻣﺴﺠﺪ آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﻨﺎن آن ﻛﻪ " زﻛﺮﻳﺎ " ﻫﻢ ﺟﺰو آﻧﺎن ﺑﻮد
 ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮﻋﻪ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ،ﺑﻪ ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰاع و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮدﻧﺪ
 و او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ، زﻛﺮﻳﺎ ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.ﻧﺎم " زﻛﺮﻳﺎ " اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮد
 آن زﻣﺎن زﻛﺮﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺠﺎﺑﻲ. ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد
 ﺟﺰ زﻛﺮﻳﺎ ﻛﺲ دﻳﮕﺮي داﺧﻞ.ﺑﺮﭘﺎ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺮﻳﻢ در ﻣﻴﺎن آن ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮد
 رزق ﺣﺎﺿﺮي در ﻣﺤﺮاب او، ﻫﺮوﻗﺖ زﻛﺮﻳﺎ وارد ﻣﺤﺮاب ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ.آن ﺣﺠﺎب ﻧﻤﻲ ﺷﺪ
 از ﻧﺰد ﺧﺪاﺋﻲ: اي ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻦ روزي از ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ: از او ﭘﺮﺳﻴﺪ،ﻣﻲ دﻳﺪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ روزي ﺑﺨﺸﺪ!
ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم " ﺻﺪﻳﻘﻪ" و " ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ" و "ﻃﺎﻫﺮه" و "ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه" ﺑﻮد .او
" ﻣﺤﺪﺛﻪ" اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ :
»  -ﺧﺪا وي را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﻤﻮده ،و از ﻋﺒﺎدﺗﻜﺎران ﻗﺮار داده،
و او را ﺑﺮاي ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن از آﻳﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .
ﺳﭙﺲ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل " روح " را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮﻳﻢ  -در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺣﺠﺎب ﻣﺴﺘﻮر
ﺑﻮد  -ﻓﺮﺳﺘﺎد " .روح" ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎدة ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮام ،و ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻴﺪن ﭘﺴﺮي ﻛﻪ ﭘﺪر ﻧﺪارد ﺑﻪ اذن اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮ
آﻣﺪه ام .ﺑﻪ او ﺑﺸﺎرت داد ﻛﻪ ﺑﻪ زودي از ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺎﻫﺮه اي ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ " روح اﻟﻘﺪس" ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ " ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ و ﺗﻮرات
و اﻧﺠﻴﻞ" را ﺑﻪ او ﻣﻲ آﻣﻮزد ،و او را ﺑﺎ آﻳﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺳﻮي " ﺑﻨﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
" روح" داﺳﺘﺎن ﻋﻴﺴﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ و ﺳﭙﺲ در او " دﻣﻴﺪ" و ﻣﺮﻳﻢ در
ﺣﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺮﻳﻢ در ﻣﻜﺎﻧﻲ دور ﺧﻠﻮت ﮔﺰﻳﺪ ،و ﭼﻮن او را درد زاﺋﻴﺪن ﻓﺮارﺳﻴﺪ زﻳﺮ ﺷﺎخ
درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﺋﻲ رﻓﺖ و از ﺷﺪت ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻔﺖ :ﻛﺎش ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺮده
ﺑﻮدم ،و از ﺻﻔﺤﺔ دﻟﻬﺎ ﻧﺎﻣﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد .در آن ﺣﺎل ) روح اﻟﻘﺪس ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪش
ﻋﻴﺴﻲ( او را ﻧﺪا داد :ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺒﺎش ﻛﻪ ﺧﺪا از زﻳﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﭼﺸﻤﺔ آﺑﻲ ﺟﺎري ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻮ
ﺧﻮد ﺗﻨﺔ درﺧﺖ را ﺗﻜﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ از آن ﺑﺮاﻳﺖ رﻃﺐ ﺗﺎزه ﻓﺮورﻳﺰد .از اﻳﻦ رﻃﺐ ﺗﻨﺎول ﻛﻦ و از
آن ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻴﺎﺷﺎم ،و ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ " ﻋﻴﺴﻲ" روﺷﻦ دار ،و اﮔﺮ از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﻛﺴﻲ را
دﻳﺪي ﺑﻪ " اﺷﺎره" ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﻧﺬر " روزة ﺳﻜﻮت " ﻛﺮده ام ،و ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
ﺗﺎ روزه ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻢ !
ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﻮﻣﺶ روان ﺷﺪ ) .ﻣﻮﺿﻮع "ﺣﻤﻞ" و "
ﺑﺎرﻧﻬﺎدن" و " ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ" و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮن وﺟﻮدي او ،ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺳﻨﺦ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد دﻳﮕﺮان
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻮده اﺳﺖ (.ﭼﻮن ﻗﻮﻣﺶ او را ﺑﺪان ﺣﺎل دﻳﺪﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻌﻦ و ﺳﺮزﻧﺶ او
ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اي ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺠﺐ ﻛﺎر ﻣﻨﻜﺮ و ﺷﮕﻔﺖ آوري ﻛﺮدي! اي ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺎرون ﺗﻮ را
ﻧﻪ ﭘﺪر ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ و ﻧﻪ ﻣﺎدر ﺑﺪﻛﺎر ﺑﻮد ) ،ﻛﻪ ﺧﻮدت ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪي؟! (

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺮﻳﻢ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺷﺎره ﺣﻮاﻟﺔ ﻃﻔﻞ ﻛﺮد .آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻔﻞ ﮔﻬﻮاره اي ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﻴﻢ؟ﻃﻔﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﺑﻨﺪة ﺧﺎص ﺧﺪاﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻣﺮا ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺷﺮف ﻧﺒﻮت ﻋﻄﺎء ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﺮا ﻣﺒﺎرك ﮔﺮداﻧﻴﺪه ،و ﺗﺎ زﻧﺪه ام ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت
ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮده ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،و ﻣﺮا ﺳﺘﻤﻜﺎر
و ﺷﻘﻲ ﻧﮕﺮداﻧﻴﺪه اﺳﺖ .روز وﻻدت و ﻣﺮگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزي ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
ﺷﻮم ،ﺳﻼم و درود ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﺟﻤﻼت ﺧﻮد اﺷﺎره اي ﺑﻮد ﺑﻪ آﻳﻨﺪة ﻋﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﺪادﮔﺮﻳﻬﺎ و ﺳﺘﻤﻜﺎرﻳﻬﺎ
ﻗﻴﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻛﺮدن دﻳﻦ ﻣﻮﺳﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﺠﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ در آن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه
و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﻳﻘﺶ و ﺑﺮاﻓﻜﻨﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺸﺎﺟﺮات ،ﺑﭙﺎ ﻣﻲ ﺧﻴﺰد.
ﻋﻴﺴﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﻲ رﺳﻴﺪ .او و ﻣﺎدرش ﻣﺮﻳﻢ ﻫﺮدو روي
ﻋﺎدت ﺟﺎري در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ  -از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮارض وﺟﻮدي -ﺗﺎ آﺧﺮ
ﻋﻤﺮﺷﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺪ.
) ﺟﺰﺋﻴﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﻴﻢ آورد(.

مستند:آية ٣٥تا٣٧سورة آل عمران
امل ان ج  ٥ص٣٠٦

ّ ََ ُ َ
َ
ً
َُ
َ
" ِاذ قال ِت امراة ِعمران َر ِ ّب ِاني نذرت ل َك ما ي َبط ُم َح ﱠررا !"

ﺷﺮح وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ در ﻗﺮآن
» ﻳﺎد ﻛﻦ زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻋﻬﺪ ﻛﺮدم ﻓﺮزﻧﺪي را ﻛﻪ در رﺣﻢ دارم در راه ﺗﻮ آزاد ﮔﺮداﻧﻢ!-

ﻧﺬر ﻣﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮ! ﻛﻪ ﺗﻮ دﻋﺎي ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺸﻨﻮي و ﺑﻪ اﺳﺮار و اﺣﻮال ﻫﻤﻪ

آﮔﺎﻫﻲ !
ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰاد ،از روي ﺣﺴﺮت ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻓﺮزﻧﺪي ﻛﻪ زاده ام دﺧﺘﺮ اﺳﺖ!؟ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ زاﺋﻴﺪه داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ،
و ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ در وﺟﻮد آن دﺧﺘﺮ ﻧﻬﺎن اﺳﺖ!؟

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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و ﭘﺴﺮي ﻛﻪ او ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﭙﺲ زن ﻋﻤﺮان ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ اﻳﻦ دﺧﺘﺮ را " ﻣﺮﻳﻢ" ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم!و " او" و " ﻓﺮزﻧﺪش" را از ﺷﺮ ﺷﻴﻄﺎن رﺟﻴﻢ در ﭘﻨﺎه ﺗﻮ آوردم !
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ،
و او را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﭘﺮورش داد « ....

ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ
اوﻟﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﻪ "ﻫﻤﺴﺮﻋﻤﺮان" ﺑﻴﺎن ﻛﺮد  -ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻋﻬﺪ ﻛﺮدم ﻓﺮزﻧﺪي را
ﻛﻪ در رﺣﻢ دارم در راه ﺗﻮ آزاد ﮔﺮداﻧﻢ!  -دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ آن ﺳﺨﻦ را زﻣﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده ،و ﺣﻤﻠﺶ ﻫﻢ از "ﻋﻤﺮان" ﺑﻮده اﺳﺖ.
آن ﺳﺨﻦ اﺷﻌﺎري ﺑﺮ وﻓﺎت " ﻋﻤﺮان" و رﺣﻠﺖ او دارد ،زﻳﺮا اﮔﺮ " ﻋﻤﺮان" در ﻗﻴﺪ
ﺣﻴﺎت ﺑﻮد ،زوﺟﻪ اش ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ در آزاد ﻧﻤﻮدن ﺑﭽﺔ داﺧﻞ ﺷﻜﻤﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ .دﻟﻴﻞ
دﻳﮕﺮ ﺑﺮ وﻓﺎت " ﻋﻤﺮان" ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ "ﻣﺮﻳﻢ" ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :
زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ «،...ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ
ﺧﻮد ﭘﺪرش را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻔﺎﻟﺖ داﺷﺖ.
در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﺳﻢ ﭘﺪر ﻣﺮﻳﻢ " ﻋﻤﺮان" در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه و اﺳﻢ ﻣﺎدر اورا
رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ " ﺣﻨّﻪ " و ﺑﺮﺧﻲ آن را " ﻣﺮﺛﺎر" ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ رواﻳﺎت "
ﻋﻤﺮان" ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻔﻬﻮم " ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻳﺎ آزاد ﺳﺎزي" ﻣﺮﻳﻢ
در ﻋﺼﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮﻳﻢ ،وﻗﺘﻲ ﭘﺪر و ﻣﺎدري ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را " آزاد" ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ او را از ﻗﻴﺪ ﺑﻨﺪﮔﻲ آزاد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزاد ﻧﻤﻮدن از " ﻗﻴﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و وﻻﻳﺖ ﺧﻮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر "،ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻻد ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ اورا ﺑﻪ واﺳﻄﺔ " ﺗﺤﺮﻳﺮ و آزاد ﺳﺎزي" از ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ آزادﮔﻲ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او را ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪي وارد
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ او را ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻨﺪﮔﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدن ﻛﻨﻴﺴﻪ ﻫﺎ و
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻧﺎن وﻗﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را در راه ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ آزاد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ او را در
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن وادار ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدة ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺮدﻧﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن " ﻛﻨﻴﺴﻪ" و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻛﺎر اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ و اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮدش اداﻣﻪ ﻣﻲ داد و ﮔﺮﻧﻪ از آن دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎري
ﻛﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدش ﺑﻮد ،ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﺪ؟
از ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ - :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻧﺬر ﻛﺮدم ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﻛﻪ در رﺣﻢ
دارم در راه ﺗﻮ آزاد ﮔﺮداﻧﻢ! – اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺖ
ﻛﻪ ﺑﭽﻪ اي ﻛﻪ در ﺷﻜﻢ دارد " ﭘﺴﺮ" اﺳﺖ!
آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﺨﻦ زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان را ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط و ﺗﻌﻠﻴﻖ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .از
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺨﻨﻲ را ﻛﻪ " زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان" از روي ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧــﺪي
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ ،ﺣﻜـﺎﻳــﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد او از روي ﻗﺮاﺋﻨﻲ
ﺣﺪﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎدران  -ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻣﺜﺎل آن  -ﻣﻲ رﺳﺪ ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا از
آن ﺣﺪﺳﻴﺎت ﺟﺰ " ﮔﻤﺎن" ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم اﻟﻬﻲ از اﺷﺘﻤﺎل
ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪﺳﻴﺎت دور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺘﻘﺎدي ﻛﻪ زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان راﺟﻊ ﺑﻪ " ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن" ﺟﻨﻴﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ از ﺟﻬﺘﻲ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ " وﺣﻲ" ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﭘﺲ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎز ﻣﺄﻳــﻮس
از " ﭘﺴﺮ" ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
»  -او و ﻓﺮزﻧﺪش را از ﺷﺮ ﺷﻴﻄﺎن رﺟﻴﻢ در ﭘﻨﺎه ﺗﻮ ﻣﻲ آورم ! «
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﺮاي آن دﺧﺘﺮ " ذرﻳﻪ" ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ
راﻫﻲ ﺑﺮاي ﻋﻠﻢ و داﻧﺎﺋﻲ ﺑﺪان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻛﻼم ﻛﻪ زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و
ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ) ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن آن دﺧﺘﺮ داﺧﻞ
در ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺑﻮده (،روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ او ﺑﻪ وﺟﻬﻲ از روي " وﺣﻲ" ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ از " ﻋﻤﺮان" ﺧﺪا ﺑﻪ او ﭘﺴﺮي ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ" .ﻋﻤﺮان" وﻓﺎت ﻛﺮد و او از
ﻋﻤﺮان ﺣﻤﻞ داﺷﺖ ،روي آن ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً آﻧﭽﻪ در ﺷﻜﻢ دارد ،ﻫﻤﺎن
ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ ﭘﺲ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و ﻓﻬﻤﻴﺪن اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ،داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً آن ﭘﺴﺮ از
ﻧﺴﻞ اﻳﻦ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ و ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﺮاي آن دﺧﺘﺮ " ذرﻳﻪ" و ﻓﺮزﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺳﭙﺮد!
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺗﺪﺑﺮ در ﻛﻼم اﻟﻬﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﻳﻢ "س"

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت  -ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان زاﺋﻴﺪه داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،و
ﭘﺴﺮي ﻛﻪ او ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻮن اﻳﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ  -از ﻗﻮل ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻜﺎت ﻇﺮﻳﻔﻲ
را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان و ﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد "ﻋﻴﺴﻲ" ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﺔ  -ﺧﺪاﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪي ﻛﻪ زاده ام دﺧﺘﺮ اﺳﺖ!؟  -را زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان
ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر ﺗﺤﺴﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪي ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮدن ﺟﻤﻠﺔ -
ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ او زاﺋﻴﺪه !  -ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎن دارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ
او دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﻜﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ آرزوي او را ﺑﻪ وﺟﻪ اﺣﺴﻦ و ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺘﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎزﻳﻢ ،و
اﮔﺮ زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ را در آن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ،اﺑﺪاً اﻇﻬﺎر ﺗﺤﺴﺮ و ﺣﺰن ﻧﻤﻲ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺴﺮي ﻛﻪ او آرزوﻳﺶ را ﻣﻲ داﺷﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ دﺧﺘﺮ ،و آﻧﭽﻪ
ﺑﺮ وﺟﻮد او ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ.
زﻳﺮا ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ﺣﻖ آن ﭘﺴﺮ اﻣﻜﺎن داﺷﺖ ،آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﻋﻴﺴﻲ
ﭘﺴﺮي ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻮر ﻣﺎدرزاد را ﺑﻴﻨﺎ و ﻛﺮ ﻣﺎدرزاد را ﺷﻨﻮا ﺳﺎزد ،و ﻣﺮده را زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ دﺧﺘﺮ آﺛﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ:
 -1وﺟﻮد اﻳﻦ دﺧﺘﺮ وﺳﻴﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ از او ﭘﺴﺮي ﺑﺪون ﭘﺪر ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻳﺪ،
 -2ﺧﻮد ﻣﺮﻳﻢ و ﭘﺴﺮش دو " آﻳﺖ" اﻟﻬﻲ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ،
 -3ﻛﻮدك او در ﮔﻬﻮاره ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻜﻠﻢ ﻛﻨﺪ،
 -4ﻛﻮدك او " روح ﷲ " و " كلمة ﷲ " ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺜَﻞ او در ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺜﻞ
آدم ﺷﻮد!
اﻳﻨﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت و ﻋﻼﻣﺎت ،ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ دﺧﺘﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﺎرﻛﺶ "ﻋﻴﺴﻲ" ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧـﺎم ﮔﺬاري ﻣـﺮﻳﻢ
" ﻣﺮﻳـﻢ" در ﻟﻐﺖ ﻋﺒﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ " ﻋﺎﺑـﺪه و ﺧﺎدﻣـﻪ" اﺳﺖ .از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان اﺳﻢ دﺧﺘﺮ ﺧﻮدش را ﻣﺮﻳﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
او وﻗﺘﻲ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،و از ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن ﺣﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺄﻳﻮس ﺷﺪ ،ﻓﻮراً اﻳﻦ ﻧﺎم را
ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﻮزاد ﺧﻮد ﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻛﺎري ﻛﻪ از ﭘﺴﺮ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،وادارد.

ﭘﺲ ﺟﻤﻠﺔ " اﻧَﻲ ﺳﻤﻴﺘُﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ" ! 

ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ دﺧﺘﺮ

ﺧﻮد را " ﻣﺤﺮره" ﻧﻤﻮدم ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺬر ﻛﺮدم ﻛﻪ اﻳﻦ دﺧﺘﺮ را در راه ﺧﺪا آزاد ﻧﻤﺎﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺣﻖ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻮد.
روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﺳﺨﻦ او اﻓﺎدة " ﻧﺬر" ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻋــﺒﺎرت
ﻗـــﺮآن ﻣﺠﻴـــﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ " :ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و او را ﺑﻪ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﭘﺮورش داد" .
ﺳﭙﺲ دﺧﺘﺮ و ذرﻳﻪ اش را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﭙﺮد ﺗﺎ از ﺷﺮ ﺷﻴﻄﺎن در اﻣﺎن و در
ﻛﺎر ﻋﺒﺎدت و ﺧﺪﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺎرت اول ﻳﻌﻨﻲ " ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ " ،ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺳﺨﻦ
اول زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ " :ﻣﻦ او را ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم "،و ﻋﺒﺎرت دوم ،ﻳﻌﻨﻲ " :او
را ﺑﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﭘﺮورش داد " ،ﻗﺒﻮل و اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدن ﺳﺨﻦ دوم اوﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ" :
ﻣﻦ او و ذرﻳﻪ اش را از ﺷﺮ ﺷﻴﻄﺎن رﺟﻴﻢ ،در ﭘﻨﺎه ﺗﻮ آوردم ".در ﻋﺒﺎرت اول ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ و ﻗﺒﻮل ﻛﺮدن ﺧﻮد آن دﺧﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ " ﻣﺮﻳﻢ" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ "
ﻗﺒﻮل" را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ داده ﻧﻪ ﺑﻪ " ﻧﺬر".
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدن " ﻣﺮﻳﻢ" ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از " اﺻﻄﻔﺎء" و اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮدن او .و
ﻣﺮاد از " اَﻧﺒﺘَﻬﺎ ﻧَﺒﺎﺗﺎً ﺣﺴﻨﺎً " ﺑﺨﺸﻴﺪن رﺷﺪ و ﻃﻬﺎرت ﺑﻪ او و ذرﻳﺔ او ،و اﻓﺎﺿﻪ ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ
رﻗﻢ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳﻮﺳﺔ ﺷﻴﻄﺎن در آن راه ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از "
ﻃﻬﺎرت ".
اﻳﻦ دو ،ﻳﻌﻨﻲ " اﺻﻄﻔﺎء" و " ﻃﻬﺎرت" ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ دﻳﮕﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 و اذ ﻗﺎﻟَﺖ اﻟﻤﻼءﻛَﺔُ ﻳﺎ ﻧَﺮﻳﻢ انﱠ اﷲَ اﺻﻄَﻔﺎك و ﻃَﻬﺮَك....از ﺑﻴﺎﻧﺎن ﺑﺎﻻ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ " اﺻﻄﻔﺎء" و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﻣﺮﻳﻢ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ "
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ﺗﻄﻬﻴﺮ" و ﭘﺎك ﻧﻤﻮدن او از ﭘﻠﻴﺪي ﻣﻌﺼﻴﺖ ،ﻫﺮ دو اﺟﺎﺑﺖ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻋﺎي ﻣﺎدر او ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ از ﻧﻈﺮ وﻻدت ﻋﻴﺴﻲ "ع" از او و آﻳﺖ ﺷﺪن
اﻳﻦ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ،ﺗﺼﺪﻳــﻖ ﻗﻮل ﺧــﺪاي ﺗــﻌــﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ- :
ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ !

" و اَﻧﺒﺘَﻬﺎ ﻧَﺒﺎﺗﺎً ﺣﺴﻨﺎً و ﻛَﻔﱠﻠَﻬﺎ زﻛَﺮﱢﻳﺎ"....

ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ  37ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
اﻟﻤﻴﺰان ج  5ص312

زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ

"ع"

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دوران اوﻟﻴﺔ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ"س" ،از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮدش ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ
ﭘﺴﺮش ﻋﻴﺴﻲ"ع" را ،در ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ،ﻋﻈﻤﺖ
و اﻣﺘﻴﺎزي را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﭘﺴﺮش ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ آن اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻔﺘﺨﺮ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻣﻮرد " ﻧﺎم ﮔﺬاري" و " اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﻳﻢ" ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ.
اﻳﻨﻚ آن ﻗﺴﻤﺖ از زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮي ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن را ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻓﻮق ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه،
ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ،و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﻢ ﻛﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" در
ﻗﺮآن ذﻛﺮي ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻳﺮا آﻧﭽﻪ ﻻزﻣﺔ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻤﺘﺎز ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ،در
ﻫﻤﺎن ﺣﻴﺎت ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ و زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ اش ،ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ در اﻳﻦ ﺳﻮره در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
»  ...ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ،
و او را ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﭘﺮورش داد.
زﻛﺮﻳﺎ اورا ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻛﺮد.
ﻫﺮ وﻗﺖ زﻛﺮﻳﺎ وارد ﻣﺤﺮاب ﻋﺒﺎدت ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻧﺰد او رزق ﺷﮕﻔﺖ آوري
ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ.
ﮔﻔﺖ:
 اي ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻦ روزي از ﻛﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲ رﺳﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد: از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ! ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ روزي ﺑﻲ ﺣﺴﺎبدﻫﺪ!«

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺮاد از " ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﻜﻮ" ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت " و اَﻧﺒﺘَﻬﺎ ﻧَﺒﺎﺗﺎً ﺣﺴﻨﺎً " از آن ﻳﺎد ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﻴﺪن رﺷﺪ و "ﻃﻬﺎرت" ﺑﻪ او ذرﻳﺔ او ،و اﻓﺎﺿﻪ ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
وﺳﻮﺳﺔ ﺷﻴﻄﺎن در آن راه ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ ...و "ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ "،ﻫﻤﺎﻧﺎ " اﺻﻄﻔﺎء " و

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدن او ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻗـــﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از آن ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت " ﻓَﺘَﻘَﺒﻠَﻬﺎ رﺑﻬﺎ
ﺑِﻘَﺒﻮلِ ﺣﺴﻦ! " ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ زﻛﺮﻳﺎ "ع"

از آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻔﺎﻟﺖ " زﻛﺮﻳﺎ " از ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدن
ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﻮده اﺳﺖ:
» ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﺮاي ﻛﻔﺎﻟﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻲ
ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ؟
و ﻧﺒﻮدي ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ؟ «
آﻧﺎن در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻜﻔﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ
ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻴﺪن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم " زﻛﺮﻳﺎ " اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﻣﺪه ﻛﻪ :
» ﻣﺮﻳﻢ ﻃﺒﻖ ﻧﺬر ﻣﺎدرش آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد .آن زﻣﺎن رﺳﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﻛﻪ
آزاد ﻣﻲ ﺷﺪ در " ﻛﻨﻴﺴﻪ" ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻮد و از آن ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺷﺪ .و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ زوﺟﺔ
ﻋﻤﺮان ﭘﺲ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﭘﺴﺮ ﭼﻮن دﺧﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ،
زﻳﺮا دﺧﺘﺮ وﻗﺘﻲ ﺣﺎﺋﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﺪ....
زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﺬر ﻛﻨﻴﺴﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪﻣﺖ " ﻋﺎﺑﺪان" را ﻧﻤﺎﻳﺪ...
ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪ .در آن ﻫﻨﮕﺎم زﻛﺮﻳﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺮاﻳﺶ
ﺣﺠﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ از " ﻋﺎﺑﺪان" ﺟﺪا ﺷﻮد« ....
) ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق "ع" در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻲ و ﻗﻤﻲ(

ﻣﺤﺮاب ﻋﺒﺎدت ﻣﺮﻳﻢ ،ﻣﺤﻞ ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﻲ
رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ:
» ﭼﻮن ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب رﻓﺖ و ﺣﺠﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻲ او را
ﻧﻤﻲ دﻳﺪ.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاﺑﺶ وارد ﻣﻲ ﺷﺪ و در ﻧﺰد او ﻣﻴﻮة ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ را در زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﻴﻮة
زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ دﻳﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
 اي ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻦ از ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ:
 از ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ! ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ روزي ﺑﻲ ﺣﺴﺎب دﻫﺪ« .) ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق "ع" در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻲ و ﻗﻤﻲ(

ذﻛﺮ ﻋﺒﺎرت " رزﻗﺎً " در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻜﺮه( دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آن
"رزق" رزق ﻏﻴﺮﻣﻌﻬﻮدي ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺎت دﻳﺪﻳﻢ زﻛﺮﻳﺎ ﻧﺰد ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻴﻮة
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ را در زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﻴﻮة زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ دﻳﺪ ،اﮔﺮ اﻳﻦ رزق ﻳﻚ رزق
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮد ﻗﻄﻌﺎً زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ او داد و ﮔﻔﺖ " اﻳﻦ از ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ!" ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ،زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آن را ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺶ آورده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺑﻌﺪي دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ زﻛﺮﻳﺎ وﺟﻮد آن رزق را در ﻧﺰد
ﻣﺮﻳﻢ از ﻛﺮاﻣﺎت اﻟﻬﻲ و ﺧﺎرق ﻋﺎدت ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻟﺬا از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ
درﺧﻮاﺳﺖ ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﻪ اي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ آن ﭘﺮﺳﺶ را از ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ
ﺑﺎر ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﺑﻲ ﻛﻪ از او ﺷﻨﻴﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪ و ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎرش ﭘﻴﺪا
ﻛﺮد.
ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ در ﻛﻠﻴﺴﺎ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ " ﻣﺤﺮاب" ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﺑﻪ آن " ﻣﺬﺑﺢ" ﮔﻮﻳﻨﺪ ،و آن " ﻣﻘﺼﻮره" ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘّﺪم
ﻣﻌﺒﺪﺷﺎن درﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،و داراي دري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﺮدﺑﺎن ﻛﻮﭼﻜﻲ وارد آن ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺎﺷﺪ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺒﺪ او را ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ.

ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ  16ﺗﺎ  40ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ
اﻟﻤﻴﺰان ج  27ص51

ﻣﺮﻳﻢ،

" و اذﻛُﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎبِ ﻣﺮﻳﻢ"!... 

ﻣﺎدرﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ "ع"

ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ دو ﺗﻦ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﻳﻌﻨﻲ زﻛﺮﻳﺎ و ﻳﺤﻴﻲ"ع" آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺷﺮح روزﻫﺎﺋﻲ را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ )ﺳﻼم اﷲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ( از اﻫﻞ ﺧﻮد ﻛﻨﺎره ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻣﻜﺎن ﺷﺮﻗﻲ اﻋﺘﺰال ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻴﺎن دو داﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺤﻴﻲ و ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن وﻻدت
ﻫﺮدو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻫﺮدو در ﻛﻮدﻛﻲ ﺣﻜﻢ و
ﻧﺒﻮت داده ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﻳﻜﻲ ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺪه و ﺟﺒﺎر و ﺷﻘﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﺮﺧﻮد در روز وﻻدﺗﺶ و روز ﻣﺮﮔﺶ و روز ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺶ ﺳﻼم داده اﺳﺖ؛ اﻳﻦ
ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮔﻔﺘﻪ و ﻗﺮآن ﻫﻢ از آن دو ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي
ﻧﻴﺰ آن دو داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺒﻮت ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده و ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آورده
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺳﻮره ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ "ص" ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»  -اي ﻣﺤﻤﺪ!
در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ذﻛﺮ ﻛﻦ :داﺳﺘﺎن ﻣﺮﻳﻢ را در آن زﻣﺎن ﻛﻪ از ﻣﺮدم اﻫﻞ
ﺧﻮد ﻛﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﻜﺎن ﺷﺮﻗﻲ ) ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ (،اﻋﺘﺰال ﺟﺴﺖ.
ﻣﺮﻳﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﺣﺠﺎﺑﻲ آوﻳﺨﺖ،
ﭘﺲ ﻣﺎ روح ﺧﻮد ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﺑﺮ
او ﻣﺠﺴﻢ ﮔﺸﺖ« .
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﺧﻮد را از اﻫﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻮﺷﻴﺪه داﺷﺖ ﺗﺎ
ﻗﻠﺒﺶ ﻓﺎرغ ﺗﺮ ﺑﺮاي اﻋﺘﻜﺎف و ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را آﻳـﺔ دﻳﮕﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ وارد ﻣﺤﺮاب او ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﻲ دﻳﺪ ﻧﺰد او رزﻗﻲ ﻫﺴﺖ«.
روﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﻣﻤﺜﻞ ﺷﺪ .ﻣﻌﻨﺎي
ﺗﻤﺜﻞ و ﺗﺠﺴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮاس ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮس
ﺷﻮد ،وﮔﺮﻧﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎز ﻫﻤﺎن روح اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺸﺮ !
روﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ و ﺟﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ از
ﺟﻨﺲ ﻣﻠﻚ و ﻧﻮع ﺳﻮم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻌﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا او را در ﻛﺘﺎﺑﺶ وﺻﻒ ﻧﻤﻮده ،و
" ﻣﻠﻚ" ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .آن ﻓﺮدي را ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر وﺣﻲ اﺳﺖ " ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ" ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،و
ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن او را روح " روح اﻟﻘﺪس ﻳﺎ روح اﻻﻣﻴﻦ" ﺧﻮاﻧﺪه ،و در ﻳﻚ ﺟﺎ ﻧﻴﺰ او را
" رﺳﻮل" ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺬا از ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ آن روﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ ﻫﻤﺎن "
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ" ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ در آﻳﺔ ﻓﻮق روح را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده ":روح ﻣﺎ " ﺑﻪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﻳﻒ و اﺣﺘﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﺔ " ﺗﻤﺜﻞ" در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﺰ در داﺳﺘﺎن ﻣﺮﻳﻢ در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،و
آﻳﺎت ﺑﻌﺪي ﻛﻪ در آن ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ وي در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ اي ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ و ﻣﺮﻳﻢ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ دﻳﺪ،
ﻳﻌﻨﻲ در ﺣﺎﺳﻪ و ادراك ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮس ﺷﺪ ،وﻟﻲ در ﺧﺎرج از ادراك وي
ﺻﻮرﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ داﺷﺖ.

ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟﻴﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻲ و رﺳﻮل ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ را ﺑﺪﻳﺪ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﮔﻔﺖ:
 اﮔﺮ ﻣﺮدي ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎري ﻣﻦ از ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪاي رﺣﻤﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﻲﺑﺮم!
ﻣﺮﻳﻢ "س" از ﺷﺪت وﺣﺸﺘﻲ ﻛﻪ از ﺣﻀﻮر ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻋﺎرﺿﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ ﻛﺮد .او ﺧﻴﺎل ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ وي ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮء ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻨﺎه رﺣﻤﺎن ﺳﭙﺮد ﺗﺎ رﺣﻤﺖ ﻋﺎم اﻟﻬﻲ را ﻛﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﻋﺒﺎد اﺳﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزد!
و اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﻘﻮاي ﻃﺮف ﻧﻤﻮد ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺮاﻫﺖ دارد از اﻳﻦ ﻛﻪ وﺻﻒ ﺟﻤﻴﻞ ﺗﻘﻮي را از ﺧﻮد ﻧﻔﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮔﺮان
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﻳﺪ! ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺗﻘﻮي داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻲ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﻪ رﺣﻤﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺮم ،و ﭼﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮي ﺑﺎﺷﻲ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﻮاﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮ را از ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺖ ﺑﺎز دارد!
روح ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻮاب داد:
 ﻣﻦ رﺳﻮل ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ،ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﻳﻢ !
) از ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ در ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي زﻛﺮﻳﺎ و ﻣﺮﻳﻢ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و
ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده » :وﻫﺐ « ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺤﻴﻲ را ﺑﻪ زﻛﺮﻳﺎ ،ﻋﻴﺴﻲ را
ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،و ﻫﺎرون را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻲ » ﻋﻄﺎء « ﻛﺮدﻳﻢ! (
ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ:
-

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪي آﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺮدي ﻧﻴﺎﻣﻴﺨﺘﻪ ام ،ﻧﻪ از

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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راه ﺣﻼل و ازدواج ،و ﻧﻪ از راه ﺣﺮام !؟

ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ از ﻛﻼم ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ " :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭘﺴﺮي ﺑﺒﺨﺸﻢ! " ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺮ را در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ،و ﻟﺬا ﮔﻔﺖ:
"ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و زﻧﺎﻛﺎر ﻫﻢ ﻧﺒﻮده ام ! " و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن ﻣﻦ در اﻻن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻧﻜﺎح و ﻳﺎ ﻧﺼﺎﺣﻲ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
روح ﺑﺪو ﮔﻔﺖ:
-

ﻣﻄﻠﺐ از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ!
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮔﻔﺘﻪ :ﻛﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ،
ﺗﺎ آن را ﺑﺮاي ﻣﺮدم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﻳﺶ آﻳﺘﻲ و رﺣﻤﺘﻲ ﻛﻨﻴﻢ،
و ﻛﺎري اﺳﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه !

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ،ﺑﻌﻀﻲ از اﻏﺮاض ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺴﻴﺢ "ع" را ﺑﻪ اﻳـــﻦ ﻃﺮز
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ او را ﺑﺎ ﻧﻔﺦ روح ،و ﺑﺪون
ﭘﺪر ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ،و
رﺣﻤﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺘﺶ آﻳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺘﺶ و ﻣﻌﺠﺰاﺗﺶ رﺣﻤﺘﻲ!
اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض ﻫﺎي اﻟﻬﻲ اﻣﻮري ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ
ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ و اﻟﻔﺎظ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

َ َ َ ً َ
قض ّيا  -ﻛﺎري اﺳﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ! «
» و كان امرا م ِ

اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺘﻤﻲ ﺑﻮدن ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا درﺑﺎرة وﻻدت اﻳﻦ ﻏﻼم
زﻛﻲ راﻧﺪه ،و دﻳﮕﺮ ﻧﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻠﻮ آن را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻧﻪ دﻋﺎﻳﺶ !

ﺑﺎردار ﺷﺪن ﻣﺮﻳﻢ
ﺳﭙﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ:
» ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎردار ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ،
ﭘﺲ اﻧﻔﺮاد و اﻋﺘﺰال ﺟﺴﺖ،
و اورا ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دوري از ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺮد« .
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از اﻫﻞ ﺧﻮد اﻋﺘﺰال ﺟﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دوري آﻣﺪ ،درد زاﺋﻴﺪن او را
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺗﻨﺔ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﺋﻲ آﻣﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺰاﻳﺪ ) .از اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺔ درﺧﺖ ﻛﺮد ﻧﻪ ﺧﻮد درﺧــﺖ ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درﺧﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﺸﻜﻴﺪه

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﺑﻮد ( ،ﻣﺮﻳﻢ از ﺧﺠﺎﻟﺘﺶ و ﺷﺮم از ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ -:اي ﻛﺎش ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﺮده ﺑﻮدم و
ﭼﻴﺰي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮدم ،و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﺪم ،ﺗﺎ ﻣﺮدم درﺑﺎره ام ﺣﺮف ﻧﻤﻲ
زدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ زودي ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد.

ﺑﻪ ﺳﺨﻦ در آﻣﺪن ﻋﻴﺴﻲِ ﻧﻮزاد

» َفناداها من َتح ا َان ال َت َ
حزني !
ِ
ِ
ﻋﻴﺴﻲِ ﻧﻮزاد از ﻃﺮف ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﺮﻳﻢ را ﻧﺪا داد ﻛﻪ ﻏﻢ ﻣﺨﻮر !
ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺟﻠﻮي ﺗﻮ ﻧﻬﺮي ﺟﺎري ﺳﺎﺧﺖ،
ﺗﻨﺔ درﺧﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺗﻜﺎن ﺑﺪه ﻛﻪ ﺧﺮﻣﺎي ﺗﺎزه ﺑﺮ ﺗﻮ اﻓﻜﻨﺪ،
ﺑﺨﻮر و ﺑﻨﻮش ،و ﭼﺸﻤﺖ را روﺷﻦ دار !
اﮔﺮ از آدﻣﻴﺎن ﻛﺴﻲ را دﻳﺪي ،ﺑﮕﻮ !
 ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺧﺪا روزة )ﻛﻼم( ﻧﺬر ﻛﺮده ام،و اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﺸﺮي ﺳﺨﻦ ﻧﻜﻨﻢ ! «

ﻋﺒﺎرت " ﻏﻢ ﻣﺨﻮر" ﺗﺴﻠﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ،از آن اﻧﺪوه و ﻏﻢ ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ
وي دﺳﺖ داده ﺑﻮد .آري ﺑﺮاي زﻧﻲ ﻋﺎﺑﺪ و زاﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از اﻳﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او را در ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻫﻢ زﻧﻲ ﺑﺎﻛﺮه ،آﻧﻬﻢ از ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﺣﺎل ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﻛﻲ اﺳﺖ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﻬﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﺴﺒﺪ ،و ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﺑﺮاي
اﻧﻜﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻪ در دﺳﺖ ﺧﺼﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ اﺷﺎره
ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺪي ﺣﺮف ﻧﺰن و در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ﺑﺮﻧﻴﺎ ،ﭼﻮن ﺣﺠﺖ ﺧﺼﻢ آن ﻗﺪر
ﺳﺴﺖ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺠﺰات ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ در ﻋﺒﺎرت " ﺗﻨﺔ درﺧﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺗﻜﺎن
ﺑﺪه ﻛﻪ ﺧﺮﻣﺎي ﺗﺎزه ﺑﺮ ﺗﻮ اﻓﻜﻨﺪ " ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در آن ﺗﻜﺎن دادن را ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ درﺧﺖ،
و ﺧﺮﻣﺎ رﻳﺨﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﺨﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻲ از اﺷﻌﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻧﺨﻠﺔ ﺧﺸﻚ ﺑﻮده ،و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه و ﺑﺮگ و ﺑﺎر آورده و رﻃﺐ داده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺮﻣﺎي ﭘﺨﺘﻪ و رﺳﻴﺪه از آن رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﭼﺸﻢ روﺷﻨﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
 -از رﻃﺐ ﺗﺎزه ﺑﺨﻮر ،و از ﺟﻮي آﺑﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﺟﺎري ﺷﺪه ﺑﻴﺎﺷﺎم ،و

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺪوﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد راه دﻫﻲ ،ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎش!
) اﮔﺮ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻣﺎدرش را ﺑﻪ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده
ﻛﻪ اﻳﻦ دو از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺮت و ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺼﻴﺒﺖ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻏﺬاي ﻟﺬﻳﺬ و آب ﮔﻮارا ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ،و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺷﺎﻏﻞ او از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﺳﺖ(.
ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺖ:
 اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﺗﻮ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ را از ﻛﺠﺎ آورده اي ،در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺳﻜﻮت ﻛﻦ و ﺑﺎ اﺣﺪي
ﺣﺮف ﻣﺰن ،و ﻣﻦ ﺟﻮاﺑﺸﺎن را ﻣﻲ دﻫﻢ !
) در آن دوره روزة ﺳﻜﻮت ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ(.

ﻣﺮﻳﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﻤﺖ ﻣﺮدم
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻮﻟﻮد را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﺰد ﻛﺴﺎن ﺧﻮد آورد.
ﮔﻔﺘﻨﺪ - :اي ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻘﺎ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ آورده اي!؟
اي ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺎرون! آﺧﺮ ﭘﺪرت ﻣﺮد ﺑﺪي ﻧﺒﻮد و ﻣﺎدرت زﻧﺎﻛﺎر ﻧﺒﻮد!
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮد اﺷﺎره ﻛﺮد:
ﮔﻔﺘﻨﺪ - :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﮔﻬﻮاره و ﻧﻮزاد اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻛﻨﻴﻢ ؟
در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮدم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﻧﻮﻇﻬﻮر
و ﻋﻈﻴﻤﻲ آورده اي؟ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻛﺎر ﻣﺮﻳﻢ را ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺸﺄ آن ﻫﻤﺎن
اﻣﺮ ﻋﺠﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺎﺑﻘﺔ زﻫﺪ و ﻣﺤﺠﻮﺑﻲ ،از ﻣﺮﻳﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان و آل ﻫﺎرون
ﻗﺪﻳﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ.
) اﻳﻦ ﻫﺎرون ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از او اﺳﻢ ﻣﻲ ﺑﺮد و ﻣﺮدم ﻣﺮﻳﻢ را " ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎرون" ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﻣﺮدي ﺻﺎﻟﺢ در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮي را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻲ دادﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﻮل دﻳﮕﺮ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮادر ﺗﻨﻲ ﭘﺪري داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎرون .دو ﻗﻮل دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ او ﻫﻤﺎن ﻫﺎرون ﺑﺮادر ﻣﻮﺳﻲ "ع" اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪن ﺻﺮف اﻧﺘﺴﺎب
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮ واﻗﻌﻲ ،و ﻗﻮل آﺧﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدي در آن زﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﻓﺴﺎد و زﻧﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ( .
وﻟﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ او ﻳﺎد داده ﺑﻮد ،ﻣﺮدم را اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻛﺮد ﺗﺎ
ﺟﻮاب ﺧﻮد را از او ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و او ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺠﺐ زده
ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ در ﮔﻬﻮاره اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ واﻗﻌﺎً ﻛﻮدك و ﻧﻮزاد اﺳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻛﻨﻴﻢ ؟!

ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﻴﺴﻲِ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﺧﻮد
در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﻴﺴﻲِ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺌﻠﺔ وﻻدت
ﺧﻮد ﺷﻮد ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت:

» اﻧّﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ – ﻣﻨﻢ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ! «
آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺧﺪا اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﺪ و از ﻏﻠﻮ ﻏﻠﻮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺣﺠﺖ را ﺑﺮآﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﺳﺎزد.
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﻮﻟﺪ او ﺑﻮد آن ﺟﻨﺎب ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره
ﻧﻜﺮد ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻮﻟﻮد ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺠﺰه اي ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺟﺎي ﺗﺮدﻳﺪي
ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد در اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ .در آﺧﺮ ﻛﻼﻣﺶ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﻼم ﻛﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺰاﻫﺖ و
اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮد از ﻫﺮ ﻗﺬارت و ﺧﺒﺎﺛﺘﻲ ﺷﻬﺎدت داد و از ﭘﺎﻛﻲ و ﻃﻬﺎرت ﻣﻮﻟﻮد ﺧﺒﺮ داد:

» گفت:
 من بندة خدايم !مرا كتاب دادﻩ،
و پيغم ﺮ كردﻩ است،
هرجا كه باشم با بركتم كردﻩ است،
و به نماز و زكات ،مادام كه زندﻩ باشم ،سفارشم فرمودﻩ است،
نسبت به مادرم نيكوكارم كردﻩ ،و گردنكش و نافرمان نكردﻩ است،
سالم بر من روزي كه تولد يافته ام و روزي كه بم ﺮم،
و روزي كه زندﻩ برانگيخته شوم ! «
ﻋﻴﺴﻲ در اﻳﻦ آﻳﺎت ،اول از " ﻛﺘﺎب" دادن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻤﺎن
اﻧﺠﻴﻞ اﺳﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ " ﻧﺒﻮت" ﺧﻮد ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻛﺮد.
) ﻋﻴﺴﻲ "ع" در آن روز ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺒﻮﺗﺶ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ او داده ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن او را ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ(.
آﻧﮕﺎه ﻋﻴﺴﻲ اداﻣﻪ داد ﻛﻪ " :ﻣﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ آﻧﺠﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﻛﺖ
ﻛﺮده اﺳﺖ ".ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺒﺎرك ﺑﻮدﻧﺶ ،ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺮﻛﺘﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻤﻮ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ او ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﻓﻊ دارد و ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﻣﻲ آﻣﻮزد ،و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺸﺎن دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ادﺑﻲ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺗﺮﺑﻴﺘﺸﺎن ﻣﻲ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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. و اﻗﻮﻳﺎ را اﺻﻼح و ﺿﻌﻔﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻳﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، و ﻛﻮر و ﭘﻴﺲ را ﺷﻔﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ،ﻛﻨﺪ

ﱠ

َ

َ الص
ﻋﺒﺎرت " اوصاني ب ﱠ
وة! " اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺖ او
ِ لوة و الزك
ِ
ِ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﻮي: ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از.ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ

 و اﻳﻦ دو ﺣﻜﻢ در ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺪ. اﻧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻲ: زﻛﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از.ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن
.ﺟﺎي ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻗﺮﻳﻦ ﻫﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺮ.ﻋﻴﺴﻲ"ع" در ﺳﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺗﻜﻮن و ﻫﺴﺘﻲ اش ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺳﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ
 وﻟﻲ ﺳﻼم ﻋﻴﺴﻲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻼم ﺧﺎص،ﻳﺤﻴﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
 وﻟﻲ در، در داﺳﺘﺎن ﻳﺤﻴﻲ "ع" ﺳﻼم ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻮد.ﻧﺪارد و ﺳﻼم ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ
.اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ

« ! َﻤﺘَﺮون ﻳﻖﱢ اﻟﱠﺬي ﻓﻴﻪلَ اﻟﺤ ﻗَﻮﻢﺮﻳ ﺑﻦُ ﻣ ﻋﻴﺴﻲﻚ» ذﻟ
اﻳﻨﺠﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاﭘﺎي داﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳـــﻢ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و اوﺻــﺎف
: و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ،ﻋﻴﺴﻲ آورده اﺳﺖ
، اﻳﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ درﺑﺎرة وﻻدﺗﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ،او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻧﺒﻮت و ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
!ﻫﻤﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ
،اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره اش ﺷﻚ و ﻧﺰاع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
!ﻧﺸﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﮕﻴﺮد
، ﭼﻮن ﻛﺎري را اراده ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،او ﻣﻨﺰه اﺳﺖ
!  ﺑﺎش ! و وﺟﻮد ﻳﺎﺑﺪ:ﻓﻘﻂ ﺑﻪ او ﮔﻮﻳﺪ
! ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ،ﺧﺪاي ﻳﻜﺘﺎ
! اورا ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ! راه راﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺼﺎري راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮاي ﺧﺪا اﺑﻄﺎل و ﻧﻔﻲ ﺷﺪه
.اﺳﺖ
َ
ُ َ َ
"!... " َو اذ قا لت ِ ا ملال ِئكة يا َم َري َم

 سورﻩ آل عمران٤٢ آية:مستند
٣ ص٦ امل ان ج

دﻳﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻠﻚ
:» آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ
« !... اي ﻣﺮﻳﻢ-
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" آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻓﻮق در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 در ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ در. ﻳﻌﻨﻲ " ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ " را ﻣﻲ ﺷﻨﻴﺪه اﺳﺖ،ﺛﻪ " ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺤﺪ
 و ﮔﻔﺘﮕﻮي زﻳﺮ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن، ﮔﻮﻳﻨﺪة ﻛﻼم ﺑﺎ ﻣﺮﻳﻢ » روح « ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ
:در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
:» ﮔﻔﺖ
 ﻣﻦ رﺳﻮل ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻓﺮزﻧﺪي ﭘﺎك ﺑﻪ ﺳﻮي! ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ام
:ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ
، ﻛﺠﺎ ﻣﺮا ﭘﺴﺮي ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ﺑﺎ آن ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖو ﻣﻦ ﻛﺎر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي ﻧﻜـﺮده ام !؟
:روح اﻟﻘﺪس ﮔﻔﺖ
! اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« !  اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ:ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻓﺮﻣﻮده
 ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاي روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ او،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
.ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺮده اﺳﺖ
،از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ زﻳﺮ در ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻠﻚ
.ﺧﻮد آن را ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
:ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ رؤﻳﺖ را ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
، ﻣﺎ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ،» ﭘﺲ
« .ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي او ﻣﺘﻤﺜﻞ ﮔﺮدﻳﺪ

"وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﻳﻢ "س

 ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻘﺎم و وﻇﺎﻳﻒ،ﻗﺒﻞ از ﻧﻘﻞ واﻗﻌﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
:ﻣﺮﻳﻢ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻪ او ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ
:» آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ
!اي ﻣﺮﻳﻢ
! ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﻮرا ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ! ﭘﺎﻛﻴﺰه ﮔﺮداﻧﻴﺪ-

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 و ﺑﺮ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺨﺸﻴﺪ!اي ﻣﺮﻳﻢ!
 ﻣﻼزم اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاﻳﺖ ﺑﺎش! ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎ ! و ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ اﻫﻞ ﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي آر ! «ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،اﺧﺒﺎري را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ داده اﻧﺪ ،ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ و وﻇﺎﻳﻒ او را
در ﻗﺒﺎل ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺷﺮح داده اﻧﺪ:
" ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن" ﻋﺒﺎرت از ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدن او ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
" ﺗﻄﻬﻴﺮ" ﻋﺒﺎرت از داﺷﺘﻦ ﻋﺼﻤﺖ ،و ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻮدن اوﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن و اﺻﻄﻔﺎء و اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ ،ﺗﻘﺪﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺮ آﻧﺎن
ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻨﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ " آﻳﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮ زﻧﺎن
ﺟﻬﺎن در ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﺑﻮده ﻳﺎ در ﺑﻌﺾ آن؟ "

آﻧﭽﻪ از آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻻدت

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﻦ " ﺗﻘﺪم" در ﺷﺄن ﻋﺠﻴﺒﻲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ وﻻدت
ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻧﺼﻴﺐ او ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻳﺮا آﻳﺎت ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﻏﻴﺮ از آن
ﻗﺴﻤﺖ و ﻣﻄﻠﺐ را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﺎك ﺑﻮدن،
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻬﻲ و ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺑﻮدن و ﻏﻴﺮه ،اﻣﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ او ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺗﻘﺪم ﭘﻴــﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﻮدن آﻳﻪ آن را دﻓـــﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ ،وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﻳﻢ را در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﻘﺎم و درﺟﻪ اي ﻛﻪ از ﻃﺮف اﻟﻬﻲ اﻋﻄﺎء ﺷﺪه،
آﻳــﺎت ﭼﻨﻴــﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
» اي ﻣﺮﻳﻢ!
اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮاﻣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ،
ﺗﻮ ﻫﻢ " ﻗﻨﻮت" و " ﺳﺠﺪه" و " رﻛﻮع" ﺑﺮاي ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮك ﻣﻜﻦ ! «
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺤﻮة ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻜﻲ از آن ﺳﻪ
ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ:
 ﭼﻮن ﺧﺪاﻳﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ،ﻣﻼزم ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺑﻨﺪﮔﻲ او ﺑﺎش ! -و ﭼﻮن ﺗﻮ را ﭘﺎك ﮔﺮداﻧﻴﺪ ،ﺳﺠﺪه اش ﻛﻦ !
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!  ﺑﺎ راﻛﻌﺎن رﻛﻮﻋﺶ ﻛﻦ، و ﭼﻮن ﺑﺮ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮي دادت-

َََ َ َ ْ ََ َ َّ َ
َ َ َُ َ َ
"....فيه ِمن ُرو ِحنا
ِ " و مريم ابنت ِعمران ال ـ احصنت فرجها فنفخنا

 سورة تحريم١٢ آية:مستند
٣٤٠ص٣٨ امل ان ج

 و ﻧﺎم و ذﻛﺮ او در ﻗﺮآن،ﻣﺮﻳﻢ
 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ،از زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ زﻧﺪ
 ﻳﻜﻲ آﺳﻴﻪ: دو زن ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺗﺎرﻳﺦ،ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻗﻨﻮﺗﺸﺎن و ﺣﺴﻦ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن
. و دوﻣﻲ ﻣﺮﻳﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان،زن ﻓﺮﻋﻮن
 و از روح، ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ ﺧﻮد ﮔﺮاﻣﻲ اش داﺷﺖ، ﺻﺪﻳﻘﻪ و ﻗﺎﻧﺘﻪ ﺑﻮد،ﻣﺮﻳﻢ
:ﺧﻮد در او دﻣﻴﺪ
، ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان... اﻨﻮﻠﱠﺬﻳﻦَ آﻣﺜَﻼً ﻟ اَﷲُ ﻣ ﺿَﺮَب» و
،ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻮﺋﻲ ﭘﺎك ﺑﻮد
،ﻣﺎ در رﺣﻢ او از روح ﺧﻮد ﺑﺪﻣﻴﺪﻳﻢ
،و او ﻛﻠﻤﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮدرا
،و ﻛﺘﺐ او را ﺗﺼﺪﻳﻖ داﺷﺖ
« !و از ﺧﺎﺷﻌﺎن ﺑﻮد
در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼم ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرﻛﺶ در آﻳﺔ ﻓﻮق ﺗﺼﺮﻳﺢ
 و ﺗﻨﻬﺎ آن، اﺻﻮﻻً در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﺰ " ﻣﺮﻳﻢ" ﻧﺎم ﻫﻴﭻ زﻧﻲ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﻧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪود ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮره و در ﺳﻲ و ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻧﺎم او را ﺑﺮده
.اﺳﺖ
:ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺮﻳﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻔﺘﺶ ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
« ! ﻬﺎ ﻓَﺮﺟﻨَﺖ» اّﻟــَـﺘﻲ اَﺣﺼ
 و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎر،ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼم در ﻗﺮآن ﻣﻜﺮر آﻣﺪه اﺳﺖ
 و ﺗﻬﻤﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وي،ﻧﺎﭘﺴﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب روا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
: و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺣﻜﺎﻳﺖ آن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،زده اﻧﺪ

« ! ًﻈﻴﻤﺎﻬﺘﺎﻧﺎً ﻋ ﺑﻢﺮﻳﻠﻲ ﻣﻢ ﻋ ﻗَﻮﻟَﻬ» و
 ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از ﺗﺼﺪﻳﻖ او ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ،ﺳﭙﺲ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﺻﺪﻗَﺖ ﺑِﻜَﻠﻤﺎت رﺑﻬﺎ ! «
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻲ ﻫﻤﺎن وﺣﻲ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد .ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻨﺠﺎ وﻋﺪه و
ﺗﻬﺪﻳﺪ و اﻣﺮ و ﻧﻬﻲ ﺧﺪاﺳﺖ ،وﻟﻲ اﻳﻦ وﺟﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺒﻮد
ﻧﺎم ﻛﺘﺐ ﺧﺪا را ﺑﺒﺮد ،ﭼﻮن ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎن وﻋﺪ و وﻋﻴﺪ و اﻣﺮ و ﻧﻬﻲ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ اﻟﻬﻲ ﻳﺎد و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺘﺐ اﻟﻬﻲ ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻊ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺷﺮاﻳﻌﻲ ﻛﻪ از
آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻛﺘﺎب ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ،و در اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻛﺘﺐ
آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻠﻤﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺘﺐ اﻟﻬﻲ
اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ "س" ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آﻳﺔ دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ) ﻣﺎﺋﺪه  (75ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻏﻴﺮ از ﻓﺮﺳﺘﺎده اي ﻧﺒﻮد،
ﻓﺮﺳﺘﺎده اي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از او ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﻣﺎدرش ﺻﺪﻳﻘﻪ و راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻮد« .
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼم ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﻗﺎﻧﺖ
ﺑﻮدن اوﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﻳﻢ از زﻣﺮة ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﻴﻊ ﺧﺪا و ﺧﺎﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ اوﻳﻨﺪ ،و داﺋﻤﺎً
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼم را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ زن ﺑﻮد ﻓﺮدي از ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ) ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﺔ
ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ اﺳﺖ (،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن )آل ﻋﻤﺮان (43آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺪا دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» اي ﻣﺮﻳﻢ ! ﺑﺮاي ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻗﻨﻮت و ﺳﺠﺪه ﻛﻦ ،و ﺑﺎ راﻛﻌﺎن رﻛﻮع ﻧﻤﺎ ! «
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻲ ﻣﻮﺳﻲ از رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 از ﻣﺮدان ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪﻧﺪ وﻟﻲ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎلﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :اول آﻧﻬﺎ آﺳﻴﻪ زن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ،دوﻣﻲ ﻣﺮﻳﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان ،ﺳﻮﻣﻲ ﺧﺪﻳﺠﻪ دﺧﺘﺮ
ﺧﻮﻳﻠﺪ ،ﭼﻬﺎرﻣﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ"ص" !
در در ﻣﻨﺜﻮر اﻳﻦ رواﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ از
رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﻀﻞ زﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ  33ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان " انﱠ اَﷲَ اﺻﻄَﻔﺊ آدم و ﻧﻮﺣﺎً و آلَ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و آلَ ﻋﻤﺮانَ ﻋﻠَﻲ اﻟﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ".
اﻟﻤﻴﺰان ج  5ص303

آل ﻋﻤﺮان ﻛﻴﺴﺘﻨﺪ؟
آﻳﺔ ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺧﺪا ،آدم و ﻧﻮح و آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ و آل ﻋﻤﺮان را ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ! «
ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﺮان ،ﻫﻤﺎن ﭘﺪر ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﭘﺪر ﻣﻮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدن داﺳﺘﺎن " زن ﻋﻤﺮان" و " ﻣﺮﻳﻢ دﺧﺘﺮ
ﻋﻤﺮان" ﭘﺲ از دو آﻳﺔ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﺷﻌﺎر ﺑﻪ آن دارد.
در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﺎم " ﻋﻤﺮان" ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ اش ﻣﻨﻈﻮر "ﻋﻤﺮان
ﭘﺪر ﻣﺮﻳﻢ" اﺳﺖ وﻟﻲ ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻧﺎم " ﻋﻤﺮان ﭘﺪر ﻣﻮﺳﻲ" ذﻛﺮ
ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻘﺼﻮد از " آل ﻋﻤﺮان" ﻋﺒﺎرﺗــﻨﺪ از " ﻣﺮﻳـــﻢ" و
"ﻋﻴﺴﻲ" و ﻳﺎ آن دو ﺑﺎ " زوﺟﺔ ﻋﻤﺮان".
) اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻧﺼﺎري ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺪر ﻣﺮﻳﻢ "ﻋﻤﺮان" ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻮس ﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺔ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ(.
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مستند:آية ٣٥تا٣٧سورة آل عمران " ِاذ قال ِت امراة ِعمران َر ِ ّب ِاني نذرت ل َك ما ي َبط
امل ان ج  ٥ص٣٠٦

ً
ُم َح ﱠررا !"

ﻫﺪف ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ ،و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮردرآن
ﺷﺮح زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ در ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ
ﻓﺮزﻧﺪي ﻛﺮد ﻛﻪ از او و از ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ارث ﺑﺒﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻳﺤﻴﻲ را ﺑﻪ او داد.
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در آﺧﺮش ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار:
 » اﻳﻦ ﻗﺮآن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﻮ ﺟﺎري ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ،ﺗﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران را ﻧﻮﻳﺪ دﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ﺳﺮان را اﻧﺬار ﻧﻤﺎﺋﻲ! «
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺮض را در ﺳﻴﺎﻗﻲ ﺑﺪﻳﻊ و ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ
رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن زﻛﺮﻳﺎ و ﻳﺤﻴﻲ ،ﻗﺼﻪ ﻣﺮﻳﻢ و ﻋﻴﺴﻲ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و
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اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ،ﻣﺎﺟﺮاي ﻣﻮﺳﻲ و ﻫﺎرون ،داﺳﺘﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﺣﻜﺎﻳﺖ ادرﻳﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺴﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﻬﻤﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﺸﺎن از ﻧﻌﻤﺖ وﻻﻳﺖ داده  -ﻛﻪ ﻳﺎ ﻧﺒﻮت ﺑﻮده
و ﻳﺎ ﺻﺪق و اﺧﻼص  -ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و آﻧﮕﺎه ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺧﺎﺿﻊ و ﺧﺎﺷﻊ ﺑﻮدﻧﺪ !
وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺧﻼف اﻳﺸﺎن از ﻳﺎد ﺧﺪا اﻋﺮاض ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎء ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎي آن دﻧﺒﺎل ﺷﻬﻮت را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﻪ زودي ﺣﺎﻟﺖ " ﻏﻲ" را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن از دﺳﺖ دادن رﺷﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ ﻛﺴﻲ از اﻳﺸﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ او ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
" اﻫﻞ ﻧﻌﻤﺖ" ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد.
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ از ﻟﻐﺰﺷﻬﺎي اﻫﻞ ﻏﻲ و زورﮔﻮﺋﻲ ﻫﺎي آﻧﺎن و آراء ﺧﺎرج از
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﺎن را از ﻗﺒﻴﻞ :ﻧﻔﻲ ﻣﻌﺎد ،و ﻧﺴﺒﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا دادن ،و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ،و
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻟﻮازم اﻳﻦ ﻟﻐﺰش ﻫﺎﺳﺖ از ﻧﻜﺒﺖ و ﻋﺬاب ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد.
اﻳﻦ ﺳﻮره ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 -1آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﻌﺎﻣﺸﺎن ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻳﺎ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ اﻫﻞ اﺟﺘﺒﺎء و ﻫﺪاﻳﺖ،
 -2اﻫﻞ ﻏﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ،
 -3آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ زودي
ﺑﻪ اﻫﻞ ﻧﻌﻤﺖ و رﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ  116ﺗﺎ  120ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج  12ص85

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺮﻳﻢ در ﻓﺮق ﻣﺴﻴﺤﻲ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺮﻳﻢ از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ اﺧﻼف آﻧﺎن رﺳﻴﺪه و اﻳﻨﻚ در ﻣﻴﺎن
آﻧﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»  -اي ﻋﻴﺴﻲ !
آﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺮا و ﻣﺎدرم را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا دو ﻣﻌﺒﻮد دﻳﮕﺮ
اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻴﺪ؟ «
از ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺼﺎري ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم "
ﻣﺮﻳﻤﻴﻪ" ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ"س" )ﻧﻘﻞ از روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ(

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ را ﺧﺪا اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده اﻧﺪ در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻴﺎن
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺎدر ﻣﺴﻴﺢ ،در ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻦ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﺔ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ،ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﭘﻴﺪا ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﻜﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ اواﺧﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ " رﺳﺎﻟﺖ" ﻣﺴﻴﺢ
و اﻳﻨﻜﻪ او " ﺧﺪا" ﻧﻴﺴﺖ ،روز ﺑﻪ روز در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎ رو ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ.
" اچ .ﺟﻲ .وﻟﺰ" ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺸﻬﻮر اﻧﮕﻴﺴﻲ در " ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ" ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ :اﻳﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺢ و ﻣﺎدرش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﻮد
ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻴﺢ در اﻧﺠﻴﻞ " ﻣﺮﻗﺲ" ﻧﻬﻲ ﻛﺮده از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ
ﺧﺪاي ﻳﻜﺘﺎ را ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ.
)رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺔ  526و ﺻﻔﺤﺔ  539ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻣﺒﺮده( .

اﻳﻦ ﻋﺒﺎدت ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎدر ﻋﻴﺴﻲ "ع" اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
 -1ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎزي اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دﻋﺎ و ﺛﻨﺎ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و اﺳﺘﺸﻔﺎء
 -2ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از روزه اي ﻛﻪ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﻳﻢ ،و
ﺑﻪ ﻧﺎم وي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻋﺒﺎدات ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮرت و ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻣﺮﻳـﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ داراي ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ اﺳﺖ ﻏﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻗﺪرت ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن (،ﺧﻮدش ،ﺑﺪون وﺳﺎﻃﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﻣﺮدم ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺮﻳﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻓﺮق آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻪ" را ﺑﺮ
ﻣﺮﻳﻢ اﻃﻼق ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ از ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ " :ﻣﺎدر اﻟﻪ" !؟
و ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻃﻼق" ﻣﺎدر ﺧﺪا" اﻃﻼق
ﻣﺠﺎزي و از ﺑﺎب " ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺗﻌﻈﻴﻢ" ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻃﻼﻗﻲ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ!؟
اﻟﺒﺘﻪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﻳﻢ را " اﻟﻪ" ﻧﻨﺎﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ "
اﻟﻪ" ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﻼل و ﺣﺮام ﭘﻴﺮوي " اﺣﺒﺎر" و " رﻫﺒﺎن" ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻃﻮري ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻋﻤﻼً ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ " ارﺑﺎب – ﺧﺪاﻳﺎن" ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،
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ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن را " ارﺑﺎب" ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻛﻪ ﻧﺼـــﺎري ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺮﻳـــﻢ را ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،دﻳﺪه ﺷﺪه ،ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺖ در ﻛﺘﺎب " اﻟﺴﻮاﻋﻲ" از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
روم ارﺗﺪﻛﺲ ،ﻛﻪ در " دﻳﺮ ﺗﻠﻤﻴﺪ" ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻃﻮاﺋﻒ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﺷﻤﺎرة ﻧﻬﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺔ " اﻟﻤﺸﺮق" ﭼﺎپ ﺑﻴﺮوت ،ﻋﻜﺲ ﻣﺮﻳﻢ را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و
ﻧﮕﺎرﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮓ زﻳﻨﺖ داده و آن را ﻳﺎدﺑﻮدي ﺑﺮاي ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺎپ " ﭘﻴﻮس
ﻧﻬﻢ" ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺮﻳﻢ را اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺮار دادﻧﺪ  -وي ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ " آﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﺧﻄﺎ و ﺗﺒﻬﻜﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! "
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﺘﺮام وي ،ﻋﺒﺎدت ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي ﻣﺮﻳﻢ را در ﺷﺮق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي
ﻏﺮب در ﻋﺪد " ﭘﻨﺠﺎه" ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
) "ﭘﻴﻮس" ﻧﺎم ﻋﺪه اي از ﭘﺎپ ﻫﺎﺳﺖ ،و ﻳﻜﻲ از ﻳﺎدﮔﺎرﻫﺎي ﻧﻬﻤﻴﻦ " ﭘﺎپ ﭘﻴﻮس"
ﺑﺮاي ﻣﺴﺤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ " روم" را ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ ﭘﺎپ ﭘﻴﻮس ﻳﺎزدﻫﻢ ،روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺌﻮن اﺳﺘﻘﻼل
ﻳﺎﻓﺘﻪ و " واﺗﻴﻜﺎن" را ﻋﺎﺻﻤﺔ روﺣﺎﻧﻴﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻳﺎدﮔﺎرﻫﺎي ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎپ ﭘﻴﻮس
ﻧﻬﻢ " اﻋﻼم ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺮﻳﻢ" اﺳﺖ (
" ﭘﺪر ﻟﻮﺋﻴﺰ ﺷﻨﭽﻮ" ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ » :ﻋﺒﺎدﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي ارﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﺘﻮل ﻃﺎﻫﺮه ) ﻣﺎدر ﺧﺪا( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ« .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ » :ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي ﻗﺒﻄﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي آن ﺑﺘﻮﻟﺔ
ﻣﻐﺒﻮﻃﻪ)ﻣﺎدر ﺧﺪا( ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎﺋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد«.
" ﭘﺪر اﻧﺴﺘﺎس ﻛﺮﻣﻠﻲ" در ﺷﻤﺎرة ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﺔ " اﻟﻤﺸﺮق
اﻟﻜﺎﺗﻮﻟﻴﻜﻴﻪ اﻟﺒﻴﺮوﺗﻴﻪ" ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ) ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻋﺬرا ﻋﺒﺎدﺗﻲ اﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ( ﻋﺒﺎداﺗﻲ را ذﻛﺮ
ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻲ از "ﺳﻔﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ" درﺑﺎرة دﺷﻤﻨﻲ ﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺎ زن و ﻧﺴﻞ زن ،و
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از زن در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب " ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺬرا" اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»  -ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر " اﻳﻠﻴﺎ" ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ ،در ﻫﻴﭻ ﺟﺎ
از ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﻳﺤﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از زن "ﻣﺮﻳﻢ" اﺳﺖ ،دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﻧﺒﻲ اﻋﻈﻢ ﭘﺮده از روي اﻳﻦ راز ﻧﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و او ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ؟! «
ﺳﭙﺲ " ﭘﺪر اﻧﺴﺘﺎس" ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﺰﺑﻮر ،اﻳﻦ ﭘﺮده ﺑﺮداري را ﻋﺒﺎرت داﻧﺴﺘﻪ از
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 و، و ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮده،ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ در " ﺳﻔﺮ ﻣﻠﻮك ﺳﻮم) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻜﻬﺎ(" اﺳﺖ
 ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ، » اﻳﻠﻴﺎ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺶ در ﺑﺎﻻي ﻛﺮﻣﻞ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد: آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
، و ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺑﺒﻴﻦ در درﻳﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ؟ در ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻫﻔﺘﻢ، ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺸﺮف ﺷﻮ:ﻏﻼﻣﺶ ﮔﻔﺖ
 اﻳﻨﻚ ﻟﻜﺔ اﺑﺮي ﻣﻲ: ﺧـــﺒﺮ داد،ﻏﻼم ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺸﺮف ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ
« . ﻳﻚ ﻣﺮد ﻛﻪ از درﻳﺎ ﻃﻠﻮع ﻛﺮده اﺳﺖ،ﺑﻴﻨﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﻒ دﺳﺖ
 ﻛﻤﺎاﻳﻨﻜﻪ. » ﻫﻤﻴﻦ " ﭘﺎرة اﺑﺮ" ﺻﻮرت ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮد:ﺳﭙﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
 و ﻫﻢ ﺻﻮرت، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻢ ﺻﻮرت ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮده،ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺣﺪس ﻣﺎ را ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
 » ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺮﻳﻢ در ﺷﺮق:« آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ.ﻃﻨﺎب ﭘﺎﻛﻴﺰه از ﭘﻠﻴﺪي ﻫﺎي اﺻﻠﻲ
 و اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺣﺪود ده ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ.ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
" و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﻌﻨﻲ " اﻳﻠﻴﺎ.رخ داده اﺳﺖ
«.اﺳﺖ
 اﺟﺪاد "ﻛﺮﻣﻠﻲ ﻫﺎ" اوﻟﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ اي ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ، » و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ:آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان و ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ؟! و اوﻟﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ اي
« ) ﻧﻘﻞ از.ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮوج ﺟﺎن و ﺗﻨﺶ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﺮدﻧﺪ
(ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎر
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺷﻮاﻫﺪي از ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﺸﺎن ﻣﺮﻳﻢ را
!!! و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ در دﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﺰاﻓﻪ ﮔﻮﺋﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ،ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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فصل دوم
""ع

ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ
از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ رﺳﺎﻟﺖ

 ﺻﻒ و اﻧﻌﺎم، ﻧﺴﺎء، ﻣﺎﺋﺪه، ﺷﻮري، اﺣﺰاب، آل ﻋﻤﺮان، آﻳﺎت ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺮﻳﻢ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
150 ص6 اﻟﻤﻴﺰان ج

ﻋﻴﺴﻲِ ﻗﺮآن ﻛﻴﺴﺖ؟
. ﻋﻴﺴﻲ " ﺑﻨﺪة ﺧﺪا " و ﻫﻢ " ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ" ﺑﻮد. او از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي " ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ" " ﻣﺒﻌﻮث" ﺷﺪ" او ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ " اوﻟﻮااﻟﻌﺰم" و " ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب. ﻛﺘﺎب او " اﻧﺠﻴﻞ" ﻧﺎم دارد.ﺑﻮدﻧﺪ
. ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ او را ﺑﻪ " ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ" ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ. او " كلمة ﷲ" و " روح ﷲ " مي باشد. او " اﻣﺎم و ﭘﻴﺸﻮا" و از " ﺷﻬﺪاي اﻋﻤﺎل" اﺳﺖ. ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم آﻣﺪن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم را " ﺑﺸﺎرت" داده اﺳﺖ. او در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت " وﺟﻴﻪ" و آﺑﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ. او از " ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ" و از " ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن " اﺳﺖ. و از " ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ" اﺳﺖ، ﺧﺪا او را " اﺧﺘﻴﺎر" ﻧﻤﻮد. او در ﻫﺮ ﺣﺎل " ﻣﺒﺎرك" و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از " ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﺎن" اﺳﺖ و او" رﺣﻤﺘﻲ" از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاي،ﻧﺸﺎﻧﻪ اي" ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻗﺮار داد

" ﺧﺪا او را

-

.ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ

" و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ او " درود،ﻋﻴﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرش " ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر" ﺑﻮد

-
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ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
-

او از ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او "

ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ" آﻣﻮﺧﺖ.

اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﺴﺖ و دو وﺻﻒ از ﻣﻘﺎﻣﺎت " وﻻﻳﺖ " اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻗﺮآن
ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻜﺮﻣﺶ "ﻋﻴﺴﻲ" را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺻﻔﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺪ:

 -1ﺻﻔﺎت اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ :ﻣﺎﻧﻨﺪ " ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﺪا " و " ﻗﺮب ﺣﻖ" و " ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﺷﺪن".
 -2ﺻﻔﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻻ آﻧﻬﺎ را ﺷﺮح دادﻳﻢ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ
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ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻴﺴﻲ"ع" در ﻗﺮآن
آﻳﺎت ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺮﻳﻢ ،آل ﻋﻤﺮان ،اﺣﺰاب ،ﺷﻮري ،ﻣﺎﺋﺪه ،ﻧﺴﺎء ،ﺻﻒ ،اﻧﻌﺎم ،اﻧﺒﻴﺎء و
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ درﺑﺎرة ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ "س" و ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻛﻪ
ﻣﺸﺮوح آن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪي ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اي از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮد در اول ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،و ذﻳﻼً ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻮاردي از ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻠﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﺧﻼﺻﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را از ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﺪ او ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻣﺮﻳﻢ ﻃﻔﻞ ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آورد ،و ﻣﺮدم از ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻨﻜﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان داراي ﻧﻮزادي ﺷﺪه
او را ﻣﻮرد ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ در
ﮔﻬﻮاره ﺑﻮد ،و در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ . . .
ﻃﻔﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﺑﻨﺪة ﺧﺎص ﺧﺪاﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻣﺮا ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺷﺮف ﻧﺒﻮت ﻋﻄﺎءﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﺮا ﻣﺒﺎرك ﮔﺮداﻧﻴﺪه ،و ﺗﺎ زﻧﺪه ام
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮده ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻓﺮﻣﻮده ،و ﻣﺮا ﺳﺘﻤﻜﺎر و ﺷﻘﻲ ﻧﮕﺮداﻧﻴﺪه اﺳﺖ .روز وﻻدت و ﻣﺮگ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزي ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮم ،ﺳﻼم و درود ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﺟﻤﻼت ﺧﻮد اﺷﺎره اي ﺑﻮد ﺑﻪ آﻳﻨﺪة ﻋﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﺪادﮔﺮﻳﻬﺎ و ﺳﺘﻤﻜﺎرﻳﻬﺎ
ﻗﻴﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻛﺮدن دﻳﻦ ﻣﻮﺳﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﺠﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ در آن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه
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و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﻳﻘﺶ و ﺑﺮاﻓﻜﻨﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺸﺎﺟﺮات ،ﺑﭙﺎ ﻣﻲ ﺧﻴﺰد.
ﻋﻴﺴﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﻲ رﺳﻴﺪ .او و ﻣﺎدرش ﻣﺮﻳﻢ ﻫﺮدو روي
ﻋﺎدت ﺟﺎري در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ  -از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮارض وﺟﻮدي -ﺗﺎ آﺧﺮ
ﻋﻤﺮﺷﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺪ.
ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻔﺖ:
»  -ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻌﺠﺰه اي آورده ام ،و آن ﻣﻌﺠﺰه اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ :از ﮔﻞ ﻣﺠﺴﻤﺔ ﻣـﺮﻏﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزم و در آن ﻣﻲ دﻣﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاي
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺮﻏﻲ ﮔﺮدد .ﻣﻦ ﻛﺮ ﻣﺎدرزاد و ﻣﺒﺘﻼي ﺑﻪ ﭘﻴﺴﻲ را ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺷﻔﺎ
ﻣﻲ دﻫﻢ ،و ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از ﻏﻴﺐ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ
دﻫﻢ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎن ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﺪ و ﭼﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺣﺠﺖ و ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ! «
ﻋﻴﺴﻲ "ع" آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد  -ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﺳﻲ
"ع" ﺑﻮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻬﻮد در ﺗﻮرات ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻼل ﻓﺮﻣﻮد -
دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ آورده ام .آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺑﻌﺾ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻳﺪ ،رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺎﻳﻢ« .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻔﺖ:
» اي ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ! ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدة ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎﻳﻢ.
ﺗﻮرات را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ،
و ﺑﻪ رﺳﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ ،و ﻧﺎﻣﺶ " اﺣﻤﺪ" اﺳﺖ ،ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ
دﻫﻢ! «
ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ) ،از آﻓﺮﻳﺪن ﭘﺮﻧﺪه ،زﻧﺪه
ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺑﻴﻨﺎ ﻛﺮدن ﻛﻮران ﻣﺎدرزاد ،ﺷﻔﺎ دادن ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺴﻲ و ﺧﺒﺮ دادن از
ﻏﻴﺐ (،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ اذن اﻟﻬﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮد.
او ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺧﺪا و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﺗﺎ در اﺛﺮ
دﺷﻤﻨﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪن ﻋﻠﻤﺎي آﻧﺎن ،از اﻳﻤﺎن آوردﻧﺸﺎن ﻣﺄﻳﻮس ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از
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 از ﻋﺪة ﻛﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ )ﺣﻮارﻳﻮن( را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد ﺗﺎ در راه،ﻣﺄﻳﻮس ﺷﺪن
.ﺧﺪا و دﻋﻮت ﺑﻪ دﻳﻦ ﻳﺎر و اﻧﺼﺎر او ﺑﺎﺷﻨﺪ
، ﻳﻬﻮد ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ﻫﺠﻮم آورده و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن او را از دﺳﺖ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮد
 و ﺑﺮﺧﻲ، ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدﻧﺪ او را ﻛﺸﺘﻪ اﻧﺪ.ﻣﻮﺿﻮع او ﺑﺮاي ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪ
.دﻳﮕﺮ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در آﻳﺎت ﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﺒﺎرك ﺧﻮد درﺑﺎرة
 و ﻣﺸﺮوح آﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ،داﺳﺘﺎن ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
.ﺑﻌﺪي ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﺮآن
:» آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ
 ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ، ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺴﻴﺢ، اي ﻣﺮﻳﻢ! ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ اي از ﺧﻮد.ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﺪ

،اﺳﺖ

،او در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت داراي وﺟﺎﻫﺖ اﺳﺖ
.و از ﻣﻘﺮﺑﺎن درﮔﺎه اﻟﻬﻲ اﺳﺖ
، ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺪ، و در ﺳﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ در ﮔﻬﻮاره
!و او از ﺟﻤﻠﺔ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ اﺳﺖ
:ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺮض ﻛﺮد
!  ﭘﺮوردﮔﺎرا،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﻓﺮزﻧﺪي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ!؟
:ﮔﻔﺖ
!  ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﺎر ﺧﺪا،ﻛﻪ او ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ آﻓﺮﻳﻨﺪ
،و ﭼﻮن ﻣﺸﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﭼﻴﺰي ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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! ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎش:ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﮔﻔﺘﻦ
« !ﻫﻤﺎﻧﺪم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺷﺮح داده،ﺷﺮح اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ آﻣﺪه ﻛﻪ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ، اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮاﺳﺖ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
:ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي او ﻣﺠﺴﻢ،» ﻣﺎ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ
.ﺷﺪ
:ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ
! اﮔﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎرﺑﺎﺷﻲ، ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪاي رﺣﻤﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺮم:روح اﻟﻘﺪس ﮔﻔﺖ
 ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻓﺮزﻧﺪي ﭘﺎك ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮ، ﻣﻦ رﺳﻮل ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻫﺴﺘﻢ« !ﻧﺎزل ﺷﺪه ام
" از اﻳﻨﻜﻪ "ﻣﻼﺋﻜﻪ" و "روح" ﺑﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻜﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ
 و،ﻣﺤﺪﺛﻪ " ﺑﻮده و از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻴﺎر ﺑﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﺷﺪه
.ﻣﺮﻳﻢ او را دﻳﺪه اﺳﺖ
:اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﻳﻢ"س" ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﺎ او ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ
،» ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﻓﺮزﻧﺪي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد
«ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ !؟
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ " روﺣﻲ" اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺴﻢ
 ﻟﻜﻦ ﭼﻮن ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح و، و اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻧﺎﺣﻴﺔ روح ﺧﻄﺎب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺪه،ﺷﺪه
 ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﻲ،ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ
: ﻟﺬا رﺳﻤﺎً ﺧﻄﺎب را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ،ﮔﻮﻳﺪ در واﻗﻊ ﺧﺪاﺳﺖ
! ... ﭘﺮوردﮔﺎرا
ُ ب ـ َـكل َمة م... "
ُ َ سيح عيﺴ
ُ َسم ُه امل
ُ نه ِا
"!...بن َم َري َم
ِ ٍ ِ ِ

 سورة آل عمران٤٥آية:مستند
١٠ ص٦ امل ان ج
" و ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻋﻴﺴﻲ "ع،ﻧﺎم

، اي ﻣﺮﻳﻢ ! ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﻪ " ﻛﻠﻤﻪ اي" از ﺧﻮد- »
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، ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ" اﺳﺖ،ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ" ﻣﺴﻴﺢ
« !ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﻛﻠﻤﻪ-1
 و آن ﻋﺒﺎرت، ﻛﻠﻤﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ،" ﻛﻠﻤﻪ" در اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن
 " ﻛﻠﻤﺔ اﻳﺠﺎد" و " ﻛﻠﻤﺔ: ﻣﺎﻧﻨﺪ.اﺳﺖ از ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ارادة اﻟﻬﻲ ﺑﺎ آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
". وﺣﻲ
"  از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ،ﻣﺮاد از " ﻛﻠﻤﻪ" در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻮد " ﻋﻴﺴﻲ" اﺳﺖ
.ﻛﻠﻤﺔ اﻳﺠﺎد" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ، ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن،و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻴﺴﻲ را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﺼﺎص داده
 ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد،ﺷﺊ دﻳﮕﺮ در ﻋﺎﻟﻢ "ﻛﻠﻤﺔ اﻳﺠﺎد " در ﺣﻘﺶ ﺻﺎدق اﺳﺖ
 ﻟﻜﻦ ﭼﻮن در ﻣﻮرد،اﻧﺴﺎﻧﻲ وﻻدﺗﺸﺎن روي اﺳﺒﺎب ﻋﺎدي و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻲ اﺳﺖ
 و ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮدش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ " ﻛﻠﻤﺔ، ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻮده،ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻌﺾ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدي و ﺗﺪرﻳﺠﻲ
 ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ آن را ﺗﺄﺋﻴﺪ، ﻧﻔﺲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﻜﻮﻳﻦ" ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
:ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
» ﻋﻴﺴﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻬﻲ و روﺣﻲ از ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮﻫﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه
« !اﺳﺖ
 ﻛﻪ او را از ﺧﺎك، ﻣﺜﺎل ﺧﻠﻘﺖ آدم اﺳﺖ،» ﻣﺜﺎل ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻴﺴﻲ در ﻧﺰد ﺧﺪا
 ﻫﻤﺎﻧﺪم، ﺑﺸﺮي ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎش،ﺑﺴﺎﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﮔﻔﺖ
« !ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺴﻴﺢ-2
" ﻣﺴﻴﺢ" ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از " ﻣﻤﺴﻮح" ﻳﻌﻨﻲ " ﻣﺴﺢ ﺷﺪه" و اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻴﺴﻲ را
:ﻣﺴﻴﺢ ﮔﻮﻳﻨﺪ وﺟﻮه زﻳﺎدي در ﺗﻮﺟﻴﻪ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﺑﺮاي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ " ﻳﻤﻦ و ﺑﺮﻛﺖ" ﻣﺴﺢ ﺷﺪه، ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ او ﻫﻢ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه، ﻳﺎ ﺑﻪ روﻏﻦ زﻳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﺎ آن ﻣﺴﺢ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ،اﺳﺖ
 ﺗﺎ از، ﻳﺎ ﺟﻬﺘﺶ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اوراﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻊ وﻻدت ﺑﺎ ﺑﺎل ﺧﻮد،وﺳﻮﺳﺔ ﺷﻴﻄﺎن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﻋﻴﺴﻲ ﺳﺮ ﻳﺘﻴﻤﺎن ،ﻳﺎ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﭼﺸﻢ ﻛﻮر و ﺷﻔﺎدادن آن ،ﻳﺎ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﻬﺒﻮدي ﭘﻴﺪاﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ،ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻨﻬﺎ وﺟﻮﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ " ﻣﺴﻴﺢ" ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻟﻜﻦ آﻧﭽﻪ در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﺴﻴﺢ " در ﺿﻤﻦ ﺑﺸﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﻣﺮﻳﻢ داده ،واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺧﺪا ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ اي از ﺧﻮد،
ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ" ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ" اﺳﺖ! «
و اﻳﻦ ﻟﻔﻆ " ﻣﺴﻴﺢ " ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮب " ﻣﺸﻴﺤﺎ " اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ ﻋﻬﺪﻳﻦ ﻧﺎم
ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻢ ﻋﺎدت ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮآن ﺑﻮده ﻛﻪ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ از اﻳﺸﺎن
ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻣـــﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻗﻴـــﺎم ﻛﻨﺪ " ،ﻛﻬﻨﺔ ﻣﻘﺪس" او را ﻣﺴﺢ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺒﺎرك ﺑﺎﺷﺪ ،و او را ﻫﻢ " ﻣﺸﻴﺤﺎ" ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺴﻴﺢ ﻳﺎ "
ﻣﺒﺎرك" اﺳﺖ و ﻳﺎ " ﻣﻠﻚ".
از ﻛﺘﺐ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدن او ﺑﻪ "
ﻣﺸﻴﺤﺎ" آن ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ دوام " ﻣﻠﻚ ﻋﻴﺴﻲ" ﺷﺪه ،و وي
را " ﻣﻠﻚ ﻣﻨﺠﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ "،ﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
در اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب اول دارد ﻛﻪ:
" و ﻣﻠﻚ وي را ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺮس اي ﻣﺮﻳﻢ! زﻳﺮا ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاداد را -
و اﻳﻨﻚ ﺗﻮ آﺑﺴﺘﻦ ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ ،و ﺧﻮاﻫﻲ زاﺋﻴﺪ ،و او را ﻋﻴﺴﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ  -و او ﺷﺨﺺ
ﺑﺰرﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺖ ﭘﺪرش داود را
ﺑﻪ وي ﺧﻮاﻫﺪ داد  -و ﺑﺮ دودﻣﺎن ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ راﻧﺪه و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) " .اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ(34-
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدن آن ﺣﻀﺮت در ﺿﻤﻦ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ " ﻣﺴﻴﺢ" ﺑﺮاي اﻓﺎدة
ﻣﺒﺎرك ﺑﻮدن اوﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﺪﻫﻴﻦ و ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﻫﻢ در ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺮاي
ﻣﺒﺎرك ﺷﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ .و آﻳﺔ زﻳﺮ آن را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
» آن ﻃﻔﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا زﺑﺎن ﮔﺸﻮد و ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﺑﻨﺪة ﺧﺎص ﺧﺪاﻳﻢ!ﻛﻪ ﻣﺮا ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺷﺮف ﻧﺒﻮت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده،
و ﻣﺮا ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ " ﻣﺒﺎرك" ﻗﺮار داده اﺳﺖ! «
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 -3ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ
"ﻋﻴﺴﻲ" اﺻﻠﺶ " ﻳﺸﻮع" اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺷﺪه ،و در ﺑﻌﺾ اﺧﺒﺎر " ﻋﻴﺴﻲ" را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ " ﻳﻌﻴﺶ" ﻳﻌﻨﻲ " زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ "،ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ " ﻳﺤﻴﻲ" و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
داﺷﺘﻦ آن دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ در ﻣﻮرد ﻛﻠﻤﺔ " ﻋﻴﺴﻲ" ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﻳﻨﻜﻪ در
ﺿﻤﻦ ﺑﺸﺎرت " ،ﻋﻴﺴﻲ" را ﺑﻪ " ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ" ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ
او ﺑﺪون ﭘﺪر آﻓﺮﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ،و ﻣﺎدرش " ﻣﺮﻳﻢ" ﻧﻴﺰ در
آﻳﺖ ﺑﻮدن او ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ-

ً
َ َ
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! « ) انبياء (٩١

ُ َ ََ َ ً
َُ َ
ُ َ
ُ ُ َ ُ
ٓالاخ ِرة َو ِم َن املق ﱠرب ن"!...
مستند:آية ٤٥سورة آل عمران " ِ ...اسمه املسيح عيﺴ َ بن مريم وج ا ي الدنيا و ِ
امل ان ج ٦ص١٤

اﻋﻼم ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻴﺴﻲ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺸﺎرت ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ دادﻧﺪ،
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮزاد ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ او را در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ:
» او ﻛﻠﻤﻪ اي اﺳﺖ از ﺧﺪا ،و اﺳﻤﺶ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ،
او داراي وﺟﺎﻫﺖ دﻧﻴﻮي و اﺧﺮوي اﺳﺖ،
و ﻫﻤﻮ از ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ اﺳﺖ! «
" وﺟﺎﻫﺖ" ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ،و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ در دﻧﻴﺎ روﺷﻦ
اﺳﺖ ،و در آﺧﺮت ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺺ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻋﻴﺴﻲ " ﻣﻘﺮب" درﮔﺎه ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده ،و داﺧﻞ در ﺻﻒ اوﻟﻴﺎء ﺧﺪا و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ از ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﺔ زﻳﺮ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آن ﺣﻀﺮت را در ﺻﻒ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ:
» ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﻴﺢ از ﺑﻨﺪة ﺧﺪا ﺑﻮدن اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻨﺪ! «
ﻣﻌﻨﻲ " ﻣﻘﺮب ﺑﻮدن "،ﻳﺎ ﻣﻘﺮب ﺷﺪن ﺑﻨﺪه اي ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺳﻠﻮك و ﭘﻴﻤﻮدن راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و رﺟﻮع اﻟﻲ اﷲ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻧﻮع ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻲ ﮔﻴﺮد و
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ﺳﺒﻘﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،راﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ اﻓﺮاد ،ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه ،آن را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﻳﺎت ﺳﻮرة واﻗﻌﻪ و اﻧﺸﻘﺎق ﺷﺮح داده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ،اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻛﻪ " ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ" ﺻﻔﺖ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺻﻔﺖ ﻳﻜﺪﺳﺘﻪ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﻣﻠﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻘﺎم ،ﻳﻚ ﻣﻘﺎم
اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺣﺘﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻛﺘﺴﺎب ﭘﻴﺪا
ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺨﺸﺶ ﻋﻄﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
واﺳﻄﺔ ﻋﻤﻞ و اﻛﺘﺴﺎب !
" انﱠ ﻣﺜَﻞَ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻨﺪاﷲِ ﻛَﻤﺜَﻞِ آدم"....

ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ  59ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
اﻟﻤﻴﺰان ج  6ص41

ﺗﺸﺒﻴﻪ وﻻدت ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ آدم

"ع"

در آﻳﺔ ﻓﻮق ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" را ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدم ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣــ»اﻳﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺳﺎزد
ﻛﻪ اﻳــﻦ ﻃﺮز وﻻدت ) ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪون واﺳﻄﺔ ﭘﺪر آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪن (،ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺸﺮ ﺑﻮدن و
ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدن ﻋﻴﺴﻲ"ع" دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد.
ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻖ ﻋﻴﺴﻲ در ﻧﺰد ﺧﺪا ،ﺷﺒﻴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻖ آدم اﺳﺖ،
ﻛﻪ اﺟﺰاﻳﺶ را از ﺧﺎك ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد،
و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻠﻤﺔ " ﺑﺎش" ﺑﺪون واﺳﻄﺔ ﭘﺪري اورا آﻓﺮﻳﺪ! «

آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻓﻮق داراي دو دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﻔﻲ اﻟﻮﻫﻴﺖ و ﺧﺪاﺋﻲ ﻋﻴﺴﻲ اﺳﺖ:
 -1ﻋﻴﺴﻲ را ﺧﺪا ﺑﺪون ﭘﺪر ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ،ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻨﺪة
ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﻫﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!؟
 -2آﻓﺮﻳﺪن ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻓﺮﻳﺪن آدم ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﻨﺦ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻣﻘﺘﻀﻲ
اﻟﻮﻫﻴﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺮاي آدم ﻫﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ درﺑﺎرة آدم ﭼﻨﺎن ﻋﻘﻴﺪه اي ﻧﺪارﻧﺪ!
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﻲ او ﻧﺸﻮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻫﺮدو در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪون
ﭘﺪر آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ.
از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،و آن اﻳﻨﻜﻪ:
ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ آدم ﺧﻠﻘﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺖ ﺟﺎري
در ﻧﺴﻞ ) ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ (،ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ.
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فصل سوم
""ع

وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻴﺴﻲ

َ ُ ﱠ َ َ ﱠ
ُ َ
َ ﱠ
ََ َ َ ً َّ ُ َ
"....عض الذي ُح ّ ِر َم َعليكم
ورية و ِال ِحل ب
ِ و مص ِدقا ِملا ب ن يد ﱠي ِمن الت... "

سورةآل عمران٥٠آية:مستند
٢٤ ص٦ امل ان ج

دو وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻴﺴﻲ
ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم رﺳﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ
 « ﺑﻴﺎن،َﺳﺮاﺋﻴﻞﻨﻲ اﻟﻲ ﺑﻻً اﺳﻮ ر » و:در اول اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ آﻳﺎت اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت
.ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
:در آﻳﺎت ﻓﻮق از زﺑﺎن ﺧﻮد آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
،» ﻛﺘﺎب ﺗﻮرات را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
، ﺣﻼل ﻣﻲ ﻛﻨﻢ،و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺾ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺮام ﺑﻮد
،ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺠﺰه و ﻧﺸﺎﻧﺔ " ﻧﺒﻮت" آوردم
، و ﻣﺮا ﻫﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ،ﭘﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ
،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ
!و ﺷﻤﺎ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ
« !ﻛﻪ راه راﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ
 ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺗﻮرات-1
 ﺑﻪ آن اﻧﺪازه اي،ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮدن ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺗﻮرات ﻣﺘﺪاول در زﻣﺎن ﺧﻮدش را
 ﭘﺲ در ﺗﺼﺪﻳﻖ.ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا از ﺗﻮرات ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﺎزﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻲ "ع" ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ
. ﻧﻴﺴﺖ،او دﻻﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﻮراﺗﻲ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده
 دﻻﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم،) ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮدن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم اﺳﻼم"ص" ﻫﻢ ﺗﻮرات را
(.ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﻮرات ﻣﺘﺪاول زﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺪارد

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -2ﺣﻼل ﻛﺮدن ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺮام ﻫﺎ
ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻇﻠﻢ ﻳﻬﻮد ،ﺑﻌﻀﻲ از ﻃﻴﺒﺎت و روزي ﻫﺎي ﺣﻼل را ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" آﻣﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺦ ﻛﺮده و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻃﻴﺒﺎت ﺣﺮام را
ﺣﻼل ﻓﺮﻣﻮد .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﺳﻮرة ﻧﺴﺎء ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻇﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ) درﺑﺎرة ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد (،ﻛﺮدﻧﺪ،
ﻣﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻼل ﺑﻮد ،ﺣﺮام ﻛﺮدﻳﻢ ! «

آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" اﺣﻜﺎم ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻮرات را اﻣﻀﺎء ﻓﺮﻣﻮده و
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﺣﻜﺎم ﺷﺎﻗﻲ را ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻘﻴﺔ اﺣﻜﺎم آن را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ  49ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
اﻟﻤﻴﺰان ج  6ص20

" ...و رﺳﻮﻻً اﻟﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞَ "....

ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻛﻞ ﻣﺮدم
آﻧﭽﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺔ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺑﺮ

َ ّ
الناس ُا ﱠم ًة واح َد ًة َف َب َع َث ُ
ﷲ
ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ » كان
ِ
ﱠ َ
الن ِب ّي ن «،...روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﻲ"ع" از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان

اوﻟﻮااﻟﻌﺰم ﺑﻮده ،و ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮق و اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﻦ " رﺳﻮل" و " ﻧﺒﻲ"  ،داﺷﺘﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻗﻮم ،ﺑﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن و ﻏﻴﺮ آﻧﺎن ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد .ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻋﺪة ﺧﺎﺻﻲ " رﺳﻮل" ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺼﺐ " ﻧﺒﻮت" را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﻲ و ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم.
) ﻧﺒــﻮت ،ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻌﺚ و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﺖ ،ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮو ﺣﻜﻢ
و ﻗﻀﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻌﻨﻲ " ﻧﺒﻲ" اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدن دﻳﻦ
ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ،ﻟﻜﻦ " رﺳﻮل" ﺑﺮاي ادا ﻛﺮدن ﭘﻴﺎم ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رد آن ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎء و ﺳﻌﺎدت ﻣﺮدم اﺳﺖ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،وﻗﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ،اﻫﻞ روم و ﻋﺪه اي ﺑﻲ ﺷﻤﺎر از ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎ
و ﺷﺮﻗﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در ﺧﻄﺎب ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب اﺳﺖ!
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻴﺴﻲ
و اﻧﺠﻴﻞ او

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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فصل اول
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻴﺴﻲ و ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﻧﺠﻴﻞ

"!...ر و َ ﻧﻮﺪيﻧﺠﻴﻞَ ﻓﻴﻪ ﻫ اﻻآﺗَﻴﻨﺎهو... "

 ﺳﻮرة ﻣﺎﺋﺪه46آﻳﺔ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
215 ص10 اﻟﻤﻴﺰان ج
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻴﺴﻲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ درﺑﺎرة ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﺰول اﻧﺠﻴﻞ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﭼﻴﺰي
 و، ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﺰول ﺗﻮرات ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻲ "ع" در اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ آﻳﺎت.ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ
 اﻳﻦ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻫﻢ. ﻧﺰول آن را ﻫﻢ ﺗﺬﻛﺮ داده اﺳﺖ،"ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ "ص
:ﻛﺘﺎﺑﻲ در ﻋﺮض آن دو ﻛﺘﺎب اﺳﺖ
،» ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن )ﻳﻬﻮد( ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ را آوردﻳﻢ
. ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﺮد،ﻛﻪ ﺗﻮرات را ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از او ﺑﻮد
،و ﺑﻪ او اﻧﺠﻴﻞ دادﻳﻢ
،در آن ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻮري اﺳﺖ
، ﻧﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،و ﺗﻮرات را ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آن اﺳﺖ
.و ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران ﻫﺪاﻳﺖ و ﭘﻨﺪي اﺳﺖ
، ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ،اﻧﺠﻴﻠﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا در آن ﻓﺮﺳﺘﺎده
« ! آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﻨﺪ،و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻨﻨﺪ
" اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ " ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ را آوردﻳﻢ
 ﻛﻪ ﻫﻤﺎن راه، ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖ،ﻋﻴﺴﻲ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻠﻜﻲ را ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﭘﻴﺶ از او رﻓﺘﻪ اﻧﺪ
.دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ
، و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻟﻐﺖ " ﺑﺸﺎرت" اﺳﺖ،" اﻧﺠﻴﻞ" ﻛﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻛﺘﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻚ ﺑﺸﺎرت ﺑﺪون
ﻛﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ آن ﻃﻮر ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻧﺰول ﺗﻮرات و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺰول اﻧﺠﻴﻞ را در ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻮرات ﺑﻪ داﺷﺘﻦ " ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻮر" اﻧﺠﻴﻞ
را ﻫﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ " :در آن ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻮري اﺳﺖ "،ﻣﻨﻈﻮر آن ﻣﻌﺎرف
و اﺣﻜﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ .وﻟﻲ اﻳﻨﻜﻪ دوﺑﺎره در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ " ﻫﺪاﻳﺖ و
ﭘﻨﺪي ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران "،ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻛﻪ در اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻏﻴﺮ از ﻫﺪاﻳﺘﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺔ " ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﭘﻨﺪ" آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده و در ﻣﺮﺗﺒﺔ دوم ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻛﻪ اول ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻧﻮﻋﻲ از ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎب ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻦ و رﻫﺒﺮدن اﺳﺖ ،و ﻫﺪاﻳﺖ دوم ﻧﻮﻋﻲ از ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻘﻮي در دﻳﻦ
ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ و رﻫﺒﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
روي اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻛﻠﻤﺔ " ﻧﻮر" ﻣﺼﺪاق و ﻓﺮدي ﺟﺰ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺮﻋﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .اﻳﻦ ﻫﺎ اﻣﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻮرﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﺋﻲ آﻧﻬﺎ راه
زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﻤﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد.
از اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از " ﻫﺪي" در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻮرات و ﺑﺎر اول ذﻛﺮ
اﻧﺠﻴﻞ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدي ﭼﻮن " ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻣﻌﺎد" اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از " ﻧﻮر" در ﻫﺮ
دو ﺟﺎي ﻧﻮﻋﻲ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از " ﻫﺪي" دوم ﻛﻪ در وﺻﻒ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎن
ﺷﺪه ،ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻨﺪﻫﺎ و ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺎﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ در وﺻﻒ اﻧﺠﻴﻞ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه " ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪة ﻛﺘﺎب ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻮرات"،
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻌﻴﺖ اﻧﺠﻴﻞ از ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻮرات اﺳﺖ .در اﻧﺠﻴﻞ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ اﻣﻀﺎء ﺷﺮع ﺗﻮرات و
دﻋﻮت ﺑﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﺮام ﺑﻮد ،ﺣﻼل ﻛﻨﻢ! «

ُ

ًَ

ﱠ َ

دي َو َموعظة ل ُ
ﻋﺒﺎرت " ه ً
لمتق ن " ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ در اﻧﺠﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺢ "ع"
ِ ِ

ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدي و اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮرات اﺳﺖ ،ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﻮاي در دﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻗﺖ در ﺗﻮراﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﻴﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب راﻳﺞ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻧﺪارد ،و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ " ﻣﺘﻲ و ﻣﺮﻗﺲ
و ﻟﻮﻗﺎ و ﻳﻮﺣﻨﺎ " اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻏﻴﺮ از آن اﻧﺠﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻴﺰ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﻀﺎوت و ﺣﻜﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺠﻴﻞ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻧﺠﻴﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺮاﻳﻊ و اﺣﻜﺎم ﺗﻮرات را ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ آن ﻣﻘﺪار از
اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ،و در اﻧﺠﻴﻞ ﻧﺎزل ﺑﺮ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺗﺬﻛﺮ داده اﺳﺖ .اﻧﺠﻴﻞ ﭼﻮن اﺣﻜﺎم
ﺗﻮرات را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده و ﻗﺪري از ﻣﺤﺮﻣﺎت آن را ﺣﻼل ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮرات ) در
ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﺣﻼل ﻛﺮده اﺳﺖ (،ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا در اﻧﺠﻴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻜﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﻧﺠﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
و از اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺴﺘﻲ دﻟﻴﻞ ﭘﺎره اي از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺔ » اﻫﻞ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا در آن ﻧﺎزل ﻛﺮده ،ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ! « اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﺧﻮد اﺣﻜﺎﻣﻲ
ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرات دارد ،روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻨﺪ
ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده ،آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﻨﺪ! « اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ .دوﺑﺎر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻳﻬﻮد و ﻳﻜﺒﺎر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺼﺎري ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ
اﺧﺘﻼف؛ ﻳﻜﺒﺎر ﻓﺮﻣﻮده » :آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﻨﺪ «،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده » :آﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻨﺪ «،و ﺑﺎر
ﺳﻮم ﻓﺮﻣﻮده » :آﻧﺎن ﻛﺎﻓﺮاﻧﻨﺪ! «
در ﻣﻮرد ﻧﺼﺎري ﻛﻠﻤﺔ " ﻓﺴﻖ" را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد ،و در ﻣﻮرد ﻳﻬﻮد ﻛﻠﻤﺔ

"

ﻛﻔﺮ" و " ﺳﺘﻢ" را ،و اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺼﺎري ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﻋﻘﻴﺪة " ﺗﺜﻠﻴﺚ -ﺳﻪ ﺧﺪا :ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس "،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﭘﻴﺮوي "
ﭘﻮﻟﺲ" ﻛﻪ دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ را ﻳﻚ دﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از دﻳﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﻗﺮار داد ،و ﺑﺎ
"ﻓﺪاﺷﺪن" ﻋﻴﺴﻲ ،اﺣﻜﺎم ﺷﺮع را ﺑﺮداﺷﺘﻪ داﻧﺴﺖ ،دﺳﺖ از ﺷﺮع ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﻫﺎ از ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،و از دﻳﻦ ﺣﻖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺎﺳﻖ ﮔﺸﺘﻨﺪ ) .ﻓﺴﻖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭼﻴﺰي از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ(.
وﻟﻲ ﻳﻬﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﺒﻮد ،و آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
اﺣﻜﺎم و ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮرات اﺻﻠﻲ ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و از آﻧﻬﺎ روي ﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ،
و اﻳﻦ ﻛﻔﺮ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ آﻳﺎت اﻟﻬﻲ اﺳﺖ.
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"....نجيل
الكتاب وال ِحكمة والت
ِ و يع ِلمه... "

سورة آل عمران٥٠تا٤٨آية:مستند
١٨٩و١٨ص٦امل ان ج
" ﻛﺘﺎب ﻋﻴﺴﻲ"ع،اﻧﺠﻴﻞ

 و از آﻧﭽﻪ از، از آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ درﺑﺎرة " اﻧﺠﻴﻞ" ﺑﻴﺎن ﺷﺪه،در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
 ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ،ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻲ "اﻧﺠﻴﻞ اﻣﺮوزي" در دﺳﺖ ﭘﻴﺮوان ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
.ﺷﺪ
،آﻳﺔ ﻓﻮق ﻋﺒﺎراﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻟﺤﻈﺔ ﺑﺸﺎرت ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ
- از ﻃﺮف ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻬﻲ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه
،» و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﻛﻨﺪ
،و ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ آﻣﻮزد
.و او را ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺪ
، ﻛﺘﺎب ﺗﻮرات را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ. . .
« !و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺾ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺣﺮام ﺑﻮد ﺣﻼل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
:ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﺔ دﻳﮕﺮ در ﺳﻮرة زﺧﺮف ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
: ﮔﻔﺖ،» ﭼﻮن ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎ ادﻟﺔ روﺷﻦ آﻣﺪ
! ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ آورده ام،و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻌﻀﻲ از اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﺗﻮرات در آن اﺧﺘﻼف دارﻳﺪ
« !...ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎن ﺳﺎزم

ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
:ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاي اﻧﺠﻴﻞ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺴﺦ و اﺛﺒﺎت ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ
 و در اﻧﺠﻴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪاري از، اﺣﻜﺎم در ﺗﻮرات اﺳﺖ: از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ-1
، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در آﻳﺔ اوﻟﻲ اﺷﺎره ﺷﺪ،اﺣﻜﺎم ﻧﺎﺳﺨﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﺛﺒﺎﺗﻲ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﻧﺎﺳﺦ-2
آﻳﺔ » اﻧﺠﻴﻞ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻛﻪ در آن ﻫﺪاﻳﺖ و روﺷﻨﻲ
 و وﺳﻴﻠﺔ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ و اﻧﺪرز، ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻮرات ﻧﻤﻮده،دﻟﻬﺎﺳﺖ
ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران اﺳﺖ – اﻫﻞ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا در آن ﻛﺘﺎب

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ!«
 -3ﻗﺮآن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﻴﻞ و ﺗﻮرات را ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺸﺎرت
ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم اﺳﻼم"ص" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ » :آﻧﺎن ﻛﻪ رﺳﻮل ﻧﺒﻲ اﻣﻲ را
ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻨﺪ ،آﻧﻜﻪ را در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻨﺪ!« )اﻋﺮاف(157

اﻧﺠﻴﻞ واﺣﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ " اﻧﺠﻴﻞ" را ﻛﺘﺎب واﺣﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و وﺣﻲ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ او ﺑﻮده ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ اﻧﺠﻴﻠﻬﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ " ﻣﺘﻲ ،ﻣﺮﻗﺲ ،ﻳﻮﺣﻨﺎ و
ﻟﻮﻗﺎ" ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﺎري ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ) ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق( ﻛﺘﺎب اﻋﻤﺎل ﺣﻮارﻳﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎرده ﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻮﻟﺲ ،ﻧﺎﻣﺔ ﻳﻌﻘﻮب ،دو ﻧﺎﻣﻪ ازﭘﻄﺮس ،ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﻳﻮﺣﻨﺎ ،و ﻧﺎﻣﺔ ﻳﻬﻮدا.
 رؤﻳﺎي ﻳﻮﺣﻨﺎ ) ﻣﻜﺎﺷﻔﺎت ﻳﻮﺣﻨﺎ(ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺼﺎري را

ﻧﺎم ﻧﺒﺮده ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎزل ﺑﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ " اﻧﺠﻴﻞ"
اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﻳﻚ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺎﻳﻔﺔ ﻧﺼﺎري ﮔﺮﭼﻪ " اﻧﺠﻴﻞ" ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻴﺴﻲ"ع" را ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮدش ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ در ﻛﻠﻤﺎت رؤﺳﺎي آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻼﺗﻲ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺎﻣﺔ ﭘﻮﻟﺲ ﺣﻮاري ﺑﻪ "
ﮔﻠﻴﺘﺎن" ﺑﺎب اول آﻳﺔ  6ﭼﻨﻴﻦ دارد:
» و ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ زودي ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﺪ از آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻓﻀﻞ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﮋدة دﻳﮕﺮ  -ﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﮋدة دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻀﻄﺮب ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ " اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺢ" را
ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ!«
" ﻧﺠﺎر" ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻛﺘﺎب " ﻗﺼﺺ اﻻﻧﺒﻴﺎء" ﺑﻪ آﻳﺔ ﻓﻮق از ﻧﺎﻣﺔ " ﭘﻮﻟﺲ" و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي از ﻛﻠﻤﺎت " ﭘﻮﻟﺲ" در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﺶ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ – ﻏﻴﺮ از
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اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،اﻧﺠﻴﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ " اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺢ" ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺒﻮل اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ اﺷﻌﺎر دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﻮرات ﺣﻘﻴﻘﻲ در ﻛﺘﺐ
ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻬﻮد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از " اﻧﺠﻴﻞ واﻗﻌﻲ" در " ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻓﻌﻠﻲ"
ﻧﺼﺎري آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دو آﻳﻪ در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ دﻻﻟﺖ روﺷﻨﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد:
 -1درﺑﺎرة ﻳﻬﻮد ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻮ ﺳﺮ ﻓﺮود آرﻧﺪ درﺻﻮرﺗﻲ

ﻛﻪ ﺗﻮرات ﻧﺰد آﻧﻬﺎﺳﺖ ،و در آن ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ! «

)ﻣﺎﺋﺪه(43

 -2درﺑﺎرة ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :از ﻧﺼﺎري ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﭘﺲ آﻧﺎن ﻧﺼﻴﺐ
ﺑﺰرﮔﻲ را از اﻧﺠﻴﻞ از دﺳﺖ دادﻧﺪ! «
ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺤﺜﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺦ

)ﻣﺎﺋﺪه(14

اﻟﻤﻴﺰان ج  6ص195

ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن درﺑﺎرة ﻣﺴﻴﺢ و اﻧﺠﻴﻞ و ﺑﺸﺎرت ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،ﻣﺪرك ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺪس اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ ،اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﻗﺲ ،اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ،و اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ،و ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﭘﻮﻟﺲ و ﭘﻄﺮس وﻳﻌﻘﻮب و ﻳﻮﺣﻨﺎ و ﻳﻬﻮدا اﺳﺖ؛ و ﭼﻮن اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺎم ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺪس
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻛﻨﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ
اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺠﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻨﻴﻒ و اﻧﺘﺸﺎرش از ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻨﻴﻒ آن را ﺳﺎل  38ﻣﻴﻼدي ،ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ  50ﺗﺎ 60ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﺪود  33ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،روﺷﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺮت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) .رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺪت
ﻋﻤﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ"ع" در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ(.
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﻗﺪﻣﺎ و ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ اﺻﻼً ﺑﻪ ﻟﻐﺖ
ﻋﺒﺮي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮ آن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﺔ اﺻﻠﻲ آن ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و وﺿﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪ اش روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺶ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ.
اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﻗﺲ
ﻣﺮﻗﺲ ﺷﺎﮔﺮد ﭘﻄﺮس ﺑﻮده ،و ﺧﻮد از ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﻮﻳﻨﺪ وي اﻧﺠﻴﻠﺶ را ﺑﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻪ و دﺳﺘﻮر ﭘﻄﺮس ﻧﻮﺷﺖ .او ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﻲ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﺪاﺷﺖ.
روي اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻛﻪ او ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺘﻌﺼﺒﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ
ﺑﻪ اﻧﺠﻴﻠﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪاده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :ﻣﺮﻗﺲ اﻧﺠﻴﻠﺶ را ﺑﺮاي ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﭼﺎدرﻧﺸﻴﻨﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ،
ﻟﺬا ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻨﺪة ﺷﺮاﻳﻊ اﻟﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺮﻗﺲ اﻧﺠﻴﻞ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  61ﻣﻴﻼدي ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﺮ ﻫﺎﻛﺲ در " ﻗﺎﻣﻮس ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس" ﮔﻮﻳﺪ - :آﻧﭽﻪ از اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ " ﻣﺮﻗﺲ" اﻧﺠﻴﻠﺶ را در روﻣﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﻄﺮس و ﭘﻮﻟﺲ آن را
اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ ﭼﻨﺪان اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارد ،زﻳﺮا ﭼﻨﺎن ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ وي اﻧﺠﻴﻠﺶ را ﺑﺮاي اﻫﻞ ﻗﺒﺎﻳﻞ و

دﻫﺎﺗﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ،و ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻫﻞ روم!(
در ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﻮب دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!!
اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ
" ﻟﻮﻗﺎ " ﻧﻪ ﺧﻮد از ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﺑﻮده ،و ﻧﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را دﻳﺪه اﺳﺖ .او ﻛﺴﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را از " ﭘﻮﻟﺲ" ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
" ﭘﻮﻟﺲ" از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺘﻌﺼﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻴﺮوان ﻋﻴﺴﻲ
ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻴﺪ و وﺿﻊ آﻧﺎن را آﺷﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ
ﻛﻪ وي ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه و در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺴﻴﺢ او را ﻟﻤﺲ ﻛﺮده و از آزار ﻛﺮدن
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ(1) .
او ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻤﺎن آوردم و ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺮا ﺑﺮاي ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ اﻧﺠﻴﻠﺶ ﻓﺮﻣﺎن
داد.
ﻫﻤﻴﻦ " ﭘﻮﻟﺲ" ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﻛﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ را ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮد.
از ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت " ﭘﻮﻟﺲ" ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﺷﻤﺮد:
 -1اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺖ !
 -2ﺧﻮردن ﻣﺮدار و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك را ﺑﺮاي ﻧﺼﺎري ﻣﺒﺎح ﻛﺮد !
 -3از ﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮدن و اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺗﻮرات ﺑﻮد ،ﻧﻬﻲ ﻧﻤﻮد !

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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) ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺗﻮرات ﺑﻮده ،و ﺟﺰ اﺷﻴﺎء ﻣﻌﺪود ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي را
ﺣﻼل ﻧﻜﺮد ،و آﻣﺪن ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻮرات ،و ﺗﻮﺟﻪ دادن ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ آن
ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ را ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﻌﺎدت و ﻧﻴﻜﺒﺨﺘﻲ را ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺔ اﻳﻤﺎن ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺪاﻧﺪ! (
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻟﻮﻗﺎ اﻧﺠﻴﻠﺶ را ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻴﻞ " ﻣﺮﻗﺲ" ﻧﻮﺷﺖ ،و ﭘﺲ از ﻣﺮگ "
ﭘﻄﺮس" و " ﭘﻮﻟﺲ" اﻧﺘﺸﺎر داد.
ﻋﺪه اي از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ " اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ" ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﻴﻞ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻬﺎﻣﻲ دارﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻛﺘﺎب اﻟﻬﺎﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻤﻼت اوﻟﻴﺔ
اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺎدﻗﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ:
اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻼت ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد:
»  ...از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﻧﺪ آن وﻗﺎﻳﻌﻲ را ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  -ﺑﻪ ﻧﻬﺠﻲ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻲ دﻳﺪﻧﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﻛﻼم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺎ
رﺳﺎﻧﻴﺪه اﻧﺪ  -ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﺎن دﻳـﺪم ﻛﻪ آن وﻗﺎﻳﻊ را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﺪاية ﻛﻤﺎل ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ اﺗﺼﺎﻟﺸﺎن ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮ اي ﺛﻴﻮﻓﻠﺲ ﮔﺮاﻣﻲ ! «
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺟﻤﻼت ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب
ﻧﻈﺮي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .و در رﺳﺎﻟﺔ " اﻻﻟﻬﺎم" ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ از" ﻣﺴﺘﺮ ﻛﺪل" ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
" ﺟﻴﺮوم" ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﺑﻌﺾ ﻗﺪﻣﺎ در دو ﺑﺎب اول اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .آن
دو در ﻧﺴﺨﺔ ﻓﺮﻗﺔ " ﻣﺎرﺳﻴﻮﻧﻲ" ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
" اﻛﻬﺎرن" ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد در ﺻﻔﺤﻪ  95ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻓﺼﻞ  43ﺗﺎ
 47از ﺑﺎب ﺑﻴﺴﺖ و دوم اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ،ﺑﻪ آن ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺎق ﺷﺪه ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻔﺤﺔ  61ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ ﻛﻪ " ﻟﻮﻗﺎ" در اﻧﺠﻴﻠﺶ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،ﺑﺎ دروغ ﻫﺎي رواﻳﺘﻲ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
"ﻟﻮﻗﺎ" آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪق و ﻛﺬب آن
ﺑﺴﻲ دﺷﻮار اﺳﺖ ) .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق از ﻛﺘﺎب ﻗﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﺎء  -ﻧﺠﺎر ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ(.

اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ :ﻳﻮﺣﻨﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻳﻮﺣﻨﺎ ﭘﺴﺮ زﺑﺪي ﺻﻴﺎد
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﮔﺮدان دوازده ﮔﺎﻧﺔ ﻋﻴﺴﻲ"ع" و ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪ وي ﺑﻮده اﺳﺖ) .
ﻗﺎﻣﻮس ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺎده "ﻳﻮﺣﻨﺎ" (

و ﻧﻴﺰ ﺗﺬﻛﺮ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن " ﺷﻴﺮﻳﻨﻄﻮس" و " اﺑﻴﺴﻮن" وﭘﻴﺮواﻧﺸﺎن درﺑﺎرة
ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻋﻘﻴﺪة ﻣﺨﻠﻮﻗﻴﺖ داﺷﺘﻪ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﺎدرش
ﺳﺒﻘﺖ ﻧﺪارد .روﺣﺎﻧﻴﻮن و اﺳﻘﻔﻬﺎي آﺳﻴﺎ و ﻏﻴﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪة ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،در

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺎل  96ﻣﻴﻼدي ﻧﺰد ﻳﻮﺣﻨﺎ رﻓﺘﻪ و از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻻﻫﻮت ﻣﺴﻴﺢ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺒﻮدن او را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ .ﻳﻮﺣﻨﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و اﻧﺠﻴﻠﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﺖ ) .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در " ﻗﺼﺺ
اﻻﻧﺒﻴﺎء" از ﻛﺘﺎب " ﺟﺮﺟﺲ زدﻳﻦ ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ" ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ(.

در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﻠﻤﺎت ﻧﺼﺎري در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﺶ را
در ﺳﺎل  65و ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ  96و دﺳﺘﺔ ﺳﻮم در ﺳﻨﺔ  98ﻣﻴﻼدي داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻋﺪة دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺆﻟﻒ اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ را ﺧﻮد " ﻳﻮﺣﻨﺎ " ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﻲ آن را ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻳﻜﻲ از ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﺔ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻤﺎم
اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ او ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﺧﻮد ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎرا
ﻳﻜﻲ از ﻧﺼﺎري در اواﺋﻞ ﻗﺮن دوم ﻣﻴﻼدي ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و ﺑﺮاي ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ
داده اﺳﺖ .ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ در اﺻﻞ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ ﺑﺎب ﻧﺒﻮده ،و
ﻛﻨﻴﺴﺔ "اﻓﺎس" ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.

اﻳﻦ ﺑﻮد داﺳﺘﺎن اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ!
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻃﺮق آﻧﻬﺎ را ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ) ﻣﺘﻲ ،ﻣﺮﻗﺲ ،ﻟﻮﻗﺎ،
ﻳﻮﺣﻨﺎ ،ﭘﻄﺮس ،ﭘﻮﻟﺲ و ﻳﻬﻮدا( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﺗﻜﺎء ﻧﺼﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر اﻧﺠﻴﻞ اﺳﺖ ،و ﭘﺎﻳﺔ اﺻﻠﻲ آن ﭼﻬﺎر ﻧﻴﺰ " اﻧﺠﻴﻞ
ﻣﺘﻲ" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺻﻠﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻤﻲ داﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده ،و روش ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪرك
اﺻﻠﻲ ،روي رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮده ﻳﺎ ﺧﺪاﺋﻲ او !!؟

ﺗﻜﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ________________________________________ :

انجیل ها از منظر کلیساهای دیگر ) ترجمه سید مهدی ام ن(
درسال  ١٩٨٢از طرف کلیسای Watch Tower Bible And Tract Society of Pennsylvania

کتابی تحت عنوان » زمانی برای تسلیم واق ی به خدا « The Time for True Submission to God -برای
فاش کردن واقعیت های انکار شدﻩ از طرف کلیسا دربارﻩ خدا و دین مسیح ،منتشر شدﻩ،
که اصل آن به زبان انگلیﺴ در سال ١٣٧٤شمﺴ در اطریش به دست من افتاد و الان نزد

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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من ) م ﺮجم ( نگهداری می شود .این کتاب دربارﻩ انجيل ها و تاريخ آ ا مطالب تازﻩ ای دارد
که قسم از آ ا به عنوان تکمله نق ـل می شود .ناگفته نماند اين كتاب براي اثبات وجود
مسيح"ع" و انجيل او از آيات قرآني كمك گرفته و عقايد " تثليث" و " پرستش صليب " را
منكر شدﻩ و آن را مورد انتقاد قراردادﻩ و در واقع " مسيحيت" فع ي را چ ي غ ﺮ از مسيح و
تعليمات او می شناسد! ) همچن ن رجوع شود به پاور ي پایان بخش پنجم فصل سوم هم ن
کتاب صفحه  ۱۴۹تحت عنوان » اعتقادات کفرآم مسیحیت -اقانیم ثالثه« در موضوع
"انجيل و مسيحيت" (
دربارﻩ انجیل ها می نویسد:
» در مشرق زم ن ،كتاب عهدين) (Bibleرا متشكل از سه كتاب مي دانند ،يع
تورات  ،Torahزبور Psalmsو انجيل  .Gospelدر يك بررﺳ اجم ـ ـ ـ ـ ـ ـا ي مشاه ـ ـ ـ ـ ـدﻩ
مي شود هر يك از اين سه كتاب خود به چندين كتابچه يا كتا اي كوچك ﺮ تقسيم
مي شوند.
در اصل ،كلمه"  " Bibleاز كلمه يوناني"  "Bibliaمي آيد كه به معناي " كتابچه ها"
است.
رو م رفته كتاب عهدين) (Bibleاز شصت و شش كتابچه يا كتاب كوچك )اسفار(
تشكيل يافته است .قسمت "تورات" آن را ﺳ و نه "كتابچه" يا كتاب كوچك ﺮ
تشكيل مي دهند ،كه شامل "زبور" ن مي باشد.
و قسمت " انجيل" آن متشكل از بيست و هفت " كتابچه" است.
عدﻩ اي قسمت اول كتاب عهدين را كه شامل  ٣٩كتابچه مي باشد" عهد عتيق
 " Old Testamentمي نامند ،زيرا تاريخ نگارش آ ا صدها سال جلوتر از شروع
قسمت بعدي است ،و اهميت اين قسمت را كم ﺮ از اهميت قسمت بعدي مي دانند
كه آن را " عهد جديد  "New Testamentمي نامند .در مورد آن  ٣٩كتابچه قسمت
اول عبارت " نوشته هاي مقدس ع ﺮي  " Hebrew Scripturesبه كار بردﻩ مي شود،
زيرا آ ــا به زبان " عبــري" نوشته شدﻩ اند .و چون قسمت دوم بــه زبان يونانـي
نوشته شدﻩ ،آن را " نوشته هاي مقدس يوناني  " Greek Scripturesمي خوانند.
بيست و هفت تا از اين اســفار يا كتا اي كوچك كه تشكيل " انجيل" يا " نوشته
هاي مقـدس يـونـانـي" را مي دهند ،خود مشتملند بر :پنج كتاب قصص يا تاريخ،
ً
چندين نامه نوشته شدﻩ به وسيله حواريون و پ ﺮوان عيﺴ و يك كتاب كه كال
متضمن انباء نبوت و اخبار است.
اين قسمت را " انجيل  " Gospelمي نامند) ،كه به معناي بشارت و مژدﻩ است( .
وجــه تسميه آن مـربـوط مي شود به چهار كتاب اولية آن كه شامل " بشارت ها " و
خ ﺮهاي خوش است.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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نويسندگان اين انجيل ها شاگردان يا حواريون عيﺴ "ع" به نام هاي :م Matthew
 -مرقس  - Markلوقا  - Lukeو يوحنا  Johnهستند .مطالب موجود در اين انجيل ها

هر يك بخ از زندگي و مرگ عيﺴ "ع" را شامل است .بر ي از آيات كتاب
َ
مقدس) ( Bibleو ي ُم ل است ،و بر ي ديگر مطال است از ديدﻩ ها و شنيدﻩ هاي
ديگران كه به زبان خود نوشته اند ،بنابراين در سبك نگارش آ ا اختالف وجود دارد.
در نگارش كتاب عهدين حدود  ٤٠نفر از سطوح مختلف نقش داشته اند ،از قبيل:
شبان ،رمه دار ،ما ي گ ﺮ ،كشاورز ،يك پزشك ،و يك مأمور ماليات ،و حداقل دو تن
از آ ا شاﻩ بودﻩ ،و بقيه از طبقه روحاني و واعظ و كاتب بودﻩ اند.
فاصله زماني ب ن نگارش اول ن كتاب عهدين و آخرين آن حدود  ١٦٠٠سال بودﻩ است.
امروزﻩ حدود  ١٧٠٠نسخة خطي از تورات در دست است ،و در سال  ١٩٤٧چند
نسخه خطي قديمي از آن در منطقه " بحر امليت" پيدا شد كه قدمت بر ي از آ ا به
هزار سال قبل از قديمي ترين نسخه موجود مي رسيد«.

ﻣﺴﺘﻨﺪ:ﺑﺤﺜﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﻤﻴﺰان ج  6ص199

ﺧﻼﺻﻪ دﻋﻮت ﻋﻴﺴﻲ »ع« دراﻧﺠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد
اﻧﺠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد دﻋﻮت ﻋﻴﺴﻲ "ع" را ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ:
» در ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺮدي ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺠﺎر ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ﺧﺪا دﻋﻮت ﻛﺮد .او ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،و از ﻏﻴﺮ ﭘﺪر ﺑﺸﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﮔﻔﺖ - :ﭘﺪر ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮم ﺗﺎ ﻓﺪاﺋﻲ ﻣﺮدم ﮔﺸﺘﻪ
و آﻧﺎن را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﻧﺠﺎت دﻫﻢ.
او ﻣﺮده را زﻧﺪه ﻛﺮد ،ﻛﻮر ﻣﺎدرزاد و ﻣﺒﺘﻼي ﺑﻪ ﭘﻴﺴﻲ را ﺷﻔﺎ داد ،دﻳﻮاﻧﮕﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎرج
ﻛﺮدن ﺟﻦ از ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺮد.
دوازده ﺷﺎﮔﺮد داﺷﺖ ﻛﻪ " ﻣﺘﻲ" ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺠﻴﻞ ،ﻳﻜﻲ از آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻋﻴﺴﻲ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را ﻣﺒﺎرك ﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و ﺑﺮاي دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎد!«

اﻳﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب
ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ،ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد !!!
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺪرك اﺻﻠﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ " اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ" ﺧﺒﺮ
واﺣﺪي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،و آن ﻫﻢ واﺣﺪي ﻛﻪ ﻧﻪ از ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺒﺶ اﻃﻼع ﻗﻄﻌﻲ در دﺳﺖ اﺳﺖ،
و ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺮ اﺣﻮال او ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ!

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (

٩٦
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ﺳﺴﺘﻲ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻛﻪ در اﺻﻞ و ﻣﺒﺪأ داﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻳﻜﻲ از ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
آزاد اروﭘﺎﺋﻲ را وادار ﻛﺮد ﺗﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻣﺪﻋﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻓﺮد
اﻓﺴﺎﻧﻪ اي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎي اﻧﻘﻼﺑﺎت دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎي وﻗﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
آﻧﻬﺎ وي را ﺻﻮرﺗﮕﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ! ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮاﻓﻲ دﻳﮕﺮي
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮاﻓﻲ ﻣﻮرد
اﺳﺘﺸﻬﺎدش داﺳﺘﺎن " ﻛﺮﺷﻨﺎ" اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،او را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
و ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎم ﻻﻫﻮﺗﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ دار ،ﻓﺪاﺋﻲ ﻣﺮدم
ﺷﺪه ،و آﻧﺎن را از آﺛﺎر زﺷﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﮕﻲ رﻳﺸﺔ داﺳﺘﺎن ،ﻣﺤﻘﻖ دﻳﮕﺮي را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺔ
ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد :دو ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﺎم ﺑﻮده ،ﻳﻜﻲ ﻣﺴﻴﺢ ﻏﻴﺮﻣﺼﻠﻮب ،دﻳﮕﺮي ﻣﺴﻴﺢ
ﻣﺼﻠﻮب ،ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻣﺎﻧﻲ آن دو زاﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﻨــﺞ ﻗﺮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ!
ﺳﭙﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼدي ﻣﻌﺮوف ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دو ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺴﻴﺢ اول – آﻧﻜﻪ ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪ – ،زﻳﺎدﺗﺮ از  250ﺳﺎل ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻌﺮوف ﺗﻘﺪم داﺷﺘﻪ ،و ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﻗﺮﻳﺐ  60ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺴﻴﺢ دوم –
آﻧﻜﻪ ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ – ،زﻳﺎدﺗﺮ از  290ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺮوف ﻣﺘﺄﺧﺮ ،و ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﻗﺮﻳﺐ
 33ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ" ) .ﺑﻬﺮوز" ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺰرﮔﻮار در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪاً در ﺑﺸﺎرﺗﻬﺎي
ﻧﺒﻮﻳﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻔﺼﻴﻼً ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﻮدن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼدي ،ﺑﺮ ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ،ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺟﺎي
اﻧﻜﺎر ﻧﺼﺎري

ﻧﻴﺴﺖ).ﻗﺎﻣﻮس ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻣﺎده ﻣﺴﻴﺢ(

اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﻴﺢ در ﻣﻴﺎن
ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ آدﻣﻲ را ﻛﺎﻣﻼً در ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲ اﻧﺪازد :ﻣﺜﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ در دو ﻗﺮن اول
ﻣﻴﻼدي ،اﻧﺠﻴﻠﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎرة آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ و ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﻲ رﺳﻴﺪ،
و اﻧﺎﺟﻴﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮوف از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را ﺣﺮام ﻛﺮد،
ﻣﮕﺮ اﻧﺠﻴﻠﻬﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ روش ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻴﺴﺎ،
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
" ﺷﻴﻠﻮس" در ﻛﺘﺎب " ﺧﻄﺎب ﺣﻘﻴﻘﻲ" ﻧﺼﺎري را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار داده و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ - :آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎزي ﻛﺮدﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮداي آن روز ﻣﺤﻮش ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ!
در ﺳﻨﺔ  384ﻣﻴﻼدي " ،ﭘﺎپ داﻣﺎﺳﻴﻮس" دﺳﺘﻮر داد ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪي از " ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ"
ﺑﻪ ﺧﻂ ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺗﺎ در ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ") .ﺗﺌﻮدوﺳﻴﺲ" ﻣﻠﻚ ﻫﻢ از

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻧﺼﺎري ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺎﻃﺮي ﺳﺨﺖ رﻧﺠﻴﺪه
داﺷﺖ (.ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ " ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻮﻟﻜﺎﻧﺎ" و ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﻴﻠﻬﺎي
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻨﺪة آن ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
" ﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻋﺪه اي از ﻧﺴﺦ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻗﺪﻳﻢ آن را ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺮﺗﻴﺒﺶ دادﻳﻢ :ﻳﻌﻨﻲ
آﻧﭽﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮد ﺗﻨﻘﻴﺤﺶ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺎﻗﻲ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ".
اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن " ﺗﺮﻳﺪﻧﺘﻴﻨﻲ" ﺳﺎل  – 1546ﻳﻌﻨﻲ درﺳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻳﺎزده ﻗﺮن
از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﺟﻤﻪ  -ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮد .ﺳﭙﺲ" ﺳﻴﺴﺘﻮس ﭘﻨﺠﻢ" ﺳﺎل  1590آن را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﺮده ،و دﺳﺘﻮر داد
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻃﺒﻊ ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از او " ﻛﻠﻴﻤﻨﻀﻮس ﻫﺸﺘﻢ" ﻧﺴﺨﺔ دوﻣﻲ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد
ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ آن را ﭘﺲ از ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﺠﺪداً ﻃﺒﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﻧﺰد ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ﻫﺎ
ﻣﺘﺪاول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ) .ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻮاﻫﺮ– ﺟﺰء دوم ص(121

اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﺮوك و ﻣﻐﻀﻮب ) اﻧﺠﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎ (:

از اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﺮوك ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻐﻀﻮب ﻛﻠﻴﺴﺎ ،ﻳﻜﻲ" اﻧﺠﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎ"
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﺔ از آن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ اﻧﺠﻴﻞ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي داﺳﺘﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ"ع" را ﻋﻴﻨﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻳﻦ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻂ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ودﻛﺘﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻌﺎدت
درﻣﺼﺮ آن را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮد ،ﺳﭙﺲ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم " ﺳﺮدارﻛﺎﺑﻠﻲ" آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ.

یادداشت:
) ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻳﻦ اﻧﺠﻴﻞ ﻛﻪ ﺟﺰو اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻛﺴﻔﻮرد ﺑﻮده ﺳﺎﻟﻬﺎي  70در اﻳﺮان
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي
ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در وﻳﻦ ﺑﻮده ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ از ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزه وﻳﻦ را ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﻛﺮده و
ﺿﻤﻴﻤﺔ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻣﻴﻦ(
مستند:آية ٣سورة آل عمران
امل ان ج  ٥ص١٢
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ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻗﺮآن
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ،اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴــﺪ
ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري را ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻔﺮ آﻧﻬﺎ را از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻛﻔﺮ
ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟

٩٨

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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اﻳﻨﻚ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻠﻲ را ﻛﻪ
در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ،ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟
ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﻮرة ﻣﺎﺋﺪه اﺑﺘﺪا از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﻮرات و ﺑﻌﺪ از آن از ﻓﺮﺳﺘﺎدن
اﻧﺠﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴـــﺎن ﻣﻲ آورد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﺪ – ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦَ ﻳﺪﻳﻪ
ﻣﻦَ اﻟﻜﺘﺎب – ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ را« !...

)ﻣﺎﺋﺪه (48

از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ را ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﻼً ﻣﻴﺎن ﻳﻬﻮد و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ وﺣﻲ ﻫﺎي
اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ دو ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪرش ،ﻣﻮﺳﻲ ،و ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
اﻟﺴﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎده ،در آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎره اي دﺳﺘﺨﻮش ﺳﻘﻂ و ﺗﺤﺮﻳﻒ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻳﺮا ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻓﻌﻼً در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺷﻬﺮت دارد ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل اﷲ"ص" در ﺑﻴﻦ ﺷﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ،وﻟﻲ ﭼﻮن در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،ﺗﺤﺮﻳﻒ
و اﺳﻘﺎط از آن دو ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺗﺬﻛﺮ داده ﺷﺪه ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ – ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﻮدن آن دو
ﻛﺘﺎب ﺑﻪ وﺣﻲ اﻟﻬﻲ – ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن دو ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻮرات را ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ) «....ﻣﺎﺋﺪه (13
» از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻧﺼﺎري ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻟﻜﻦ
ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻜﻨﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻨﺪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺼﻴﺐ ﺑﺰرﮔﻲ را
از دﺳﺖ دادﻧﺪ! « )ﻣﺎﺋﺪه (14

" ﺗﻮرات" ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺒﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ دارد " .اﻧﺠﻴﻞ" ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻳﺎ رﻳﺸﺔ ﻓﺎرﺳﻲ دارد ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﮋده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺶ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ"ع" را ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﺑﺎ
ﻟﻔﻆ " اﻧﺠﻴﻞ" ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻔﺮد ﺗﺬﻛﺮ داده اﺳﺖ ،و آن را ﻫﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﻣﻲ داﻧﺪ.
اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺎﺟﻴﻞ ﻛﺜﻴﺮي ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﺼﺎري ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده –
ﺣﺘﻲ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺎﺟﻴﻞ ارﺑﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ " ﻟﻮﻗﺎ ،ﻣﺮﻗﺲ ،ﻣﺘﻲ و ﻳﻮﺣﻨﺎ
" ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ – ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﻴﻞ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در آن اﺳﻘﺎط و ﺗﺤﺮﻳﻔﻲ
روي داده اﺳﺖ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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مستند:آية ٦٨سورة مائدﻩ
امل ان ج  ١١ص١٠٩
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ﭼﺮا ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد؟
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻜﺘﺔ ﺿﻌﻒ واﻗﻌﻲ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ را در آﻳﺎت ﻓﻮق روﺷﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺑﮕﻮ اي اﻫﻞ ﻛﺘﺎب !
 ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دﻳﻦ و ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،و ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ را ) ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺣﻜﺎﻣﺶ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ"ص"
اﺳﺖ (،و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه،
اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﻴﺪ!
آﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮآﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻃﻐﻴﺎن و ﻛﻔﺮ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎن را زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
ﭘﺲ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻒ ﻣﺒﺎش ! «
اﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ اي اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺟﺎي ﭘﺎي ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮآن
ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮده ،و ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ ،و از اﻧﻘﺮاض آﻧﻬﺎ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
اﻳﻦ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻴﻦ او ﺑﺎر ﺑﺲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
آدﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد از اﻗﺎﻣﺔ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺗﻜﻴﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻛﺴﻲ از روي ﻫﻮي و ﻫﻮس ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﻦ ﺧﺪا را اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ!
در آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ زودي دﭼﺎر ﻣﺼﻴﺒﺖ
ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎء ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎن را اﻗﺎﻣﻪ و اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده و ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻠﺖ ﻫﻤﻮاره
ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﺮﻳﺪن رﺷﺘﺔ ارﺗﺒﺎط از ﺧﺪا دﭼﺎر ﺗﺸﺘﺖ ﻣﺬاﻫﺐ و دﺷﻤﻨﻲ و ﺑﻐﻀﺎء ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﻮده اﻧﺪ.
آﻳﺎت دﻳﮕﺮي از ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻫﻢ زﻧﻬﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ از اﻳﻨﻜﻪ روش
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻨﺪ و از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮﻳﺪه و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻛﻨﻨﺪ!
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 اﻳﻦ ﻛﻪ.آﻳﺎت اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ ﻫﻴﭻ اﺛﺮي در ﺳﻌﺎدت آدﻣﻲ ﻧﺪارد
ﻋﺪه اي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻬﻮدي و ﻃﺎﺋﻔﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ و ﻓﺮﻗﻪ
 از اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻫﺎ ﭼﻴﺰي از ﺳﻌﺎدت ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﻧﻤﻲ،اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﺮده اﻧﺪ
، زﻳﺮا اﮔﺮ اﺛﺮي داﺷﺖ ﺟﻠﻮ اﻳﻦ ﻫﺎ را از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﻛﺸﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﻜﺬﻳﺐ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان،ﺷﻮد
. و از ﻫﻼﻛﺘﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻼك ﻛﻨﻨﺪه و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻲ رﻫﺎﻧﻴﺪ،ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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******** ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

«ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻴﺴﻲ »ع
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ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻴﺴﻲ
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" !... ِاني قد ِجئتكم ِب َآي ٍة ِمن َرِّبكم ِاني اخل ُق لكم... "

 سورة آل عمران٤٩ آية:مستند
٢١ ص٦ امل ان ج

ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﺮآن
"ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﻣﻮاردي ﻣﻌﺠﺰات و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺒﻮت را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ "ع
، و ﺑﻪ اذن اﻟﻬﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ،از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد
: درآﻳﺎت ﻓﻮق ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
،» ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ آورده ام
،ﻞ ﻣﺠﺴﻤﺔ ﻣﺮﻏﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزم و ﺑﺮآن ﻣﻲ دﻣﻢاز ﮔ
،ﭘﺲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻣﺮﻏﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
، و ﻣﺒﺘﻼي ﺑﻪ ﺑﺮص را ﺷﻔﺎ ﻣﻲ دﻫﻢ،ﻛﻮر ﻣﺎدرزاد
،و ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ اذن اﻟﻬﻲ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از ﻏﻴﺐ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﺪ
،و ﭼﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ
« ! اﮔﺮ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ،اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ
: از آﻳﻪ ﻓﻮق ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
. آن ﺣﻀﺮت اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰات را ﻣﻜﺮر ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ،ً اوﻻ زﻳﺮا آن، ﺻﺪور اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻪ واﺳﻄﺔ " اذن" ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ،ً ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ،ﺣﻀﺮت ﺑﺎ آوردن ﻛﻠﻤﺔ " اذن اﻟﻬﻲ" در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﻮرد
 و آن ﻛﻠﻤﻪ را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮده ﺗﺎ،ﺧﻮدش در ﺻﺪور آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﻋﺪه اي ﺷﻮد  -و ﻣﻘﺎم
اﻟﻮﻫﻴﺖ را ﺑﺮاي ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺧﻮد ﻧﻔﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 ﺛﺎﻟﺜﺎً ،از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻧﺎﻣﺒﺮده از آنﺣﻀﺮت ﺻﺪور ﺧﺎرﺟﻲ داﺷﺘﻪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻗﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﺪي و
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 راﺑﻌﺎً ،ﺧﺒﺮ دادن آن ﺣﻀﺮت از ﻏﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﭼـــﻪ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﭼــﻪذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺠﺰه اي از اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﺰ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ وﺣﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻛﺲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮآن ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻧﺪارد ،و اﺗﻔﺎﻗﺎً از ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻚ و
ﺗﺮدﻳﺪي ﺑﻪ آن راه ﻧﺪارد ،زﻳﺮا اﻧﺴﺎن ﻋﺎدﺗﺎً در آﻧﭽﻪ ﺧﻮرده ﻳﺎ در ﺧﺎﻧـــﻪ
ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺷﻚ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰات اوﻟﻲ را ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
اذن ﺧﺪا ﻣﻘﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮده وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان " اﻧﺒﺎء" ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺒﺮدادن،
ﻗﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ "ع" داﺷﺘﻪ و ﻟﻴﺎﻗﺖ
آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪﺳﻲ اﻟﻬﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺪارد.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 -اﮔﺮ در ادﻋﺎي اﻳﻤﺎﻧﺘﺎن ﺻﺎدﻗﻴﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰات ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ!

ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ  46ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
اﻟﻤﻴﺰان ج  6ص21

" و ﻳﻜَﻠﱢﻢ اﻟﻨّﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺪ و ﻛَﻬﻼً و ﻣﻦَ اﻟﺼﺎﻟـِﺤﻴﻦَ ! "

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﻴﺴﻲ »ع« در ﮔﻬﻮاره
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺠﺰات ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﻳﻢ را ﺿﻤﻦ ﺑﺸﺎرت ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ او ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻮزاد در ﮔﻬﻮاره را ﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺮد و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ ،در ﮔﻬﻮاره و در ﺳﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺪ،
و او از ﺟﻤﻠﺔ ﻧﻴﻜﺎن و ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ! «
از آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺼﻪ را ﺷﺮح ﻛﺮده ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ – ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم آورد .ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻃﻔﻞ در آن وﻗﺖ از ﻣﻌﺠﺰات و ﺧﻮارق
ﻋﺎدت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
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،» ﻣﺮﻳﻢ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﻮﻣﺶ روان ﺷﺪ
! اي ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺎرون، " ﭼﻴﺰ ﻣﻨﻜﺮي آوردي:آﻧﺎن از روي ﺳﺮزﻧﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ
" !  و ﻧﻪ ﻣﺎدري ﺑﺪﻛﺎره ﺑﻮد،ﺗﻮ را ﻧﻪ ﭘﺪري ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ
،ﻣﺮﻳﻢ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺣﻮاﻟﺔ ﻃﻔﻞ ﻧﻤﻮد
" " ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻔﻞ ﮔﻬﻮاره اي ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﻴﻢ؟:آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ
:آن ﻃﻔﻞ ) ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺪ و( ﮔﻔﺖ
!  ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺪة ﺧﺎص ﺧﺪاﻳﻢ،ﻛﻪ ﻣﺮا ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺷﺮف ﻧﺒﻮت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده
« !و ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮا ﻣﺒﺎرك ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ُ ََ َ َ
َ
َ َ َ ََ َ
َ َ " اذ
" !...والد ِت َك
ِ
ِ قال ﷲ يا عيﺴ َ بن مريم اذكر ِنعم عليك و ع ئ

سورة مائدﻩ١١٠ آية:مستند
٤٨ص١٢امل ان ج

"اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ وﻣﻌﺠﺰات اﻋﻄﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع

، ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد،اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺎﻫﺮه اي را ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ"ع" ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
: ﺑﺮ او و ﻣﺎدرش ﻣﻨﺖ ﻣﻲ ﮔﺬارد،اﻻّ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺠﺰات
:» ﺑﻪ ﻳﺎد آر روزي را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
، ﻳﺎد ﻛﻦ ﻧﻌﻤﺘﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﻣﺎدرت ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻢ،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻛﺮدم
،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻲ در ﻋﻬﺪ ﮔﻬﻮارﮔﻲ و ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻜﻠﻢ ﻛﻨﻲ
،و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺖ ﻛﺮدم
،و ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻠﺖ آﻣﻮﺧﺘﻢ
،ﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻏﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ اي از ﮔ
،و در آن ﻣﻲ دﻣﻴﺪي و ﺑﻪ اذن ﻣﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﻲ آﻣﺪ
،و ﻛﻮر ﻣﺎدرزاد و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮﺻﻲ را ﺑﻪ اذن ﻣﻦ ﺷﻔﺎ ﻣﻲ دادي
!و ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ اذن ﻣﻦ زﻧﺪه و از ﮔﻮر ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻛﺮدي
،ﺑﻪ ﻳﺎد آر روزﮔﺎري را ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻮرا از ﺷﺮ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدم
،ﻫﻤﺎن ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻌﺠﺰه و ﺑﻴﻨﺎت ﻣﻲ آوردي

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻔﺎرﺷﺎن ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺳﺤﺮي آﺷﻜﺎر!
و ﺑﻪ ﻳﺎد آر روزي را ﻛﻪ ﺑﺮ دل ﺣﻮارﻳﻮن اﻟﻬﺎم ﻛﺮدم،
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و رﺳﻮﻟﻢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ ،و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎش ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻴﻢ! «
ﺗﺄﻣﻞ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺨﺘﺺ
ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ"ع" اﺳﺖ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او و ﻣﺎدرش ﻫﺮدو
ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ
وﻻدت ﺑﺪون ﭘﺪر ،ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ،آﻓﺮﻳﺪن ﻣﺮغ ،ﺷﻔﺎي ﻛﻮر ﻣﺎدرزاد و ﭘﻴﺴﻲ ،زﻧﺪه
ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ،ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﺮاﻣﺖ و ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺴﻴﺢ و
ﻣﺮﻳﻢ ﻫﺮدو ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺎ ﻣﺮﻳﻢ و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﻌﺠﺰه اي ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﻗﺮار دادﻳﻢ! «
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﺮاي ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﮔﻬﻮاره آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن او در ﮔﻬﻮاره ﻛﺮاﻣﺖ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﺔ وﺣﻲ و وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ) روح( ﺑﻮد ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﺪاﺷﺖ،
زﻳﺮا ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه را داﺷﺘﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ و ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻜﺒﺎره و
ﺑﺪون ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت اﻟﻘﺎ ﺷﺪه و او ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ اﻟﻬﻲ واﺣﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ!
و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻠﻘﺖ ﻃﻴﺮ و ﺷﻔﺎ دادن ﻛﻮر ﻣﺎدرزاد و ﺟﺬاﻣﻲ ﻫﻤﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ و
ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدﮔﺎﻧﻲ را ﻛﻪ
ﻣﺴﻴﺢ"ع" زﻧﺪه ﻛﺮده ،ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ ،و آن ﺟﻨﺎب اﻓﺎﺿﺔ ﺣﻴﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﺮده ،و
ﺑﺮاي از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ در دﻧﻴﺎ از ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﻴﺮون آورده اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻣﺮده زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﻜﺮر
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
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ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﻲ
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺎﺟﺮاي ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪة آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺢ و ﻳﺎراﻧﺶ را ﻳﺎدآوري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و
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:ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
:» ﺑﻪ ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻮن ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ
! اي ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢآﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ آن را دارد ﻛﻪ ﻣﺎﺋﺪه اي از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل
ﻛﻨﺪ؟
:ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺖ
! ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ از ﺧﺪا اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ:ﮔﻔﺘﻨﺪ
، ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ از آن ﻣﺎﺋﺪه ﺑﺨﻮرﻳﻢ ﺗﺎ ﻗﻠﺒﻬﺎﻳﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد،و ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را در اﻳﻤﺎﻧﻤﺎن ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده اي
!و ﺑﺮ آن ﻣﺎ از ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ
:ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺮض ﻛﺮد
 ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ! اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ! ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺎﺋﺪه اي از آﺳﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﺮاي!ﻣﺎ و ﭘﻴﺮوان ﻛﻨﻮﻧﻲ و آﻳﻨﺪة ﻣﺎ ﻋﻴﺪ و ﻣﻌﺠﺰه اي از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ
!ﭘﺮوردﮔﺎرا ! روزي ﻣﺎن ﻛﻦ ! ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روزي رﺳﺎﻧﻲ
:ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد
 وﻟﻲ اﮔﺮ، ﻣﻦ ﺑﻪ زودي آن ﻣﺎﺋﺪه اي را ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ اورا ﻋﺬاﺑـــﻲ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺴﻲ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد
« ! ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﺣﺪي از ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن را دﭼﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺬاﺑﻲ ﻧﻜﺮده ام
 وﻟﻲ از وﻋﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ،اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﺋﺪه اي ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﻮرﻗﻄﻊ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ در آﺧﺮ آﻳﺎت داده ﺷﺪه ﻛﻪ " ﻣــﻦ آن را ﺑﺮاي ﺷﻤــــﺎ ﻧﺎزل
.!" ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﺋﺪه اي ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ...ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
 ﻳﺎ ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ، ﻧﺎن و ﻣﺎﻫﻲ،در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻧﻮع اﻳﻦ ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﻲ
.ﺑﻮده اﺳﺖ
داﺳﺘﺎن ﻧﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻴﺢ در اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ
 اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ.در ﻛﺘﺐ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﺎﺋﺪه ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 و از ﻣﺴﺌﻠﺔ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ و ﻇﻬﻮر، زﻳﺮا ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻴﺴﺖ
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اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺒﺎر و ﻛﺘﺐ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻧﻪ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻘﺪس ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻧﻪ اﻳﻦ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن آن ﺟﻨﺎب ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد!
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ"ع" ﺷﺎﮔﺮدان
ﺧﻮد و ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ " ﻧﺎن و ﻣﺎﻫﻲ" ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﺠﺎز اﻃﻌﺎم ﻛﺮده اﺳﺖ،
ﻟﻜﻦ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﺋﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ!
در اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ،اﺻﺤﺎح ﺷﺸﻢ ،داﺳﺘﺎن ﻧﺎن و ﻣﺎﻫﻲ را ﭼﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 -1ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﻴﺢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﻞ درﻳﺎي ﺟﻠﻴﻞ ) و آن درﻳﺎي ﻃﺒﺮﻳﻪ اﺳﺖ-2 (.
ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮي ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ را ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎران
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ داد ،از او دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ -3 .ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻛﻮﻫﻲ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در
آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ -4 .و اﻳﻦ داﺳﺘﺎن در اﻳﺎﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻴﺪ ﻓﺼﺢ ﻳﻬﻮد ) روزي ﻛﻪ ﻳﻬﻮد
از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺪ (،ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد -5 .ﻣﺴﻴﺢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و دﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮي
ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ،رو ﺑﻪ ﻓﻴﻠﭙﺲ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﻛﺠﺎ ﻧﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ  -8 . . .ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪراوس ﺑﺮادر ﺳﻤﻌﺎن
ﭘﻄﺮس ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ -9 :در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺮده ﻧﺎن ﺟﻮ و دو
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺖ ،وﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻏﺬاي ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻛﻔﺎف اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻧﻤﻲ دﻫﺪ-10 .
ﻣﺴﻴﺢ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﻣﺮدم ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ  . . .ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻋﺪه ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻬﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ
ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺗﻜﻴﻪ دادﻧﺪ -11 .ﻣﺴﻴﺢ ﻧﺎن ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻜﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ
را در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد و ﺷﺎﮔﺮدان اﻳﻦ ﻧﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ
داده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﻋﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
دادﻧﺪ -12 .ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎرة ﻧﺎن ﻫﺎ را
ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﺰي از آن ﺿﺎﻳﻊ ﻧﺸﻮد -13 .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و دوازده
زﻧﺒﻴﻞ را از آن ﭘﺎره ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﭘﻨﺞ ﮔﺮده ﻧﺎن زﻳﺎدي آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮ ﻛﺮدﻧﺪ-14 .
وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه را از ﻣﺴﻴﺢ دﻳﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﻣﺮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ -15 .و اﻣﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻮن داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ
دارﻧﺪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و او را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻛﻨﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻛﻮه ﺷﺪ.

اﻳﻦ ﺑﻮد داﺳﺘﺎن " ﻧﺎن و ﻣﺎﻫﻲ" ﻛﻪ در اﻧﺠﻴــﻞ ﻳﻮﺣــﻨﺎ آن را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﺎﺋﺪة ﻗﺮآن ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻲ ﻧﺪارد.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻋﺎي ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺮاي ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﻲ
ﻧﺤﻮة ﺳﺆال ﻛﺮدن ﺣﻮارﻳﻮن ﻋﻴﺴﻲ از آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت:
»  -آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ آن را دارد ﻛﻪ ﻣﺎﺋﺪه اي از آﺳﻤﺎن ﺑﺮﻣﺎ ﻧﺎزل
ﻛﻨﺪ؟ «
ﺳﺆاﻟﻲ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ از ادب ،ادﺑﻲ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺘﺶ در ﺣﻖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ واﺟﺐ اﺳﺖ!
ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮده:
 ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻳﻦ آﻳﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد ،ﭼﻨﺎن اوراﻋﺬاﺑﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺣﺪي از ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن را ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺬاب ﻧﻜﺮده ام !
آﻳﺎ ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي ﺷﺪﻧﺪ؟
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻣﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺰ از اﻧﺒﻴﺎء ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺠﺰات و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﺋﻲ
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  -ﻗﻮم ﻧﻮح و ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﻌﻴﺐ و ﻣﻮﺳﻲ  -و ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻬﻮد ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم رﻓﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر اﻫﺎﻧﺖ آﻣﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا
را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺳﺆاﻟﻬﺎي ﺑﻲ ﺟﺎ و ﺧﺎرج از ادب ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد!
وﻗﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻳﻦ آﻳﺎت اﮔﺮ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻋﺬاب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻛﻔﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ،وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺣﻮارﻳﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،و ﺣﺘﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﺣﻖ و ﻣﺸﺎﻫﺪة آﻳﺎت اﻟﻬﻲ ﻣﺮﺗﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﻲ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﻧﺸﺪﻧﺪ!
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ از ﺟﻬﺖ ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ در ﺻﺪر آﻳﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ از ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻌﺠﺰات اﻧﺒﻴﺎء ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي اﻣﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد و ﻳﺎ در ﺿﺮورت ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،اﻗﺎﻣﻪ
ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ :ﻣﻌﺠﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻼم اﷲ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ-
 -1ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻫﻤﺎن اواﻳﻞ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺗﺎ
آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻛﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﺔ رﺳﺎﻟﺘﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 -ﻣﻌﺠﺰة ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎء و ﻳﺎ ﻋﺼﺎي ﻣﻮﺳﻲ"ع" ،
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 زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن و ﺧﻠﻖ ﻛﺮدن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺷﻔﺎي ﻛﻮرﻣﺎدرزاد و ﭘﻴﺴﻲ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻋﻴﺴﻲ "ع"،
 و ﻳﺎ ﻣﻌﺠﺰة ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ"ص" ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ. -2ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ اراﺋﺔ آن ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 ﻧﺎﻗﺔ ﺻﺎﻟﺢ! ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل اداﻣﺔ ﻛﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﻣﻌﺠﺰه ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻋﺬاﺑﻬﺎي ﻣﺨﻮﻓﻲ دﭼﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ.
 ﻳﺎ ﻋﺬاﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﺔ ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻠﺦ و ﺳﻦ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ، ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح ،زﻟﺰﻟﺔ ﺛﻤﻮد ،ﺑﺎد ﺻﺮﺻﺮ ﻋﺎد ،و اﻣﺜﺎل آن. -3ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺸﻤﻪ از دل ﺳﻨﮓ ،ﻧﺰول ﻣﻦ و ﺳﻠﻮي ﺑﺮ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ درﺑﻴﺎﺑﺎن ،از ﺟﺎ ﻛﻨﺪن ﻛﻮه ﻃﻮر و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آن ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ
درﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮﺳﻲ"ع" ،...
 وﻋﺪة ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ و ﺧﺬﻻن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ ،و ﻏﻠﺒﺔ روم ،و اﻣﺜﺎل آن در ﻋﺼﺮﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم"ص"،
ﺣﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﺆال و درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻮارﻳﻮن ﭼﺮا اﻳﻦ ﻗﺪر ﺷﻨﻴﻊ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟!
 اﺻﻮﻻً ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر ﺣﻖ و اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،و ﺑﺮاي اﻳﻦاﻣﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ،و ﺳﺆال از ﺗﻜﺮار آن ﺟﺰ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﺎت ﺧﺪا
و ﻟﻌﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻲ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻲ ﺟﺎ ،ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎﺋﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد! و اﻳﻦ ﺧﻮد
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﻐﻴﺎن و اﺳﺘﻜﺒﺎر اﺳﺖ!
 و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﮔﻨﺎه و زﺷﺘﻲ آن ﻧﻤﻮدارﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎًﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰات اﻟﻬﻲ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪه اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ!
 اﻳﻦ ﺣﻮارﻳﻮن ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺆال و اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻮد از اﺻﺤﺎب واز ﺧﺎﺻﺎن ﻣﺴﻴﺢ"ع" ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺠﺰات آن ﺣﻀﺮت را دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻴﺢ و ﻣﺎدرش را ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ -
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺪون ﭘﺪر ،ﺗﻜﻠﻢ در ﮔﻬﻮاره ،ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ،و ﻛﺮاﻣﺖ ﻫﺎ و ﻣﻌﺠﺰه
ﻫﺎي روزاﻧﻪ او -ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدن ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﺮاي ﻣﻌﺠﺰه اي ﺑﻪ
ﺳﻠﻴﻘﺔ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﺋﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪة آن ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰه از ﻃﺮف ﺧﺪا،

١١٠

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﺷﺘﻲ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم آﻧﻬﺎ را از
ﺧﺸﻢ اﻟﻬﻲ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

» اَﺗﱠﻘﻮااﷲَ ان ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦَ !

ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ از ﺧﺪا اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ!«

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮارﻳﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﺮدﻧﺪ؟
زﻧﻨﺪه ﺑﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻮارﻳﻮن ﭼﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ،ﭘﺲ از
ﺷﻨﻴﺪن ﺟﻮاب ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺔ ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻏﺮض ﻣﺎ از اﻳﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮردن و ﺗﻔﻨﻦ ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﺎت اﻟﻬﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد و ازاﻟﺔ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻮء از دﻟﻬﺎﻳﻤﺎن و ﮔﻮاه ﺑﻮدﻧﻤﺎن
ﺑﺮآن ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،از درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺧﻮردن از ﻣﺎﺋﺪة آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺪ،
و در اﺛﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎري آﻧﻬﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ"ع" از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺎﺋﺪه اي ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻛﺮام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ ﻋﻴﺴﻲ "ع" ،و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻌﺠﺰات ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺿﺮورت ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺘﺮاح
در ﻳﻚ اﻣﺮ ﻏﻴﺮﻻزم ،اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد
ﻋﻨﻮاﻧﻲ داد ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺆال ﺧﻮد را از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻟﺬا ﻋﺮض ﻛﺮد:
» ﺑﺎراﻟﻬﺎ ! ﻧﺎزل ﻛﻦ ﺑﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻲ از آﺳﻤﺎن،
ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ،از اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ،ﻋﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ! «
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺴﻴﺢ دﻋﺎي او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﺮد ،اﻻّ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮط ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد ،ﻋﺬاب آن ﻛﺲ ﻫﻢ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﻢ ﻋﺬاﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻲ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ آن ﻣﻌﺬب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!

ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ

اﻟﻤﻴﺰان ج 12ص161

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﺋﺪه ،و ادب دﻋﺎي ﻋﻴﺴﻲ"ع"

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از ﺗﺎرﻳﺢ ﺣﻴﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ"ع" زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪة آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻬﻲ دﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﺑﺎ ادب ﺧﺎﺻﻲ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻲ ﺟﺎي ﺷﺎﮔﺮان ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﺑﺎراﻟﻬﺎ ! ﭘﺮوردﮔﺎرا !
ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﻣﺎ ،ﻣﺎﺋﺪه اي از آﺳﻤﺎن،
ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ ،و ﭘﻴﺮوان ﻛﻨﻮﻧﻲ و آﻳﻨﺪة ﻣﺎ ﻋﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
و از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺮوردﮔﺎرا !
روزي ﻣﺎن ﻛﻦ! ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روزي دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ! «

)ﻣﺎﺋﺪه (114

از ﺳﻴﺎق داﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻮارﻳﻮن ﻣﺴﻴﺢ از آن ﺟﻨﺎب ،در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه از ﺳﺆاﻻت ﺷﺎق ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا
ﮔﻔﺘﺎري ﻛﻪ از آﻧﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»  -اي ﻋﻴﺴﻲ!
آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ آن را داردﻛﻪ ﻣﺎﺋﺪه اي از آﺳﻤﺎن ﺑﺮﻣﺎ ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ؟! «
اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮده ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ از ﻗﺪرت ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ،و اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮد در واﻗﻊ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮده و ﻧﻪ از
اﺻﻞ ﻗﺪرت ،ﻟﻜﻦ رﻛﺎﻛﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﺳﺆال از ﻟﺤﺎظ دﻳﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه اي دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻲ ادﺑﻲ
آﻧﺎن را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺎﻫﺮة ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ"ع" از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ،
و ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻛﻪ ﻗﺒﻼً دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰة دﻟﺒﺨﻮاﻫﻲ ﻧﺒﻮد!
ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺧﻮدش ،و وﺟﻮدش ﺑﺪون ﭘﺪر ،ﺗﻜﻠﻤﺶ درﮔﻬﻮاره ،زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮده،
ﺧﻠﻖ ﻣﺮغ ،ﺷﻔﺎي اﻛﻤﻪ و اﺑﺮص ،ﺧﺒﺮدادن از ﻏﻴﺐ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و ﺣﻜﻤﺖ ،ﻫﻤﻪ و
ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد ،و ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﺟﺎي ﺷﻜﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ از ﻣﺴﻴﺢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه اي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﭽﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﺎت ﺧﺪا و ﺑﺎزي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﻧﻴﺴﺖ! از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت "
ﺗﻘﻮا ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ!" آﻧﺎن را ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﺮد.
ﻟﻜﻦ از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻮن درﺑﺎرة ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻛﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﻠﺐ و ﺷﻬﺎدت و ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
درﺧﻮاﺳﺘﻲ از ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ادﺑﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ او ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺆال آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ درﮔﺎه ﻋﺰت و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻲ ﺧﺪا ﺑﺮد ،اﺻﻼح ﻛﺮد.
 -اول ،اﻳﻨﻜﻪ آن را ﻋﻨﻮان "ﻋﻴﺪي" داد ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻣﺖ او و ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ،
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 دوم ،اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﻮارﻳﻮن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت " آﻳﺘﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ "،ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد، ﺳﻮم ،ﻏﺮض ﺧﻮردن را ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﻤﺔ اﻏﺮاض ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،او درآﺧﺮ آورد و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﺑﺮآن ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ادب ﺣﻀﻮر ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﻮد ،و

آن اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺮض ﻛﺮد " :و ارزﻗﻨﺎ "

و ذﻳﻞ آن ﮔﻔﺖ:

» و اَﻧﺖ ﺧَﻴﺮُ

اﻟﺮّازِﻗﻴﻦَ ! «
 ﭼﻬﺎرم ،ادب دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼم ﺧﻮد داد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻋﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺔ"رب" و " رﺑﻨﺎ " آﻏﺎز ﻛﺮد ،و اﻳﻦ زﻳﺎدﺗﻲ ﻧﺪا در دﻋﺎي ﻣﺴﻴﺢ"ع" ﺑﺮاي
رﻋﺎﻳﺖ ادب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻒ دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد.
مستند:آية١١٤سورة مائدﻩ
امل ان ج ١٢ص١٦١

قال عيﺴ َ ُ
بن َم َري َم َا ّلل ُه ﱠم َرﱠبنا َانزل َع َلينا مائ َد ًة م َن ﱠ
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ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻋﺎي ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه
ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﺮاي ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪة آﺳﻤﺎﻧﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ
دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﺋﺪه ﻛﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎص اﻳﻦ دﻋﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﻴﺮي ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل اﺻﺮار
ﺣﻮارﻳﻮن در درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺴﻴﺢ"ع" ﺑﺎ ادب ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺔ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرﮔﻮار اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد:
» ﺑﺎراﻟﻬﺎ ! ﭘﺮوردﮔﺎرا !
ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﻣﺎ ﻣﺎﺋﺪه اي از آﺳﻤﺎن،
ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ،
و ﭘﻴﺮوان ﻣﺎ از ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و از ﻧﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨﺪه،
ﻋﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻳﺘﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ !
ﭘﺮوردﮔﺎرا ! روزي ﻣﺎن ﻛﻦ !
ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روزي دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ! «
در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻮن ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺧﺪاي ﺗﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي
ﻣﺎ ﻣﺎﺋﺪه اي از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻌﺠﺰات
اﻟﻬﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻴﺴﻲ داراي ﭼﻨﺪان ﻗﺒﺎﺣﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ "ع" آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮس و
ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎري از ﺧﺪا دﻋﻮت ﻛﺮد ،وﻟﻲ در ﻗﺒﺎل اﺻﺮار آﻧﻬﺎ و ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺎن  -ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺋﺪه
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ " ﺧﻮردن" آن و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﻠﺒﺸﺎن و ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻳﻤﺎن و ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﺎن ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﺪاي ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺪا ﻛﺮد » :اﻟﻠﻬﻢ رﺑﻨﺎ ! «در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺶ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ دﻋﺎ را ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:

 -1اﻳﻦ دﻋﺎ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺔ دﻋﺎﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ،و آن اﻓﺘﺘﺎح دﻋﺎﺳﺖ ﺑﻪ " اﻟﻠﻬﻢ رﺑﻨﺎ ! " و ﺳﺎﻳﺮ دﻋﺎﻫﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرت " رب" ﻳﺎ " رﺑﻨﺎ" ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ،و داراي اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻗﺖ ﻣﻮرد اﺳﺖ و ﻫﻮل ﻣﻄﻠﻊ !
 -2ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻴﺢ"ع" ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﺋﺪه داد ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻏﺮض او
و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او و اﻣﺘﺶ روز ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه را "
ﻋـﻴﺪ" ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ اﺑﺘﻜﺎر ﻛﺎر ﻣﺴﻴﺢ"ع" ﺑﻮد ،و در درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻮارﻳﻮن از
ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
 -3دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴﺢ"ع" ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد از ﻃﺮف ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻮم " ﻣﺎ " ﻣﻄﻠﺐ را ادا ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ زﻳﺒﺎ ﻣﻄﻠﺐ را از
ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرگ اﻟﻬﻲ در دﺳﺘﺮس و ﭘﻴﺶ
ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺮون آورد و ﻃﻮري ادا ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺮﺿﻲ رﺿﺎي ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻲ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮت ﻋﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ داراي آﺛﺎر
ﺣﺴﻨﻪ اي اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ ،و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ ،و ﻣﺴﺮت دﻟﻬﺎي
ﻣﺮدم ،و اﻋﻼن دﻳﻦ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﻓﺮا ﻣﻲ رﺳﺪ .اﻳﻦ ﻋﻴﺪ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﻮم
ﻋﻴﺴﻲ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﻢ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ و از ﺧﺼﺎﻳﺺ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ اﺳﺖ.
 -4ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻓﺎﺋﺪة اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻴﺪ ﺑﻮدن اﺳﺖ
ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ،دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﺋﺪه ﻣﻌﺠﺰه اي ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ
ﻫﻤﺎن ﻋﻴﺪ ﺑﻮدن روز ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه را ﻏﺮض اﺻﻠﻲ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻛﺮد ،و ﻧﺸﺎن داد
ﻛﻪ ﻏﺮض اﺻﻠﻲ ﺷﺎن ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﻲ آن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺠﺰه
ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻏﺮض اﺻـــﻠﻲ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻣﻲ ﺷﺪ.
 -5ﺧﻮردن از ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﻲ را ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻏﺮض ﺧﻮد از اﻳﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﻣﺴﻴﺢ"ع" آن را در ﺿﻤﻦ ﻓﻮاﻳﺪ ﺿﻤﻨﻲ
و در آﺧﺮ از ﻫﻤﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮد ،و ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ" ﺧﻴﺮاﻟﺮازﻗﻴﻦ" ﺑﻮدن
ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﻛﺮد ،و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢ روزي رﺳﺎن
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.اﺳﺖ
 ﻛﻠﻤﺔ " ﺧﻮردن" را ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻛﻠﻤﺔ " رزق" را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد و-6
" !  " ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روزي دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ:ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ
اﻳﻦ ﻧﻜﺎت دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن ﺧﺪا ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺖ
 ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﻗﺘﻲ ﻛﻼم او را ﺑﺎ ﻛﻼم ﺣﻮارﻳﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺆدب ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ. ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو در ﻣﻘﺎم اداي ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ "ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه" ﺑﻮدﻧﺪ،ﻛﻨﻴﻢ
 و ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺮف ﻫﺎ را ﺣﺬف،ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺣﺮف آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻴﺰي ﺑﺮآن اﺿﺎﻓﻪ و ﻛﻢ ﻛﺮد
ﻳﺎ ﻣﻘﺪم و ﻣﺆﺧﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻼم ﺳﺮاﭘﺎ اﺷﻜﺎل ﺣﻮارﻳﻮن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ درآورد ﻛﻪ
 و از ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮدن،ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﻋﺰت و ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻻﻳﻖ ﺷﻮد
! و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﻲ ﺳﺎزد، زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻛﻼم ﺷﻮد،آن ﺑﺮ آداب ﻋﺒﻮدﻳﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﻴﺴﻲ

«»ع

و ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﻛﻠﻴﺴﺎ
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فصل اول
!ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪ
آﻳﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
151 ص6 اﻟﻤﻴﺰان ج

ﻋﻴﺴﻲ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟
 و ﺑﻴﺎن،ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ " ﻋﻴﺴﻲ" ﺑﻨﺪة ﺧـــﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدة اوﺳﺖ
 ﻫﻴﭻ ﻛﺪام را او ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ! او ﺑﻪ ﻣﺮدم،ﻣﻲ دارد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
.ﻏﻴﺮ از رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ
:ﻗﺮآن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
:» آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺖ
 آﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﺮدم را ﮔﻔﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ و ﻣﺎدرم را دو ﺧﺪاي دﻳﮕﺮ ﺳﻮاي ﺧﺪايﻋﺎﻟﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻴﺪ؟
:ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺖ
!  ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻨﺰﻫﻲ،ﻣﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
 و، زﻳﺮا ﺗﻮ از اﺳﺮار ﻣﻦ آﮔﺎﻫﻲ، ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻲ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم
!ﻣﻦ از اﺳﺮار ﺗﻮ آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺘﻢ
!ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ اﺳﺮار ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن آﮔﺎﻫﻲ داري
.ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻓﺮﻣﺎن دادي
،ﻣﻦ ﺗﺎ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﮔﻮاه اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻮدم
 ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﺎﻇﺮ اﺣﻮال،وﻟﻲ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﺮا ﻗﺒﺾ روح ﻛﺮدي
!  زﻳﺮا ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﮔﻮاﻫﻲ،آﻧﺎن ﺑﻮدي

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﮔﺮ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻛﻨﻲ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺒﺨﺸﻲ ،ﺗﻮ ﺧﻮد ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻤﻲ !
ﺧﺪا ﮔﻔﺖ:
 اﻳﻦ روزي اﺳﺖ ﻛﻪ راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن را راﺳﺘﻲ ﺷﺎن ﺳﻮد دﻫﺪ! «ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻼم ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻌﺮف ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻴﺴﻲ اﺳﺖ.
ﻋﻴﺴﻲ"ع" در اﻳﻦ ﻛﻼم ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ او ﺧﻮدش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﺰ ﺑﻨﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان " اﻣﺮ" و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪي ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ ،و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﺶ
ﺟﺰ در ﻗﺴﻤﺖ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻢ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم اﻣﺘﺜﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮده ،ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
و در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺮدم ،ﺟﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن وﻇﻴﻔﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﻓﺮداي
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرة آﻧﺎن – از آﻣﺮزش ﻳﺎ ﻋﺬاب – ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻨﺪ ،دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪارد.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً " ﺷﻔﺎﻋﺖ" را در روز ﻗﻴـــــــﺎﻣﺖ ﺑﺮاي ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ آن ﻏﻴﺮ از "ﻓﺪاﺋﻲ" اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ .زﻳﺮا
"ﻓﺪاء" ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ " ﻓﺪﻳﻪ دادن و ﻋﻮض ﮔﺮﻓﺘﻦ" اﺳﺖ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺰاء و ﭘﺎداش اﺳﺖ ،و ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن درﺑﺎره ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻴﺴﻲ"ع" از ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻴﺎت آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﻤﺎرة آﻧﻬﺎ از ﻫﻔﺘﺎد ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺘﺠﺎوز اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﺎن درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ و ﻣﺎدرش ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ واﺳﻄﺔ آن ﻛﻪ آن
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع " ﺗﻮﺣﻴﺪ" – ﻛﻪ ﻏﺮض اﺻﻠﻲ دﻳﻦ ﻓﻄﺮي اﻧﺴﺎﻧﻲ و دﻋﻮت ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ– ،
ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ،و ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻳﮕﺮي
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﺔ " ﺗﺤﺮﻳﻒ" و " ﻓﺪا" را ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻣﻮﺿﻮع "ﺗﻮﺣﻴﺪ" اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در آن زﻣﻴﻨﻪ از آﻧﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،در آﻳﺎت زﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ
 » -1ﻧﺼﺎري ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ! «

) ﺗﻮﺑﻪ (30

 » -2ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاي رﺣﻤﻦ داراي ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﻣﻨﺰه از آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ!«
) اﻧﺒﻴﺎء (26

 » -3آﻧﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا او ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻛﺎﻓﺮ
ﺷﺪﻧﺪ!«

) ﻣﺎﺋﺪه (72

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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 » -4آﻧﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا ﺳﻮﻣﻴﻦ از ﺳﻪ اﻗﻨﻮم اﺳﺖ  -اب و اﺑﻦ و روح اﻟﻘﺪس -
ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ! «

) ﻣﺎﺋﺪه (73

 » -5اي اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﻧﺸﻮﻳﺪ! ) ﻳﻌﻨﻲ اب و اﺑﻦ و روح اﻟﻘﺪس
را ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻧﻴﺪ!(

« ) ﻧﺴﺎء (171

ﭼﻮن آﻳﺎت ﻓﻮق از ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻌﻀﻲ آﻧﻬﺎ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺬاﻫﺐ آﻧﻬﺎ در آن زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 ﻣﺬﻫﺐ " ﻣﻠﻜﺎﻧﻴﻪ" ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺮزﻧﺪي ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ. ﻣﺬﻫﺐ " ﻧﺴﻄﻮرﻳﻪ" ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ " ﻧﺰول" و " ﻧﺒﻮت" ﻋﻴﺴﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺷﺮاقو ﺗﺎﺑﻴﺪن ﻧﻮر ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺬﻫﺐ " ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﻪ" ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺑﻪﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻴﺴﻲ ﺟﻠﻮه ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻟﻜﻦ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻇﺎﻫﺮاً اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺬاﻫﺐ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻪ اي را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ داﺋﺮ اﺳﺖ ) ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻮدن ﻋﻴﺴﻲ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ او از
ﺳﻨﺦ وﺟﻮد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع " ﺗﺜﻠﻴﺚ" ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -
اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آن اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮات داﻣﻨﻪ داري ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ( -ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ روﺷﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﺣﺪت اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن
ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎم آن ﻣﺬاﻫﺐ اﻳﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ از زﺑﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟
ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻓﻌﻠﻲ از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،و از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در اﻧﺠﻴﻞ درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ " ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدن" و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ " اﺑﻦ" ﻫﻤﺎن " اب" اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻏﻴﺮ آن ،ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﻮﺿﻮع " ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻮدن" را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻧﻜﺮدﻧﺪ! ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در
ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از اﻧﺠﻴﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ:
) ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ زﻳﺮ از اﻧﺠﻴﻞ ﭼﺎپ و ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﺎل  1878ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد(.
در اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ... » :ﺗﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ "
ﻓﺮزﻧﺪان" ﺑﺎﺷﻴﺪ  ...ﭘﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﻨﺎﭼﻪ " ﭘﺪر ﺷﻤﺎ" ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ
ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ«.
 -ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن اﻧﺠﻴﻞ و ﻫﻤﺎن ﺑﺎب اﺳﺖ ...» :ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﻨﺔ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و
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اﺳﻢ " ﭘﺪر ﺷﻤﺎ" را ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ«.
 در ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﻫﻤﺎن اﻧﺠﻴﻞ ﮔﻮﻳﺪ ... » :و اﮔﺮ ﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻛﻪ در آﺳﻤﺎناﺳﺖ ،اﺟﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ« .
 در اداﻣﺔ ﻫﻤﺎن ﺑﺎب ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ...» :ﭘﺲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ " ايﭘﺪر ﻣﺎ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎد! " «
در اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب ﺑﻴﺴﺘﻢ دارد ﻛﻪ » :ﭘﺲ رﺣﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ ،آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ رﺣﻴﻢ
اﺳﺖ« .
در اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ﺑﻴﺴﺘﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻲ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﮕﺪﻟﻴﻪ ﮔﻔﺖ» :
ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﻣﻦ ﺑﺮو ،و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد " ﭘﺪر ﺧﻮد و ﭘﺪر ﺷﻤﺎ" و
" ﺧﺪاي ﺧﻮد و ﺧﺪاي ﺷﻤﺎ" ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روم«.
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ در اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت و اﻣﺜﺎل آن از ﻓﻘﺮات دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در اﻧﺠﻴﻞ
ﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﺎً اﺳﻢ "رب" را ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن – ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ و ﻏﻴﺮ او – از ﺑﺎب
ﺗﺸﺮﻳﻒ اﻃﻼق ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﺮﭼﻪ از ﺑﻌﺾ ﻣﻮارد آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ " ﻓﺮزﻧﺪي و ﭘﺪري"
ﻳﻚ ﻧﻮع اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆدي ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب 17
ﭼﻨﻴﻦ دارد:
» ﻋﻴﺴﻲ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺖ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮي آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮد و
ﮔﻔﺖ - :اي ﭘﺪر! وﻗﺖ آن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺟﻼل ﺑﺪه ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮ را
ﺟﻼل دﻫﺪ  -و ﻣﻦ درﺑﺎرة اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺆال ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻼم
اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد  -ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻮ اي ﭘﺪر در ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻲ و ﻣﻦ در ﺗﻮ ،آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎور ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدي -
و آن ﺟﻼﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اي ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ام ،ﺗﺎ آن ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻦ در آﻧﻬﺎ ،و ﺗﻮ در ﻣﻦ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﺪ
ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدي ،و اﻳﻨﻜﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻲ اﻳﺸﺎن را آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻲ ! «
ﻟﻜﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ در اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﺟﻤﻼت دﻳﮕﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻒ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ:
در اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮔﻮﻳﺪ" » :ﺛﻮﻣﺎ" ﺑــﻪ وي ﮔﻔﺖ :اي ﺧﺪاوﻧﺪ! ﻣﺎ ﻧﻤﻲ
داﻧﻴﻢ ﺗﻮ ﺑـــﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ روي ،ﭘﺲ راه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ داﻧﺴﺖ؟ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﻣﻦ راه راﺳﺘﻲ و ﺣﻴﺎﺗﻢ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤـﺎ ﻣﺮا
ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ ،ﭘـــﺪر ﻣﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ .از اﻳـــﻦ ﺑﻪ ﺑﻌــﺪ او را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ،و او را
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دﻳﺪه اﻳﺪ!  -ﻓﻴﻠﭙﺘﻮس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
 ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اي ﻓﻴﻠﭙﺘﻮس ﻣﻦ اﻳﻦ ﻗﺪرﻣﺪت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اي ،آنﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺮا دﻳﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺪر را دﻳﺪه اﺳﺖ!  -ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﺑﺪه؟  -آﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﺎور ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر در ﻣﻦ  -ﺳﺨﻦ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ،از ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺪر ﻛﻪ در ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﻣﻲ ﻛﻨﺪ -
ﻣﺮا ﺑﺎور ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ ،و ﭘﺪر در ﻣﻦ ! «
ﺑﺎز در اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ دارد » :زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺧﺪا ﺑﻴﺮون ﺷﺪم و آﻣﺪم زﻳﺮا
ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ از ﺧﻮد آﻣﺪه ام ﺑﻠﻜﻪ او ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ«.
در ﺑﺎب دﻫﻢ دارد » :ﻣﻦ و ﭘﺪر ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻴﻢ«.
در اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ ﺑﺎب  28دارد » :ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوﻳﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺒﺎﻳﻞ
را از ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ دادن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺳﻢ اب و اﺑﻦ و روح اﻟﻘﺪس « .
در اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب اول دارد » :در اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻮد ،و آن ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد ،و آن
ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد -و ﻫﻤﺎن در اﺑﺘﺪاء ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد  -و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ ،و
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از او ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻓﺖ  -در او ﺣﻴﺎت ﺑﻮد،
و آن ﺣﻴﺎت روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻮد «.
اﻳﻦ ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻛﻠﻤﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻧﺠﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن را ﺑﻪ " ﺗﺜﻠﻴﺚ در وﺣﺪت" واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از " ﺗﺜﻠﻴﺚ در وﺣﺪت" ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻴﺪة " ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدن ﻋﻴﺴﻲ" در
ﻋﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و وﺣﺪت ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪي را ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﻴﺴﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﻮد ذﻛﺮ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  12دارد » :ﺳﺮ ﻫﻤﺔ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ :اي ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﻨﻮ!
ﺧﺪاوﻧﺪي ﻛﻪ ﺧﺪاي ﻣﺎﺳﺖ ،ﻳﻚ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ! «
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن درﺑﺎره ﻋﻴﺴﻲ
ﺧﻼﺻﺔ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ) ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد (،آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ذات اﺣﺪﻳﺖ ذات واﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي " اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺛﻼﺛﻪ" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
) ﻣﺮاد از " اﻗﻨﻮم" ﺻﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز و ﺗﺠﻠﻲ ﻳﻚ ﺷﺊ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ ﺧﻮد
ﺑﺎ آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،و در ﻋﻴﻦ آﻧﻜﻪ " ﺻﻔﺖ" ﻏﻴﺮ " ﻣﻮﺻﻮف" ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺴﺖ! (
" اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺛﻼﺛﻪ" ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -اﻗﻨﻮم وﺟﻮد،

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 اﻗﻨﻮم ﻋﻠﻢ، اﻗﻨﻮم ﺣﻴﺎت، " اﻗﻨﻮم ﻋﻠﻢ" ﻛﻠﻤﻪ و " اﻗﻨﻮم ﺣﻴﺎت" روح اﺳﺖ.اﻳﻦ اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺛﻼﺛﻪ ﻫﻤﺎن " اب و اﺑﻦ و روح اﻟﻘﺪس" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ " اب" اﻗﻨﻮم
وﺟﻮد " ،اﺑﻦ" اﻗﻨﻮم ﻋﻠﻢ و ﻛﻠﻤﻪ ،و " روح اﻟﻘﺪس" اﻗﻨﻮم ﺣﻴﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،
ﻣﻨﻈﻮر آن اﺳﺖ ﻛﻪ " اﺑﻦ" ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،و اﻗﻨﻮم ﻋﻠﻢ از ﻧﺰد " اب" و ﭘﺪر ﺧﻮد ﻛﻪ
اﻗﻨﻮم وﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ " روح اﻟﻘﺪس" ﻛﻪ اﻗﻨﻮم ﺣﻴﺎت اﺳﺖ ،و از آن ﻣﻮﺟﻮدات
روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ،ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ اي از آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ در ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺷﺮح آن
ﻃﻮري ﺑﺎﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻓﺮﻗﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﮔﻔﺘﻪ و ﻓﺸﺎر آورده ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در آن ﻣﺘﻔﻖ
اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ و آن " ﺗﺜﻠﻴﺚ وﺣﺪت" اﺳﺖ!!
ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ 30ﺳﻮرة ﺗﻮﺑﻪ
اﻟﻤﻴﺰان ج  18ص81

" و ﻗﺎﻟَﺖ اﻟﻨَﺼﺎري اﻟﻤﺴﻴﺢ اﺑﻦُ اﷲِ"....

ﻣﺴﻴﺢ را ﭼﻪ ﻧﻮع ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﻨﺪ؟
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻧﺼﺎري ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨــﺪ  -ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺴﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ! و ﺑﻪ دﻧﺒـــﺎل آن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪة اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻢ ﺟﺎري ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ،
اﻳﻨﻬﺎ در ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﺪا اﻳﺸﺎن را ﺑﻜﺸﺪ!
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺘﺮاﻫﺎي ﻛﻔﺎر در اﻳﺸﺎن اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد!؟ «
آﻳﺔ ﻓﻮق اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺴﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻔﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﺸﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد را ﭘﺪر ﺧﺪاﻳﺎن ،و ﺑﺮﺧﻲ را ﭘﺴﺮ آن دﻳﮕﺮي ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﻲ
را اﻟﻬﺔ ﻣﺎدر ،و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ را اﻟﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺎم ﻣﻲ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺛﻨﻲ ﻫﺎي ﻫﻨﺪوﭼﻴﻦ و
ﻣﺼﺮ ﻗﺪﻳﻢ و دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ "ﺛﺎﻟﻮث" و اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺛﻼﺛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
رﺧﻨﻪ ﻛﺮدن ﻋﻘﺎﻳﺪ وﺛﻨﻴﺖ در دﻳﻦ ﻧﺼﺎري و ﻳﻬﻮد از ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
در آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آن را آﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮده و از آن ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ وادار ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻮداﺋﻴﺎن و ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف اﻧﺠﻴﻞ و ﺗﻮرات ﻃﺎﺑﻖ
اﻟﻨﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ و ﻣﻮﺑﻪ ﻣﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻮداﺋﻴﺎن و ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن اﺳﺖ.
ﺣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻧﺠﻴﻞ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ در آن دو ﻛﻴﺶ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻣﺤﻘﻖ و اﻫﻞ ﺑﺤﺜﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺷﻒ
ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﻣﺒﺘﻜﺮ آن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و آﻳﺔ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:

ُ َ َ َ ﱠ َ ََ ُ
ُ
روا م ْن َق ُ
بل  -ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ
ضاهؤن قول الذين كف ِ
»ي ِ

ﻗﻮل ﻛﻔﺎري ﻛﻪ در اﻣﻢ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ«!.
مستند:آية ٧٩سورة آل عمران
امل ان ج٦ص١٣٨

ً
َ َ ُ َ َ ﱡ
َ َ َ َ ُ َ ُ ُ
الن ُب ﱠو َة ُث ﱠم َي ُقو َل للناس ُ
كو ُنوا ِعبادا ي!"
الكتاب والحكم و
"ماكان ِلبش ٍر ان يؤتيه ﷲ ِ
ِ ِ

اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮآن در ﻧﻔﻲ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻋﻴﺴﻲ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﺎت ﻓﻮق ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس " ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ" ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را از آﻧﭽﻪ
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب درﺑﺎره اش ﮔﻤﺎن ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺰه ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺑﺸﺮي را ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﻌﻤﺖ " ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻢ و ﻧﺒﻮت" ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻳﺪ:
 ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻴﺪ!ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻲ را ﻣﻲ آﻣﻮزﻳﺪ،
و ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺧﺪاﺋﻲ ﺷﻮﻳﺪ!
ﭼﻨﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ،
ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ!
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻳﺪ،
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻛﻔﺮ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ!؟ «
ﻣﻔﻬﻮم آﻳﺎت ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
 ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ! ﻋﻴﺴﻲ ﻧﻪ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻴﺖ دارد ،وﻧﻪ ﺧﻮدش اﺻﻼً ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﺋﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ!
 -1اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻴﺖ را دارا ﻧﻴﺴﺖ ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮان
ﻣﺨﻠﻮق و آﻓﺮﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدرش ﺑﻪ او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و او را زاﺋﻴﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻳﮕﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮد ،و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎز او ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺪر اﺳﺖ ﻛﻪ "
آدم" ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ او ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺜﻞ " آدم" اﺳﺖ و ﺑﺲ!
 -2اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ادﻋﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻲ را ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ
ﻛﻪ او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ " ﻛﺘﺎب" و " ﺣﻜﻢ" و " ﻧﺒﻮت" ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺮﮔﺰ از روش ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ،
و از ﻟﺒﺎس رﻗﻴﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻴﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻳﺎ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺨﻠﻮق دﻳﮕﺮي دﻋﻮت ﻛﻨﺪ؟ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اي از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا
ﻣﻘﺎﻣﻲ را ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺰاوار او ﻧﻴﺴﺖ؟
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻛﺮاﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮده،
ﻧﻔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮد.
) ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ اي از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ " ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ" ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻋﻮت دﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دادﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﺮب ﻫﺎي ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را " دﺧﺘﺮان ﺧﺪا" ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ
دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻬﻮد ﻧﻴﺰ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ " ﻋﺰﻳﺮ
ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ "،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻜﺮده و در ﺗﻮرات ﻫﻢ
ﺟﺰ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻴﺰي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺴﺖ! (
مستند:آية ٥٧سورة زخرف
امل ان ج  ٣٥ص١٨٤
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﻲ"ع"
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻮرة زﺧﺮف ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺪال ﻣﺮدم درﺑﺎرة ﻣﺜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ "ع" زده ﺷﺪ:
» و ﭼﻮن ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺜﻞ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻧﺎﮔــﻬﺎن ﻗﻮم ﺗﻮ ﺳﺮ و
ﺻـــﺪا و ﻗﻬﻘﻬﻪ راه ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
 آﻳﺎ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻲ؟! «آﻧﭽﻪ از ﺗﺪﺑﺮ و دﻗﺖ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره در
ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از رواﻳﺎت ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﺔ " ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ
ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺜﻞ زده ﺷﻮد "،آﻳﺎت اول ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮره اي ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻧﺎزل ﺷﺪه و داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
در آن داﺳﺘﺎن ﻋﺪه اي از اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن در اداﻣﺔ آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»  ...اﻳﻦ ﻣﺜﻞ را ﻧﺰدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﺪال ﻛﻨﻨﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻨﺎن اﺻﻮﻻً ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﺼﺮ در ﺧﺼﻮﻣﺘﻨﺪ،
وﮔﺮﻧﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد،
او ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪه اي ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ او اﻧﻌﺎم ﻛﺮدﻳﻢ،
و ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻠﺶ ﻗﺮار دادﻳﻢ« !...
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب آﻳﺘﻲ ﻋﺠﻴﺐ از آﻳﺎت
اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﺟﺰ ﺑﻨﺪه اي ﻛﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﻣﻲ ﻛﺮد،
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻨﺪه اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ او اﻧﻌﺎم ﻛﺮدﻳﻢ و ﻧﺒﻮﺗﺶ دادﻳﻢ ،و ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺗﺄﺋﻴﺪش
ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ روﺷﻦ ﺑﺮ دﺳﺘﺶ ﺟﺎري ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ،و اﻧﻌﺎم ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ او ﻛﺮدﻳﻢ ،و او را
آﻳﺘﻲ ﻋﺠﻴﺐ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻗﺮار دادﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ او ﺣﻖ را ﺑﺮاي ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻴﻢ!
اﻳﻦ آﻳﻪ در رد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد را در اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﺮ
ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﺗﺮي دﻫﻨﺪ ،و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ اﺻﻼً اﻟﻪ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
او ﺑﺎ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﺮآﺋﻴﺪ و ﺑﻠﻜﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪه اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او اﻧﻌﺎم ﻛﺮد!
ُ
َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ
ﱠ
َ ُ
َ
لناس ات ِخذوني َو ا ّمي ِا َله ِن...؟"
مستند:آيه١١٦تا١٢٠سورةمائدﻩ "و ِاذقال ﷲ يا عيﺴ بن مريم ء انت قلت ِل ِ
امل ان ج١٢ص٨١

ﺷﻬﺎدت ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
اﻳﻦ آﻳﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ را ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ درﺑﺎرة آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در
ﺣﻖ وي ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻏﺮض از ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ اﻳﻦ آﻳﺎت اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻛﺮده ،و وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﻮي ﺧﻮد را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ
ﺣﻖ او ﻧﺒﻮده درﺑﺎرة ﺧﻮد ادﻋﺎﺋﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ او درﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﺪا ﺑﻮده،
ﭼﺸﻤﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻮاب دارد و ﻧﻪ ﻛﻢ ﻧﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻛﻪ او ذره اي از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺶ
ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .او ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮده

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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 و آن ﻛﺎر ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺎدت، اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ، و ﻛﺎري ﻧﻜﺮده ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮرﻛﺮده،ﺑﮕﻮﻳﺪ
.و ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﺖ
:آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﭼﻨﻴﻦ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
:» و ﺑﻪ ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد
، آﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻲ ﻛﻪ اي ﻣﺮدم ﻣﺮا و ﻣﺎدرم را!ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا دو ﻣﻌﺒﻮد دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟
:ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺖ
!  ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﻨﺰﻫﻲ ﺗﻮ!ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﺰي را ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
!و ﻓﺮﺿﺎً ﻫﻢ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﺧﻮد آن را ﺷﻨﻴﺪه و داﻧﺴﺘﻪ اي
،آري ﺗﻮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﻣﻦ اﺳﺖ
!و اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارم
!  آري ﺗﻮ ﻋﻠّﺎم اﻟﻐﻴﻮﺑﻲ،ﺑﻪ راﺳﺘﻲ
،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻴﺰي را ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر دادي ﻧﮕﻔﺘﻢ
:و ﺗﻮ دﺳﺘﻮر دادي ﺑﮕﻮﻳﻢ
! ﺧﺪاي را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ،ﻣﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم
،ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪي
،ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﺮاﻗﺐ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻮدي
« ! و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪي
 در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻠﻤﺔ " ﻣﺮﻳﻢ" از ﻛﻠﻤﺔ.زﻣﺎن اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ
 ﺗﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ از ﻣﺮﻳﻢ ) ﺑﺪون وﺟﻮد ﭘﺪر( ﻣﺎﻧﻨﺪ،" ﻣﺎدرم " اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
 ﻛﻪ، و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﺪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮده،ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
!ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن را ﺑﻪ ﻫﻮس ﭘﺮﺳﺘﺶ آن دو اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدن ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻮم ﺧﻮد
،» ﺗﺎ در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﻮدم ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻮدم
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪي ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﺮاﻗﺐ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن
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ﺑﻮدي،
و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪي! «
ﻋﻴﺴﻲ"ع" در اﻳﻦ ﻛﻼم ﻧﻴﺰ وﻇﻴﻔﻪ دﻳﮕﺮي را ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارد ،ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و آن ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ در اﻳﺎم زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻴﺴﻲ"ع" و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از او ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ
در آن اﻳﺎﻣﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺷﻬﻴﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻣﺖ ﺑﻮده ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ واﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺎدت
ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل!
اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮات اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ
ﺑﻌﻀﻲ از اﻣﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،وﻟﻲ او ﺧﻮد ﺑﺮ ﻫﻤﺔ اﻣﻮر از ﻗﺒﻴﻞ :رزق ،زﻧﺪه ﻛﺮدن ،ﻣﻴﺮاﻧﺪن،
ﺣﻔﻆ ،دﻋﻮت ﺑﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن ،و اﻣﺜﺎل آن ،وﻛﻴﻞ اﺳﺖ!
ﭘﺲ از اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﺣﺎل ﻣﺴﻴﺢ"ع" را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس آن ﺟﻨﺎب از اﻳﻦ ﺧﺮاﻓﺎت ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻴﺢ در ﺣﻖ وي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﻨــﺰه و
ﺑﺮي اﺳﺖ ،و وي ﻣﺴﺌﻮل آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﺬا ﺧﻮد ﻣﺴﻴﺢ در آﺧﺮ
ﻛﻼﻣﺶ ﻋﺮض ﻛﺮد:
» -اﮔﺮ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻛﻨﻲ ،اﺧﺘﻴﺎر داري،
ﭼﻪ آﻧﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
و اﮔﺮ از ﺟﺮﻣﺸﺎن در ﮔﺬري ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ،
زﻳﺮا ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻤﻲ ! «
ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺮف ﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات
ﻛﻔﺮآﻣﻴﺰ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ داﻧـــﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮك و ﻛﻔﺮ رﺳﻮا و ﻣﻔﺘﻀﺤﻲ ﻛﺸﻴﺪ ،ﻣﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آﻧﺎن ﺑﻮدم ﻫﻴﭻ
ﺗﻘﺼﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،و ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي درﺑﺎرة آن ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ...اﻳﻨﻚ اﻳﻦ اﻣﺖ ﻣﻦ و
اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﻮ ،ﻫﺮ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ در آﻧﺎن ﺣﻜﻢ ﻛﻦ! اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻲ آﻧﺎن را ﻣﺸﻤﻮل
ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﺮك ﻣﻲ ورزﻧﺪ ،ﻗﺮار دﻫﻲ ،و ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ،و اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮرﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ
ﻇﻠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزي ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از اﻳﺸﺎن درﮔﺬري ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ و
ﺣﻜﻴﻢ ﻫﺴﺘﻲ !

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ادب ﻋﻴﺴﻲ در دادن ﺷﻬﺎدت
در ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﺔ ﻓﻮق آن را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت
ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ وﺟﻮه ﻟﻄﻴﻔﻲ از رﺳﻢ و ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ در ﻛﻼم او ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ دﻗﺖ ﺷﻮد ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺟﻤﻼت ﻛﻼﻣﺶ را اﻳﺮاد ﻧﻜﺮده ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ
ﺛﻨﺎ و ﺑﻠﻴﻎ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﺴﺎﻧﺶ آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
مستند:آية ٧٧سورة مائدﻩ
امل ان ج  ١١ص١٣٠
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ﻏُﻠُﻮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در دﻳﻦ ﺧﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻔﺶ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب را دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در دﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط ﻧﺸﻮﻧﺪ:
» ﺑﮕﻮ اي اﻫﻞ ﻛﺘﺎب! در دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻖ ﻏﻠﻮ ﻣﻜﻨﻴﺪ!
و ﻫﻮس ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﻧﻔﻮس ﺑﺴﻴﺎري را ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻧﺪ،
و از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺪال ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ،
ﭘﻴﺮوي ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ! «
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻠﻴﻪ و اﻧﺤﺮاف در ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً دﻳﻨﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪه در درﺟﻪ اول ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻲ دارد .وﻟﻲ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري داراي ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻨﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺮاي ﺧﺪا
ﺷﺮﻳﻚ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻛﻪ رﺳﻮاﺋﻲ و ﺷﻨﺎﺋﺖ ﺷﺎن از ﻳﻬﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدي ﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ رﺳﻮل اﷲ "ص" ﭼﻨﻴﻦ
اﻋﺘﻘﺎدي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ "ﻋﺰﻳﺮ" داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻇﺎﻫﺮاً ﻟﻘﺐ " اﺑﻦ اﷲ" ﻟﻘﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺑﺎب اﺣﺘﺮام ﺑﻪ "ﻋﺰﻳﺮ" داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭼﻮن وي ﻳﻬﻮد را ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺑﻠﻲ ﻫﺎ اﺳﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﺸﺎن اورﺷﻠﻴﻢ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و ﺗﻮرات را ﻛﻪ در واﻗﻌﺔ ﺑﺨﺖ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد.
ﻳﻬﻮد ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎس اﻳﻦ اﺣﺴﺎن ﻟﻘﺐ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ وي دادﻧﺪ.
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻋﻨﻮان ﻟﻘﺐ داﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻫﺎي اﻣﺮوزي
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ﻛﻠﻤﺔ " ﭘﺪر" را ﺑﺮاي ﭘﺎپ ﻫﺎ و ﻛﺸﻴﺸﺎن و ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻫﺎ ﻟﻘﺐ داده اﻧﺪ و از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا و دوﺳﺘﺎن اوﺋﻴﻢ! «
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد " ﻋﺰﻳﺮ" داﺧﻞ در ﻋﻤﻮم " اﺣﺒﺎر" و " رﻫﺒﺎن" و ﺟﺰو آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻳﻚ ﻣﺮد دﻳﻨﻲ ﺑﻪ او ﻣﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ و او را ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺣﺒﺎر و رﻫﺒﺎن ﻟﻘﺐ " اﺑﻦ اﷲ" داده اﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ از " ﻋﺰﻳﺮ" اﺳﻢ ﺑﺮده ﺑﻪ ﭘﺎس ﻫﻤﺎن
ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ﻣﺬﻫﺐ ﻳﻬﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ،ﻏﻠﻮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء و اﺣﺒﺎر و رﻫﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﻘﺎم
رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮده و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻀﻮع ﻣﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ.
در ﺷﺮع و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ ،اﺳﻤﺎء ﭘﺮوردﮔﺎر " ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ" ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ اﺳﻤﺎﺋﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن اﻃﻼق ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺷﺮع رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد! و ﺑﻲ ﺑﻨﺪ و
ﺑﺎري در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ اش اﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﺔ " ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ" ﭼﻪ آﻻم و ﻣﺼﻴﺒﺖ
ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﺖ ﻳﻬﻮد و ﻣﺴﻴﺢ در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ آورده ،و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﺖ
ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از اوﻟﻴﺎي ﻛﻠﻴﺴﺎ دﻳﺪه اﺳﺖ ،و از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ!
مستند:آية ١٧١تا  ١٧٥سورة نساء
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ﻗﺮآن ﻏُﻠُﻮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ،اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن را ﻧﻬﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ در
دﻳﻦ ﺧﻮد ﻏﻠﻮ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺴﻴﺢ را ﺧﺪا ﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﻳﻬﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ
ﻧﺼـــﺎري در دﻳــﻦ ﻏــﻠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎ ﺣﻖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و"
ﻋﺰﻳﺮ" را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از " اﺣﺒﺎر و رﻫﺒﺎﻧﺎن" ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺧﺪاﺋﻲ ﻗﺎﺋﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
در آﻳﺎت زﻳﺮ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزد:
» اي اﻫﻞ ﻛﺘﺎب! در دﻳﻨﺘﺎن ﻏﻠﻮ ﻣﻜﻨﻴﺪ!
و ﺑﺮ ﺧﺪا ﺟﺰ ﺣﻖ ﻣﮕﻮﺋﻴﺪ!
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻛﻠﻤﺔ اوﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻘﺎء

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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،ﻛﺮد
!و روﺣﻲ از ﻃﺮف اوﺳﺖ
!ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻻن او اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ
!و ﻣﮕﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺳﻪ ﺗﺎﺳﺖ
!ﺑﺎز اﻳﺴﺘﻴﺪ! ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
!ﺧﺪا ﻳﻚ ﺧﺪاﺳﺖ
!و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
، از آن اوﺳﺖ،ﻫﺮﭼﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻫﺮﭼﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
!و ﺧﺪا ﺑﺮاي ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
 ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﻤﻲ زﻧﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪة ﺧﺪا، و ﻧﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮب،ﻧﻪ ﻣﺴﻴﺢ
!ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺑﻪ زودي ﺧﺪا ﻫﻤﮕﻲ آﻧﺎن را،و ﻫﺮﻛﺲ از ﺑﻨﺪﮔﻲ او ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ و ﺗﻜﺒﺮ ورزد
« !...ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮدش ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ذﻛﺮ ﻋﺒﺎرت " ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ" ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ اﺳﻢ او و اﺳﻢ ﻣﺎدر او از اﻳﻦ
 و ﻫﻢ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن،ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺄوﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻐﺎﻳﺮي ﺧﻴﻠﻲ دور ﺑﺎﺷﺪ
. ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وي ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن داراي ﻣﺎدر
 ﭘﺲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ و،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ
 ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ-  از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻴﺴﻲ- راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺷﻮﻳﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮﻻن او
! و از اﻳﻦ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮕﻲ ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻞ ﻣﺸﻮﻳﺪ،رﺳﺎﻟﺖ ﺷﻮﻳﺪ
 ﻟﺬا ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪارد،ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺮﻳﺢ اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺪا را ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد
 ﺧﻮدش را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﺪ!!؟،ﻛﻪ اﮔﺮ او ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻛﻴﻔﺮ ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻜﻨﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺷﺮح ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻜﻨﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﻛﻴﻔﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
:ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
، ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ، ﻣﺎ ﻧﺼﺎراﺋﻴﻢ:» و از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
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و آﻧﺎن ﻗﺴﻤﺘﻲ را از آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﺗﺬﻛﺮ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﻳﺎد ﺑﺮده اﻧﺪ،
و ﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﺗﺎ " روز ﻗﻴﺎﻣﺖ" دﺷﻤﻨﻲ و ﻛﻴﻨﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻴﻢ،
و ﺑﻪ زودي ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺧﺒﺮﺷﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ! «
ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ "ع" ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ﺑﻮد ،و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﻼم
دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت و اﻋﺮاض از زﻳﻨﺖ ﻫﺎ و ﻟﺬاﻳﺬ دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ ،و از
ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﺳﺮاي ﻓﺎﻧﻲ و ﭘﺴﺖ ﻧﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد  -ﺑﻴﺎﻧﺎت آن ﺣﻀﺮت را در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ در اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮد.
وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاﻋﻆ را از ﻳﺎد ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ،ﺟﻨﮓ را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ،و ﺑﺮادري و دوﺳﺘﻲ را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻲ و
ﻛﻴﻨﻪ ﻣﺒﺪل ﻓﺮﻣﻮد.
اﻳﻦ دﺷﻤﻨﻲ و ﻛﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده از ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ راﺳﺦ ﻣﻠﺖ
ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺤﻲ ﮔﺸﺘﻪ ،و ﻫﻤﭽﻮن آﺗﺶ آﺧﺮت ﻛﻪ ﭼﺎره اي از آن ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻫﺮوﻗﺖ از ﻏﺎﻳﺖ
اﻧﺪوه و ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از آﺗﺶ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺪان ﻋﻮدت داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،و
ﻋﺬاب ﺳﻮزان ﭼﺸﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ "ع" ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺖ و ﺣﻮارﻳﻮن و ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ دوره ﮔﺮد
ﺷﺎﮔﺮدان آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،و داﺋﻤﺎً رو ﺑﻪ
ﺗﺰاﺋﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎ و ﻏﺎرﺗﻬﺎ و اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﻴﺪﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ،و
ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺰرگ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻛﺮه را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻲ ،و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺑﻪ ﻓﻨﺎء و اﻧﻘﺮاض
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
اﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻤﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ زودي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن واﻗﻒ ﺷﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺮﺑﻲ اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ) (13-9-: 6
اﻟﻤﻴﺰان ج  1ص76

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
» ﭘﺪر ﻣﺎ آن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن ﻫﺎﺳﺖ،
ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﺘﻘﺪس ﺑﺎد! و ﻓﺮﻣﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﺬ!
و ﻣﺸﻴﺘﺖ در زﻣﻴﻦ ﻣﺠﺮي  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن ﻣﺠﺮي اﺳﺖ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺎن ﻣﺎ ﻛﻔﺎف ﻣﺎﺳﺖ -
اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﺑﺪه ،و دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ،
و ﮔﻨﺎه ﻣﺎ را ﺑﻴﺎﻣﺮز،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻴﻢ) ،از ﻣﺎ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮ !!!!(
و ﻣﺎ را در ﺑﻮﺗﺔ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺮار ﻣﺪه!

ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻮض از ﺷﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ! «
اﮔﺮ در ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻼت ﻓﻮق آﻧﻬﺎ را اﻓﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،دﻗﺖ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻲ و آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ آﻣﻮزد؟ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ادب ﺑﻨﺪﮔﻲ در آن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -1ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﻲ آﻣﻮزد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﭘﺪر ﻣﺎ ) ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ( در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺳﺖ.
) در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺪا را ﻣﻨﺰه از ﻣﻜﺎن ﻣﻲ داﻧﺪ(.
 -2درﺑﺎرة "ﭘﺪرش" دﻋﺎي ﺧﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارم ﻧﺎﻣﺖ ﻣﺘﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ.
) اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﻛﻪ " ﻣﺘﻘﺪس" ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ " ﻣﻘﺪس" – ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪاﺳﺖ ﻗﻼﺑﻲ
ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ؟!(
و ﻧﻴﺰ اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺖ در زﻣﻴﻦ ﻣﺠﺮي و ﺗﻴﻐﺖ ﺑﺮّا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در
آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎل ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ دﻋﺎي اﻳﻦ ﺑﻨﺪه را درﺑﺎرة ﺧﺪاﻳﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﻨﺪ؟
آﻧﻬﻢ دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻋﺎي واﻗﻌﻲ !؟
 -3از ﺧﺪا ﻳﺎ " ﭘﺪرش" درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :ﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮوزش را ﺑﺪﻫﺪ! و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ و ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ ﻛﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،وي ﻧﻴﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮد ﺗﻼﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻔﺎﻛﺎران
از ﺣﻖ ﺧﻮد اﻏﻤﺎض ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺪا ﻫﻢ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﻏﻤﺎض ﻛﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺴﻴﺤﻲ ﭼﻪ ﺣﻘﻲ از ﺧﻮدش دارد ،ﻛﻪ از ﺧﻮد اوﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ
او ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ؟
 -4از " ﭘﺪر" ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ او را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺷﺮ ﺷﺮﻳﺮ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،و ﺣﺎل
آﻧﻜﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮي اﺳﺖ ﻣﺤﺎل و ﻧﺸﺪﻧﻲ ،زﻳﺮا اﻳﻨﺠﺎ دار
اﻣﺘﺤﺎن و اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺳﺖ ،و اﺻﻼً ﻧﺠﺎت از ﺷﺮﻳﺮ ﺑﺪون اﺑﺘﻼء و اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺪارد!
از ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﻛﺸﻴﺶ ﻓﺎﺿﻞ
"ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن" را در ﻛﺘﺎب "ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ" او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
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 ﭼﻮن ﻫﻤﺔ ادﻳﺎن،» اﺳﻼم در ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻲ ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ﻧﻴﺎورده
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺲ و ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
 ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﻳﻚ دﻳﻦ را. اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﺪام ﻳﻚ از ادﻳﺎن ﺛﻤﺮة،ﺑﺮ دﻳﻦ دﻳﮕﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
« ) ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﻤﺮة.ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
(!دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﻼم اﺳﺖ؟
ﺧﻮاﻧﻨﺪة ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ و ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﻮرة
" ﭘﻲ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺳﻮرة " ﺣﻤــﺪ،"ﺣﻤﺪ" ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
.ﻣﻲ ﺑﺮد

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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فصل دوم
اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺮك آﻣﻴﺰ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
 اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺛﻼﺛﻪ-1
206 ص6اﻟﻤﻴﺰان ج

 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ:ﻣﺴﺘﻨﺪ

زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺤﺮاف دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﻮام و ﻣﻠﻠﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاء دﻋﻮت،آﻧﭽﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
 ﻫﻨﺪ و ﻏﻴﺮ آن؛ ﺧﻮد ﭘﻴﺶ از ﮔﺮوﻳﺪن، ﻣﺎﻧﻨﺪ روم،ﻣﺴﻴﺤﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، و ﺑﻮداﺋﻲ" داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺮﻫﻤﺎﺋﻲ، آﺋﻴﻦ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ" ﺻﺎﺑﺌﻲ،ﺑﻪ دﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ
- در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اي از ﻇﻬﻮر " ﻻﻫﻮت" در ﻣﻈﻬﺮ "ﻧﺎﺳﻮت" و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
. ﺑﻮده اﺳﺖ-ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺧﺪا در ﻟﺒﺎس اﻧﺴﺎن
"  ﻋﻘﻴﺪة: ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد،ﺑﻌﻼوه
" و ﺗﺤﻤﻞ، و ﻧﺰول " ﻻﻫﻮت در ﻟﺒﺎس ﻧﺎﺳﻮت،ﺗﺜﻠﻴﺖ وﺣﺪت" ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﺑﻮدن ﺧﺪاي واﺣﺪ
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﻣﺎي ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ،ﺻﻠﺐ و ﻋﺬاب ﭼﻮﺑﺔ دار و ﻓﺪاﺋﻲ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺪن
. آﺷﻮر و اﻳﺮان راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻠﺪان، ﻣﺼﺮ، ﭼﻴﻦ،ﻫﻨﺪ
 اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوﻳﻬﺎ و اﻣﺜﺎل، روﻣﺎﻧﻬﺎ: ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻏﺮب
. ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،آﻧﺎن
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺜﻠﻴﺚ در ﻫﻨﺪ
" ﻧﻮﺷﺘﺔ آﻗﺎي،ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺮ از ﻛﺘﺎب " ﺧﺮاﻓﺎت ﺗﻮرات و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن از ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ
:"دوان" ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ روش، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻳﺪه را ﺑﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺪوزﻳﻢ. . . »

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻋﺒﺎدﺗﻲ آﻧﺎن ﻫﻤﺎن "ﺗﺜﻠﻴﺖ" ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﺑﻮدن ﺧﺪاي واﺣﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻟﻐﺖ ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ اﻳﻦ روش ﺗﻌﻠﻴﻢ را
" ﺗﺮي ﻣﻮرﺗﻲ" ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ "ﺗﺮي" ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،و " ﻣﻮرﺗﻲ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻗﻨﻮم ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺛﻼﺛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻗﻨﻮم ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از "ﺑﺮﻫﻤﺎ ،وﻳﺸﻨﻮ ،ﺳﻴﻮا" ﻛﻪ ﻫﻨﺪﻳﺎن ﻋﻘﻴﺪه
داﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﻪ اﻗﻨﻮم ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮده و از ﻫﻢ اﻧﻔﻜﺎﻛﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ،آن ﺳﻪ را ﺧﺪاي واﺣﺪ ﻣﻲ
داﻧﺴﺘﻨﺪ " .ﺑﺮﻫﻤﺎ" ﻫﻤﺎن " ﭘﺪر" اﺳﺖ ،و " وﻳﺸﻨﻮ" ﻫﻤﺎن " ﭘﺴﺮ" اﺳﺖ ،و " ﺳﻴﻮا" ﻫﻤﺎن " روح
اﻟﻘﺪس" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎن " ﺳﻴﻮا" را " ﻛﺮﺷﻨﺎ" ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻟﻐـــﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ " ﻛﺮﻳﺲ  " Christﺑﻪ

ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺴﻴـﺢ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﻧﺰد ﺑﻮداﺋﻲ ﻫﺎ
ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺮ از ﻛﺘﺎب " اﺻﻞ وﺛﻨﻴﺖ" ﻧﻮﺷﺘﺔ آﻗﺎي " ﻓﺎﺑﺮ" ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد:
»  . . .ﻧﺰد ﺑﻮداﺋﻲ ﻫﺎ " ﺛﺎﻟﻮث" ﺷﻬﺮت دارد .آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ " ﺑﻮدا" ﺧﺪاﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ "
اﻗﻨﻮم" دارد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ " ﺑﻮذﻳﻮ")ﺟﻴﻨﻴﺴﺖ( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ " :ﺟﻴﻔﺎ" داراي ﺳﻪ اﻗﻨﻮم اﺳﺖ.

ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻮدا را ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،و او را " ﻓﻮ" ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﻓﻮ" ﺳﻪ اﻗﻨﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ« .
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺜﻠﻴﺚ در ﻣﺼﺮ
آﻗﺎي " دوان" در ﻛﺘﺎب ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮش ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
»  . . .ﻗﺴﻴﺴﻴﻦ و روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻫﻴﻜﻞ ) ﻣﻌﺒﺪ( ﻣﻨﻔﻴﺲ در ﻣﺼﺮ ،ﺛﺎﻟﻮث ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دادﻧﺪ:
 اﻗﻨﻮم اول اﻗﻨﻮم دوم را آﻓﺮﻳﺪ ،اﻗﻨﻮم دوم ﻫﻢ اﻗﻨﻮم ﺳﻮم را آﻓﺮﻳﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺛﺎﻟﻮثﻣﻘﺪس ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ.
ﻛﺎﻫﻦ ﻣﺼﺮي " ﺗﻨﻴﺸﺮﻛﻲ" ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
  . . .آن ﺧﺪاﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺑﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن " ﻛﻠﻤﻪ" ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو " روحاﻟﻘﺪس" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ ﺳﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻟﺬات ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﺑﺪي از آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ«.
آﻗﺎي " ﺑﻮﻧﻮﻳﻚ" در ﻛﺘﺎب" ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻗﺪﻣﺎي ﻣﺼﺮ" ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
»  . . .ﻋﺠﻴﺐ ﺗﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در دﻳﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ ،ﻋﻘﻴﺪة ﻻﻫﻮت " ﻛﻠﻤﻪ"
ﻳﻌﻨﻲ " ﺧﺪا ﺑﻮدن ﻛﻠﻤﻪ "،ﺑﻮد .آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ " ﻛﻠﻤﻪ" اﺳﺖ .و ﻛﻠﻤﻪ از

ﺧﺪا ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺧﻮدش ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاﺳﺖ«.
) ﺧﻮاﻧﻨﺪة ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟــــــﻪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠـــﻴﻞ " ﻳﻮﺣﻨﺎ" ﺑﺎ آن ﺷﺮوع
ﻣﻲ ﺷﻮد!!؟(

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﻧﺰد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ
:آﻗﺎي " ﻫﮕﻴﻦ" در ﻛﺘﺎب " اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮن ﻫﺎ" ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ
«.» ﻓﺎرﺳﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ " ﻣﺘﺮوس" را " ﻛﻠﻤﻪ" و واﺳﻄﻪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪة " ﻓﺮس" ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ
:در ﻛﺘﺎب " ﺳﺎﻛﻨﺎن اوﻟﻴﺔ اروﭘﺎ" ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ
«. ﺧﺪا ﺳﻪ اﻗﻨﻮم دارد:» ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ
، ﻓﻨﻼﻧﺪي ﻫﺎ، روﻣﺎن ﻫﺎ، از ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫﺎ،و ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ " ﺛﺎﻟﻮث" ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﺧﺪاﺋﻲ ﺑﻮدن
 آﺷﻮري ﻫﺎ و ﻓﻨﻴﻘﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه،اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎو ﻫﺎ؛ و ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ " ﻛﻠﻤﻪ" از ﻛﻠﺪاﻧﻲ ﻫﺎ
.اﺳﺖ
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آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ:ﻣﺴﺘﻨﺪ

اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
 ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪة آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ وﺛﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﺎري،ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ
 ﺑﻠﻜﻪ رﻳﺸﺔ اﺻﻠﻲ آن را اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ رﻫﺒﺎﻧﺎن،ﻧﻤﻲ داﻧﺪ
! آراﺋﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻣﺴﻴﺤﻲ
: ﺳﻮرة ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ31 در آﻳﺔ
،ﺰﻳﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﻋ:» ﻳﻬﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ
! ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ:ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ
،اﻳﻨﺎن در اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮان ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺧﺪا ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻛﻨﺪ! ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ!؟
، ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاي واﺣﺪ،ﻋﻠﻤﺎ و رﻫﺒﺎﻧﺎن را
و ﻣﺴﻴﺢ " ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ" را ) ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا دﺳﺖ
(،ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ
« !...ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاي ﻳﻜﺘﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
"  ﻟﻜﻦ ﻣﻨﻈﻮر از،ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻘﻴﺪة وﺛﻨﻴﺖ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﻴﺎن اﻋﺮاب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻫﻢ ﺑﻮده
، زﻳﺮا اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﺎ اﻋﺮاب ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﻛﺎﻓﺮان" ﻣﺬﻛﻮر در آﻳﻪ
"  ﺧﻮد ﻋﻘﻴﺪة وﺛﻨﻴﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ،و در دﻳﺎرﺷﺎن ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ
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ﻓﺮزﻧﺪ" ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻠﻤﺔ " ﻣﻦ ﻗَﺒﻞ " در آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﺎﻓﺮان
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري ﻣﻲ داﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﺒﺘﻜﺮ
ﻋﻘﻴﺪة وﺛﻨﻴﺖ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻨﺎم و ﺑﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ
آﻧﺎن ﺑﻮده ،از اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ داﺳﺘﺎن ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،و اﺳﺎﻣﻲ ﺑﺖ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ در ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ،ﻳﺎدآوري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ از ﭼﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻦ ،ﺗﻤﺎس و ﻣﻌﺎﺷﺮت وﺛﻨﻴﻦ روم و ﻳﻮﻧﺎن و ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﻳﻪ و ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﺳﺎﻛﻦ در "ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ" و ﺣﻮاﻟﻲ آن ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻤﺎس و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﻋﺮاب ﺑﻮده ،و
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﻠﻚ ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﺮاﻓﻲ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ،ﻣﺮاد از ﻛﺎﻓﺮاﻧﻲ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ آﻣﺎن در ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ " ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻦ ﺧﺪا،
" ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺪﻣﺎي ﻣﺸﺮك و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻫﻨﺪ و ﭼﻴﻦ و روم ﻏﺮﺑﻲ و ﻳﻮﻧﺎن
و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري را  -در ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ " ﭘﺴﺮ ﺧﺪا" و "
ﭘﺪر ﺑﻮدن ﺧﺪا" و ﺗﺜﻠﻴﺚ و دارزدن و ﻓﺪا و اﻣﺜﺎل آن را از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد
از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ از آن ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
» ﺑﮕﻮ اي اﻫﻞ ﻛﺘﺎب! در دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻏﻠﻮ ﻣﻜﻨﻴﺪ!
و ﭘﻴﺮوي ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎي ﻗﻮﻣﻲ را ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ،
و ﺑﺴﻴﺎر را ﻧﻴﺰ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻧﺪ ،و از راه راﺳﺖ دور اﻓﺘﺎدﻧﺪ! «

مستند:آية ١٧و١٨سورة مائدﻩ
امل ان ج ١٠ص٧٣
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ﻛﻔﺮ و ﺗﻨﺎﻗﺾ در اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺛﻼﺛﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺛﻼﺛﻪ را ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» ﻫﻤﺎﻧﺎ آﻧﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺧﺪا ،ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ و ﻣﺎدرش،

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﺗﻤﺎم اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﮕﻲ را ﻫﻼك ﻛﻨﺪ،
ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﭼﻴﺰي از ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاﺳﺖ،
او ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ آﻓﺮﻳﻨﺪ،
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻗﺪرت دارد! «
ﺻﺤﺒﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ درﺑﺎرة ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮده و
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺪاﺳﺖ!؟
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ " ﺧﺪا ،ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ" را ﺑﺮ آن دو
ﻗﻮل دﻳﮕﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ داد :ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺴﺮﺧﺪاﺳﺖ ،و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺳﻮم ﺳﻪ
ﺗﺎﺳﺖ ) ﻛﻪ دوﺗﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺪر و روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ (،وﻟﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻋﻴﻨﺎً ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎب اﺗﺤﺎد  -ﻳﻜﻲ ﺷﺪن دو ﻣﻮﺟﻮد -ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در آﻳﺔ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎدر دارد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،و ﺿﻤﻨﺎً از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻋﻴﺴﻲ و ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ او ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﺮة
زﻣﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ را ﺑﺎ ﻓﺮض ﺧﺪاﺋﻲ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ،ﺣﺮﻓﺸﺎن ﻛﺎﻣﻼً در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
از ﻳﻚ ﻃﺮف او را ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻼك ﺷﺪن از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ،
و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ او را ﺧﺪا ﻓﺮض ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا
ﻫﻼك ﻣﻲ ﺷﻮد؟
ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج  6ص159

ﻗﺮآن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺜﻠﻴﺚ
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ از دو راه ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺜﻠﻴﺚ اﺣﺘﺠﺎج ﻓﺮﻣﻮده و ﻗﻮل آﻧﻬﺎ را رد ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ:
اﻟﻒ :اﺣﺘﺠﺎج از راه ﻋﻤﻮﻣﻲ

و آن ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن " ﭘﺴﺮ" ﺑﺮاي ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ او!
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ " ﺗﻮﻟﺪ" در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪة ﻣﺎدي اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان و ﻧﺒﺎت ،ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ از اﺟﺰاء وﺟﻮد ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را ،ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﻔﺼﺎل ،ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﺑﻴﺖ او را ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد اوﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﻮان و
ﻧﺒﺎت ،ﻛﻪ از وﺟﻮد ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ،ﻧﻄﻔﻪ و ﻟﻘﺎح را ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ
آن را ﺣﻴﻮان ﻳﺎ ﻧﺒﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻲ در ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ:
 -1اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺴﻢ و ﻣﺎده ﺑﻮدن اﺳﺖ ،و روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس
اﻟﻬﻲ از ﻣﺎده و ﻟﻮازم آن) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ و زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و ﻏﻴﺮه ( ﻣﻨﺰه اﺳﺖ.
 -2ﭼﻮن ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻮﻫﻴﺖ و رﺑﻮﺑﻴﺘﺶ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺳﻮا ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ دارد ،ﻟﺬا آﻧﭽﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﻣﻔﺘﻘﺮاﻟﻮﺟﻮد ﺑﻪ ذات
اﻗﺪس او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺊ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ او
ﻧﻮﻋﺎً ﺷﺒﻴﻪ و ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ از او اﺳﺘﻘﻼل دارد و ﺗﻤﺎم اﺣﻜﺎم و اوﺻﺎف اﻟﻬﻲ ﺑﺮ او
ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﻓﺮض ﻧﻤﻮد؟!
 -3اﮔﺮ زاﺋﻴﺪن و زادن در ﺣﻖ او ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮاز آن ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ
ﺗﺪرﻳﺠﻲ را ﺑﺮاي ﺧﺪا ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،و اﮔﺮ ﻓﻌﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﺣﻖ او ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ذات اﻗﺪس او داﺧﻞ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺎده و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اراده
و ﻣﺸﻴﺖ او واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
آﻳﺔ ﻗﺮآﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا داراي ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ! ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ! 
او ﻣﻨﺰه از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ!
ﺑﻠﻜﻪ آن ﭼﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺎل اوﺳﺖ،
ﻫﻤﮕﻲ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻨﺪ!
او آﻓﺮﻳﻨﻨﺪة آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺪون اﻟﮕﻮي ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ!
و آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ارادة آﻓﺮﻳﺪن ﭼﻴﺰي را ﺑﻜﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺪان ﮔﻮﻳﺪ:
"ﺑﺎش !" و آن "ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ !" «
ب :اﺣﺘﺠﺎج از راه ﺧﺼﻮﺻﻲ

و آن ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ " ﭘﺴﺮي ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ "،ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪة
ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﻧﺪارد.
در ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي و ﻟﻮازم آن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد:
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) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻴﺴﻲ را ﻣﺎدرش ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﻨﻴﻨﻲ در رﺣﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮد .ﺳﭙﺲ ﭼﻮن زﻧﺎن
دﻳﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎد .او ﻛﻮدك ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﻮدﻛﺎن دﻳﮕﺮ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﻣﺎدران ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺲ از دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺒﺎب و ﻛﻬﻮﻟﺖ را ﻃﻲ ﻛﺮد ،و در ﺗﻤﺎم آن
ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﺣﺎل ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت و ﻋﻮارﺿﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن
وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺮي ،ﺳﺮور و ﻏﻢ ،ﻟﺬت و اﻟﻢ ،ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن،
ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاري ،رﻧﺞ و راﺣﺖ (،در دوران ﺣﻴــﺎت و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ او ﻫﻢ ﻋﺎرض ﻣﻲ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ از ﺣﺎل ﻣﺴﻴﺢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻲ زﻳﺴﺖ ،دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻴﭻ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻠﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺣﻮال و ﻋﻮارض ﺣﺘﻤﺎً
ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻓﺮدي از اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮﻗﻲ ﺑﻴﺶ
ﻧﻴﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺻﺪور ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻪ دﺳﺖ او ) ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن ،آﻓﺮﻳﺪن ﭘﺮﻧﺪه،
ﺷﻔﺎدادن ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن و ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺴﻲ ( ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮارق وﺟﻮدي ﺑﺮاي ﺧﻮد او )
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻛﻪ ﺑﺪون ﭘﺪر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ( ،ﺗﻤﺎﻣﺎً اﻣﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎدت و ﺳﻨﺖ
ﺟﺎري در ﻃﺒﻴﻌﺖ ،از ﺧﻮارق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﺟﻮدﺷﺎن ﻧﺎدر و
ﻛﻤﻴﺎب اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻧﻜﻪ از ﻣﺤﺎﻻت ﺑﺎﺷﺪ!
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ درﺑﺎرة آدم ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :او از ﺧﺎك
آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪري واﺳﻄﺔ وﺟﻮدش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺻﺎﻟﺢ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ"ع" ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ ذﻛﺮ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ ،و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ آن ﻣﻌﺠﺰات
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺎم اﻟﻮﻫﻴﺖ و ﺧﺪاﺋﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺧﺎرج ﺳﺎزﻧﺪ!!
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،و در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم
اﻓﻌﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً "ﺧﻮردن ﻃﻌﺎم" را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺎده ﺑﻮدن او
دارد ،و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي و ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮدن اﺳﺖ ! آﻳﺎ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ
ﻓﺮدي ﻣﻌﻨﻲ دارد !؟
) در ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎﻫﺎ در اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از زﺑﺎن
ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺧﻮد را اﻧﺴﺎن و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .و در
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن و ﺧﻮاﺑﻴﺪن و راه رﻓﺘﻦ و رﻧﺞ ﺑﺮدن و ﺗﻜﻠﻢ
ﻛﺮدن ﻋﻴﺴﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺟﺎي ﻫﻴﭻ ﺗﺄوﻳﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ! (
وﻗﺘﻲ ﻣﺴﻴﺢ دﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺗﻀﺮع و ﺧﺸﻮع در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪي ﻣﻲ ﻧﻤﻮد،
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ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮاي ﺑﻨﺪﮔﻲ او ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و آﻣﻮزش دﻳﮕﺮان! ﺣﺘﻲ ﻋﺒﺎدت ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح
اﻟﻘﺪس ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺑﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاﺳﺖ!
وﻗﺘﻲ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﺒﺎدت ﻣﻲ ﻛﺮد و دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪي دﻋﻮت ﻣﻲ ﻧﻤﻮد،
اﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮدن ﺧﻮدش!
آﻳﺎت ﺳﻮرة ﻧﺴﺎء و اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﺎﺋﺪه ﻫﻤﮕﻲ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺖ:
»

. . .

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ ﻣﺴﻴﺢ از ﺑﻨﺪة ﺧﺪا ﺑﻮدن اﺳﺘﻨﻜﺎف دارد ،و ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن

ﻣﻘﺮب ! «
وﻗﺘﻲ اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ " روح اﻟﻘﺪس" ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺧﺪا و
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن اوﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ دارد ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ ،و از ﺧﻮدش
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ وﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺶ اﻧﻘﻴﺎد ﻛﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻛﺮﻧﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟!
ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ دارد!
ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت اﻧﺠﻴﻞ را ﺑﻪ دﻗﺖ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎرت "
ﻣﻦ و ﭘﺪر ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻴﻢ) "،اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب دﻫﻢ( را از زﺑﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ
وﺻﻒ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در آن ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺮدم را ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ!!
ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اي ﻛﻪ از زﺑﺎن او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮاد آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻴﺴﻲ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﻴﺮوي ﺧﻮدش را اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﻴﺮوي ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻃﺮز ﺑﻴﺎن
در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﻴﺮوي رﺳﻮل اﷲ"ص"
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد:
» و ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﺮﱠﺳﻮلَ ﻓَﻘَﺪ اَﻃﺎع اﷲ ! «

ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ 18ﺳﻮرة ﻣﺎﺋﺪه
اﻟﻤﻴﺰان ج  11ص116

) ﻧﺴﺎء (80

" ﻟَﻘَﺪ ﻛَﻔَﺮَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻗﺎﻟﻮا انﱠ اﷲَ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﻴﺢ اﺑﻦَ ﻣﺮﻳﻢ"....

ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺮآﻣﻴﺰ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺮآﻣﻴﺰي را ﻛﻪ در اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد:
» ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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!ﻗﻄﻌﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ
:و ﻣﺴﻴﺢ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ
! ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﺷﻤﺎﺳﺖ، اي ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ،ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮك ﺑﻮرزد
، و ﺟﺎﻳﺶ در آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،ﻣﺤﻘﻘﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻓﺮﻣﻮده
!ﻫﻴﭻ ﻳﺎوري ﺑﺮاي ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﻴﺴﺖ
:ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
!ﻗﻄﻌﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﻣﻲ از اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺛﻼﺛﻪ اﺳﺖ
!و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﻮدي ﺟﺰ ﺧﺪاي واﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ
،و اﮔﺮ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﻧﻜﺸﻨﺪ
،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻋﺬاﺑﻲ دردﻧﺎك ﺑﻪ ﺟﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
« !ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻛﺮده و اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﺼﺎري ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻬﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ ﺧﻮد
 اﻳﻨﺎن. و ﺳﺮﭘﻮش ﻛﻔﺮ و ﺷﺮﻛﺸﺎن ﻧﺸﺪ، و ﻟﻜﻦ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ را ﺳﻮدي ﻧﺒﺨﺸﻴﺪ،دﻟﺨﻮش ﺑﻮدﻧﺪ
: زﻳﺮا ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻳﻬﻮد آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺪ
!! ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖﻧﻈﺮات ﻓﺮق ﻣﺴﻴﺤﻲ درﺑﺎره ﺧﺪاﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺢ
 و در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺮك ﺑﻪ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻃﻮاﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺴﻴﺢ
: ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴﺢ داراي ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻮﻫﻴﺖ اﺳﺖ،ﺧﺪا
، " اﻗﻨﻮم ﻣﺴﻴﺢ" ﻛﻪ ﻫﻤﺎن " ﻋﻠﻢ" اﺳﺖ: ﻓﺮﻗﻪ اي از آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ-1
 ﻣﻨﺸﻌﺐ،ﺷﺎﺧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ از "اﻗﻨﻮم رب ﺗﻌﺎﻟﻲ" ﻛﻪ ﻫﻤﺎن " ﺣﻴﺎت " اﺳﺖ
.ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺪري ﺧﺪا و ﭘﺴﺮي ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮔﺸﺘﻪ
.اﺳﺖ
" آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﭘﺮوردﮔﺎر: ﻓﺮﻗﺔ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ-2
" ﻣﻘﺎرن آﻣﺪن ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻫﻤﺎن " ﻣﺴﻴﺢ،ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ
. ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ،اﺳﺖ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (

١٤٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 -3ﻓﺮﻗﺔ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻣﺴﻴﺢ ﺣﻠﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻣﺴﻴﺢ دارﻧﺪ ،ﻫﺮﺳﻪ ﺑﺎ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاد از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف را زده اﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺼﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻏﻠﻮ ﻛﺮده اﻧﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﺑﻪ
ﭘﺴﺮي ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺎﻟﻲ از اﺷﻌﺎر و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﻟﻮﻫﻴﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮي او را زاﺋﻴﺪه
اﺳﺖ ،وﻫﺮدو از ﺧﺎك ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ....
مستند:آية ٧٣سورةمائدﻩ
امل ان ج ١١ص١١٨

ّ ٌ
ََ َ َ ﱠ َ
قالوا ا ﱠن َ
ﷲ ُ َ َ َ
واح ٌد"!...
" لقد كف َرالذين ُ ِ
مامن ِا ٍله ِالا ِاله ِ
ِ
ثالث ثالث ٍة و ِ

ﻛﻔﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻘﻴﺪه ﺳﻪ ﺧﺪاﺋﻲ ﻳﺎ اﻗﺎﻧﻴﻢ ﺛﻼﺛﻪ
آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ آن ﮔﺮوه از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا ﺳﻮﻣﻲ از
ﺳﻪ ﺗﺎﺳﺖ!!«
و آن ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -1 :ﭘﺪر  -2ﭘﺴﺮ  -3روح
ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ " اﷲ" ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘــﻠﻒ
اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد اﻳﻨﻜﻪ  :اب اﻟﻪ اﺳﺖ ،اﺑﻦ اﻟﻪ اﺳﺖ ،و روح اﻟﻪ اﺳﺖ!!
و در ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ  :اﻟﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و
ﻣﺜﺎل ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻓﻼﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻼن ﻛﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ در
اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،زﻳﺮا در ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ،و در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻓﻼﻧﻲ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﭘﺴﺮ ﻓﻼن ﻛﺲ ،و ﻫﻢ اﻧﺴﺎن.
وﻟﻲ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺜﺮت و ﺗﻌﺪدي ﻛﻪ در وﺻﻒ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ
و واﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺑﺪ ﻣﻮﺻﻮف ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً واﺣﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮاً ﻛﺜﺮت و ﺗﻌﺪد اوﺻﺎف اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ در ﻋﻴﻦ
اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻘـــﻞ ﺳﻠــﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد!
ﻋﺠﻴﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده و
درﺑﺎرة اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﻪ ﺟﺰو اوﻟﻲ ﻫﺎ و اﺳﺎس دﻳﻦ ) ﻓﻌﻠﻲ( ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻﻳﻨﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺬاﻫﺐ ﭘﺸﻴﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﺴﺐ ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ درﺳﺖ در ﻧﻤﻲ آﻳﺪ.
ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف ﭘﺲ ﭼﺮا دﺳﺖ از آن ﺑﺮﻧﻤﻲ دارﻳﺪ؟ ﻣﮕﺮ
در ﺻﺤﺖ و ﺑﻄﻼن ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻠﻒ و ﺳﻠﻒ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ؟ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﺳﻠﻒ و ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺑﻪ
ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ و ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ؟ و اﮔﺮ ﺧﻠﻒ و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آن را
ﻓﻬﻤﻴﺪ و ﮔﻔﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؟ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ! (
ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن و از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درآﻳﺔ ﻓﻮق ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻪ اﻻّ اﻟﻪ واﺣﺪ ! « ﻛﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻠﻴﻐﻲ اﺳﺖ در ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ:
 در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد اﺻﻼً و ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ از ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺒﻮد ) اﻟﻪ( ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮﻣﻌﺒﻮد ﻳﻜﺘﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﺘﺎﺋﻲ اش ﻳﻜﺘﺎﺋﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻼً ﻗﺒﻮل ﺗﻌﺪد
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ در ذات و ﻧﻪ در ﺻﻔﺎت ،ﻧﻪ در ﺧﺎرج و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض!
وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
 ﻣﺎ ﻣﻨﻜﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،وﻟﻲ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :آن ذات ﻳﻜﺘﺎ ﻛﻪدر ﻳﻜﺘﺎﺋﻲ اش ﻣﺎ ﺣﺮف ﻧﺪارﻳﻢ ،از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺘﻌﻴﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ!!
ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻪ اﻻّ اﻟﻪ واﺣﺪ ! « و
ﻗﺮآن ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺧﺎﻟﺺ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ داﻧﺪ ،و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن را
ﻣﺨﺪوش و ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻓﻌﻠﻲ درﺑﺎره ﺧﺪا ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺢ
ﻋﻘﻴﺪة ﺗﺜﻠﻴﺚ )انﱠ اﷲَ ﺛﺎﻟﺚ ﺛَﻼﺛَﻪ (،ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺤﺖ و
ﻳﺎ ﺑﻄﻼن آن را درك ﻛﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ رو اﻏﻠﺐ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻌﺒﺪ و ﻃﻮﻃﻲ وار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﻋﻘﻴﺪة ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ را ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ در ﭘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
آن ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ
آﻧﻘﺪر وﺳﻊ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ آن را ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﺪ! اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻛﺎر ﺑﺎﻃﻠﻲ
را ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮض ﻫﺎي ﻣﺤﺎل ﺗﻌﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ!
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﻴﺤﻲ در ﺟﻬﺎن آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺜﻠﻴﺚ در ذﻫﻦ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺟﻨﺒﺔ ﺗﻌﺎرف و ﺗﺸﺮﻳﻒ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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را دارد.
ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺪري ﺧﺪا و ﻓﺮزﻧﺪي ﻣﺴﻴﺢ
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻌﻨﻲ اش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ از ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺴﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ او ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ! ﭼﻮن در
ﺑﺸﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ را در ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ او ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ،از اﻳﻦ رو ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ:
ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺪر اوﺳﺖ!
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ واﻗﻌﻲ ﺗﺜﻠﻴﺚ را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،و آن را ﺟﻮﻳﺪه
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي در آورده اﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﻲ ﺗﺜﻠﻴﺚ را ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ.
آري اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺧﻮن رﻳﺰي ﻫﺎ از ﻧﺎﺣﻴﺔ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺴﻴﺤﻲ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ!!! از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎري و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ آﻧﻬﺎ )
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم( ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ،
وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻐﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ! «
) ﺣﺎل ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم از ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺒﻲ و ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻣﺜﺎل آن در ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻗﺮن ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ! (
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ
و ﻛﻠﻲ ﻛﺮد! ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ و ﻋﻠﻤﺎﻳﺸﺎن ﻓﺮق اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺷﺎن داراي ﻛﻔﺮ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .و ﻛﻔﺮي ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﻜﺎر ﺗﻮﺣﻴﺪ
و ﺗﻜﺬﻳﺐ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎي آﻧﻬﺎ ،و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻋﻮاﻣﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ! و ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺑﺴﻴﺎري از آﻳﺎت ﺧﻮد ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ و آﻳﺎت ﺧﺪا را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻠﻮد در
آﺗﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ!
ﭘﺎره اي از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺜﻠﻴﺚ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،و آﻳﺔ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﺔ ) ﻣﻨﻬﻢ  -ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ درﺑﺎرة ﻣﺴﻴﺢ
ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ،اﻋﺘﻘﺎد دﻳﮕﺮي ﻧﺪارﻧﺪ ،و
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ! )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ(
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن داده ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺣﺒﺸﻪ ،و ﻧﻘﺎﻃﻲ دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺜﻠﻴﺚ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدن ﻋﻴﺴﻲ و ﻣﺎدرش
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺴﻴﺢ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﻳﻢ ،رﺳﻮﻟﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻗﺒﻞ از او ﻫﻢ رﺳﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﻣﺎدرش ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ اي ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن ﺻﺪﻳﻘﻪ !
اﻳﻦ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮردﻧﺪ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻏﺬا
ﺑﻮدﻧﺪ(،
ﺑﻨﮕﺮ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻳﺎت را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و آﻧﮕﺎه ﺑﺒﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ از
ﺷﻨﻴﺪن آن آﻳﺎت روﺷﻦ روي ﺑﺮﻣﻲ ﺗﺎﺑﻨﺪ! «
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺒﺤﺎن ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﮕﻲ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮگ دﭼﺎر ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﺪارد .ﭼﻪ ﻫﻤﺔ اﻳﺸﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاي ارﺷﺎد و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﻪ ارﺑﺎب و
آﻟﻬﻪ اي ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺳﺰاوار ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎدر ﻣﺴﻴﺢ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺸﺮي ﺑﻮد ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺧﺪاي را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد.
اﻳﻦ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ دو ﻓﺮد از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﻲ ﺧﻮردﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻤﻲ
ﺧﻮردﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن و دﻧﺒﺎﻟﻪ اش از روي اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻮده ،و اﺣﺘﻴﺎج
ﺧﻮد اوﻟﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻣﻜﺎن و ﻣﺨﻠﻮﻗﻴﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ ،و از ﻣﺨﻠﻮق دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﻳﻢ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﻨﺪه اي از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮدم
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
داراي رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ در ﻣﺠﺮاي اﻣﻜﺎن ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻘﺮ و
ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ ،ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي اﻧﺠﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻣﺮوز در دﺳﺘﺮس ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻫﺎﺳﺖ ،اﻋﺘﺮاف و ﺗﺼﺮﻳﺢ دارﻧﺪ
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﻳﻢ دﺧﺘﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﻲ او ﻣﻲ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴﺢ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .و ﻧﻴﺰ ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻴﺴﻲ
"ع" ﻓﺮﺳﺘﺎدة ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺪون ﻫﻴﭻ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﺗﻔﺎوت ،و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارﻧﺪ ﻛﻪ او و ﻣﺎدرش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻏﺬاﺧﻮر ﺑﻮدﻧﺪ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ و ﻣﺎدرش ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاف
اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻨﺪه اي ﺑﻮده ﻓﺮﺳﺘﺎده
از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪا!
) اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ
ﻣﺮﻳﻢ را ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮش ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ!! (
رﻳﺸﻪ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮي
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺳﻮرة ﺗﻮﺑﻪ آﻳﺔ  30رﻳﺸﺔ ﻋﻘﻴﺪة ﭘﺪر و ﭘﺴﺮي را ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن از ﻛﻔﺎر ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗَﻮلَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮوا ﻣﻦ ﻗَﺒﻞ« ....
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘــﺘﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴــﻞ
ﺗﺎرﻳــﺦ دﺳﺘﮕﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﭘﺪر و ﭘﺴﺮي اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻮده ﻛﻪ
ﻗﺒﻼً در ﻣﻴﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و
ﺳﺎﻳﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺣﺮف از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮف ﻫﺎ و ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺑﻴﻦ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن
ﻫﻨﺪوﭼﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد و راﻳﺞ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻗﺪﻳﻢ داراي اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺑﺎرة اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه در ﺑﻴﻦ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺐ
آﺳﻤﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ اش ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ؟ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ
دﻧﻴﺎﻃﻠﺐ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﻴﺶ ﻫﺎ ﻛﻪ اﺳﻤﺎً دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و
ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ و ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻤﻲ و واﻗﻊ دو ﺷﻌﺒﻪ از
وﺛﻨﻴﺖ و دوﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مستند:آية  ٢٧سورة حديد
امل ان ج٣٧ص٣٦١

ُ ُ ﱠ َ ﱠَ ُُ َ َ ً َ َ َ ً
ً ََ
حمة َو ُرهبا ِن ﱠية ْابتد ُعوها"....
" َو َج َعلنا ي قلو ِب الذين اتبعوﻩ رأفة و ر

ﺑﺪﻋﺖ رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ در ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﭘﻴﺮوان ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم دارد و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»  ...و ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ،و ﺑﻪ او اﻧﺠﻴﻞ دادﻳﻢ،
و در دل ﭘﻴﺮواﻧﺶ رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ﻗﺮار دادﻳﻢ،

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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و رﻫﺒﺎﻧﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻳﻢ،
اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎن ﻫﻢ ﺟﺰ رﺿﺎي ﺧﺪا ﻧﺒﻮد،
اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ آن رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ را ﻧﻜﺮدﻧﺪ،
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺟﺮﺷﺎن را دادﻳﻢ،
و ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﺸﺎن ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪﻧﺪ! «
ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻗﺮار دادن رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ در دﻟﻬﺎي ﭘﻴﺮوان ﻋﻴﺴﻲ "ع" اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﺎن را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻛﻤﻚ
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﺎران ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم "ع" را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ

ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺘﻮده و ﻓﺮﻣﻮده » :رﺣﻤĤء ﺑﻴﻨَﻬﻢ ! «
و اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﺔ " رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ" در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن را ﺑﺪﻋﺘﻲ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻤﺎرد ،و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﭘﻴﺮوان ﻣﺴﻴﺢ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد رﻫﺒﺎﻧﻴﺘﻲ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻬﺎدﻧﺪ،
ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻳﻢ! «
" رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺸﻴﺖ و ﺗﺮس اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﺮﻓﺎً اﻃﻼق ﺑﺮ" ﺗﺮك دﻧﻴﺎ" ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻲ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺮدم ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ و ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺑﭙﺮدازد ،و
اﻧﮕﻴﺰه اش ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺸﻴﺖ از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
" ﺑﺪﻋﺖ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰي را ﺟﺰو دﻳﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰو دﻳﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺳﻨﺖ و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ را ﺑﺎب ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ دﻳﻨﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺎرت " ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻨﻮﺷﺘﻴﻢ ! " ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي را ﺟﺰو دﻳﻦ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻧﺪ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ آن رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻟﻜﻦ ﺧﻮد آﻧﺎن
ﺑﺮاي ﺧﺸﻨﻮدي ﺧﺪا و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﺿﻮان او آن را ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،وﻟﻲ آن ﻃﻮر
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ را ﺣﻔﻆ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و از ﺣﺪود آن ﺗﺠﺎوز ﻛﺮدﻧﺪ.
) در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺷﺎره اي اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن رﻫﺒﺎﻧﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﺎران ﻣﺴﻴﺢ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ(.
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 آﻣﺪه،در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ درﺑﺎرة " رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ" رواﻳﺘﻲ از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
:ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
: ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد،» ﻣﻦ در ردﻳﻒ ) ﺗﺮك( رﺳﻮل اﷲ"ص" ﺳﻮار ﺑﺮ اﻻغ ﺑﻮدم
 اي اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ! ﻫﻴﭻ ﻣﻲ داﻧﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺴﺌﻠﺔ رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ را از ﻛﺠﺎ ﺑﺪﻋﺖﻛﺮدﻧﺪ؟
: ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﻨﺪ! ﻓﺮﻣﻮد:ﻋﺮض داﺷﺘﻢ
. و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻫﺎ را رواج دادﻧﺪ، ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺟﻮر ﺑﻌﺪ از ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ و در آﺧﺮ ﺷﻜﺴﺖ،اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪه و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ
 و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺼﻴﺐ، و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،ﺧﻮردﻧﺪ
. و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪه اي اﻧﺪك ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ،آﻧﺎن ﺷﺪ
 ﺗﺎ، اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺎرا ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ:اﻳﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ
 و دﻳﮕﺮ اﺣﺪي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي،آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد
 ﭘﺲ ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ در روي زﻣﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﺪاي،دﻳﻦ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ
 و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از، ﻣﺒﻌﻮث ﻛﻨﺪ،ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي را ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ وﻋﺪه اش را داده
 و ﺑﻪ ﻏﺎرﻫﺎي ﻛﻮه، ﻻﺟﺮم ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻦ )ﻣﺤﻤﺪ"ص"( ﺑﻮدم،آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
 ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺴﻚ. و از آن ﻣﻮﻗﻊ "رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ" را ﭘﻲ ﻧﻬﺎدﻧﺪ،ﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ
. و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ،ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ
ً
ََ
َ
َ
 َو ُرهبا ِن ﱠية ْابتد ُعوها ما كتبناها- آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ

َ
!َعل ِ م
 اي اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ! آﻳﺎ ﻣﻲ داﻧﻲ " رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ" اﻣﺖ ﻣﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟:و ﻓﺮﻣﻮد
: ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ! ﻓﺮﻣﻮد:ﻋﺮض ﻛﺮدم

« ! ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه اﺳﺖ، روزه، ﻧﻤﺎز، ﺟﻬﺎد، ﻫﺠﺮت:رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ اﻣﺖ ﻣﻦ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻜﻤﻠﻪ اي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ) ترجمه سید مهدی ام ن(
____________________________________________________

ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻧﺠﻴﻞ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ

" The Bible And The Christendom

اﻧﺠﻴﻠﻲWatch Tower Bible And Tract Society of :

از ﺟﺰوة ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ
 Pennsylvaniaﻛﻪ درﺳﺎل  1982اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ) :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺟﻮع ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺻﻔﺤﻪ (93

اﻧﺠﻴﻞ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
» ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ اﻧﺠﻴﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﺳﺘﺪﻻل آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺮو اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺣﻘﺎ
ﺟﺎي اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً " ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻳﺐ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺮﻳﺖ وارد آورده اﻧﺪ.
آﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻧﺠﻴﻞ ﺧﻼف ﻫﺴﺖ؟ ﻧﻪ! ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺤﻲ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ
ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻟﺬا درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﻴﻞ را ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﺧﻼف ﻛﺎري ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آن ﺑﮕﺬارﻳﻢ!
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ اﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻧﺠﻴﻞ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻌﺘﻘﺪات آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ:
 -1ﺗﺜﻠﻴﺚ

اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ دﻛﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ " ﺗﺜﻠﻴﺚ " را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ:
 ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻛﺘﺮﻳﻦ ﺗﺜﻠﻴﺖ ،ﺧﺪا از ﺳﻪ ﺗﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه :ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روحاﻟﻘﺪس!
 اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﻫﻢ در ﻳﻚ ﻋﺮض و ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺑﺪي ﻣﺸﺘﺮك و ﻫﺮ ﺳﻪ درﻳﻚ ﺧﺪا داﺧﻠﻨﺪ ! ؟
ﺗﺌﻮرﻳﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ اﻳﻦ دﻛﺘﺮﻳﻦ را ﻳﻚ ﻧﻮع رﻣﺰ و اﺳﺮار ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﭼﻪ رﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي را اﻧﺠﻴﻞ ﻳﺎد داده
اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ در ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻲ ﻓﺮﻣﻮده:
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) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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» ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ! « ) اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ (28/14
در ﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻳﮕﺮ ﺣﻮاري ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻮﻳﺪ:
» ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ رأس ﻫﻤﺔ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ ،و رأس ﻫﻤﺔ زن ﻫﺎ ﻣﺮد ،و در رأس
ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺪاﺳﺖ«.
)  1ﻛﻮرﻳﻨﺘﻴﺎﻧﺲ (11:3

اﻳﻦ دو ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻴﭻ ﺟﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد.
ﻋﻘﻴﺪة " ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﻳﻚ ﺧﺪا "،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺪس ﻋﺒﺮي ﻳﻌﻨﻲ
"ﺗﻮرات" و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺪس ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ " اﻧﺠﻴﻞ" وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و در واﻗﻊ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻠﻤﺔ " ﺗﺜﻠﻴﺚ" در ﻫﻴﭻ ﺟﺎي اﻧﺠﻴﻞ و ﺗﻮرات ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -2ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﻴﺐ

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ:
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ " ﺻﻠﻴﺐ" اﺳﺖ.
ﺻﻠﻴﺐ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺖ و ﺳﻤﺒﻮل ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ﻣﺴﻴﺢ
در روي ﺻﻠﻴﺐ ﻣﺮده ،و او را ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ.
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﻮد در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺗﻌﻈﻴﻢ و ﻛﺮﻧﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ! آﻳﺎ واﻗﻌﺎً اﻳﻦ اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﻴﻢ را اﻧﺠﻴﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؟
ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻧﻪ ! اوﻻً اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼً ﻣﺴﻴﺢ در روي ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﻠﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺘﺪاول در
ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎﺳﺖ ،ﻧﻤﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت اﻧﺠﻴﻞ ﮔﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ روي ﻳﻚ درﺧﺖ
ﺟﺎن ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻋﻴﺴﻲ را از ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ آن را
"اﺳﺘﺎروس " Staurosﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﻣﻌﻨﻲ " اﺳﺘﺎروس" ﻳﻜﻲ از ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
 " ﻫﻮﻣﺮ" ﺷﺎﻋﺮ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻴﺮك ﻳﺎ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪاﻟﻮار ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .در ادﺑﻴﺎت ﻳﻮﻧﺎن ،ﻛﻼً ﻣﻌﻨﻲ و
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرت " اﺳﺘﺎروس" ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﻣﺼﺮف
ﻧﺸﺪه ﻛﻪ دو ﺗﺎ ﭼﻮب را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻜﻮب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ اﻟﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﺔ " زوﻟﻮن  " Xulonﻳﺎ " زﻳﻠﻮن  " Xylonﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭼﻮب و ﺗﻴﺮك

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ در
روي ﻳﻚ ﺗﻴﺮك ﻳﺎ اﻟﻮار ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮده ،و ﻫﺮﮔﺰ روي دو ﭼﻮب ﺑﻪ ﻫﻢ دوﺧﺘﻪ
ﺷﺪة ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﻠﻴﺐ ﺟﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ) .ﻧﻘﻞ از ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻧﺠﻴﻞ ﻛﺸﻴﺸﺎن ﻳﺎ ﻛﺘﺎب
روﺣﺎﻧﻴﻮن The Companion Bibleص (186

 ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ روي ﺻﻠﻴﺐ ﻣﺮده ،آﻳﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده اي ﻛﻪﻛﻠﻴﺴﺎ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ از آن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻓﺮد را ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺖ دارﻳﺪ ،ﺑﻜﺸﻨﺪ ،واﻗﻌﺎً دﺷﻨﻪ ﻳﺎ ﺧﻨﺠﺮي را
ﻛﻪ او را درﻳﺪه ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﻧﻪ ! ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آن ﻧﻔﺮت داﺷﺖ!
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﮕﺮ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺪاده ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻜﻨﻴﻢ ؟!
ﻳﻮﺣﻨﺎي ﺣﻮاري ﮔﻮﻳﺪ:
» ﻃﻔﻼن ﻛﻮﭼﻚ! ﺧﻮد را از ﺑﺖ ﻫﺎ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ زﻧﻬﺎر دارﻳﺪ ! «
) اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ(5:21 1

آﻳﺎ ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ از " ﺻﻠﻴﺐ" ﺑﺖ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ راه ﻧﻴﻨﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ؟!!

 -3ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺮﻳﻢ ،و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻛﻠﻴﺴﺎ

ﺧﻴﻠﻲ دﻳﮕﺮ از دﻛﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﻴﺪ
ﻛﺮد ﻛﻪ روح ﻣﺴﻴﺢ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد! ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل:
" ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺮﻳﻢ" ﻳﺎ " اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ارواح ﺧﺒﻴﺜﻪ و ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﻨﻢ" ﻳﺎ
"ﻣﺮاﺳﻢ اﻳﺴﺘﺮ  Easterو ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ" ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻳﺎدﮔﺎر دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ اﺳﺖ،
و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ
ﺑﺎ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد اﻧﺠﻴﻞ ﻧﺪارﻧﺪ !
 -4ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﺴﻴﺢ از ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ

آﻳﺎ ﺗﻌﺠﺒﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ ﻧﻪ ،زﻳﺮا
ﻋﻴﺴﻲ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ را ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻬﻮد زﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
" ﻧﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ،ﺧﺪا ! وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد! ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻜﻪ
ﻓﺮاﻣﻴﻦ اﻟﻬﻲ را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ! ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ آن روز ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ،ﺧﺪا ! آﻳﺎ ﻣﺎ ﺑــﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻳﻢ؟ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ
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(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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را دﻓﻊ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻳﻢ؟ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دادﻳﻢ؟ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ را ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ! از ﻣﻦ دور ﺷﻮﻳﺪ! ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻼﻓﻜﺎران
(7 :21-23 ﺑﻮدﻳﺪ! " ) اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ
ﺣﺎﻻ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ و ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻛﻪ ادﻋﺎي ﭘﻴﺮوي ﻣﺴﻴﺢ را دارﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻼﻓﻜﺎرﻳﻬﺎي
« !ﻋﻈﻴﻤﻲ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ؟! اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮدﺷﺎن رﻫﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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فصل سوم
اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺮك آﻣﻴﺰ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓـﺪا
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 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ:ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺪاﺋﻲ ﺷﺪن ﻧﺰد ﻣﻠﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻋﻘﻴﺪة ﻧﺰول ﻻﻫﻮت در ﻟﺒﺎس ﻧﺎﺳﻮت و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺻﻠﺐ و ﻋﺬاب ﭼﻮﺑﻪ دار و
 در ادﻳﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﻫﻨﺪو و ﺑﻮداﺋﻲ راﻳﺞ ﺑﻮده و ﻣﺮدم دﻧﻴﺎي آن،ﻓﺪاﺋﻲ ﻣﺮدم ﺷﺪن
 ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﺮوﻛﺎر داﺷﺘﻪ،روز ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺑﺨﻮرد
.و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ آﻧﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺪاﺋﻲ ﺷﺪن ﻧﺰد ﻫﻨﺪو ﻫﺎ
آﻗﺎي" دوان" در ﻛﺘﺎب ﺧﺮاﻓـــــﺎت ﺗﻮرات و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن از ادﻳﺎن
:ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ
 ﻧﺰد ﻫﻨﺪو ﻫﺎي، ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻓﺪاﺋﻲ ﺷﺪن ﻳﻜﻲ از ﺧﺪاﻳﺎن. . . »

(182و181دﻳﮕﺮ)ص

. ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻏﻴﺮ آﻧﺎن
ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ " ﻛﺮﺷﻨﺎ" اوﻟﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻼص ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ از ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ
. او ﺑﺎ دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ آدﻣﻲ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪ.ﺣﻤﻞ و ﺑﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ آﻣﺪ

 آﻗﺎي " ﻣﻮر" ﺗﺼﻮﻳﺮ " ﻛﺮﺷﻨﺎ" را در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻮﺑﻪ دار اﺳﺖ از:او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
:روي ﻛﺘﺐ ﻫﻨﺪو ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ
". و روي ﭘﻴﺮاﻫﻨﺶ ﺷﻜﻞ ﻗﻠﺐ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن آوﻳﺰان اﺳﺖ،" دو دﺳﺖ و دو ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻮراخ ﺷﺪه
.ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ از " ﻛﺮﺷﻨﺎ" ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎج ﻃﻼﺋﻲ وي را ﺑﻪ دار زدﻧﺪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :وﻗﺘﻲ ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﻪ دار زدﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺗﺎﺟﻲ از ﺧﺎر ﺑﻮد.
اوﻟﻴﻦ ﻓﺮد اروﭘﺎﺋﻲ ﻛﻪ داﺧﻞ ﺑﻼد ﺗﺒﺖ و ﻧﭙﺎل ﺷﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ " اﻧﺪرا" ﻛﻪ
ﺧﺪاي ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ دار و ﻣﻴﺦ ﻫﺎي آﻫﻨﻴﻦ ﺑﺸﺮ را از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻧﺠﺎت داد.
ﺻﻮرت " اﻧﺪرا" ﺧﺪاي ﻣﺼﻠﻮب روي ﭼﻮﺑﺔ دار اﻳﻦ ﻃﻮر ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻜﻞ دو ﭼﻮب ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻛﻪ دو ﺿﻠﻊ ﻋﺮﺿﻲ آن ﻣﺘﺴﺎوي و دو ﺿﻠﻊ ﻃﻮﻟﻲ اش ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﭼﻬﺮة " اﻧﺪرا" روي ﺿﻠﻊ ﻛﻮﺗﺎه ﻃﺮف ﺑﺎﻻ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ«....
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺪاﺋﻲ ﺷﺪن ﻧﺰد ﺑﻮداﺋﻲ ﻫﺎ
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از ﺑﻮداﺋﻴﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻮدا رﺳﻴﺪه از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن دارد.
از ﻓﺮط ﺷﺒﺎﻫﺖ آﻧﺎن " ﺑﻮدا" را " ﻣﺴﻴﺢ" ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،و ﺑﻪ او ﻣﻮﻟﻮد ﻳﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺠﺎت
ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .او را اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ و ﺧﺪاي ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻔﺎرة
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺸﺮ و ﻧﺠﺎت دادن آﻧﺎن از ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﻲ ،ﻟﺒﺎس ﻧﺎﺳﻮت ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و
ﻓﺪاﺋﻲ آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻓﺪاﺋﻲ ﻣﺮدم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻼﻳﻖ را وارث ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ.
) ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ از ﻛﺘﺐ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎي " ﻣﻮاﻟﺮ" در ﻛﺘﺎب " ﺗﺎرﻳﺦ آداب

ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺘﻪ" و آﻗﺎي "ﻫﻮك" در ﻛﺘﺎب " رﺣﻠﻪ" و ﻏﻴﺮ آن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
اﻳﻦ ﺑﻮد اﻧﺪك و ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻋﻘﻴﺪة ﻧﺰول ﻻﻫﻮت در ﻟﺒﺎس ﻧﺎﺳﻮت و ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﻤﻮدن ﺻﻠﺐ و ﻋﺬاب ﭼﻮﺑﻪ دار و ﻓﺪاﺋﻲ ﻣﺮدم ﺷﺪن ،در ﻋﻘﺎﻳﺪ ادﻳﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎي
آن روز ﺑﺎ آن ﺳﺮوﻛﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎزش ﻛﺮد ،و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي ﻛﻪ دﻋﻮت
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺪم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮوي ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﺎ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،اﺻﻮل ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻗﺪﻳﻢ رﻳﺨﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ
ﻛﺮده ،و دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!!؟
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ " ﭘﻮﻟﺲ" و ﻏﻴﺮ او
درﺑﺎرة ﻃﻌﻦ زدن ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺣﻜﻤﺎ و ﻓﻼﺳﻔﻪ وارد ﻛﺮده و ﻣﺮدم را از ﻃﺮق اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﻲ
ﻣﻨﺰﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺻﺮﻳﺤﺎً ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻼﻫﺖ و ﻧﺎداﻧﻲ اﺑﻠﻪ را ﺑﺮ ﺧﺮد ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﻣﻲ دﻫﺪ!
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺨﻨﺎن از ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي آن

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻠﻮي ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي ﻋﻘﻠﻲ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪي ) ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺜﻠﻴﺚ وﺣﺪت،
ﻣﻼزﻣﺖ ﺧﻄﻴﺌﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ،و ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻠﺐ و ﻓﺪاﺋﻲ ﺷﺪن ( ،ﺿﺪﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
آﻧﺎن اﺳﺎس ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮد را روي ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ و اﻣﺘﻼء و ﭘﺮ ﺷﺪن از روح اﻟﻘﺪس ﻧﻬﺎده،
و راه اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ﻋﻘﻠﻲ را ﺑﺴﺘﻨﺪ! ) ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺎداﻧﺎن ﻣﺘﺼﻮﻓﺔ اﻣﺮوز ﻫﻤﻴﻦ راه را ﻣﻲ
ﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ راﻫﺸﺎن راﻫﻲ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ از راه ﻋﻘﻞ و ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ! (

ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج 6ص166

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓــﺪا
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﭼﻨﺎن ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺧﻮن ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮد را ﻓﺪاي آﻧﺎن ﻛﺮده
و در دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﻨﺒﺔ " ﻓﺪاﺋﻲ" دارد ،ﻟﺬا ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ " ﻓﺎدي" ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
 آدم اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ ﭼﻮن در ﺑﻬﺸﺖ از درﺧﺖ ﻧﻬﻲ ﺷﺪه ﺧﻮرد ،ﮔﻨﺎه داﻣﻨﮕﻴﺮ او ﺷﺪ،و ﭘﺲ از او داﻣﻨﮕﻴﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮔﺮدﻳﺪ ،و روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎداش ﮔﻨﺎه ﻋﻘﺎب
اﺧﺮوي و ﻫﻼﻛﺖ اﺑﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼﺻﻲ از آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
 ﭼﻮن ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ ،ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺖ ﻫﻢ دارد ،اﺷﻜﺎلﻋﺠﻴﺒﻲ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﺒﻮد ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آدم و ذرﻳﻪ اش را ﺑﻪ
واﺳﻄﺔ ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ رﺣﻤﺘﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن رﺣﻤﺖ،
اﻳﺸﺎن را آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ از آﻧﺎن درﮔﺬرد ،آن ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺘﺶ
داﺷﺖ ،زﻳﺮا ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﺪل آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم و ﺧﻄﺎﻛﺎر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺟﺮم و ﺧﻄﺎﻳﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﻣﻄﻴﻊ
ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﺪل ،ﭘﺎداش ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ.
اﺷﻜﺎل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﻣﺴﻴﺢ آن را ﺣﻞ ﻛﺮد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻴﺢ را ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﻧﻔﺲ ﺧﺪاﺳﺖ ،در رﺣﻢ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﻛﻪ
ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن از ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ
ﺳﺒﺐ " ﻣﺴﻴﺢ" اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺧﺪاي ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﻧﻔﺲ ﺧﺪا و از ﺟﻤﻴﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺒﺮي اﺳﺖ!
ﭘﺲ از اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﻣﻲ
آﺷﺎﻣﻴﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻲ ﻛﺮد ،و اﻧﺲ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم راه ﻣﻲ رﻓﺖ،
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻊ  -ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ و
دار زدن  -ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻦ و دار را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اذﻳﺖ و ﻋﺬاﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻓﺪاي
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﺎن را از ﻋﻘﺎب اﺧﺮوي و ﻫﻼﻛﺖ اﺑﺪي ﺧﻼص ﺑﺨﺸﺪ .ﺷﻬﺎدت ﻣﺴﻴﺢ ﻛﻔﺎرة
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﺼﺎري ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻔﺎرة ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻧﺼﺎري درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
آﻧﺎن ﻣﺴﺌﻠﺔ " ﺻﻠﺐ" و " ﻓﺪا " را اﺳﺎس دﻋﻮت ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﻮد را ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ اﺳﺎس دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻲ را "
ﺗﻮﺣﻴﺪ" ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
رد ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮآن
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را در ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻨﺎه آدم از دو
ﺟﻬﺖ رد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 -1ﻧﻬﻲ آدم در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻬﻲ ارﺷﺎدي ﺑﻮد و ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ آن ﺿﺮري ﻛﻪ ﺑﻪ آدم
زد از ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪ و راﺣﺘﻲ ﻗﺮب اﻟﻬﻲ و ﺧﺸﻨﻮدي ﻣﻘﺎم رﺿﺎﻳﺖ را از
دﺳﺖ داد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ آدم ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻣﺮ اﻟﻬﻲ ﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻘﺎب ﮔﺮدد.
 -2ﺣﻀﺮت آدم از اﻧﺒﻴﺎء اﻟﻬﻲ ﺑﻮد و ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﺖ آﻧﺎن را از ارﺗــﻜﺎب
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﺧـــﺪا ﻣﻨﺰه ﻣﻲ دارد.
در ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم ،ﻗﺮآن ﻧﻈﺮات آﻧﺎن را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ " ﮔﻨﺎه ﻣﻼزم آدم ﺷﺪ "،رد ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ او را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و او را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ " :ﮔﻨﺎه آدم داﻣﻨﮕﻴﺮ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮔﺮدﻳﺪ " ،رد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮي را ﺑﺮ ﻧﻤﻲ دارد! «

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ " ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺎ ﻫﺎ و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻼزم ﻫﻼﻛﺖ اﺑﺪي اﺳﺖ "،ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه و ﺻﻐﻴﺮه ،رد
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻮع ﻛﻴﻔﺮ ﻫﺮﻛﺪام را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮع ﮔﻨﺎه ،ﻛﻢ و زﻳﺎد ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ و ﻋﺪل اﻟﻬﻲ ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﻮد ،و
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺗﺰاﺣﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻴﻠﻪ اي ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻴﺴﻲ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد! ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺧﺎﻟﻖ و آﻓﺮﻳﻨﻨﺪة ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ،وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،او را
ﺧﺪاﺋﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ،اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ،و ﮔﺎﻫﻲ ﺧﻄﺎ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و دﭼﺎر ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،و ﺧﻼﺻﻪ ،ﺧﺪا را در اﻓﻌﺎل و اوﺻﺎف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺸﺮ
ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻛﺴﻲ در ﻛﺘﺎب ﻋﻬﺪﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻤﻼت ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ
ﺟﺴﻤﻴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اوﺻﺎف ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاي ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!

ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ را از اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺒﺮا داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :
ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ وﺻﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ! «
درﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﺸﻢ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ " :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻴﺢ را ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش
اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ در رﺣﻢ ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد "،ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ اﺑﻄﺎل آن را ﺛﺎﺑﺖ
ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ " :ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﻧﻔﺲ ﺧﺪاﺳﺖ ،وﻟﻲ ﭘﺲ از
آﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮد ".از اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاي
ﻣﺘﻌﺎل را ﻓﺮض ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد در ﻣﻲ آﻳﺪ ،و ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺴﺎن
و ﮔﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن دارد ﭘﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﺣﺸﺮه ﮔﺮدد ،و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در آن واﺣﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ !!
در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﺸﺘﻢ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ " :ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا و ﻧﻔﺲ ﺧﺪا ،ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻠﺐ و
دار را ﻧﻤﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻌﻦ را ﻫﻢ ﻛﺮد  -ﭼﻮن در ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﻠﻮب
ﻣﻠﻌﻮن ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد " -ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻟﻌﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻌﻦ در ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس
اﻟﻬﻲ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻟﻌﻦ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً دور ﻧﻤﻮدن از رﺣﻤﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ اﺳﺖ ،دور
ﻧﻤﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از رﺣﻤﺖ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ دارد؟ و ﺑﺮﮔﺸﺖ از رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺑﻲ
ﻧﻮاﺋﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ درﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ را ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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» اي ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﻓﻘﻴﺮان ﻫﺴﺘﻴﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ،او ﻏﻨﻲ اﺳﺖ!«
در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻬﻢ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ " :ﻓﺪا ﺷﺪن ﻋﻴﺴﻲ ﻛﻔﺎرة ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﺳﺖ "،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﮔﻨﺎه و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻘﺎب اﺧﺮوي را
ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه اﻧﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﺎﻳﺎ را ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻬﻲ درﺳﺖ درك ﻧﻜﺮده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ در آﻧﻬﺎ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه
در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ از اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﺻﻔﺎت و ﻣﻠﻜﺎت زﺷﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻏﻴﺮ از ﻧﻈﺎم اﻋﺘﺒﺎر ،ﻧﻈﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ
ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ارﺗﻜﺎب ﻳﻚ ﻣﻌﺼﻴﺖ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن از
درﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻬﻲ ﺑﺮاي آدم  -ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﻛــﺖ اﺑﺪي او ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻓﺪا ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺢ آن را ﭘﺎك ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮدن
دﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪه اي داﺷﺖ؟ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮدن دﻳﻦ در زﻣﺎن
ﻣﺴﻴﺢ ﺟﻪ ﻓﺎﻳﺪه اي داﺷﺖ؟ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از او دﻳﻦ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪه اي دارد؟
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺪا ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ ادﻳﺎن ﺳﺎﺑﻖ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ"ع" ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از درك ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺢ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ،
ﺣﺎﻟﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﻧﺎن ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺎﺷﻘﺎوت ﭘﺎﻳﺎن دادﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت؟
ﺑﻪ ﭼﻪ وﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت روﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺑﺎ ﻫﻼﻛﺖ اﺑﺪي و ﻋﻘﺎب ،ﻳﺎ ﺑﺎ ﺛﻮاب و ﺣﻴﺎت ﺟﺎوﻳﺪ؟؟؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻏﺮض ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﻊ ادﻳﺎن
ﻗﺒﻞ از ﻓﺪا ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ در ﺗﺸﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﺪف درﺳﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ!!؟ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻓﺮض ،ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻣﻜﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻛﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ؟ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺻﺪق اﺳﺖ ﻳﺎ ﻛﺬب؟؟
اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺗﻮرات را ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﻮرات ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻫﻢ
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ داﺳﺘﺎن " روح و ﻓﺪا ﺷﺪن آن" ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ!

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺪا

 فدا-١
ﻓﺪا ﻳﺎ ﻓﺪﻳﻪ دادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ آن ﺣﻘﻲ را ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ دارد
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺪﻳﻪ دادن،از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ و ﻧﮕﺬارد اﺛﺮ ﺳﻮﺋﻲ ﺑﻪ " ﺷﺨﺺ ﻓﺪا داده ﺷﺪه" ﺑﺮﺳﺪ
.اﺳﻴﺮ و آزاد ﻛﺮدن او
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻲ در آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل و
.ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ
:ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
» اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ) ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻛﺎﻓﺮان( ﻓﺪﻳﻪ و ﻋﻮﺿﻲ را
(15 ) ﺣﺪﻳﺪ

«! ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﺘﺎن آﺗﺶ اﺳﺖ،ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ

:آﻳﺎت دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻲ ﻓﺪا ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
،» ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ از روزي ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺠﺎزات ﻧﺒﻴﻨﺪ
،وﺷﻔﺎﻋﺖ از ﻛﺴﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد
،و ﻓﺪا و ﻋﻮض ﻗﺒﻮل ﻧﮕﺮدد
(48) ﺑﻘﺮه

« !و ﻧﻪ آﻧﺎن را ﻳﺎري ﻛﻨﻨﺪ

،» ﻗﻴﺎﻣﺖ روزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺮاي آﺳﺎﻳﺶ ﺧﻮد ﭼﻴﺰي ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪ
(254 ) ﺑﻘﺮه

« !و ﻧﻪ دوﺳﺘﻲ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر آﻳﺪ

،» روزي ﻛﻪ از ﻋﺬاب روي ﮔﺮداﻧﺪه ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ
(33 ) ﻣﺆﻣﻦ

« ! ﻫﻴﭻ از ﻗﻬﺮ ﺧﺪا ﭘﻨﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ

 شفاعت-٢
،ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻮض " ﻓﺪاﺋﻲ" ﻛﻪ ﻧﺼﺎري ﺑﺮاي ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
.ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﺮاﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻣﺘﻴﺎز " ﺷﻔﺎﻋﺖ" از " ﻓﺪا" آن اﺳﺖ ﻛﻪ " ﺷﻔﺎﻋﺖ" ﻳﻚ ﻧﻮع آﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﻗﺮب
 ﺑﺪون آن ﻛﻪ،و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﺷﻔﻴﻊ اﺳﺖ ﻧﺰد ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪه
 ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او ﻟﻄﻤﻪ اي وارد ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﺎن او را ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺺ،ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﻣﺠﺮم ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ،ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات و ﭘﺎداش را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدارد .ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ "
ﺷﻔﺎﻋﺖ" دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ " ﺷﻔﻴﻊ" از ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪه
) ﻣﺜﻼً ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ( ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻔﻮ و آﻣﺮزش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﻛﻪ در آن
ﻣﻮرد از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺎزات دارد ،از ﻣﺠﺮم ﺑﮕﺬرد ،و او را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ "ﺷﻔﺎﻋﺖ" ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺑﻮده ،و در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت رﺑﻮﺑﻲ
اﻣﻜﺎن وﻗﻮع دارد ،و ﺑﺮﻋﻜﺲ " ﻓﺪا" ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮدن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺪاﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺑﻪ ﺷﺊ ﻓﺪاﺋﻲ اﺳﺖ ! و درﺑﺎرة ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن وﻗﻮع آن!
آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ درﺑﺎرة ﻣﺴﻴﺢ "ع" ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﮔﻮاه ﺣﻖ ﺑﻮده و داﻧﺎﻳﻨﺪ! «

) زﺧﺮف (86

» ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻲ آﻣﻮزد« .
» ﻣﻦ وﻗﺘﻲ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮدم ﮔﻮاه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺑﻮدم«.
» ﻋﻴﺴﻲ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮔﻮاه ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« .

) آل ﻋﻤﺮان ،48ﻣﺎﺋﺪه ،117ﻧﺴﺎء(159

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﻳﺔ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ داراي دو ﺻﻔﺖ " ﻋﻠﻢ" و
"ﺷﻬﺎدت و ﮔﻮاﻫﻲ" ﺑﺎﺷﻨﺪ ) وﻟﻮ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ (،ﺣﻖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺮدن دارﻧﺪ ،و
از ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ "ع" در آﻳﺎت ﻓﻮق ﺷﻤﺮد ،آن دو ﺻﻔﺖ ﺑﺮاي ﺣﻀﺮﺗﺶ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از

"ﺷﻔﻴﻌﺎن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ "

اﺳﺖ!

ﻓﺴﺎد ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻘﻴﺪه و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﺪا
در آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ "ع" ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺴﻴﺢ ﮔﻔﺖ:
 اي ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ! ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﺷﻤﺎﺳﺖ!و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮك ﺑﻮرزد،
ﻣﺤﻘﻘﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻛﺮده اﺳﺖ،
و ﺟﺎﻳﺶ در آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد) « !...ﻣﺎﺋﺪه (72

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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.ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﻴﺪة " ﻓﺪﻳﻪ" ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن رواج دارد
،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ وي ﺑﻪ ﭘﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﻮﺑﻪ دار رﻓﺘﻪ
 ﭼﻮن ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪاي،و ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدش ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دار آوﻳﺰد
 و، و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻲ ﺧﻮد را از آﻧﺎن ﺑﺮدارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻗﺎﻳﺎن درﮔﺬرد،آﻗﺎﻳﺎن ﻛﻨﺪ
 ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ،در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ آﺗﺶ دوزخ ﻣﺴﺎﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
!!!ﺷﺎن ﺑﺒﺮد
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن داﺳﺘﺎن ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﻦ و ﻧﻴﺰ داﺳﺘﺎن " ﻓﺪﻳﻪ" را ﺑﺮاي ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ
 و ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻲ را ﺑﻪ،درﺳﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دﻳﻨﺪاري ﺑﻪ اﺳﻢ آن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ
 و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎداش، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ،ﺧﻴﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا از آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ
 ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآﻳﻨﺪ!!؟؟... وو،اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﭘﺴﺮ درﺳﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ
 ﺑﻄﻼن ﻋﺒﺎدت، ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ- ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده
. ﻫﻤﻪ در اﺑﻮاب ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ از اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ-  و ﺧﻠﻮد ﺳﺘﻤﻜﺎران در آﺗﺶ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
(118  ص11 )اﻟﻤﻴﺰان ج

١٦٢

(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

**** **** ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و اﻧﺤﺮاف
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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فصل اول
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ واﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ

211 ص6 اﻟﻤﻴﺰان ج

 ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ:ﻣﺴﺘﻨﺪ

ادوار ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
:ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دوره زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻳﻦ درﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم
ﻛﻠﻴﺴﺎي روم و رﺳﻤﻲ ﺷﺪن دﻳﻦ در اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم
ﺷﺮوع ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت دﻳﻨﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎي روم و اﻧﺸﻌﺎب ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ

-1
-2
-3
-4

ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻳﻦ در ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم
،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از " ﻛﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن" و ﺳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 روش رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻼد ﮔﺮدش ﻣﻲ،دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻴﺤﻲ
.ﻛﺮدﻧﺪ و دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﺑﺴﻂ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ دادﻧﺪ
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ.آﻧﻬﺎ در ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻗﺪم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻣﺮدم ﻋﻮام دور آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮّ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﻬﺎ – ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم – ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺸﺎر روﺣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در
 آﻧﺎن ﺑﻪ.اﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪي و اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ داﻣﻨﮕﻴﺮ ﻣﺮدم آن زﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد
 ﺟﺪاﺋﻲ و ﻓﺎﺻﻠﺔ، اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻘﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم،واﺳﻄﺔ ﺷﻴﻮع ﺑﺮده داري
. آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ داﺷﺘﻨﺪ،ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻏﻨﻴﺎء و ﻓﻘﺮاء و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
 و، ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻴﻜﻮ، ﻣﺴﺎوات، دوﺳﺘﻲ،ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻫﻢ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮادري
 و روي آوردن ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺻﺎف و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﺔ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮك دﻧﻴﺎ و زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻓﺎﻧﻲ آن

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ،دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﻃﺒﻘﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ ،و
ارادة اذﻳﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺮدن و ﻃﺮد و ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﺪه و ﺷﻤﺎر آﻧﺎن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﺪ ،و ﺑﺪون ﺗﻈﺎﻫﺮ ،روز ﺑﻪ روز
ﻗﻮت و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ ﭘﻴﺮوان ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم و
آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻫﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻼد ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه ﻫﺮ
ﻛﻠﻴﺴﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ روي ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ اي را ﻣﻲ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ،دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻴﺤﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎي رؤﺳﺎي ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن وﻗﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات آﻧﺎن ﺑﺎﻛﻲ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا در ﭘﻴﻤﻮدن راه ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﻗﺘﻞ و زﻧﺪان و اﻣﺜﺎل آن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻋﺪه اي را ﻣﻲ ﻛﺸﺘﻨﺪ و دﺳﺘﺔ دﻳﮕﺮ را در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻃﺎﻳﻔﺔ ﺳﻮم
را ﻃﺮد و ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻛﻠﻴﺴﺎي روم و رﺳﻤﻲ ﺷﺪن دﻳﻦ دراﻣﭙﺮاﻃﻮري روم
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎن " ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ" ﻗﻴﺼﺮ روم ﺑﻪ
ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻗﻴﺼﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻤﺎن آورد و ﻋﻠﻨﺎً اﻇﻬﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﻤﻮد ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ در ﻣﻤﻠﻜﺖ روم دﻳﻦ رﺳﻤﻲ ﺷﺪ .و ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ در روم و ﻣﻤﺎﻟﻚ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ
ﺗﺎﺑﻊ اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ﺑﻮد ،ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ در ﻧﻴﻤﺔ دوم ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﻼدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
از آن روز دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ در ﻛﻠﻴﺴﺎي روم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،و از آﻧﺠﺎ ﻗﺴﻴﺴﻴﻦ و
ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﻼد ﺗﺎﺑﻌﻪ روي آوردﻧﺪ ،و ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ و دﻳﺮﻫﺎ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺪارﺳﻲ ﻛﻪ درآن ﺗﻌﻠﻴﻢ و آﻣﻮزش اﻧﺠﻴﻠﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺷﺮوع ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت دﻳﻨﻲ
آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻳﺎن دﻗﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮع ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻮل اﻧﺠﻴﻠﻲ اﺳﺖ.
آﻧﺎن در ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﺔ " ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس" و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﺔ "
ﺻﻠﻴﺐ و ﻓﺪا" و اﻣﺜﺎل آن را " اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻤﻪ" ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺤﺚ و ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﺧﻮد را
ﺑﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻮار ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ اﻳﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ آﻧﺎن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺴﺤﻴﺖ
دﺳﺘﮕﺎه وﺳﻴﻊ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻤﻪ اي ﻧﻬﺎد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از آن اﺻﻮل
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮل و ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲ رود .ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺳﺎس و ﺑﻨﻴﺎن
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ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻇﺎﻫﺮي آن ﻋﺮﻳﺾ و ﻃﻮﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﺎﻳﺎن ارزش ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮدن اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻤﺔ اﻧﺠﻴﻠﻲ ،ﻋﺪه اي از ﻋﻠﻤﺎي ﺧﻮد ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﻴﺰ
اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺬري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺮاﺷﻴﺪه اﻧﺪ ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ " ﺗﺜﻠﻴﺚ" ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻌﺒﺪاً ﻗﺒﻮل ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺬر آﻧﺎن ﺑﺪﺗﺮ از ﮔﻨﺎه ﺑﻮده و ﺗﺼﻮر ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﺪارد :زﻳﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
دﻳﻦ ﺣﻖ و واﻗﻌﻲ ،داراي ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺎﻻت ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺖ؟
واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻳﻚ دﻳﻦ را ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻘﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﺣﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد دﻳﻦ واﻗﻌﻲ داراي ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﺪ؟!
) اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ وﻟﻲ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻲ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺤﺎل ذاﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ! (
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،روش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻴﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،و روي
آوردن ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﻣﺪارس روم و اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ و ﻏﻴﺮآن ،ﺑﻴﻦ ﺑﺤﺚ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻔﻜﺮ ،اﺧﺘﻼف و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﻳﺎ
ﺑﺪﻋﺖ ﺗﺎزه ،ﻣﺠﻤﻌﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻫﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮ ﺟﺪﻳﺪ را
اﻗﻨﺎع ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪن آﻧﻬﺎ را "ﺗﻜﻔﻴﺮ" ﻳﺎ " ﺗﺒﻌﻴﺪ" و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ را درﺑﺎرة
آﻧﺎن اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اوﻟﻴﻦ اﻧﺠﻤﻨﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ " ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻴﻘﻴﻪ" اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑﻮر در
اﺛﺮ ﺳﺨﻦ " ارﻳﻮس" ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد " اﻗﻨﻮم ﭘﺴﺮ" ﻣﺴﺎوي " اﻗﻨﻮم ﭘﺪر" ﻧﻴﺴﺖ ،آﻧﻜﻪ ﻗﺪﻳﻢ
اﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﻳﺪ.
در اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي ﺗﺒﺮي ﺟﺴﺘﻦ از ﺳﺨﻦ " ارﻳﻮس" ﺗﻌﺪاد  313ﻧﻔﺮ از ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺷﺎن در ﺣﻀﻮر ﻗﻴﺼﺮ " ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ" در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ اﺗﻔﺎق و اﺗﺤﺎد ﺧﻮد را اﻋﻼن ﻛﺮدﻧﺪ:
– ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاي واﺣﺪي ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎﻟﻚ و ﺻﺎﻧﻊ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ،اﻳﻤﺎن
دارﻳﻢ.
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ واﺣﺪ)ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ( ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاي واﺣﺪ اﺳﺖ ،واول ﺗﻤﺎم ﺧﻼﻳﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺘﻘﺎد دارﻳﻢ.
 -آن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاي ﺣﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از
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ﺧﺪاي ﺣﻖ ،ﻳﻌﻨﻲ از ﺟﻮﻫﺮ ﭘﺪرش  -ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻟﻢ و اﺷﻴﺎء را ﻣﺤﻜﻢ
ﻛﺮده -ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 او ﺑﺮاي ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ و ﻧﺠﺎت دادﻧﻤﺎن از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ و از روح اﻟﻘﺪسﺻﻮرت ﺟﺴﺪي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و از ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺘﻮل ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
 او را در اﻳﺎم ﺣﻜﻮﻣﺖ " ﭘﻴﻼﻃﻮس" ﺑﻪ دار زدﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ دﻓﻦ ﻛﺮدﻧﺪ،ﻟﻜﻦ ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻛﺮد ،و در ﻃﺮف
راﺳﺖ ﭘﺪرش ﻧﺸﺴﺖ.
 او آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎردﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت و داوري ﺑﻴﻦ ﻣﺮدﮔﺎن و زﻧﺪﮔﺎنﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﮔﺮدد.
 ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس واﺣﺪي دارﻳﻢ ﻛﻪ روح ﺣﻖ اﺳﺖ و از ﭘﺪرشﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ " ﻣﻌﻤﻮدﻳﻪ" واﺣﺪي ) ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻬﺎرت ﺑﺎﻃﻦ و ﻣﻘﺪسﺑﻮدن آن ( ،ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ واﺣﺪة ﻗﺪﺳﻴﺔ
ﺟﺎﺛﻠﻴﻘﻴﻪ ﻋﻘﻴﺪه دارﻳﻢ.
 ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺸﺮ ﺑﺪﻧﻬﺎ و ﺣﻴﺎت ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ دارﻳﻢ !اﻳﻦ ﺑﻮد ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،وﻟﻲ ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ و
ﻣﺬاﻫﺐ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺴﻄﻮرﻳﻪ ،ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﻪ ،اﻟﻴﺎﻧﻴﻪ ،ﻳﻠﻴﺎرﺳﻴﻪ ،ﻣﻘﺪاﻧﻮﺳﻴﻪ،
ﺳﺒﺎﻟﻴﻮﺳﻴﻪ ،ﻧﻮﺋﺘﻮﺳﻴﻪ ،ﭘﻮﻟﺴﻴﻪ و اﻣﺜﺎل آن ( ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ و از
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﺒﺮي ﻣﻲ ﺟﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻣﺬاﻫﺐ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺰاﺣﻢ و ﺧﺎر راه دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ،
ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ،و در دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺳﺴﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ،و ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﻫﻤﻪ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻴﻼدي ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻤﺎﻟﻚ اروﭘﺎ را ﭼﻮن )ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﺑﻠﮋﻳﻚ،
ﻫﻠﻨﺪ و اﻣﺜﺎل آن ( ،ﻏﻴﺮ از روﺳﻴﻪ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ وارد ﺳﺎزد.
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎي روم ،و اﻧﺸﻌﺎب ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﻛﻠﻴﺴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﺮﻗﻲ ﺑﻮد ،و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻴﺼﺮ در ﺣﺎل ﺿﻌﻒ .اﻣﻢ و اﻗﻮام
ﺷﻤﺎﻟﻲ روم و ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻴﺼﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ واﺳﻄﺔ
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) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ دﻗﺎﻳﻖ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻫﻞ روم ﺑﺎ اﻗﻮام و ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن
زﻣﺎم اﻣﻮر دﻳﻨﻲ در دﺳﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎم اﻣﻮر ﻣﻤﻠﻜﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
در ﺳﺎل  590ﻣﻴﻼدي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪ ،و ﺳﻠﻄﻨﺖ روﺣﺎﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮاي
رﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﺴﺎ  -ﻛﻪ در آن وﻗﺖ " ﭘﺎپ ﮔﺮﻳﮕﻮري" ﺑﻮد -ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت " ﻛﻠﻴﺴﺎي روم" ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ در اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،و دو اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺑﻪ ﻧﺎم "
اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ﻏﺮﺑﻲ" و " اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ﺷﺮﻗﻲ" ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اوﻟﻲ ﺷﻬﺮ
روم و ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ دوﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ ﺷﺪ.
ﻗﻴﺼﺮ ﻫﺎي روم ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎي روم را ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و ﺧﻮد را رؤﺳﺎي
دﻳﻨﻲ روم ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ،و آن را ﺑﻪ دو ﻓﺮﻗﻪ "
ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ" و " ارﺗﺪﻛﺲ" ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.
ﭘﻴﺮوان ﻛﻠﻴﺴﺎي روم را ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ.
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎي ارﺗﺪﻛﺲ ﺑﺎ ﻗﻴﺼﺮﻫﺎي روم ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮد.
اﻳﻦ وﺿﻊ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ " دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ" ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ را ﻓﺘﺢ ﻛﺮد و آﺧﺮﻳﻦ
ﻗﻴﺼﺮ آﻧﺠﺎ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﺑﺎﻟﻲ اوﻟﻮﻛﻮس" ﺑﻮد ،ﻛﺸﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ "ﻗﺴﻴﺲ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ" ﻫﻢ در ﻛﻠﻴﺴﺎي " اﻳﺎﺻﻮﻓﻴﻪ" ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
روﺳﻴﻪ ﻛﻪ در ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﻴﻼدي دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط
ﻛﻠﻴﺴﺎي ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ ،ﻗﻴﺼﺮ ﻫﺎي روس ﺑﻪ ﻃﻮر وراﺛﺖ ادﻋﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎ را ﻛﺮدﻧﺪ ،زﻳﺮا
ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﺼﺮ ﻫﺎي روم ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺳﺒﺒﻲ ﺑﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روﺳﻴﻪ در ﺳﺎل  1454ﻣﻴﻼدي رﺋﻴﺲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮد
ﺷﺪﻧﺪ ،و از زﻳﺮ ﺑﺎر "ﻛﻠﻴﺴﺎي روم" ﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻨﺪ.
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎ در روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎل
 1918ﻣﻴﻼدي " ﺗﺰار ﻧﻴﻜﻮﻻ" ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻴﺼﺮ روﺳﻴﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻮد و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده اش
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺠﺪداً ﻛﻠﻴﺴﺎي روم ﺑﻪ ﺣﺎل اول ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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اﻧﺸﻌﺎب ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ :ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ،ارﺗﺪﻛﺲ ،ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن
رؤﺳﺎي ﻛﻠﻴﺴﺎ ،ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻗﺪرت و ﺷﻮﻛﺘﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻃﻮل ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ،در
ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮدم دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .در اﺛﺮ ﻫﻤﻴﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺠﺎ ،ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ از
وﺿﻊ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻧﺎراﺿﻲ ﺷﺪه ،و ﺑﺮاي ﺧﻼص ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ آن ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.
ﻋﺪه اي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻧﺠﻴﻠﻲ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺗﻔﺎق و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻴﺴﻴﻦ و ﻋﻠﻤﺎﻳﺸﺎن ﻗﺒﻮل
ﻛﺮدﻧﺪ ﻟﻜﻦ از ﺗﺒﻌﻴﺖ و ﭘﻴﺮوي رؤﺳﺎي ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﭘﺎپ ﻫﺎ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻨﺪ  -اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را "
ارﺗﺪﻛﺲ" ﮔﻮﻳﻨﺪ.
دﺳﺘﺔ دﻳﮕﺮي ﭘﻴﺮوي و ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻛﻠﻴﺴﺎي روم را اﺳﺎﺳﺎً ﻏﻠﻂ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻪ در
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻧﺠﻴﻠﻲ ﺗﺎﺑﻊ آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺻﺎدره از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻛﻠﻴﺴﺎ اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ – اﻳﻦ
دﺳﺘﻪ را " ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن" ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﻴﺤﻲ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 -1ﻓﺮﻗﺔ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ،ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺮوان ﻛﻠﻴﺴﺎي روم و روش ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻲ آن.
 -2ﻓﺮﻗﻪ ارﺗﺪﻛﺲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺮوان روش ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﺪون ﭘﺬﻳﺮش اواﻣﺮ ﺻﺎدره
از آن.
 -3ﻓﺮﻗﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻪ روش ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻴﺴﺎ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ
اواﻣﺮ ﺻﺎدره از آن را.
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،وﻟﻲ در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻣﻴﻼدي ﺗﻈﺎﻫﺮ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻲ زﻳﺎد ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻓﻮل اﻗﺘﺪار ﻛﻠﻴﺴﺎ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻦ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮد از ﺟﺮﻳﺎن دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ در ﻃﻮل  20ﻗﺮن.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻮارث ﻳﺎ ﺳﺮاﻳﺖ ﻳﺎ اﻧﻔﻌﺎل از ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ و اﻓﻜﺎر وﺛﻨﻴﺖ در دﻳﻦ او ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده،
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ،و ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ در دوران اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر
ﻛﺮد:
 اﻗﺘﺪار ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﻠﻴﺴﺎي روم در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ اوج ﺧﻮدرﺳﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﻴﻄﺮة دﻳﻨﻲ و دﻧﻴﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎپ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺗﺨﺖ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اروﭘﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﭘﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺳﻲ در دﺳﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎ اﻓﺘﺎد.
 ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد ،و ﺣﻘﺎﻳﻖاﺳﻼم را از آﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻓﺘﻨﺔ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺻﻠﻴﺒﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮد.
 اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺪﺑﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻋﺎرض ﺷﺪه ،ﭘﻲﺑﺒﺮد ،ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ و وﺛﻨﻴﺖ ،در ﺧﻼل ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﺎ روش ﺳﺎﺣﺮاﻧﺔ ﺧﻮد ،در دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ وارد ﺷﺪ.
 ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ،اﺑﺘﺪاء ﺑﺎ ﻏﻠﻮ در ﺣﻖ ﻣﺴﻴﺢ"ع" ﺷﺮوع ،و ﺳﭙﺲ در ﻗﺎﻟﺐ "ﺗﺜﻠﻴﺚ" رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت " ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس" ﺳﺮ درآورد و
ﺟﻠﻮه ﮔﺮي ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺴﺌﻠﺔ "ﺻﻠﺐ و ﻓﺪا " ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي دور دﺳﺘﮕﺎه " ﻋﻤﻞ " ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮاي
ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎري ﺗﻨﻬﺎ و ﻓﻘﻂ " اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ" را ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ!!
 اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺨﺴﺖ در ﻟﺒﺎس دﻳﻦ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد ،و زﻣﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﻫﻢ اﻧﺪﻛﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﺒﺎدي را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و روزه و ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ
و اﻣﺜﺎل آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻛﻔﺮ و اﻟﺤﺎد ﻗﻮي ﺷﺪ و دﻋﻮت
ﻣﺴﻴﺤﻲ اﻧﺸﻌﺎب ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.
ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﻓﺮﻗﺔ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ رﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮﻳﺖ و آزادي ﻧﻬﺎده
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ وﺿﻊ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت دﻳﻨﻲ ﻣﺴﻴﺢ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺿﻌﻒ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮد ،و ارﻛﺎن اﺧﻼق و ﻓﻀﺎﻳﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ و ﺷﻬﻮت ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﻮﺳﺖ ،و اﺻﻼً ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ را
زﻳﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺴﻠﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻫﻢ ﻓﺮورﻳﺨﺖ ،و اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ دﻳﻨﻲ را
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.

دعوت مسيح كه در اول به نام احياء دين و اخالق و شريعت
الﻬ شروع شد لكن با الغاي تمام آ ا پايان يافت.
ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﻴﭽﺎرﮔﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﺤﺮاف اوﻟﻴﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ از " ﭘﻮﻟﺲ ﺣﻮاري"
و ﻳﺎراﻧﺶ ﺳﺮ زد!!!

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ

اﻟﻤﻴﺰان ج  6ص205

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ از ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮك
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺤﺮاف در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺴﻴﺢ "ع" از زﻣﺎﻧﻲ
ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪه اي از ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻳﺎ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ " ﭘﻮﻟﺲ" و
ﺷﺎﮔﺮدان دﻳﮕﺮ ﺣﻮارﻳﻮن ﭘﺲ از واﻗﻌﺔ ﭼﻮﺑﺔ دار ﺑﻪ اﻃﺮاف زﻣﻴﻦ :از ﻫﻨﺪ و آﻓﺮﻳﻘﺎ و روم و
ﻏﻴﺮ آن؛ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﺮدﻧﺪ ،و دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ را ﺑﺴﻂ ﻛﺎﻣﻞ دادﻧﺪ.
وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و آﻣﻮزش ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ -
ﻻﻫﻮت و ﺧﺪاﺋﻲ ﻣﺴﻴﺢ ،ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﺳﻲ ،ﻧﺎﺳﺦ ﺑﻮدن
اﻧﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﺳﻲ ،ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ و ﻣﻜﻤﻞ آن ﺑﻮدن  -ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و رﻳﺸﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ:
 -1ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اوﻟﻴﻪ اﻗﺪام ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﮕﻴﺰه
اي آن را ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ؟
 -2ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف در اﻗﻮام اوﻟﻴﺔ ﻣﺴﻴﺤﻲ وﺟﻮد
داﺷﺖ؟
ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺴﻴﺢ ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ؟
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎرش اﻧﺠﻴﻞ " ﻟﻮﻗﺎ" ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ " ﻟﻮﻗﺎ" ﻧﻪ ﺧﻮد از
ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﻧﻪ ﻣﺴﻴﺢ را دﻳﺪه اﺳﺖ ،و او ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ را از " ﭘﻮﻟﺲ" ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ!
" ﭘﻮﻟﺲ" ﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ " ﭘﻮﻟﺲ" از ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﻣﺘﻌﺼﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻴﺮوان ﻋﻴﺴﻲ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻴﺪ ،و وﺿﻊ آﻧﺎن را آﺷﻔﺘﻪ
ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ وي ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه و در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺴﻴﺢ او را
ﻟﻤﺲ ﻛﺮده و از آزار ﻛﺮدن ﻧﺼﺎري ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ!
او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻤﺎن آوردم! ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺮا ﺑﺮاي ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ اﻧﺠﻴﻠﺶ ﻓﺮﻣﺎن
داد!!
ﻫﻤﻴﻦ " ﭘﻮﻟﺲ" ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﻛﺎن ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ را ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮد .او در ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺖ ،و ﺑﺮاي ﻧﺼﺎري ﺧﻮردن ﻣﺮدار و ﮔﻮﺷﺖ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮك را ﻣﺒﺎح ﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و از ﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮدن و اﺣﻜﺎم ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺗﻮرات ﺑﻮد ،ﻧﻬﻲ
ﻛﺮد ) ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮدن اﺣﻜﺎم ﺗﻮرات ﺑﻮده و ﺟﺰ اﺷﻴﺎء ﻣﻌﺪود ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮي را ﺣﻼل ﻧﻜﺮد ،و آﻣﺪن ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻮرات و ﺗﻮﺟﻪ دادن
ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ آن ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮده ،ﻧﻪ آﻧﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ را ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﻌﺎدت و
ﻧﻴﻜﺒﺨﺘﻲ را ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺔ اﻳﻤﺎن ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺪاﻧﺪ ؟! (
ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻣﻜﻤﻞ
ﺑﻮدن اﻧﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﺳﻲ"ع" اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻴﺎء دﻳﻦ و
اﺧﻼق و ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻟﻬﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﻐﺮض -ﻛﻪ
دﺷﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ  -ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻟﻐﺎء و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
ﺗﻤﺎم آن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ "ع" ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻟﺬاﻳﺬ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ ﺟﺎي
ﮔﺰﻳﻦ ﮔﺸﺖ!
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺧﺮاﻓــﺎت و ﺑﻴــﭽﺎرﮔﻲ ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن
اﻧﺤـــﺮاف اوﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از " ﭘﻮﻟﺲ "  -ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن او را " ﻗﺪﻳﺲ" ﻟﻘﺐ داده ا
ﻧﺪ  -و ﻳﺎراﻧﺶ ﺳﺮ زد.
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﮔﺮ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﻳﺪ را  -ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺳﺨﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  " -ﺗﻤﺪن ﭘﻮﻟﺴﻲ" ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ " :ﻣﺴﻴﺢ" ﻗﺎﺋﺪ و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﻤﺪن
ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ!

ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج 2ص 201

ﻳﻚ ﻣﺪرك ﺗﺎرﻳﺨﻲ درﺑﺎره دﻋﻮت ﻋﻴﺴﻲ"ع"
ﻣﻮرخ آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ " ﻫﻨﺪرﻳﻚ وﻳﻠﻬﻢ وان ﻟﻮن" در ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ " ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ"
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻪ اي را ﻛﻪ " اﺳﻜﻮﻻﺑﻴﻮس ﻛﻮﻟﺘﻠﻮس" ﻃﺒﻴﺐ روﻣﻲ در ﺳﻨﺔ 62
ﻣﻴﻼدي ،ﺑﻪ ﺑﺮادرزاده اش " ﺟﻼدﻳﻮس اﻧﺴﺎ "  -ﻛﻪ از ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن روم ﺑﻮد ،و در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ داﺷﺖ  -ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ:
او در ﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮادرزاده اش ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻣﻦ در روﻣﻴﻪ
ﻣﺮﻳﻀﻲ را ﺑﻪ ﻧﺎم "ﭘﻮﻟﺲ" ﻋﻴﺎدت ﻛﺮدم ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎرش ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ اﻧﺪاﺧﺖ .او راﺟﻊ ﺑﻪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد ،و ﻣﻘﺪاري از اﺧﺒﺎر ﻣﺴﻴﺢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﺮاﻳﻢ
ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪاً ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ :دﻳﮕﺮ " ﭘﻮﻟﺲ" را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻜﺮدم ،ﺗﺎ ﺷﻨﻴﺪم در راه " اوﺳﺘﻲ"
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ از ﺑﺮادرزاده اش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﺻﺤﻴﺤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﻋﻤﻮﻳﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و ﺿﻤﻨﺎً
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻞ " ﭘﻮﻟﺲ" درﺑﺎرة او ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺑﺮادرزادة ﻃﺒﻴﺐ روﻣﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ،از ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه روم در اورﺷﻠﻴﻢ )
ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ( ﺑﺮاي ﻋﻤﻮﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
 ﻣﻦ از ﻋﺪه اي از ﭘﻴﺮﻣﺮدان و ﻣﻌﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس  -ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ 62ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻴﺮي رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  -راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮدم ،ﻟﻜﻦ
آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮا ﻧﻴﻜﻮ ﻧﺸﻤﺮده و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ.
 ﭘﺲ از ﭼﻨﺪي زﻳﺘﻮن ﻓﺮوﺷﻲ را ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮدم و از او ﭘﺮﺳﻴﺪم .او ﻣﺮا ﺑﻪ "ﻳﻮﺳﻒ " ﻧﺎﻣﻲ دﻻﻟﺖ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ او از ﭘﻴﺮوان و ﻫﻮاﺧــﻮاﻫﺎن ﻋﻴﺴﻲ اﺳﺖ
و از ﻗﺼﺺ و اﺧﺒــﺎرش ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ،و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﺗﻮ را
درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺪﻫﺪ.
 ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن " ﻳﻮﺳﻒ" ﺗﻔﺤﺺ ﻛﺮدم ،اﻣﺮوز ﻣﻮﻓﻖﺷﺪم او را ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻢ " .ﻳﻮﺳﻒ " اﻛﻨﻮن ﭘﻴﺮﻣﺮدي ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در
ﻗﺪﻳﻢ ﭘﻴﺸﻪ اش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد .او ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺒﺮ ﺳﻦ ،ﻣﺸﺎﻋﺮي درﺳﺖ و
ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﻗﻮي دارد ،و ﺗﻤﺎم اﺧﺒﺎر و ﻗﻀﺎﻳﺎي ﺣﺎدﺛﺔ روزﮔﺎر ﺧﻮد را ﻛﻪ روزﮔﺎر
ﻓﺘﻨﻪ و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﻮد ،ﺑﺮاﻳﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮد.
او ﮔﻔﺖ:
» در ﻋﻬﺪ ﻗﻴﺼﺮ" ﺗﻲ ﺑﺮﻳﻮس" ﺣﺎﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻓﻮﻧﺘﻴﻮس ﭘﻴﻼﻃﻮس"
ﺳﻤﺖ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺳﺎﻣﺮاء و ﻳﻬﻮدﻳﻪ ) اورﺷﻠﻴﻢ و ﺣﻮاﻟﻲ آن( را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .در اﻳﺎم
ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻓﺘﻨﻪ اي در اورﺷﻠﻴﻢ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﻛﻪ " ﭘﻴﻼﻃﻮس" ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن
آﺗﺶ آن ،ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺸﺖ ﺑﻪ اورﺷﻠﻴﻢ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﻮد.
ﻓﺘﻨﻪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ :ﭘﺴﺮ ﻧﺠﺎر ) ﻋﻴﺴﻲ( ﻛﻪ از اﻫﻞ " ﻧﺎﺻﺮه"
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم را ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﻣﻲ ﺷﻮراﻧﺪ!
ﭼﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﺠﺎر ،ﺟﻮاﻧﻲ ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ،

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﺶ ﺷﻮد ،ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪه ،و آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را رؤﺳﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻳﻬﻮد داﻣﻦ ﻣﻲ زدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دﺷﻤﻨﻲ
ﭘﺴﺮ ﻧﺠﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
رؤﺳﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻳﻬﻮد ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ " ﭘﻴﻼﻃﻮس" را ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ وي ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮان ﻧﺎﺻﺮي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ " :اﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺎ روﻣﻲ
ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻤﺮﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻼوت ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻲ ﺻﺮف ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ".
ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت و ﺗﻌﺮﺿﺎت ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻳﻬﻮد ﭼﻨﺪان ﺗﺄﺛﻴﺮي در " ﭘﻴﻼﻃﻮس"
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﻜﻦ ﭼﻮن ﺷﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮي ﻣﻌﺒﺪ ﮔﺮد آﻣﺪه و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻴﺴﻲ و
ﻳﺎراﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻋﻴﺴﻲ را زﻧﺪاﻧﻲ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
" ﭘﻴﻼﻃﻮس" ﻋﻠﺖ دﺷﻤﻨﻲ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻋﻴﺴﻲ روﺷﻦ ﻧﻤﻲ دﻳﺪ ،و ﻫﺮوﻗﺖ
از آﻧﺎن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻮض آﻧﻜﻪ در ﺟﻮاﺑﺶ ﺳﺨﻦ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اي ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﺻﺪاﻫﺎرا ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮده و ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ " :او ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪه ،او ﻣﻠﺤﺪ اﺳﺖ ،او ﺧﺎﺋﻦ اﺳﺖ! " ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ
ﻧﻤﻲ رﺳﻴﺪ.
رأي " ﭘﻴﻼﻃﻮس" ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ ﻋﻴﺴﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺷﻮرش و ﻏﻮﻏﺎي ﻳﻬﻮدﻳﺎن را درﻳﺎﺑﺪ .دﺳﺘﻮر داد ﻋﻴﺴﻲ را ﺣﺎﺿﺮ
ﻛﺮدﻧﺪ و از او ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻌﻲ ﺗﻮ از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎري ﻧﺪارم ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻮﺷﺶ و اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺑﻪﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻲ روﺣﻲ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪه دارم ﻛﻪ آدﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻧﻴﻜﻲ ﻛﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاي ﻓﺮد واﺣﺪي را ﻛﻪ در ﺣﻜﻢ ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺧﻼﻳﻖ اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﺪ!
"ﭘﻴﻼﻃﻮس" ﻛﻪ ﺧﻮدش در ﻣﺬاﻫﺐ رواﻗﻴﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻳﻮﻧﺎن وارد
ﺑﻮد ،ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﺟﺎي اﺷﻜﺎل و ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻔﻲ ﻧﺪﻳﺪ ،ﻣﺠﺪداً ﻋﺎزم ﺷﺪ ﺗﺎ
آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻴﻦ را از ﺷﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،ﻟﺬا ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ و
ﺳﻴﺎﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺖ.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻟﻜﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺎن راﺿﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻧﺸﺪه ،و " ﭘﻴﻼﻃﻮس" را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻋﻠﻴﻪ "ﭘﻴﻼﻃﻮس" اﺷﺎﻋﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ او ﻣﻔﺘﻮن ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻮان "
ﻧﺎﺻﺮي" ﺷﺪه و ارادة ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ " ﻗﻴﺼﺮ" را دارد .ﻳﻬﻮدﻳﺎن از ﻣﺮدم اﺳﺘﺸﻬﺎد
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎﺋﻲ را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ دادﻧﺪ ،ﺗﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﺰل
"ﭘﻴﻼﻃﻮس" را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ  -ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﻫﻢ اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎﺋﻲ در
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ رخ داده ﺑﻮد ،ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺳﺮﺑﺎزان و ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺣﺎﻛﻢ وﻗﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺣﻜﺎم و ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ از ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﻗﻴﺼﺮ دﺳﺘﻮر رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎري ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻧﺎراﺿﻲ ﺷﺪه و
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
روي اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ،ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ " ،ﭘﻴﻼﻃﻮس" ﻏﻴﺮ از
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻴﺴﻲ ﭼﺎره اي ﻧﺪﻳﺪ .او ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻟﺒﺎس ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ،
و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪ را ﻓﺪاﺋﻲ داد!
اﻣﺎ ﻋﻴﺴﻲ ﺧﻮد از ﻣﺮگ ﺗﺮس و ﺑﻴﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ،او ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﺪن در راه ﺣﻖ را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﺮد ،و ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﺗﺶ از ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻣﺴﺒﺐ اﺻﻠﻲ ﻗﺘﻠﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،درﮔﺬﺷﺖ.
او را ﺑﻪ ﺳﻮي ﭼﻮﺑﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺷﻨﺎم دادن و

ﻣﺴﺨﺮه ﻛﺮدﻧﺶ زﺑﺎن ﮔﺸﻮده ﺑﻮدﻧﺪ« .
" ﺟﻼدﻳﻮس اﻧﺴﺎ" در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
 اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ " ﻳﻮﺳﻒ" ﻧﺎﻣﺒﺮده از داﺳﺘﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺮاﻳﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮد ،در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﺷﻚ ﻫﺎﻳﺶ ﺟﺎري ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ او را وداع ﻛﺮدم .ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻧﺰدش
ﺧﺎرج ﺷﻮم ﻣﻘﺪاري ﺳﻜﺔ ﻃﻼ ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮدم ﻟﻜﻦ او از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن
ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ  -اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺳﻜﻪ ﻫﺎي ﻃﻼ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻴﺪ!
 اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ " ﭘﻮﻟﺲ" دوﺳﺖ ﻣﻌﻬﻮدت ،ﭼﻮن از " ﻳﻮﺳﻒ" ﻧﺎﻣﺒﺮده راﺟﻊ ﺑﻪ اوﺳﺆال ﻛﺮدم ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﭽﻪ درﺑﺎرة
"ﭘﻮﻟﺲ" ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ وي در اﺑﺘﺪاء ﻣﺮد ﺧﻴﻤﻪ دوزي ﺑﻮد،
ﺳﭙﺲ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪﻳﺪ ) ﻣﺬﻫﺐ
ﭘﺮوردﮔﺎر رﺋﻮف و ﻣﻬﺮﺑﺎن :ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ او و " ﻳﻬﻮه" ﺧﺪاي ﻳﻬﻮدﻳﺎن

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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از آﺳﻤﺎن ﺗﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ!( اﺷﺘﻐﺎل ورزﻳﺪ.
 ﻇﺎﻫﺮاً " ﭘﻮﻟﺲ" ﻧﺎﻣﺒﺮده اول ﺑﻪ ﺳﻮي آﺳﻴﺎي ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺟﺎﻧﺐ ﻳﻮﻧﺎن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ " .ﭘﻮﻟﺲ" در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن و
ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻚ ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن رﺋﻮف ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺳﻌﺎدت و
ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺘﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻌﺾ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺧﻼﻳﻖ اﻋﻢ از ﻓﻘﻴﺮ و
ﻏﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد ،ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آرزوي ﺻﻔﺎ و ﺑﺮادري و ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﻛﺮده ،و ﺑﺎ ﻃﻬﺎرت و ﺻﺪاﻗﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ) .ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺰارش(
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺟﻤﻼت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﻣﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ .آدﻣﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻇﻬﻮر دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ را در ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،در
ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﭘﺲ از ﻋﻴﺴﻲ درﻳﺎﺑﺪ.
اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ در اﺑﺘﺪاء ﺑﻴﺶ از دﻋﻮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ﻛﻪ
وﻇﻴﻔﺔ رﺳﺎﻟﺘﺶ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻧﻜﻪ دﻋﻮت ﺧﺪاﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎم
ﻻﻫﻮت ﻧﺎزل ﺷﺪه  -ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت دادن ﻣﺮدم از ﮔﻨﺎﻫﺎن -ﻓﺪاﺋﻲ آﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ!!!
ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ وﺗﺎرﻳﺨﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج6ص194

ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺎري درﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻬﻮد درﺑﺎره ﻣﺮﻳﻢ وﻋﻴﺴﻲ »ع«
ﻃﺎﻳﻔﺔ ﻳﻬﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻫﺘﻤﺎم زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﻲ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺣﻮادث و
ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﻫﺎ را در اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ در ﻛﺘﺐ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي
آﻧﺎن اﺛﺮي از ذﻛﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ"ع" ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ وﻻدﺗﺶ ﭼﻴﺰي ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﻧﻪ در ﺧﺼﻮص دﻋﻮت ﻳﺎ ﺳﻴﺮه و روش او ﺣﺮﻓﻲ زده اﻧﺪ ،و ﻧﻪ از آﻳﺎت اﻟﻬﻲ و ﻣﻌﺠﺰاﺗﻲ
ﻛﻪ از او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻠﻤﻪ اي ﺿﺒﻂ ﻛﺮده اﻧﺪ .در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﻲ آن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﻟﻬﻲ ﻫﻢ ﭼﻴﺰي ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻟﻬﻲ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ
دار آوﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﻳﻬﻮد در ﻛﺘﺐ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮي
ﻧﻜﺮده اﻧﺪ.
اﻛﻨﻮن ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن اﺑﺪاً ذﻛﺮي از ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورده اﻧﺪ؟
ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﻳﺎ آﻧﺎن ﺧﻮد داﺳﺘﺎن ﻣﺴﻴﺢ را
ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟!
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن در وﻻدت ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻼم اﷲ
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 ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﻮرة ﻧﺴﺎء ﻣﻲ، و ﻣﺪﻋﻲ ﻗﺘﻞ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺷﺪﻧﺪ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ دادﻧﺪ
:ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
،» و ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻛﻔﺮﺷﺎن و ﺑﻬﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺮﻳﻢ
:و ﻫﻢ از اﻳﻦ رو ﻛﻪ ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ
، ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ رﺳﻮل اﷲ را ﻛﺸﺘﻴﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ دار، ﻧﻪ او را ﻛﺸﺘﻨﺪ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
،ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ
!ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪ
، آﻧﺎﻧﻜﻪ درﺑﺎرة او ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ،ﻫﻤﺎﻧﺎ
،از روي ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺳﺨﻨﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪان ﻧﺒﻮدﻧﺪ
،ﺟﺰ آﻧﻜﻪ از ﭘﻲ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ
« !...و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺴﻴﺢ را ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ادﻋﺎي ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟

آﻳﺎ ﻣﺪرﻛﺶ داﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻳﺮ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻗﻮﻣﻲ زﺑﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
 ﺑﺪون آﻧﻜﻪ در ﻛﺘﺎﺑﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟،اﺳﺖ
 وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ،ﻳﺎ آﻧﻜﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﺶ از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺷﻨﻴﺪه
 ﺧﻮد ﺑﺮآن اﻓﺰودﻧﺪ؟،ادﻋﺎي ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻴﺢ
 ﺟﺰ آﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺗﻨﻬﺎ ادﻋﺎي ﻗﺘﻞ،راﻫﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻫﻴﭻ ﻳﻚ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
. و در ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻠﺐ و ﺑﻪ دار زدن ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ،ﻣﺴﻴﺢ را ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ
 و اﺧﺘﻼﻓﻲ در،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد در اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻚ دارﻧﺪ
!ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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**** **** ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ

«» ع

ﻣﺎﺟﺮاي ﻣﺮگ ﻋﻴﺴﻲ
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فصل اول
"ﻋﻴﺴﻲ "ع

".... ً ﻛَﻬﻼ وﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻤ اﻟﻨّﺎسﻜَﻠﱢﻢ ﻳ" و

ﭘﺎﻳﺎن ﺣﻴﺎت زﻣﻴﻨﻲ

 ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان46 آﻳﺔ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
15 ص6 اﻟﻤﻴﺰان ج

"ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﻋﻴﺴﻲ "ع
 دوام زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را ﺗﺎ ﺳﻦ " ﻛﻬﻮﻟﺖ" ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
 و آن را ﺿﻤﻦ ﺑﺸﺎرت دادن ﺗﻮﻟﺪ او ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻗﺮارداده و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ،اﺳﺖ
.ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺳﻦ " ﻛﻬﻮﻟﺖ" زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
." ﻛﻬﻞ" ﻛﺴﻲ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎزه ﻣﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪي در ﭼﻬﺮه اش ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
. ﺳﺎل رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ34 ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﻛﻬﻞ" ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺶ ﺑﻪ
 و،در اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ دوام زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺗﺎ ﺳﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ ﻧﻤﻮده
 ﻟﺬا ﺑﺮﺧﻲ، ﺳﺎل ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ33  ﻣﺪت ﻣﻜﺚ او را در زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺶ از،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ در اﻧﺎﺟﻴﻞ
، ﭘﺲ از ﻧﺰول او از آﺳﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺳﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ:ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
 و.زﻳﺮا آن ﻗﺪر در زﻣﻴﻦ ﻣﻜﺚ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ رﺳﻴﺪه و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺪ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ از اﻧﺎﺟﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ:ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
! ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ64 ﻛﻪ ﻣﺪت زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻴﺴﻲ"ع" در ﺣﺪود
 آن اﺳﺖ،" ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ً ﻛَﻬﻼ وﻬﺪﻲ اﻟْﻤ آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ " ﻓ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
 ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻋﻤﺮ او ﺳﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ، ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﻴﺨﻮﺧﺖ و ﭘﻴﺮي ﻧﻤﻲ رﺳﺪ:ﻛﻪ
 ﻛﻪ ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ و ﻛﻬﻮﻟﺖ، ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ او را در دو ﻃﺮف ﻋﻤﺮش، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ.اﺳﺖ
. ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﺑﺎﺷﺪ
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق"ع" در ﻛﺘﺎب " اﻛﻤﺎل" ﺿﻤﻦ رواﻳﺘﻲ
:ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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»  . . .ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺪت  33ﺳﺎل آﻧﻬﺎ را دﻋﻮت
ﻛﺮد ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ«....
ﺷﺎﻳﺪ اﺷﺎره اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ درﺑﺎرة
ﻣﺪت ﻋﻤﺮش ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻤﺎن اﺳﺖ زﻳﺮا ﻋﻴﺴﻲ از ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻲ
ﮔﻔﺖ ،و از ﻫﻤﺎن ﺳﻦ ﻛﻮدﻛﻲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻲ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺑﻴﻦ داود و ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم  400ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد« .
در ﻛﺘﺎب ﻗﺼﺺ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﻫﻤﻴﻦ رواﻳﺖ از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق "ع" ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ " ﺑﻴﻦ
داود و ﻋﻴﺴﻲ"ع"  480ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد«.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ  55ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
اﻟﻤﻴﺰان ج  6ص32

" اذ ﻗﺎلَ اﷲُ ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻲ اﻧّﻲ ﻣﺘَﻮﻓﱢﻴﻚ و راﻓَﻌﻚ اﻟَﻲ"!... 

ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﻋﻴﺴﻲ "ع"
ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺪﻋﻲ ﻗﺘﻞ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ را
ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ "دار زدن" ﻣﻘﺘﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،وﻟﻲ ﺧﻴﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ،
ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﻣﻴﺎن ﻗﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي آﺳﻤﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ  -ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﻟﻜﻦ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در آﻳﺎت زﻳﺮ داﺳﺘﺎن ﻗﺘﻞ و ﺑﻪ دارزدن ﻋﻴﺴﻲ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و واﻗﻊ اﻣﺮ را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اي ﻋﻴﺴﻲ !
ﻣﻦ ﺗﻮرا اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻗﺮب ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮم،
و ﺗﻮ را از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﺎﻓﺮان ،ﭘﺎك و ﻣﻨﺰه ﮔﺮداﻧﻢ،
و ﭘﻴﺮوان ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻛﺎﻓﺮان ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﺗﺮي دﻫﻢ،
ﭘﺲ آﻧﮕﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻛﻪ ﺑﺤﻖ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻼف و ﻧﺰاع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻳﺪ ،ﺣﻜﻢ
ﻛﻨﻢ،
ﭘﺲ ﮔﺮوﻫﻲ را ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺳﺨﺖ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﻌﺬب
ﮔﺮداﻧﻢ،

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ آﻧﻬﺎ را ﻳﺎري ﻧﺨﻮاﻫﺪﻛﺮد،
اﻣﺎ آﻧﺎﻧﻜﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻄﺎ ﻛﻨﺪ،
و ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺘﻤﻜﺎران را دوﺳﺖ ﻧﺪارد!
) اي ﻣﺤﻤﺪ!( اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ!«
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ " ﺗﻮﻓﻲ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ " ﻣﻮت" ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ " اﺧﺬ و
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ" اﺳﺖ ،و ﻧﺸــﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آدﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎم " ﻣﻮت" ﻓﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺟﻮع و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﻮي ﺧﻮد او را ﻣﺒﻌﻮث ﻛﻨﺪ .ﺟﻤﻠﻪ اي ﻛﻪ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ "ع" وﺣﻲ ﻛﺮد و
ﻓﺮﻣﻮد " :اﻧَﻲ ﻣﺘَﻮﻓﱢﻴﻚ " ! دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدن او ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در آﻳﺎت ﺳﻮرة ﻧﺴﺎء ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻛﺸﺘﻴﻢ،
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ او را ﻧﻪ ﺑﻜﺸﺘﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ دار زدﻧﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪ،
و ﻫﻤﺎﻧﺎ آﻧﺎن ﻛﻪ درﺑﺎرة او ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ،
از روي ﺷﻚ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﭘﻲ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺴﻴﺢ را ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ،

ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد،
و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺘﺪر ،و ﻛﺎرش ﻫﻤﻪ از روي ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ!
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ،
ﺟﺰ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ،ﭘﻴﺶ از ﻣﺮدﻧﺶ ،اﻳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد،
و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﻮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! «
ﻧﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺔ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ"ع"
در ﻧﺰد ﺧﺪا زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ﺧﻄﺎب ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

» و راﻓَﻌﻚ اﻟَﻲ و ﻣﻄَﻬﺮَك ﻣﻦَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮوا «!...
ﻣﻨﻈﻮر از" ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد و ﺗﻄﻬﻴﺮ او از ﻛﺎﻓﺮان "،ﺑﻠﻨﺪ
ﻛﺮدن ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺻﻮري و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮاد از " رﻓﻊ" رﻓﻊ درﺟﻪ و ﻗﺮب ﺑﻪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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 ﻧﻪ ﻃﻬﺎرت،" ﻧﻴﺰ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ، و ﻣﻨﻈﻮر از" ﺗﻄﻬﻴﺮ از ﻛﺎﻓﺮان،ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ
! ﻇﺎﻫﺮي و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
 ﻛﻪ ﺑﻪ- ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دور ﻧﻤﻮدن از ﻛﻔﺎر و ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺜﻴﻒ آﻧﺎن
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ- ﻛﺜﺎﻓﺖ ﻛﻔﺮ و اﻧﻜﺎر ﭘﻠﻴﺪ ﺷﺪه
داﺳﺘﺎن ﺷﺎم آﺧﺮ
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در " ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ" ﺷﺮح
:آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
» ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺷﺒﻲ را ﻛﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺑﺎﻻ
، ﺧﺒﺮ داد،ﺑﺮد
،اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻫﻤﮕﻲ ﻧﺰد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ
،ﻋﻴﺴﻲ آﻧﺎن را داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﺮد
،ﺳﭙﺲ از ﭼﺸﻤﻪ اي ﻛﻪ در زاوﻳﺔ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮي آﻧﺎن ﺑﻴﺮون آﻣﺪ
،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺮش را ﺗﻜﺎن ﻣﻲ داد ﺗﺎ آﺑﻬﺎﻳﺶ ﺑﺮﻳﺰد
:ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ
 ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﻲ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ، و از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺮا ﭘﺎك ﺳﺎزد،ﺳﻮي ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد
 اﻳﻨﻚ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﺷﺒﺢ و ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ او اﻟﻘﺎء ﺷﻮد؟ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻦ ﻛﺸﺘﻪ و ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد؟ و ﺑﺎ ﻣﻦ در درﺟﻪ و ﻣﻘﺎﻣﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ؟:ﺟﻮاﻧﻲ از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ
! ﻳﺎ روح اﷲ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم:ﻋﻴﺴﻲ ﻓﺮﻣﻮد
! آري ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﻲ:ﻋﻴﺴﻲ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ
! ﻳﻜﻲ از ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺻﺒﺢ ﻛﻨﺪ دوازده ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮد:ﻣﺮدي از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ
! ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﻣﻦ آن ﻛﺴﻢ-
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:ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺖ
! آﻳﺎ آن را در ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻲ؟ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﻛﺲ ﺑﺎﺷﻲ:ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد
، ﺑﻪ زودي ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﻮﻳﺪ!دو ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا دروغ ﺑﺴﺘﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺸﺎن آﺗﺶ اﺳﺖ
،ﻳﻚ ﻓﺮﻗﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ " ﺷﻤﻌﻮن" ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا راﺳﺘﮕﻮﻳﺎﻧﻨﺪ
!و ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺸﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ،اﻳﻦ ﺑﮕﻔﺖ و ﺧﺪا او را از زاوﻳﺔ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد
 ﻣﺮدي را ﻛﻪ، ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻫﻤﺎن ﺷﺐ در ﻃﻠﺐ ﻋﻴﺴﻲ آﻣﺪﻧﺪ.ﻫﻤﮕﺎن او را ﻣﻲ دﻳﺪﻧﺪ
. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،ﻋﻴﺴﻲ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺻﺒﺢ دوازده ﺑﺎر ﺑﻪ او ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮد
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻛﺸﺘﻨﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻲ را ﻛﻪ ﺷﺒﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ او اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﻮد
 آن ﻣﺮد دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ دوازده ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻛﺎﻓﺮ.و ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﻨﺪ
«.ﺷﺪ
ﻋﻴﺴﻲ"ع" در آﺳﻤﺎن
:در ﻛﺘﺎب " ﻋﻴﻮن" از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
» اﻣﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻧﺒﻴﺎء و ﺣﺠﺞ اﻟﻬﻲ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ
"ﻋﻴﺴﻲ"ع
،زﻳﺮا او زﻧﺪه از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮي آﺳﻤﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ
،و در ﺑﻴﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ روﺣﺶ را ﻗﺒﺾ ﻛﺮدﻧﺪ

« . روﺣﺶ را ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ،و ﭼﻮن او را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ
:در ﺗﻔﺴﻴﺮ "ﻋﻴﺎﺷﻲ" از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق "ع" رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
» ﻋﻴﺴﻲ را در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻪ اي از ﭘﺸﻢ
-  ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺦ او را رﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺳﻮي آﺳﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ،در ﺑﺮداﺷﺖ
:ﭼﻮن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﻴﺪ او را ﻧﺪا دادﻧﺪ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 اي ﻋﻴﺴﻲ زﻳﻨﺖ دﻧﻴﺎ را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎ ! «َ َ
ََ
ّ ََ
ُ َ
َ َ َ َ ََ
ﷲ َوماقت ُلو َﻩ
مستند:آية ١٥٧سورة نساء " و ق ِول ِهم ِانا قتلنا املسيح بن مريم َرسول ِ
َو َ
ماص َل ُ
بو ُﻩ "....امل ان ج٩ص٢٠٦
ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن درﺑﺎره ادﻋﺎي ﻗﺘﻞ ﻋﻴﺴﻲ"ع"
ﻣﺮدم درﺑﺎرة ادﻋﺎي ﻗﺘﻞ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ دار ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ
دﻳﮕﺮي ،اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ.
در آﻳﺎت ﻓﻮق ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اول ادﻋﺎي ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻴﺢ را از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و
آﻧﮕﺎه در ﻣﻘﺎم رد ،ﻗﺘﻞ و ﺻﻠﺐ را ﺑﺎﻫﻢ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻲ در آن
راه ﻧﻴﺎﺑﺪ.
زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺘﻞ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ رد ﻛﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺄوﻳﻞ در آن راه ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻪ ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدي ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ ،و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﻪ دار و ﺻﻠﻴﺐ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا
ﺧﺪا در آﻳﺔ ﻓﻮق ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

» و ﻣﺎ ﻗَﺘَﻠﻮه و ﻣﺎ ﺻﻠَﺒﻮه - ﻧﻪ ﻛﺸﺘﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ او
را « !...
اﻳﻦ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ
وي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دار ﻛﺸﻴﺪن و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮي ،وﻓﺎت ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎر او ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه و ﻛﺴﻲ ﻏﻴﺮ از ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺴﻴﺢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻛﺸﺘﻨﺪ و
ﻳﺎ ﺑﻪ دار زدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا در اﻣﺜﺎل ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت درﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ
و ﭘﺮﺷﻮر و ﻏﻮﻏﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻛﺲ دﻳﮕﺮي را ﺑﻜﺸﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻴﺴﻲ را
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن روﻣﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻜﺸﻨﺪ ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ او را ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،از اﻳﻦ رو
اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي او دﻳﮕﺮي را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ رواﻳﺎﺗﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ از ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي اﻧﺪاﺧﺖ
و او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﻴﺴﻲ ﻛﺸﺘﻨﺪ.
آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن دارد:
» و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ رﺳﻮل اﷲ را ﻛﺸﺘﻴﻢ،
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻋﻴﺴﻲ را ﻛﺸﺘﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ دارش زدﻧﺪ،

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪ!
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،راﺟﻊ ﺑﻪ او در ﺷﻚ اﻧﺪ،
و درﺑﺎرة او ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺟﺰ ﭘﻴﺮوي از ﮔﻤﺎن ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ،
و ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻋﻴﺴﻲ را ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ!
ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد!
و ﺧﺪا ﺑﺎ ﻋﺰت و ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ.
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورد،
و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ وي ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! «
رﻓﻊ ﻋﻴﺴﻲ "ع"
رﻓﻊ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﻼﺻﻲ و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻴﺴﻲ را ﺧﻼص ﻛﺮده و از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻼﺻﻲ ،ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﻲ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﻲ از دﻧﻴﺎ
ﻧﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻗﺘﻞ و ﺻﻠﺐ ﻫﻢ ﻧﻤﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ دﻳﮕﺮي ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ
داﻧﻴﻢ ،وﻳﺎ زﻧﺪه و ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪا  -ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻴﻢ  -او را ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻫﺴﺖ ،و ﻣﺤﺎل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮي
ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ،و او را ﻣﺤﻔﻮظ دارد ،و ﻳﺎ ﺣﻴﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﺟﺎري ﻣﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺠﺰات را ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎرة وﻻدت و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت
ﻋﻴﺴﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﺎت ﻓﻮق و ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﻔﻴﺪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ " ﻗﺘﻞ ﻳﺎ ﺻﻠﺐ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﻲ" ،ﺑﻪ ﻣﺼﺪاﻗﻲ
ﻛﻪ ﻣﺎ آﺷﻨﺎﺋﻴﻢ ،وﻓﺎت ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ 158ﺳﻮرة ﻧﺴﺎء
اﻟﻤﻴﺰان ج9ص209

" و ان ﻣﻦ اَﻫﻞِ اﻟﻜﺘﺎبِ اﻻّ ﻟَﻴﺆُﻣﻨَﻦﱠ ﺑِﻪ ﻗَﺒﻞَ ﻣﻮﺗﻪ"....

رﺟﻮع ﺛﺎﻧﻮي ﻋﻴﺴﻲ"ع"
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورد

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ وي ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
آﻧﭽﻪ ﺳﺰاوار ﺗﺪﺑﺮ و اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻦ اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ
ﺟﻤﻠﻪ " :روز ﻗﻴﺎﻣﺖ وي ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد "،و ﺟﻤﻠﺔ " ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورد!" در ﺳﻴﺎق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ،و اﻳﻦ
ﻇﻬﻮر در آن دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶ از ﻣﺮگ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورﻧﺪ،
او ﻫﻢ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻃﺮز
ﺧﺎﺻﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و از زﺑﺎن ﻋﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﻦ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﻮدم ،ﺷﺎﻫﺪﺷﺎن ﺑﻮدم ،و ﭼﻮن ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻲ
ﺗﻮ رﻗﻴﺐ آﻧﺎن ﺑﻮدي و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﺷﺎﻫﺪي! «
آﻳﺔ ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺎدت ﻋﻴﺴﻲ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻳﺎﻣﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ وي ﭘﻴﺶ از ﺗﻮﻓﻲ در ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ) ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ (...
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ .و اﮔﺮ
اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻزﻣﻪ اش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وي ﺗﻮﻓﻲ ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ ،و ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦ ،ﻣﻌﻨﺎي دوم اﺳﺖ :ﻳﻌﻨﻲ آن ﺣﻀﺮت ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮاي دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي
ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺪو اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ ،ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺟﻮع ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺴﻴﺢ
را درك ﻧﻜﻨﻨﺪ وﻗﺖ ﻣﺮدن ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورﻧﺪ ،و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ درك ﻛﻨﻨﺪ از روي اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺎ
اﺿﻄﺮار ﺑﻪ او ﻣﻲ آورﻧﺪ.
ﻋﻼوه از ﻧﻈﺮ آﻧﻜﻪ آﻳﺎت آن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺳﻴﺎق ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  -ﻋﻴﺴﻲ ﻧﻤﺮده و ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ .و
ﻣﺮاد از اﻳﻤﺎن آوردن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ،اﻳﻤﺎن آوردن ﻫﻤﮕﻲ آﻧﺎن اﺳﺖ
ﭘﻴﺶ از ﻣﺮگ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم!
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ "ع" در " ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ" آﻣﺪه ﻛﻪ:
»  . . .ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﭘﻴﺶ از ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻓﺮود ﻣﻲ آﻳﺪ ،و ﻫﻴﭻ اﻫﻞ ﻣﻠﺘــﻲ اﻋﻢ از
ﻳﻬــﻮدي و ﻏﻴـﺮه ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورد و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻤﺎز ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ! «
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**** **** ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ

«»ع

ﺣﻮارﻳﻮن ﻋﻴﺴﻲ
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فصل اول
"ﻮن و ﭘﻴﺮوان ﻋﻴﺴﻲ"عﺣﻮارﻳ

"!...ِ اﷲﻮنَ ﻧَﺤﻦُ اَﻧﺼﺎرﻮارﻳ اﷲِ ﻗﺎلَ اﻟﺤﻟﻲﻦ اَﻧﺼﺎري ا ﻗﺎلَ ﻣ..."

 ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان52 آﻳﺔ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
25 ص6 اﻟﻤﻴﺰان ج

ﻮن و ﺑﻴﻌﺖ آﻧﻬﺎاﻧﺘﺨﺎب ﺣﻮارﻳ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را از زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﺮﻳﻢ ﺗﺎ
 آﻳـــﺎﺗﻲ. ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ،وﻗﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻴﺴﻲ و دﻋﻮت او ﺿﻤﻦ ﺑﺸﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ دادﻧﺪ
، ﺗﺘﻤﺔ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺑﻌــﺪ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد52 ﻛﻪ در ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان از
 و ﻣﻜﺮﻛﺮدن ﺑﻨﻲ،"ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدن ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻴﺴﻲ"ع
 و ﺑﺎﻻﺧﺮه، و ﻧﺠﺎت دادن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل او را از ﻣﻜﺮ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت
.ﺑﺮدن او را ﺑﻪ ﺳﻮي آﺳﻤﺎن
در اﻳﻦ آﻳﺎت از داﺳﺘﺎن ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ اﻟﻘﺎي آن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ
، اﻧﺒﻴﺎء، ﻣﺎﺋﺪه، و ﺑﻌﺾ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ را ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎي ﻧﺴﺎء، اﻛﺘﻔﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ،داﺷﺘﻪ
 زﻳﺮا ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ، در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ،زﺧﺮف و ﺻﻒ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ
، ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ ﻛﻪ از رؤﺳﺎي ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺠﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد- ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن وﻓﺪ ﻧﺠﺮان
 ﻟﺬا از ﻫﺮ، وارد ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ- و ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ و اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم"ص" آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻧﻪ آﻧﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت داﺳﺘﺎن را،ﭼﻴﺰ ﻻزم ﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
.ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ
دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻮارﻳﻮن
(،ﭼﻮن ﻋﻴﺴﻲ از آﻧﺎن ) ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺑﺸﺎرت ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪ
: ﮔﻔﺖ،اﺣﺴﺎس ﻛﻔﺮ ﻛﺮد

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (

١٨٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 از ﺷﻤﺎ ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻳﺎور ﻣﻦ ﺷﻮد؟از اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻔﻆ " اﺣﺴﺎس" را در ﻣﻮرد " ﻛﻔﺮ" ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ،روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ "
ﻛﻔﺮ" از آﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻔﺮ ﻗﺼﺪ " اﻳﺬاء و ﻛﺸﺘﻦ" ﻋﻴﺴﻲ را
ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻋﻴﺴﻲ آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺣﺲ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﺳﺆال از ﻳﺎران ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺪه اي از ﻣﺮدان ﻗﻮﻣﺶ را
ﺟﺪا ﻛﺮده و ﻣﺨﺼﻮص راه ﺣﻖ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻧﻴﺮوي دﻳﻦ را در ﻗﻠﻮب آﻧﺎن ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺬارد ،ﺗﺎ
آﻧﺎن دﻋﻮﺗﺶ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﺮوﺋﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻏﻴﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد ،ﻣﺤﺘﺎج و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ،ﺗﺎ رﻧﺠﺶ
ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﻮد ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻓﺎﺋﺰ ﮔﺮدد.
ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎر ﻋﻴﺴﻲ"ع" در دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻲ " ،ﺑﻴﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ" و " ﺑﻴﻌﺖ ﺷﺠﺮه" را ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ در آن دو ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم"ص" ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪرت و ﻗﻮة ﺧﻮﻳﺶ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و
در آن اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﻛﺎر دﻋﻮﺗﺶ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮔﻴﺮد.
ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﭼﻮن ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد دﻋﻮﺗﺶ در ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﺑﺨﺸﺪ ،و آﻧﺎن
ﺑﺎﻻﺧﺮه راه ﻛﻔﺮ را ﻃﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت را
ﻛﺸﺘﻪ و ﭼﺮاغ دﻋﻮﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء دﻋﻮت ﺧﻮد و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻫﻤﺎن راه را در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﻧﺼﺮت ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺮاي ﭘﻴﻤﻮدن راه ﺣﻖ از آﻧﺎن
ﻳﺎري ﻃﻠﺒﻴﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ  52ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
اﻟﻤﻴﺰان ج  6ص27

"  ...ﻗﺎلَ اﻟﺤﻮارﻳﻮنَ ﻧَﺤﻦُ اَﻧﺼﺎر اﷲِ"!...

ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻮارﻳﻮن
ﺣﻮارﻳﻮن دﻋﻮت ﻋﻴﺴﻲ"ع" را ﻣﺮداﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،و آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ
آن ﺣﻀﺮت اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻗﺒﻮل دﻋﻮت
ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺗﻔﺎوت ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
دﻋﻮت ﻋﻴﺴﻲ از ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاري ﺷﺪ ،و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺪاﻧﻤﻮدن دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﺔ آﻧﺎن ﺣﺠﺖ اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻼﻳﻖ رﺳﻴﺪ و " اﻳﻤﺎن" ﻋﻠﻴﻪ " ﻛﻔﺮ" ﺟﻠﻮه ﮔﺮي ﻧﻤﻮد.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺳﻮرة ﺻﻒ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 -اي اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ! ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻳﺎران ﺧﺪا ﺷﻮﻳﺪ،

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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:ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺣﻮارﻳﻮن ﮔﻔﺖ
: ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻣﺮا ﻳﺎري ﻛﻨﺪ؟ ﺣﻮارﻳﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ-

( ! اﷲ ﻣﺎ ﻳﺎران ﺧﺪاﺋﻴﻢ ! ) ﻧَﺤﻦُ اَﻧﺼﺎر،ﭘﺲ ﻃﺎﻳﻔﻪ اي از ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ) ﺣﻮارﻳﻮن( اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ
.و ﻃﺎﻳﻔﺔ دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ً ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ رﺳﻤﺎ،ﻣﺎ ﻫﻢ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن را ﻣﺆﻳﺪ و ﻣﻨﺼﻮر ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ
« ! ﻇﺎﻫﺮ و آﺷﻜﺎر ﺷﺪﻧﺪ،ﻋﻠﻴﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﺣﻮاري ﻛﻴﺴﺖ؟
 ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ اﻳﻦ.ﺣﻮاري اﻧﺴﺎن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ او ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
ﻋﺒﺎرت را ﺟﺰ در ﻣﻮرد "اﺻﺤﺎب ﺧﺎص" ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ"ع" در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﺮده
.اﺳﺖ
:در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
» در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪن ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮس
«.ﺧﻮد را ﭘﺎك ﻛﺮده و دﻳﮕﺮان را ﻫﻢ از ﭘﻠﻴﺪي ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﭘﺎك ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ12  » ﺣﻮارﻳﻮن:از آن ﺣﻀﺮت در ﻛﺘﺎب " ﺗﻮﺣﻴﺪ" ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ
« .اﻓﻀﻞ و داﻧﺸﻤﻨﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ " ﻟﻮﻗﺎ" ﺑﻮد
 و ﻧﺒﻲ ﺑﻮدن ﺣﻮارﻳﻮن،ﺻﺎﺣﺐ وﺣﻲ
ﻮارِﻳﻴﻦَ – ﻓﻬﻤﻴﺪه اﻟﺤﻟﻲ اﻴﺖﺣذ اَو ااز آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺳﻮرة ﻣﺎﺋﺪه – و
 روي وﺣﻴﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﺣﻮارﻳﻮن دﻋﻮت ﻋﻴﺴﻲ"ع" را
.ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
! ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮارﻳﻮن ﻋﻴﺴﻲ"ع" اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺎﺣﺐ وﺣﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
:» ﻳﺎد ﻛﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻮارﻳﻮن وﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ
: ﺑﻪ ﻣﻦ و رﺳﻮﻟﻢ اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ! ﮔﻔﺘﻨﺪ! اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ« !  ﮔﻮاه ﺑﺎش ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﺋﻴﻢ-
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اﺧﻼص و اﻳﻤﺎن ﺣﻮارﻳﻮن

»: و در ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ،از ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ
 و اﻳﻦ " اﺳﻼم " ﻫﻤﺎن،نَ!« ﺗﺴﻠﻴﻢ و اﺳﻼم ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻤﻮﺴﻠﺪ ﺑِﺎَﻧّﺎ ﻣ اﺷﻬو
.ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ارادة ﺧﺪاوﻧﺪي اﺳﺖ
در ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻻﻟﺖ روﺷﻨﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آﻧﺎن از ﻣﺮاﺣﻞ واﻻي اﻳﻤﺎن ﺑﻮده
 و ﻧﻪ ﻫﺮﻛﺲ در ﻇﺎﻫﺮ، زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺟﺰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ،اﺳﺖ
!ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت داد ﻣﺮد ﻣﻴﺪان آن ﺑﺎﺷﺪ
 از ﻛﺘﺎب و- آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺗﻌﻠﻴﻢ داده
 و اﻳﻦ رﻗﻢ ﭘﻴﺮوي از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ارزﻧﺪه ﺗﺮﻳﻦ، اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ- ﺣﻜﻤﺖ و ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ
.ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﭘﺎﻳﺎن آﻳﻪ از ﻗﻮل ﺣﻮارﻳﻮن در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ
ﺪﻳﻦَ ! « ﻳﻌﻨﻲ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن را از اﻟﺸّﺎﻫﻊ » ﻓَﺎ ﻛﺘُﺒﻨﺎ ﻣ:ﻛﺮدﻧﺪ
!" ﺷﺎﻫﺪان" ﻗﺮار دﻫﺪ

" !... ِ اﷲا اَﻧﺼﺎرﻧﻮا ﻛﻮﻨﻮﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻬ"ﻳﺎ اَﻳ

 ﺳﻮرة ﺻﻒ14 آﻳﺔ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
170 ص38 اﻟﻤﻴﺰان ج

اﻧﺼﺎراﷲ ازﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻧﺼﺎر ﺧﺪا ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻗﺪر دﻳﻦ ﺧﺪا را ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎري ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان و
 ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﺎري ﺧﺪا ﻳﺎري ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ.ﻣﻘﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
.آدﻣﻲ را ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ
 ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧــــــﺪا"ص" ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮر، ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ108 در آﻳﺔ
:ﻣﻲ دﻫﺪ
! » ﺑﮕﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ راه ﻣﻦ
،ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا دﻋﻮت ﻛﻨﻢ
« ! در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدم و ﭘﻴﺮواﻧﻢ ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت ﺑﺎﺷﻴﻢ
 اﻳﻦ، ﻳﺎري ﻛﺮدن دﻳﻦ ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﺎري ﺧﺪا
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت" :ﻛﻮﻧﻮ ا اَﻧﺼﺎراﷲ " را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻛﻪ -
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺣﻮارﻳﻮن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﻧﺼﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮي
ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﺣﻮارﻳﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎﺋﻴﻢ اﻧﺼﺎراﷲ  -ﭘﺲ اﻧﺼﺎر ﺧﺪا ﺑﻮدن ﺣﻮارﻳﻮن ﻣﻌﻨﻲ اش
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺼﺎر ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﭘﻴﻤﻮدن راه ﺧﺪا ،و راه ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ و
اﺧﻼص ﻋﺒﺎدت ﺑﺮاي ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺼﺎراﷲ در ﻣﻮرد رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم"ص" ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺼﺎر رﺳﻮل
ﺧﺪا"ص" در ﻧﺸﺮ دﻋﻮت و اﻋﺘﻼي ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در اﻳﻦ راه ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
اﻳﻤﺎن آوردن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" و اﻃﺎﻋﺖ ﺟﺎزم و ﺻﺎدق از او در اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻲ اوﺳﺖ.
در آﺧﺮ آﻳﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻫﻢ ﻋﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻣﺖ
ﻣﺴﻴﺢ را دارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺖ ﻣﺴﻴﺢ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﻜﻲ ﻣﺆﻣﻦ و دﻳﮕﺮي ﻛﺎﻓﺮ.
اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ را ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﺼﺮت ﺧﻮاﻫﻲ از آﻧﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ،اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و
ﭘﺎس ﺣﺮﻣﺖ دﺳﺘﻮرات او را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﻋﻠﻴﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن
ﻧﺼﺮت ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﻌﺪ از روزﮔﺎري ﻣﺬﻟﺖ ﺑﻪ آﻗﺎﺋﻲ
رﺳﻴﺪﻧﺪ ،اﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺳﺮوري ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.
آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻋﻴﺴﻲ"ع" اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﻜﻲ ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،و ﻃﺎﻳﻔﻪ اي
دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻛﻔﺎر ﻛﻪ دﺷﻤﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻏﻠﺒﻪ
داد ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ روزﮔﺎري دراز ﺗﻮﺳﺮي ﺧﻮر آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮور اﻳﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ از ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم)در اﺣﺘﺠﺎج( ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﻴﺮ از ﺣﻮارﻳﻮن ﻛﺴﻲ دﻋﻮت ﻋﻴﺴﻲ "ع" را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻜﺮد .زﻣﻴﻦ
ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﺧﻠﻖ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ ﻛﻪ در راه ﻧﺠﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻲ رود ،ﺧﺎﻟﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻗـﻠﻴﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ.
مستند:آية ٥٥تا ٥٨سورة آل عمران
امل ان ج  ٦ص٣٦

ذين ﱠات َب َ
عوك َفو َق ﱠال َ
" َوجاع ُل ﱠال َ
ذين َك َف ُ
روا ِا ي َيوم الق َ
يام ِة"....
ِ ِ
ِ

ﺑﺮﺗﺮي ﭘﻴﺮوان ﻋﻴﺴﻲ"ع"
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در آﻳﺔ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" وﻋﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودي ﭘﻴﺮوان او را ﺑﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﺶ  -ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت وي ﮔﺸﺘﻨﺪ  -ﺑﺮﺗﺮي داده و آن ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮي را ﻫﻢ ﺗﺎ
ﻗﻴﺎﻣﺖ اداﻣﻪ دﻫﺪ.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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در ﺗﻌﺮﻳﻒ " ﻓﺎﺋﻘﻴﻦ" ﻳﻌﻨﻲ آﻧﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ آﻧﺎن
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮو ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻫﺴﺘﻨﺪ .و دﺳﺘﺔ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ " ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻛﺎﻓﺮ
ﺷﺪﻧﺪ "،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ آﻧﺎن از ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻳﻬﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﻣﻮﺳﻲ"ع" ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﻲ در آﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ "اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮوا "،ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻳﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،و" اﻟﱠﺬﻳﻦَ اﺗﱠﺒﻌﻮك " ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺼﺎري ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺼﺎري ﻛﻠﻤﺔ " ﭘﻴﺮو" را
اﻃﻼق ﻛﺮده ﺑﻪ واﺳﻄﺔ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردن " ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ" )ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از
ﻇﻬﻮر دﻳﻦ اﺳﻼم اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﻣﺮﺿﻲ ﺧﺪا ﺑﻮده و از روي ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻊ او ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ " ﭘﻴﺮوان ﺗﺜﻠﻴﺚ" ( ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از " ﺗﻔﻮق" در آﻳﺔ ﻓﻮق ،ﺗﻔﻮق دادن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻬﻮد اﺳﺖ .و
ﻏﺮض اﺻﻠﻲ از آن ﺑﻴﺎن ،داﺷﺘﻦ ﺳﺨﻂ و ﻏﻀﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻳﻬﻮد ﻧﻤﻮده و
اﻣﺘﺸﺎن را ذﻟﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ " ﺗﻔﻮﻗﻲ" اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ و ﻗﺪرت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
در اﻳﻨﺠﺎ وﺟﻪ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ:
 ﻣﺮاد از " اﻟﱠﺬﻳﻦَ اﺗﱠﺒﻌﻮك " ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻨﺪ.و آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ " ﻳﻬﻮد" ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوي ﻋﻴﺴﻲ "ع" را ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.
آﻳﺔ ﺑﻌﺪي در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،ﻋﺬاب اﻟﻬﻲ را در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﺔ ﻳﻬﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﻴﺴﻲ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻌﻤﺖ و اﺟﺮي را ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوان او ﻋﻄﺎ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﺷﺮح داده اﺳﺖ.
و در ﺿﻤﻦ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮدن ﻋﺬاب دﻧﻴﻮي ﺑﺮاي آن ﻛﻔﺎر ﻳﻬﻮد را ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺮﺗﺮي دادن ﭘﻴﺮوان ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺮ دﺳﺘﺔ ﻛﻔﺎر  -و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا  -آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺖ ﻳﻬﻮد در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻌﺬب ،و در آﺧﺮت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻟﻬﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ ،و آﻧﺎن را
ﻫﻴﭻ ﻧﺎﺻﺮ و ﻳﺎوري ﻧﺴﺖ.
از ﺟﻤﻠﺔ " وﻣﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦْ ﻧﺎﺻﺮﻳﻦَ!" اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،و ﻣﻌﺬب ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﻗﻀﺎﻳﺎي ﺣﺘﻤﻲ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ.
آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭘﻴﺮوان ﻋﻴﺴﻲ"ع" را ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺸﺎرت داده اﺳﺖ ،وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل اﻳﻦ ﭘﻴﺮوي را ﺑﻪ "اﻳﻤﺎن آوردن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دادن" ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﭘﺎداش ﭘﻴﺮوان واﻗﻌﻲ ﻋﻴﺴﻲ ﻫﻤﺎﻧﺎ " اﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ" اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن
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١٩٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻋﻄﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﻤﻲ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮده و ﺑﻪ راﺳﺘﻲ راه ﭘﻴﺮوي را ﭘﻴﺶ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،از آن ﺑﻬﺮه و ﻋﺎﻳﺪي ﻧﺼﻴﺒﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

مستند:آية ١٣تا٣٢سورة يس
امل ان ج٣٤ص١١٥
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َ
رس ُلون "....
صحاب الق َري ٍة ِاذ جاء ها امل
اضرب ل ُهم َمثال ا
"و ِ

ﺣﻮارﻳﻮن ﻋﻴﺴﻲ دراﻧﻄﺎﻛﻴﻪ وﺣﺒﻴﺐ ﻧﺠﺎر
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮﻳﻪ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ:
» ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺰن اﺻﺤﺎب ﻗﺮﻳﻪ را،
ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ دوﺗﺎ از رﺳﻮﻻن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ،
و ﻣﺮدم آن دو را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﻣﺎ آن دو را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺳﻮم ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮدﻳﻢ،
و اﻳﻦ ﺳﻪ رﺳﻮل ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 اي ﻣﺮدم ﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻳﻢ ! «ﻣﺮدم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ﺷﻮد و وﺣﻲ آﺳﻤﺎﻧﻲ را
ﺑﮕﻴﺮد و اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي در ﺧﻮد ﺳﺮاغ
ﻧﺪارﻧﺪ ،و آن وﻗﺖ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻢ ﺳﺮاﻳﺖ داده و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ:
 ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺸﺮي ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ،و ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ و درﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﭼﻴﺰي از وﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ادﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ،و
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﭘﺲ رﺣﻤﺎن ﻫﻴﭻ وﺣﻴﻲ ﻧﺎزل ﻧﻜﺮده و ﺷﻤﺎ
دروغ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ ،و ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ادﻋﺎ ادﻋﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﺪارﻳﺪ ﭘﺲ ﻏﻴﺮ از
دروغ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻧﺪارﻳﺪ!
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ رﺳﻮﻻن در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ از رﺳﻮﻻن اﻣﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮدم ﺧﻮد
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ:
» درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﺸﺮي ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ،
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وﻟﻜﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺖ ﻣﻲ ﮔﺬارد! «
ﺑﻠﻜﻪ از آن رﺳﻮﻻن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدة ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎ ،و ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺖ او ﻫﺴﺘﻴﻢ،
و ﺟﺰ اﻳﻦ ﺷﺄﻧﻲ ﻧﺪارﻳﻢ،
و اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﻫﻢ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدة اوﺋﻴﻢ،
و ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻫﻢ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارﻳﻢ! «
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﻣﺪه ﻛﻪ آن ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ " اﻧﻄﺎﻛﻴﻪ" ﺑﻮده و رﺳﻮﻻن ﻧﻴﺰ دو
ﻧﻔﺮ از ﺣﻮارﻳﻮن ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ اوﻟﻲ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺑﺎ
وﺣﻲ ﺧﻮدش " ﺷﻤﻌﻮن" را ﺑﺮاي ﺧﻼﺻﻲ آن دو ﻧﻔﺮ رواﻧﻪ ﻛﺮد.
در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮي آﻣﺪه ﻛﻪ ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم " ﺣﺒﻴﺐ " ﺑﻮد ﻛﻪ دم دروازة ﺑﺎﻻي ﺷﻬﺮ
ﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮي رﺳﻮﻻن را ﺷﻨﻴﺪ ،دوان دوان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪ و
اﻳﺸﺎن را ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﺮد ،و ﺗﺬﻛﺮ ﻫﺎ داد و ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮﻻن دﻋﻮت ﻛﺮد.
در در ﻣﻨﺜﻮر ﻛﻪ از ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،رواﻳﺖ زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺑﻮداود،
اﺑﻮﻧﻌﺒﻢ ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ،و دﻳﻠﻤﻲ ﻫﻤﮕﻲ از اﺑﻦ ﻟﻴﻠﻲ رواﻳﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ ) ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﺸﺎن را ﺳﺘﻮده (،ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻧﺪ: -1ﺣﺒﻴﺐ ﻧﺠﺎر ،ﻣﺆﻣﻦ آل ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻛﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ در ﺳﻮرة ﻳﺲ آﻣﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﻜﻪ

ﮔﻔﺖ " :ﻳﺎ ﻗّﻮمِ اﺗﱠﺒﻌﻮا اﻟْﻤﺮﺳﻠﻴﻦَ! "
 -2ﺣﺰﻗﻴﻞ ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ " :اَﺗَﻘﺘُﻠﻮنَ رﺟﻼً اَن ﻳﻘﻮلَ رﺑﻲ اَﷲ!"
 -3ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻛﻪ وي از آن دو دﻳﮕﺮ اﻓﻀﻞ اﺳﺖ!
اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻦ ﻟﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ :
» رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺳﺒﻘﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﻫﻤﻪ اﻣﺖ ﻫﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺪاﻛﻔﺮ ﻧﻮرزﻳﺪﻧﺪ:
 -1ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ -2 ،ﺻﺎﺣﺐ داﺳﺘﺎن ﺳﻮرة ﻳﺲ -3 ،ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ،و
ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎﻳﻨﺪ ،و ﻋﻠﻲ از ﻫﻤﻪ ﺷﺎن اﻓﻀﻞ اﺳﺖ! «
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١٩٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺳﻴﻮﻃﻲ در درﻣﻨﺜﻮر از ﻃﺒﺮاﻧﻲ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻴﺰ
از رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺳﺒﻘﺖ از آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ:
 -1آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ ،ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﺑﻮد،
 -2آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻋﻴﺴﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ داﺳﺘﺎن ﺳﻮره ﻳﺲ اﺳﺖ،
 -3و آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺤﻤﺪ"ص" ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ! «
ﺷﮕﻮن ﺑﺪ زدن ﻣﺮدم در ﺣﻖ رﺳﻮﻻن
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻧﻔﺮي را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻦ او را ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻏﻴﺮ از ﺳﻪ
رﺳﻮل اوﻟﻲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و داﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ در ﻗﺮآن ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ -
" ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﻗﺪم و ﺷﻮم ﻣﻲ داﻧﻴﻢ،
و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪارﻳﺪ ،و
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و ﺑﻪ ﻛﺎر دﻋﻮت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ،
ﺷﻤﺎ را ﺳﻨﮕﺒﺎران ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ،و از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺬاﺑﻲ دردﻧﺎك
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ! «
رﺳﻮﻻن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺟﺎ دارد ﺑﺎ آن ﻓﺎل ﺑﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ ،آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺴﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺮاﺿﻲ ﻛﻪ از ﺣﻖ دارﻳﺪ ،و
ﺣﻖ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ،ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺎﻃﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮك ﺗﻤﺎﻳﻞ و اﻗﺒﺎل
دارﻳﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﺘﺠﺎوز ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ را از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه اﻳﺪ!
) ﻓﺎل ﺑﺪ زدن و ﺷﻮم داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻴﺰي را در ﻋﺮب" ﻃﻴﺮ" ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻛﻪ در اﺻﻞ
ﻣﺮﻏﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﺎ دﻳﺪن آن ﻓﺎل ﺑﺪ ﻣﻲ زد .اي ﺑﺴﺎ در ﺣﻮادث آﻳﻨﺪة ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺰ
آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ،و " ﻃﻴﺮ" ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و اﻏﻠﺐ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺷﺨﺎص ﺑﺪﺑﺨﺖ
را ﻃﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼً " ﺑﺨﺖ" اﻣﺮي اﺳﺖ ﻣﻮﻫﻮم ،وﻟﻲ ﻣﺮدم ﺧﺮاﻓﻪ دوﺳﺖ آن
را ﻣﺒﺪأ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ(.
وﻗﺘﻲ داﺳﺘﺎن در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم رﺳﻮﻻن را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﻛﺮدن ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺎي ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:

َ َ َ َ
َ َ ﱠ
ُ َ َ
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س
ي
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ر
ِ
ِ
و از ﺑﺎﻻي ﺷﻬﺮ ﻣﺮدي دوان دوان و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺎن ﺑﻴﺎﻣﺪ و ﺑﮕﻔﺖ:

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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 ﻫﺎن ،اي ﻣﺮدم! ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا را ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻴﺪ!ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻴﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻫﻢ راﻫﻴﺎﻓﺘﮕﺎﻧﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﺰد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﭘﻴﺮوي ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ!
و اﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺘﻲ و دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮك
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻢ،
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ او را ﻧﭙﺮﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺮا از ﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮي او ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدم ،ﭼﻪ ﻛﺴﻲ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻢ؟
آﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي او ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاي رﺣﻤﺎن
ﺿﺮري ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ دردي از ﻣﻦ دوا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
و از آن ﺿﺮر ﻧﺠﺎﺗﻢ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ؟
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻦ در ﺿﻼﻟﺘﻲ روﺷﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ام!
ﻧﻪ ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ رﺳﻮﻻن اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورم،
و ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺷﻬﺎدت دﻫﻴﺪ! «
در اول آﻳﺎت ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻫﺘﻤﺎم دارد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮد از ﺑﺎﻻي ﺷﻬﺮ آﻣﺪ ﺗﺎ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﻴﻦ رﺳﻮﻻن و آن ﻣﺮد ﻫﻴﭻ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻃﺮح ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و اﻳﻨﻬﺎ در
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺷﻬﺮ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و او از ﺑﺎﻻي ﺷﻬﺮ آﻣﺪ و آن ﺣﺮف ﻫﺎ را زد.
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻣﺮد ﭼﻪ ﺑﻮده و ﻧﺎم ﭘﺪرش و ﺷﻐﻠﺶ ﭼﻪ ﺑﻮده ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺳﺨﺖ
اﺧﺘﻼف ﻛﺮده اﻧﺪ ،و اﺛﺮي ﻫﻢ در اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺪارد ،و ﭼﻮن اﺛﺮي داﺷﺖ ،ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن
درﻛﻼم ﺧﻮد آن را ﻣﻬﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ،دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻪ ﺣﻆ
واﻓﺮي از اﻳﻤﺎن داﺷﺖ ،ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ رﺳﻮﻻن اﻟﻬﻲ ﺷﺘﺎﻓﺖ و اﻳﺸﺎن را ﻳﺎري
ﻛﺮد و آن ﺣﺮف ﻫﺎ را از ﺧﻠﻮص دل و اﻳﻤﺎن زد و ﻟﺰوم ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ را
ﮔﻮﺷﺰد ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ او را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ او اﻫﻠﻴﺖ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ
دارد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﻬﺸﺖ و ﺗﺮس از دوزخ!

» و ﻣﺎ ﻟﻲ ﻻ اَﻋﺒﺪ اﻟﱠﺬي ﻓَﻄَﺮَﻧﻲ و اﻟَﻴﻪ ﺗُﺮﺟﻌﻮنَ !«
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻬﺎدت رﺳﻮل ﭼﻬﺎرم

ُ َََ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در اداﻣﺔ آﻳﺎت ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪُ » :
الجنة ! « و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻲ
ادخل
قيل ِ
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ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ او را ﻛﺸﺘﻨﺪ و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﺰﺗﺶ ﺑﻪ او ﺧﻄﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ :داﺧﻞ
ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮ !
ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن آن ﻣﺮد و داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺶ در ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺒﻮد ،و آن ﻗﺪر
اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﻫﻤﺎن و رﺳﻴﺪن دﺳﺘﻮر ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﻫﻤﺎن !
) اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮزخ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ آﺧﺮت(.
اﻳﻦ ﻣﺮد ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در اﻳﺎم ﺣﻴﺎت ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻮد ،در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ
دﻟﺶ در ﻫﻮاي ﻧﺼﻴﺤﺖ آﻧﺎن ﺑﻮد ،و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آرزو ﻛﺮد ﻛﻪ:
»  -ﻳﺎ ﻟَﻴﺖ ﻗَﻮﻣﻲ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ ! ﻛﺎش ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا
ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻣﺮزﻳﺪ و از ﻣﺤﺘﺮﻣﻴﻦ و ﻣﻜﺮﻣﻴﻦ ﻗﺮارم داد! «
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم اﻳﻦ ﻣﺮد ﻧﺰد ﺧﺪا ﭼﻨﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ او را از ﻣﻜﺮَﻣﻴﻦ ﻗﺮار
داد " .ﻣﻜﺮَﻣﻴﻦ" در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرة ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و
درﺑﺎرة اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻛﺴﻲ ﺣﺘﻲ ﻧﺰد ﺧﺪا
ﺑﺮﺧﻮردار از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﺮام ﻧﺰد ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰو ﻣﻜﺮَﻣﻴﻦ ﺷﻤﺮده
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد!
ﻧﺎﺑﻮدي ﺷﻬﺮ اﻧﻄﺎﻛﻴﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ را ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ او،
دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻟﺸﻜﺮي از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﻮم او ﻧﺎزل ﻧﻜﺮدﻳﻢ،
و ﻧﺎزل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻳﻢ،
و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﺰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺻﻴﺤﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ!
ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﻪ را ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد! «
ﻛﺎر آن ﻗﻮم در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد ،و ﺧﺪا اﻧﺘﻘﺎم آن
ﻣﺮد را از ﻗﻮم او ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻛﺮد ،و ﻫﻼك ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﺑﻮد ،و
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻼﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻼﻛﺖ اﻣﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﺎ ﻳﻚ ﺻﻴﺤﺔ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن را ﻳﻜﺴﺮه ﻧﻤﻮد و ﻫﻼﻛﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ!

»

َ ًَ
سرة َع َي ال ِعباد !...
يا ح
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! اي ﺣﺴﺮت و ﻧﺪاﻣﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎنﻛﻪ ﻫﻴﭻ رﺳﻮﻟﻲ ﻧﺰدﺷﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﻬﺰاء ﻋﻜﺲ
!اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
آﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﭼﻘﺪر از اﻗﻮام ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن را ﻫﻼك ﻛﺮدﻳﻢ؟
و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﻨﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ؟
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ
« !ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
:اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻠﻴﻎ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺪاﻣﺖ را ﺑﺮاي آﻧﺎن اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ و ﻣﺜﻼً ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن آﻣﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻬﺰاﻳﺶ،ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﻪ دﭼﺎر ﻧﺪاﻣﺖ و ﺣﺴﺮت ﺷﺪﻧﺪ
.ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺴﺮت را،از اﻳﻦ ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ " ﻋﺒﺎد" ﻋﻮام ﻣﺮدم اﺳﺖ
:ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
 و دﻋﻮت ﻣﻮﻻي ﺧﻮد را، ﭼﻪ ﺣﺴﺮﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﺑﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ رد دﻋﻮت ﻣﻮﻻ ﺷﻨﻴﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ از رد.رد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ
!  و ﺗﻤﺮد از ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎن دﻳﮕﺮ،دﻋﻮت ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻻ
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**** **** ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ

اﺳﻼم و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
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فصل اول
ﻋﻴﺴﻲ و ﺑﺸﺎرت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي رﺳﻮل اﷲ

«»ص

«»ع

" !...ﺪ اَﺣﻤﻪﺳﻤﻌﺪي اﻦ ﺑﺄﺗﻲ ﻣلٍ ﻳﺸﱢﺮاً ﺑِﺮَﺳﻮﺒ ﻣ و... ﻢﺮﻳ ﺑﻦُ ﻣذﻗﺎلَ ﻋﻴﺴﻲ ا ﺳﻮرة ﺻﻒ " و6 آﻳﺔ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
153ص38اﻟﻤﻴﺰان ج

"ﺑﺸﺎرت ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي اﺣﻤﺪ"ص
:اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
!» اي ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
!  ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدة ﺧﺪاﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎ، ﺗﺼﺪﻳﻖ دارم،و ﺗﻮرات را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه
و ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت را آورده ام ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ رﺳﻮﻟﻲ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم
« ! اﺣﻤﺪ
ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺨﺴﺖ اﺻﻞ دﻋﻮت ﺧﻮد را اﻋﻼم داﺷﺖ ﻛﻪ او ﻫﻴﭻ ﺷﺄن و
.ﭘﺴﺖ و اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﺘﻲ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
: و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ،آﻧﮕﺎه ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮح داد ﺗﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را اﺑﻼغ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
،» ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪة ﺗﻮرات ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه
،و ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
« !و اﺳﻢ او اﺣﻤﺪ اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ او ﻫﻢ ﻧﺒﻮت و ﻛﺘﺎب ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد و ﻫﻢ از ﻧﺒﻮت ﺑﻌﺪ
.از ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد
ﻦَ اﻟﺘﱠﻮرﻳﺔٍ « اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻣيﺪﻴﻦَ ﻳﻤﺎ ﺑّﻗﺎً ﻟﺪﺼ » ﻣ:ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ آن را، دﻋﻮﺗﺶ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ دﻳﻦ ﺗﻮرات و ﻣﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ آن دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ- ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
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ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد ،و اﺣﻜﺎﻣﺶ را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﻲ را ،و ﺗﺎزه ﻧﺴﺦ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﻗﻀﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺮآﻣﺪن ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻓﻼن ﺣﻜﻢ ﺗﻮرات از ﻫﻤﺎن روز اول ﻧﺰول
ﺗﻮرات ﻋﻤﺮش ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻮد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻫﻴﺸﮕﻲ ﺗﻮرات را ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻛﻪ در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺗﻮرات را ﻗﺒﻮل دارم «.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده » :آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﭘﺎره اي از ﻣﺤﺮﻣﺎت را
ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﻼل ﻛﻨﻢ!« ) آل ﻋﻤﺮان  (50و ﻧﻴﺰ در ﺳﻮرة زﺧﺮف آﻳﺔ  63ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از او ﻧﻘﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ» :ﭼﻮن آورد ﻋﻴﺴﻲ ﻣﻌﺠﺰات را ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ آوردم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ را و
ﺗﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻢ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ در آن  ،ﭘﺲ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ
از ﺧﺪا و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻳﺪ ﻣﺮا ! « از ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺎره اي را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد.

َ َُ ّ ً
ُ
سم ُه َا َ
سول َيأتي من َبعدي ِا ُ
حمد !
 و مب ِشرا ِب َر ٍِ

ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ " ﺑﺸﺎرت" ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺒﺮي ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه از ﺷﻨﻴﺪﻧﺶ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﮔﺮدد .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮي ﺟﺰ از ﺧﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻋﺎﻳﺪ او ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻴﺮي ﻛﻪ از ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و دﻋﻮت او اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺜﺘﺶ ﺑﺎب رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﺑﻪ روي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ
و آﺧﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺣﻘﻪ و ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ و ﻳﺎ ﻫﺮدو ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ،و ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ
آﻣﺪن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي دﻳﮕﺮ -ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ دﻋﻮﺗﺶ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ وﺣﺪت دﻋﻮت دﻳﻨﻲ در ﻫﻤﺔ اﻧﺒﻴﺎء  -وﻗﺘﻲ
ﺗﺼﻮر دارد ،و داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دوم دﻋﻮﺗﻲ راﻗﻲ ﺗﺮ و دﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ
آورده ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺣﻘﺔ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،و ﺷﺮاﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از آﻣﺪن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دوم
ﭼﻴﺰ زﻳﺎدي ﻋﺎﻳــﺪﺷﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و از ﺑﺸﺎرت آﻣﺪﻧﺶ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ!

َ

َ َُ ّ ً
ُ
سول َيأتي من َبعدي ِا ُ
سم ُه
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﺔ » و مب ِشرا ِب َر ٍ
ِ

ا َ
حمد! « ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﺒﺮي ﻧﺪاده ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ آن ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﺣﻤﺪ"ص" ﻣﻲ آورد ،راﻗﻲ ﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ از دﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮرات ﻣﺘﻀﻤﻦ آن اﺳﺖ ،و
آﻧﭽﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺪان ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ واﺳﻄﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻴﻦ دو دﻋﻮت.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻛﻼم ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ"ع" را اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ :
 -ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اي ﻫﺴﺘﻢ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎ،

٢٠٢

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻮرات و ﻣﻨﻬﺎج آن دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﻢ
 و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﻼل ﻛﻨﻢ –و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮاﻳﺘﺎن آورده،
و ﺑﻪ زودي آن را ﺑﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم " اﺣﻤﺪ"،
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ،
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻲ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ در ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻲ ﻛﻪ
اﺳﻼم ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ از ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ
ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻮده ،دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﻮﺣﻴﺪي ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﺪان ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ،
و ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﺔ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺪان اﺳﺖ ،ﺗﻮﺣﻴﺪي اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ!
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻊ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﻼم ،ﻛﻪ در دﻗﺖ آن ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ از
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎن ،ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
ﻫﻤﻪ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ در ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻳﻚ ﺣﺪي ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻏﺮض ﺳﻌﺎدت ﺳﻮق
داده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ!
آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ  157ﺳﻮرة اﻋﺮاف ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
و ﻣﻦ ﻫﻤﺔ آن را ﺧﺎص ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻘﻮا دارﻧﺪ.
 . . .آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي درس ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه،
ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪﻧﺶ ﻧﺎم او را در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
و او اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
و ﻫﻤﺔ ﭘﻠﻴﺪي ﻫﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﺮام ﻣﻲ ﺳﺎزد،
و ﺑﺎرﻫﺎي ﮔﺮان را از دوﺷﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ دارد،
و دﺳﺘﺒﻨﺪ و ﭘﺎﺑﻨﺪﻫﺎ را ﻛﻪ ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ دارﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ! «
اﺳﻢ " اﺣﻤﺪ" در ا ﻧﺠﻴﻞ

ً

َ

َ َُ ّ
ُ
سم ُه ا َ
سول َيأتي من َبعدي ِا ُ
حمد! «
ﺟﻤﻠﻪ » و مب ِشرا ِب َر ٍ
ِ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺸﺎرت ﻛﺮده اﺳﺖ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺘﺎب ﻋﻴﺴﻲ"ع" وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ً
َ َُ
دون ُه َمكتوبا
اﻣﺎ آﻳﺔ  157ﺳﻮرة اﻋﺮاف از اﻳﻦ اﺑﻬﺎم ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ي ِج
ﱠ
َ ُ
َ
نجيل  -آن را در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﺷﺎن اﺳﺖ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻲ
ٍعندهم ي الت ِ
ورية و ِالا ِ
ﻳﺎﺑﻨﺪ «،...و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻳﺔ  29ﺳﻮرة ﻓﺘﺢ ﻛﻪ در وﺻﻒ رﺳﻮل اﷲ"ص" اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ

ﱠ
ورية َو َم َث ُل ُ
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ﻋﺒﺎرت " اﺳﻤﻪ اَﺣﻤﺪ "،ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺎق دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ را
ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺗﻮرات
و ا ﻧﺠﻴﻞ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻣﺤﻤﺪ" ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،واﻳﻦ دﻻﻟﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺧﻔﺎﺋﻲ در آن ﻧﻴﺴﺖ.
اﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ » :درود ﺧﺪاي ﻣﻌﺒﻮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﻋﺮﺷﺶ و ﻫﻤﺔ ﭘﺎﻛﺎن ﺑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﺎد! « ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻌﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

» ﻣﺮدم درﺑﺎرة اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺗﻮ ﻣﺮدي ﻫﺴﺘﻲ ﺧﻠﻮف اﻟﻠﺴﺎن ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺴﺒﺐ،وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﻤﺪ دﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن آورده اﺳﺖ،
ﻧﻪ دروغ را ! «
اﻳﻦ دو ﺷﻌﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در آن روزﻫﺎ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﻧﺎم " اﺣﻤﺪ" ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ از دﻧﻴﺎ ﺑﺮود ،ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻋﺒﺎس و ﺣﻤﺰه و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺟﻌﻔﺮ و ﻋﻠﻲ ﭼﻨﻴﻦ وﺻﻴﺖ ﻛﺮد:

» ﻣﺎدرم و ﻫﻤﺔ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آورده ،ﻓﺪاي ﺗﺎن ﺑﺎد!
در ﻧﺼﺮت اﺣﻤﺪ ،و دﻓﻊ دﺷﻤﻦ از وي ﺳﭙﺮ او ﺑﺎﺷﻴﺪ! «
در ﺷﻌﺮ دﻳﮕﺮي از اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در آن رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" را ﺑﻪ ﻧﺎم "
ﻣﺤﻤﺪ" ﻧﺎم ﺑﺮده و ﮔﻔﺘﻪ:

» ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ را،
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ،
ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﺶ و ﻧﺒﻮﺗﺶ،

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد! «
از اﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺎرت آﻣﺪن آن ﺟﻨﺎب
را در ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن اﻳﺎم ﻧﺰد اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻮده ،دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻲ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب از ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري و در
ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺋﻲ از اﻳﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم و ﻏﻴﺮ او ،ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭼﻮن آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ را ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ آﻣﺪن رﺳﻮل اﺳﻼم "ص" ﺑﻮد ،ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﻧﻴﺰ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻧﺎم اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در
ﻧﺘﻴﺠﺔ آن آﻳﺎت را ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده و در ﻣﻘﺎم ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻜﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻧﺪ!
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎي اﻣﺮوز ﺧﺎﻟﻲ از ﺑﺸﺎرت ﻋﻴﺴﻲ"ع" اﺳﺖ ،و اﺛﺮي از آﻧﭽﻪ
ﻗﺮآن ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻫﻴﭻ ﺿﺮري ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ
وﺿﻊ ﻗﺮآن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰه اي اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻴﺔ روﺷﻦ ،و وﺿﻊ اﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎ ﻫﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ و ﻣﺤﻤﺪ"ص" در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ آﻣﺪه ﻛﻪ  " :اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻌﻀﻲ از
ﻳﻬﻮدﻳﺎن از رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ:
 ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ و ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺸﻴﺮ و ﻧﺬﻳﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
 اﻣﺎ ،ﻣﺤﻤﺪم ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ در زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮدم ) ﻳﻌﻨﻲ ازﻧﻈﺮ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺳﺘﻮده ﻫﺴﺘﻢ! (
 اﻣﺎ ،اﺣﻤﺪم ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن اﺣﻤﺪم ) ﻳﻌﻨﻲﺳﺘﻮده ﺗﺮ از ﺳﺘﻮده ﺑﻮدﻧﻢ در زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻢ ! (
 اﻣﺎ ،ﺑﺸﻴﺮم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖﺑﺸﺎرت دارد،
 و اﻣﺎ ،ﻧﺬﻳﺮم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻢ ﻛﻨﺪ ،از آﺗﺶ اﻧﺬارﻛﺮده اﺳﺖ! «
در در ﻣﻨﺜﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺮﻳﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا"ص"

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮد:

» من در ام الكتاب عبدﷲ و خاتم النبي ن بودم،
در حا ي كه آدم در ب ن آب و گل خود بود )،و به زودي تأويل اين سخن را
مي گويم(.
من دعاي ابراهيم ،بشارت عيﺴ و رؤياي مادرم هستم !
ابراهيم دعا كرد كه نبوت را در ذريه اش قرار دهند،
عيﺴ به آمدن من بشارت داد،
و مادرم در خواب ديد كه نوري از او خارج شد،
كه با آن كاخ هاي شام را برايش روشن كرد! «
ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج6ص217

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻃﻮري ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﺷﺎن دﻳﻦ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ و وﺛﻨﻴﺖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎ و اﺷﻌﺎري ﻛﻪ در
ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺻﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد:
) ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ از ﻓﺼﻞ اول ﻛﺘﺎب" دﻳﻦ اﺳﻼم" ﻧﻮﺷﺘﺔ " ﻫﻨﺮي دو ﻛﺎﺳﺘﺮي" ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد(.
»  . . .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در اﺛﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮاي
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﺧﺪا درﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻢ ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﭼﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ:

-

-

-

" ﻣﺎﻫﻮم" اول ﺧﺪاﻳﺎن ) ﻛﻪ او را " ﺑﺎﻓﻮﻣﻴﺪ" و " ﻣﺎﻫﻮﻣﻨﺪ" ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ(.
" ﻣﺎﻫﻮم" ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از " ﻣﺤﻤﺪ" ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻮم " اﻳﻠﻴﻦ" ﻛﻪ دوﻣﻴﻦ
ﺧﺪاﺳﺖ .و ﺳﭙﺲ "ﺗﺮﻓﺎﺟﺎن" ﻛﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺑﻌﺾ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺳﻪ ،دو ﺧﺪاي دﻳﮕﺮ
ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻣﺎﺗﻮان" و " ﺟﻮﺑﻴﻦ" .ﻟﻜﻦ رﺗﺒﺔ
ﺧــﺪاﺋﻲ اﻳﻦ دو را از ﺳﻪ ﺧـﺪاي اول ،ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ " :ﻣﺤﻤﺪ" دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﺧﺪاﺋﻲ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.
و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎري ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ " ﻣﺤﻤﺪ" ﺑﺘﻲ از ﻃﻼ ﺑﺮاي ﺧﻮد درﺳﺖ ﻛﺮد.
در اﺷﻌﺎري ﻛﻪ " رﻳﺸﺎر" ﺑﺮاي ﺷﻮراﻧﺪن ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺸﺎء ﻛﺮده
ﺑﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ:

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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 ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﺪ! ﻣﺎﻫﻮﻣﻨﺪ و ﺗﺮﻓﺎﺟﺎن را در آﺗﺶ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻘﺮبﺟﻮﺋﻴﺪ!
 در اﺷﻌﺎري ﻛﻪ " روﻻن" در ﺗﻮﺻﻴﻒ " ﻣﺎﻫﻮم" ﺧﺪاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮوده ﭼﻨﻴﻦﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
 ...ﻣﺎﻫﻮم ﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺶ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و اﮔﺮ آن را ﺑﺒﻴﻨﻲ
ﺧﻮاﻫﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮ از آن در ﺧﻴﺎل ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﻛﺮد! ﺟﺜﺔ او ﺑﺰرگ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ زﻳﺒﺎﺳﺖ .در رﺧﺴﺎرش آﺛﺎر ﺟﻼﻟﺖ ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .او از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻴﺎء و ﻧﻮرش دﻳﺪه را ﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺳﺎزد .او ﺑﺮ ﻓﻴﻠﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻛﻪ از
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود .ﺷﻤﻜﺶ ﺗﻬﻲ اﺳﺖ ،و ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻨﻨﺪه از ﺑﺎﻃﻦ ﺷﻤﻜﺶ
ﻧـــــﻮر و روﺷﻨﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .آن را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ ،درﺧﺸﻨﺪه و ﮔﻮﻫﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ .در
ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻈﻴﺮش ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد!!!
ﭼﻮن ﺧﺪاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﻨﮕﻲ و ﺷﺪت ﺑﻪ آﻧﺎن وﺣﻲ و اﻟﻬﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮد )ﻣﻜﻪ( ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،رﺋﻴﺲ
ﻟﺸﻜﺮ ﻳﻜﻲ از اﻓﺮادش را دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻜﻪ رﻓﺘﻪ و رﻓﺘﺎر ﺧﺪاﻳﺸﺎن را ) ﻛﻪ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ( از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺒﻴﻨﺪ .ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ واﻗﻌﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳـــــﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد" :
ﺧﺪاﻳﺸﺎن را  -در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﺪه زﻳﺎدي از ﭘﻴﺮواﻧﺶ اﻃﺮاف او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل ﻃﺒﻞ زدن
و ﺳﺎز و ﻃﻨﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻮق ﻫﺎﺋﻲ از ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺻﺪا درآورده و ﻣﻲ رﻗﺼﻴﺪﻧﺪ  -ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه
آوردﻧﺪ .ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺪوم او ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻧﻈﺮش ﺑﻪ او اﻓﺘﺎد از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻀﻮع و
ﺧﺸﻮع ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﮔﺸﺖ.
 " رﻳﺸﺎر" ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺣﻲ ﻛﺮدن " ﻣﺎﻫﻮم" ﺧﺪاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 . . .ﺳﺎﺣﺮان ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﻴﺎن را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﺮده و در ﺷﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﺖ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺟﻦ اﺑﺘﺪا ﻟﺮزه اي ﻧﻤﻮده و ﻋﺮﺑﺪه ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن -ﻛﻪ
ﻫﻤﮕﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮﺗﻨﺪ -ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ« .
*****
اﻣﺜﺎل اﻳﻦ اﻓﺘﺮاﻫﺎ ،در ﻛﺘﺒﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه ،ﻳﺎ ﺑﻌﺪاً
ﻣﺘﻌﺮض ﺣﻮادث ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺻﻠﻴﺒﻲ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ اﻓﺘﺮاﻫﺎ آدﻣﻲ را ﺑﻪ ﺣﻴﺮت اﻧﺪﺧﺘﻪ و ﻣﺒﻬﻮت ﻣﻲ ﺳﺎزد ،زﻳﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺧﻮاب ﻳﺎ ﺑﻴﺪاري از آن ﺑﻮﺋﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪه اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﻲ از
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) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در دﻳﻦ اﺳﻼم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ –
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد – ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .وﻟﻲ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ از روي ﻧﺎﭼﺎري ﻫﻢ ﺑﺮاي
اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺣﻔﻆ آﺑﺮوي ﺧﻮد ﻧﺰد ﭘﻴﺮوان ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدة ﺧﻮد ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ
را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﻼم را ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
) در مبحث انجيل ها در بخش سوم ترجمه اي از انتشارات مسي ي جديد ارائه
ً
داديم كه ح براي اثبات انجيل و موجوديت مسيح و مريم و ساير مسائل دين خود ناچارا
ً
به آيات قرآني استناد كردﻩ اند و بدين ترتيب عمال تمام تبليغات ساليان متمادي كليسا
عليه اسالم را نزد پ ﺮوان خود پوچ و بي اعتبار ساخته اند.
اين كتاب براي اثبات وجود مسيح"ع" و انجيل او از آيات قرآني كمك گرفته و
عقايد " تثليث" و " پرستش صليب " را منكر شدﻩ و آن را مورد انتقاد قراردادﻩ و در واقع
"مسيحيت" فع ي را چ ي غ ﺮ از مسيح و تعليمات او شناخته است ) (.رجوع شود به تکمله
بخش سوم .ص٩٣و بخش پنجم.ص ١٤٩هم ن کتاب( .
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ "ع" و ﺣﻮارﻳﻮن او و ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ
ﻃﻮري ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،اﮔﺮ ﻛﻠﻴﺴﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ داد ،اﻳﻦ
ﺣﻘﺎﻳﻖ ،ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻳﺎت ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﻲ و ﺑﺪون ﺗﻌﺮض و
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﻗﻌﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ،دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت آن از اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﭘﺎك ﻣﻲ ﮔﺸﺖ!
َُ
َ َُ
َ
َُ ْ َ َ َ ُ َ َ
دع ابنائــنا َو ابنائكم َو ِنسائـنا َو ِنسائكم
مستند:آية  ٦١سورة آل عمران "  ...فقل تعالوا ن
َو "....امل ان ج  ٦ص٤١
ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺠﺮان
در ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﻮاﺟﻬﻪ اي ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم "ص" و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻴﺤﻲ
ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﺠﺮان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آن را در آﻳﺔ ﻓﻮق ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
آﻣﺪن ﻧﺼﺎراي ﻧﺠﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم"ص" و اﺣﺘﺠﺎج
ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ و ﻣﻨﻜﻮب ﻛﺮدﻧﺶ در اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮد :
ﺧﺪاﺋﻲ ﺟﺰ ﺧﺪاي ﻳﻜﺘﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻦ رﺳﻮل اوﻳﻢ و ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺪة ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا و
رﺳﻮل او ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او را ﺧﺪا ﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.
در آﻳﺔ  59ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻓﺮﻣﻮد:

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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» انﱠ ﻣﺜَﻞَ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻨﺪاﷲِ ﻛَﻤﺜَﻞِ آدم... 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻴﺴﻲ در ﻧﺰد ﺧﺪا ،ﺷﺒﻴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ آدم اﺳﺖ،ﻛﻪ اﺟﺰاﻳﺶ را از ﺧﺎك ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد،
و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻠﻤﺔ " ﻛﻦ" ﺑﺪون واﺳﻄﺔ ﭘﺪري اورا آﻓﺮﻳﺪ !

اَﻟﺤﻖﱡ ﻣﻦ رﺑﻚ ﻓَﻼ ﺗَﻜُﻦ ﻣﻦَ اﻟﻤﻤﺘَﺮﻳﻦَ !
 ﺣﻖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﻴﺪ،ﻣﺒﺎدا ﻛﻪ در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻨﻲ ! «
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﺎت  -ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﻳﺎت ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه -ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻴﺴﻲ"ع" ،ﻧﻔﺲ رﺳﻮل اﷲ "ص" را ﻫﻢ ﻣﺴﺮت ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺗﺬﻛﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﻘﻲ ،او را در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻢ ﻗﻮي دل ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ.
در آﻳﺎت ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻛﺮم ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ﻧﺠﺮان را ﻣﻲ دﻫﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﭘﺲ ،ﻫﺮﻛﺲ درﺑﺎرة ﻋﻴﺴﻲ – ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ وﺣﻲ ﺑﻪ اﺣﻮال
او آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻲ – ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻛﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ:
 ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻛﻨﻴﻢ،ﺗﺎ ﻟﻌﻦ و ﻋﺬاب ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻛﻪ دروﻏﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،وارد ﺳﺎزﻳﻢ!
اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ،
و ﺟﺰ آن ﺧﺪاي ﻳﻜﺘﺎ ﺧﺪاﺋﻲ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻛﺎرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﺣﻘﺎﻳﻖ داﻧﺎﺳﺖ،
اﮔﺮ روي ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﺪﻛﺎران داﻧﺎﺳﺖ! «
ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮده ﻛﻪ:
» دو ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎي ﻧﺼﺎراي ﻧﺠﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ رﺳﻮل اﷲ"ص" راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻳﺔ " انﱠ ﻣﺜَﻞَ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻨﺪاﷲِ ﻛَﻤﺜَﻞِ آدم - ﺧﻠﻘﺖ
ﻋﻴﺴﻲ در ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ آدم اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ اﺳﺖ "....را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮد و ﻋﻠﻲ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ و ﻓﺎﻃﻤﻪ "ع" را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آورد ،در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮي آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد ،دو ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺼﺮاﻧﻲ را
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻃﻠﺒﻴﺪ ...آن دو ﭼﻮن رﺳﻮل اﷲ"ص" را ﺑﺎ آن ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه
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، ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ اﮔﺮ او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ: ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮي را ﮔﻔﺖ،ﻛﺮدﻧﺪ
) « . ﭘﺲ از ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺧﻮدداري ﻛﺮده و ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ،و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﻮﻣﺶ ﻣﺎ را ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ
(ﻧﻘﻞ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

 ﺗﺎ، ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻳﺪ، ﺣﺎل ﻛﻪ از ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ رو ﮔﺮداﻧﻴﺪه اﻳﺪ: ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد. . . »
،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺎ را: ﮔﻔﺘﻨﺪ، ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ: ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد.آﻧﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﻜﻨﻲ و ﻣﺎ را،ﻃﺎﻗﺖ ﺟﻨﮓ ﻋﺮب ﻧﻴﺴﺖ
 و ﺳﻲ زره آﻫﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ...  ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل دو ﻫﺰار ﺣﻠﻪ،ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﻲ و از دﻳﻨﻤﺎن ﺑﺎز ﻧﺪاري
. ﺣﻀﺮت ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﺮﻣﻮد.ﺑﺪﻫﻴﻢ
 ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ، ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ:رﺳﻮل اﻛﺮم"ص" ﻓﺮﻣﻮد
 و اﮔﺮ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻤﻮن و ﮔﺮاز ﻣﺴﺦ ﺷﺪه و ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮ،ﻧﺠﺮان ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ
 ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻫﻞ ﻧﺠﺮان ﺣﺘﻲ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻻي درﺧﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﻴﭽﺎره و،آﻧﺎن آﺗﺶ ﻣﻲ ﺷﺪ
 و ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﺼﺎري ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺗـــــــﻤﺎﻣﻲ ﻫﻼك،ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻨﺪ
(« ) ﻧﻘﻞ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺛﻌﻠﺒﻲ از ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻛﻠﺒﻲ.ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
) ﺑﺮاي ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻛﻪ در
(.ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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**** **** ﺑﺨﺶ دﻫﻢ

ﭼﻬﺮه ﻫﺎي اﻟﻬﻲ و ﺣﻮادث ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻴﺢ
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فصل اول
ﻟـﻘﻤﺎن ﺣﻜـﻴﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ  12ﺳﻮرة لقمان
اﻟﻤﻴﺰان ج  32ص28
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" ولقد آتينا لقمان ِ

ﻟﻘﻤﺎن و ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﻲ او
در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن " ﺣﻜﻤﺖ" داده ﺷﺪه ،و ﭼﻨﺪ ﻓﺮاز
از ﺣﻜﻤﺖ او ﻧﻴﺰ در اﻧﺪرز ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﺰ در اﻳﻦ ﺳﻮره ﻧﺎﻣﻲ از ﻟﻘﻤﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺳﻮره
آﻣﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﻜﻤﺖ او ﺑﺎ داﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﻮره ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و آن داﺳﺘﺎن »ﺧﺮﻳﺪار ﻟﻬﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ" اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع
داﺳﺘﺎن " ﺧﺮﻳﺪار ﻟﻬﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ" درﺑﺎرة ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺧﺪا را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﺑﺮاي ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﻣﺮدم اﻳﻦ در و آن در ﻣﻲ زﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻬﻮي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮدي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ آن ﻗﺪر داﻧﺎ و ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ
راﻫﻨﻤﺎي ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
) ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﻴﻪ اي اﺳﺖ در ﺣﺪي ﻛﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻜﻤﺖ ﺣﺪ
وﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﻞ و ﺟﺮﺑﺰه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺟﺮﺑﺰه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻓﺮاط از ﺣﺪ ﻻﻳﻖ در ﻣﺴﺌﻠﺔ
ﺗﻔﻜﺮ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮز و ﺣﺪي ﺑﺮاي ﻓﻜﺮ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﺑﻼﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻲ از ﺣﻖ ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻮر دﻗﻴﻖ و ﻏﻴﺮﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ را اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و اي ﺑﺴﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎرش در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﺑﻪ اﻟﺤﺎد و ﻓﺴﺎد ﻋﻘﻴﺪه ،و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﻪ
ﺟﻨﻮن ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﻲ ﺑﻜﺸﺪ ،و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ(.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺣﻜﻤﺖ دادﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس دارد و ﺷﻜﺮ ﺑﮕﺬارد ،و ﭼﻮنﺷﻜﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﻲ در ﺟﺎي ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﻮري
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ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ وﻟﻲ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻬﺘﺮ واﻧﻤﻮد ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ دادن ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن،
ﻟﻘﻤﺎن را وادار ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را در ﺷﻜﺮ ﻃﻲ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺣﻜﻤﺖ دادن ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
در اداﻣﺔ آﻳﻪ ﺑﻲ ﻧﻴﺎزي ﺧﺪا را ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﺋﺪة ﺷﻜﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺿﺮر ﻛﻔﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﻔﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا !
ﻣﻮاﻋﻆ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﺮد و او را ﻣﺆﻋﻈﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮد ،در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
» اي ﭘﺴﺮم! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮك ﻣﻮرز ،ﻛﻪ ﺷﺮك ﺳﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻢ ! «
) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﺛﺮ آن اﺳﺖ ،و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ
ﻋﻈﻤﺖ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ او ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ
ﺧﺪاﺳﺖ( .
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺆﻋﻈﺔ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻜﺮ و ﺳﭙﺎس
ﻓﺮزﻧﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﺴﺎن را در ﻣﻮرد ﭘﺪر و ﻣﺎدرش،
و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎدرش ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ روزاﻓﺰون ﺣﺎﻣﻠﺔ وي ﺷﺪ،
و از ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻳﺪﻧﺶ ﺗﺎ دوﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ؛
ﺳﻔﺎرش ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ:
 ﻣﺮا و ﭘﺪر و ﻣﺎدرت را ﺳﭙﺎس دار ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻦ اﺳﺖ ! «ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در داﺧﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﺔ اﺳﺎﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮ اﺻﺮار ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺪان ﻧﺪاري و ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن
را ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮي ،اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﻣﻜﻦ! و ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻣﮕﻴﺮ!
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ﺑﺮ اﻧﺴﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﻮر دﻧﻴﻮي ﻧﻪ در اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻛﻪ راهﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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 و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎل آن دو را ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ رﻓﻖ و، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ،ﻛﻨﺪ
 و، و ﺟﻔﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻘﺸﺎن روا ﻧﺪارد،ﻧﺮﻣﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﭼﻮن دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ از، ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ،ﻣﺸﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﺔ آﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ
 و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﺔ آن دو ﻣﻲ،ﭼﻨﺪ روزي ﮔﺬرا ﻧﻴﺴﺖ
 ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﻼف دﻳﻦ،ﺑﻴﻨﺪ
 ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از. ﭼﻮن راه ﺳﻌﺎدت اﺑﺪي اﺳﺖ،آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪ
آﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا رﺟﻮع دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ راه آن دو را ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ و
. ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا اﻧﺎﺑﻪ دارﻧﺪ،ﮔﺮﻧﻪ راه ﻏﻴﺮ آن دو را
، و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪاﺳﺖ. و ﺧﺪا از اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺒﺮﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد-

ﻣﻌﺎد و ﺣﻀﻮر اﻋﻤﺎل ﺑﺮاي ﺣﺴﺎب
:ﻟﻘﻤﺎن ﺑﺤﺚ را از ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
! اي ﭘﺴﺮم، ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ ﺷﺮ،اﮔﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم داده اي
،از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻳﻚ داﻧﺔ ﺧﺮدل ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻳﺎ در ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و،و ﻫﻤﺎن ﻛﻮﭼﻚ در ﺷﻜﻢ ﺻﺨﺮه اي
 ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن، ﺧﺪاﻳﺶ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد،زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
،ﺟﺰا دﻫﺪ
،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻟﻄﻴﻒ اﺳﺖ
و ﭼﻴﺰي در ﺷﻜﻢ و اﻋﻤﺎق آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و درﻳﺎ از ﻋﻠﻢ او ﭘﻨﻬﺎن
، و ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺣﺎﻃﻪ دارد،ﻧﻴﺴﺖ
.و ﺧﺒﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ
اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮوع دﻳﻦ و ﻓﺮاﻳﺾ آن
ﻟﻘﻤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ دﻫﺪ درﺑﺎرة ﻧﻤﺎز ﻛﻪ ﻋﻤﻮد
 و از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﻳﺪة، و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ،دﻳﻦ اﺳﺖ
:ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺎﻳﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آدﻣﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ
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 اي ﭘﺴﺮم !ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ دار ،و ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﻛﻦ ،و از ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻬﻲ ﻛﻦ !
ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻳﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﺻﺒﺮ ﻛﻦ ،ﻛﻪ اﻳﻦ از ﻋﺰم اﻣﻮر اﺳﺖ!
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺻﺒﺮ را ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺲ از اﻧﺠﺎم اﻣﺮي اﺳﺖ؛ از ﻋﺰم،
ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺼﻠﻪ دادن ﻛﺎري اﺳﺖ؛ داﻧﺴﺘﻪ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺎدام
ﻛﻪ ﺳﺴﺖ ﻧﺸﺪه ،و ﮔﺮه دل ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺮ آن اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
در دل ﮔﺮه زده اﺳﺖ؛ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﺮي ﺻﺒﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎً در ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺐ او و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ آن ﺟﺪﻳﺖ دارد و ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻛﻨﺪ .و اﻳﻦ ﺧﻮد از ﻗﺪرت و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ!
اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻘﻤﺎن درﺑﺎرة رﻓﺘﺎر ﭘﺴﺮش ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪﻳﻦ زﺑﺎن ﺳﻔﺎرش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 اي ﭘﺴﺮم!از در ﻛﺒﺮ و ﻧﺨﻮت از ﻣﺮدم روي ﺑﺮ ﻣﮕﺮدان!
و در زﻣﻴﻦ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻓﺮﺣﻨﺎك راه ﻣﺮو!
ﺧﺪا ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪان ﮔﺮدﻧﻔﺮاز را دوﺳﺖ ﻧﻤﻲ دارد!
در راه رﻓﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎش!
و ﺻﻮت ﺧﻮد ﻣﻼﻳﻢ ﻛﻦ!
ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮﻋﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﺻﻮت اﻻغ اﺳﺖ!
اﻳﻨﺠﺎ ﻟﻘﻤﺎن اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روي ﺧﻮد از ﺗﻜﺒﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن از ﻣﺮدم ،و راه
رﻓﺘﻦ ﻣﺜﻞ آدﻣﻬﺎي ﺧﻮﺷﺤﺎل و از ﺧﻮد راﺿﻲ در ﻛﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار از اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﻲ دوﺳﺖ ﻧﺪارد .و ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻧﻤﻲ دارد ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺧﻴﺎل زدﮔﻲ و
ﺗﻜﺒﺮﻧﺪ .اﮔﺮ" ﻛﺒﺮ" را ﺧﻴﺎل زدﮔﻲ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ آدم ﻣﺘﻜﺒﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺰرگ ﺧﻴﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻓﻀﻴﻠﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺧﻴﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،زﻳﺎد ﻓﺨﺮ ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺳﻔﺎرش ﻟﻘﻤﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ:
 در راه رﻓﺘﻨﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ روي را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮ!ﺻﺪاﻳﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻜﻦ و آﻫﺴﺘﻪ و ﻣﻼﻳﻢ ﺣﺮف ﺑﺰن!
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ﻛﻪ ﻧﺎﺧﻮش ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺻﻮت ﺧﺮان اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻠﻨﺪي اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج  32ص38

ﻟﻘﻤﺎن و ﻧﺼﺎﻳﺢ او در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ
ﻧﺎم ﻟﻘﻤﺎن در ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺟﺰ در ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه ،و از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي او ﺟﺰ
آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ در آﻳﺔ  12ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ آﻣﺪه ،ﺳﺨﻨﻲ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻲ درﺑﺎرة
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي او و ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ ﻛﻪ داراي ﺣﻜﻤﺖ ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ ،رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر و ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ از آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و اﻋﺘــﺒﺎر ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ،ذﻳﻼً ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:
 -1از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 اي ﻫﺸﺎم! ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده " ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺣﻜﻤﺖدادﻳﻢ" ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻜﻤﺖ ،ﻓﻬﻢ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
 -2از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺑﺤﻖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺒﻮد و ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺪه اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮد و ﻳﻘﻴﻦ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺖ .او ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﻲ داﺷﺖ .ﺧﺪا ﻫﻢ او را دوﺳﺖ
ﻣﻲ داﺷﺖ ،و ﺑﻪ دادن ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺮ او ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد!
روزي ﻟﻘﻤﺎن وﺳﻂ روز ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺪاﺋﻲ ﺷﻨﻴﺪ:
 اي ﻟﻘﻤﺎن آﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﻮد در زﻣﻴﻦ ﺑﻜﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدمﺑﺤﻖ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻲ ؟ ﻟﻘﻤﺎن ﺻﺪا را ﭘﺎﺳﺦ داد ﻛﻪ اﮔــﺮ ﭘـﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﻣـﺨﻴﺮ
ﻛﻨﺪ ،ﻋﺎﻓﻴــﺖ را ﻣﻲ ﺧــﻮاﻫﻢ و ﺑﻼء را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮم ،وﻟﻲ اﮔﺮ او اراده ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻣﺮا ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻛﻨﺪ ،ﺳﻤﻌﺎً و ﻃﺎﻋﺘﺎً ! ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن و ﻳﻘﻴﻦ دارم ﻛﻪ اﮔﺮ او
ﭼﻨﻴﻦ اراده اي ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدش ﻳﺎرﻳﻢ ﻛﺮده و از ﺧﻄﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد!
ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻟﻘﻤﺎن اﻳﺸﺎن را ﻧﻤﻲ دﻳﺪ ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ:
 اي ﻟﻘﻤﺎن ﭼﺮا ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ دﺷﻮارﺗﺮ از ﻗﻀﺎوت و داوريﻧﻴﺴﺖ ،و ﻇﻠﻢ آن را از ﻫﺮ ﺳﻮ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ در داوري راه ﺻﻮاب رود
ﻛﻪ اﻣﻴﺪ ﻧﺠﺎت دارد ،ﻧﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ آن ،وﻟﻲ اﮔﺮ ره ﺧﻄﺎ رود راه ﺑﻬﺸﺖ را ﻋﻮﺿﻲ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ ذﻟﻴﻞ و ﺑﻲ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در
آﺧﺮت ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ در دﻧﻴﺎ ﺷﺮﻳﻒ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم
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ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻲ در آﺧﺮت ذﻟﻴﻞ و ﺑﻲ ﻣﻘﺪار ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ را ﺑﺮ آﺧﺮت ﺗﺮﺟﻴﺢ
دﻫﺪ دﻧﻴﺎﻳﺶ از دﺳﺖ ﻣﻲ رود و ﺑﻪ آﺧﺮت ﻫﻢ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ.
ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻴﻜﻮي او ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ و در ﺧﻮاب ﺣﻜﻤﺖ
ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻜﻤﺖ آﻣﻴﺰ از زﺑﺎﻧﺶ ﻣﻲ ﺟﻮﺷﻴﺪ.
ﻟﻘﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاي داود وزارت ﻣﻲ ﻛﺮد .روزي داود ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
 اي ﻟﻘﻤﺎن ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ دادﻧﺪ ،و ﺑﻼي ﻧﺒﻮت را ﻫﻢ از ﺗﻮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ!
 -3از اﺑﻮﻫﺮﻳﺮه ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" ﻓﺮﻣﻮد :ﻟﻘﻤﺎن اﻫﻞ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻮد.
 -4ﺣﻤﺎد ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺳﺮاغ ﻟﻘﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ
ﺑﻮد؟ و ﺣﻜﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ او ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 آﮔﺎه ﺑﺎش ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﻜﻤﺖ را ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﺐ و دودﻣﺎن وﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻳﺎ درﺷﺘﻲ در ﺟﺴﻢ و زﻳﺒﺎﺋﻲ در رﺧﺴﺎر ﻧﺪادﻧﺪ ،و ﻟﻜﻦ او
ﻣﺮدي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻲ داد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا راﺿﻲ ﻧﺒﻮد ،دوري ﻣﻲ ﻛﺮد!
 ﻟﻘﻤﺎن ﻣﺮدي ﺳﺎﻛﺖ و ﻓﻘﻴﺮاﻻﺣﻮال ﺑﻮد .ﻧﻈﺮي ﻋﻤﻴﻖ و ﻓﻜﺮي ﺑﺴﻴﻂ و دﻳﺪيﺗﻴﺰﺑﻴﻦ داﺷﺖ .او ﻫﻤﻮاره ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﻋﺒﺮت ﻫﺎ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻫﺮﮔﺰ در
روز ﻧﺨﻮاﺑﻴﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺴﻲ او را در ﺣﺎل ﺑﻮل و ﻏﺎﻳﻂ ﻳﺎ ﻏﺴﻞ ﻧﺪﻳﺪ ،ﺑﺴﻜﻪ در
ﺧﻮدﭘﻮﺷﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺷﺖ.
 ﻧﻈﺮش ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد و ﻣﻮاﻇﺐ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮد ،و ﻫﺮﮔﺰ ازدﻳﺪن ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﭼﻴﺰي ﻧﺨﻨﺪﻳﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ .او ﻫﺮﮔﺰ
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻧﺸﺪ ،و ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﺰاح ﻧﻜﺮد ،و ﭼﻮن ﭼﻴﺰي از ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﻴﺎ ﻋﺎﻳﺪش
ﻣﻲ ﺷﺪ اﻇﻬﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ،و اﮔﺮ از دﺳﺖ ﻣﻲ داد ،اﻇﻬﺎر اﻧﺪوه ﻧﻤﻲ
ﻧﻤﻮد.
 ﻟﻘﻤﺎن زﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺧﺪا ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ او ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،وﻟﻜﻦﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻓﺮزﻧﺪان را از دﺳﺖ داد و ﺑﺮ ﻣﺮگ اﺣﺪي از اﻳﺸﺎن ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﺮد.
 ﻟﻘﻤﺎن ﻫﺮﮔﺰ از دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻧﺰاع و ﻛﺘﻚ ﻛﺎري داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻴﻦآن دو را اﺻﻼح ﻛﺮد ،و از آن دو ﻋﺒﻮر ﻧﻜﺮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دوﺳﺘﺪار ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺨﻦ ﻧﻴﻜﻮ از اﺣﺪي ﻧﺸﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮش را ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪي؟
 و ﺑﻪ دﻳﺪن ﻗﺎﺿﻴﺎن و، ﻟﻘﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻜﻤﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻗﺎﺿﻴﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻲ رﻓﺖ
. ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري ﻣﺒﺘﻼﻳﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ،اﻳﺸﺎن ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد
ﺑﺮاي ﺳﻼﻃﻴﻦ و ﻣﻠﻮك اﻇﻬﺎر دﻟﺴﻮزي و ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ و
. و از ﺧﺪا ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ،ﺳﻠﻄﻨﺖ دل ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ
 و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﻠﺒــﻪ ﺑﺮ ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ را از دﻳﮕﺮان، ﻟﻘﻤـــﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺒﺮت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ ﺧﻮد در، و ﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ،ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ
 و ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻜﺮت و ﻧﻔﺲ، و از ﺷﻴﻄﺎن اﺣﺘﺮاز ﻣﻲ ﺟﺴﺖ،ﺟﻨﮓ ﺑﻮد
 او ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ. ﻣﺪاوا ﻣﻲ ﻛﺮد،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺒﺮت
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺣﻜﻤﺘﺶ داد و،ﺑﺮاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
....ﻋﺼﻤﺘﺶ ارزاﻧﻲ ﻓﺮﻣﻮد

" !... ﻨَﻲ ﻳﺎ ﺑﻈُﻪﻌ ﻳﻮ ﻫ وﻪﺎﺑﻨذ ﻗﺎلَ ﻟُﻘﻤﺎنُ ﻟ ا ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن " و13  آﻳﻪ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
41 ص32 اﻟﻤﻴﺰان ج
اﻧﺪرزﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
 ﻟﻘﻤﺎن ﭘﺴﺮش " ﺑﺎﺛﺎر" را وﻗﺘﻲ اﻧﺪرز:اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ذﻳﻞ آﻳﺔ ﻓﻮق ﻓﺮﻣﻮد
 از. آﻧﻘﺪر ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺗﺄﺛﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ،ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
:ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻋﻈﻲ ﻛﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻛﺮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
 ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ-10

 ﭘﺸﺘﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و رو ﺑﻪ آﺧﺮت، اي ﭘﺴﺮم ! ﺗﻮ از آن روزي ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ اﻓﺘﺎدي و ﺧﺎﻧﻪ اي داري ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻣﻲ روي ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ اي،ﻛﺮدي
!ﻛﻪ از آن دور ﻣﻲ ﺷﻮي
 اﺻﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮي-11

 وﻟﻲ ﺑﺎ آﻧﺎن، و ﺑﺎ دو زاﻧﻮي ﺧﻮد ﻣﺰاﺣﻤﺸﺎن ﺷﻮ، ﭘﺴﺮم! ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻨﺸﻴﻦ. ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻜﻨﻲ از ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻮ درﻳﻎ ﻣﻲ ورزﻧﺪ،ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻜﻦ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻣﻴﺰان ﺛﺮوت و داراﺋﻲ

 از دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺑﻼغ و رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﮕﻴﺮ ،و ﻳﻜﺒﺎره ﺗﺮك آن ﻣﮕﻮ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎرﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ ،و در دﻧﻴﺎ آﻧﭽﻨﺎن داﺧﻞ ﻣﺸﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﺗﺖ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪ.
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ﻣﻴﺰان ﻋﺒﺎدت

 آﻧﻘﺪر روزه ﺑﮕﻴﺮ ﻛﻪ از ﺷﻬﻮﺗﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ ،و آﻧﻘﺪر روزه ﻣﮕﻴﺮ ﻛﻪ از ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻤﺎﻧﻲ ،زﻳﺮا ﻧﻤﺎز در ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ از روزه اﺳﺖ!
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اﻳﻤﺎن ،ﺗﻮﻛﻞ و ﺗﻘﻮي

 ﭘﺴﺮم دﻧﻴﺎ درﻳﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻋﻤﻴﻖ ،ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر در آن ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ ،وﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ ﻛﺸﺘﻲ ﺧﻮد را در اﻳﻦ درﻳﺎ از اﻳﻤﺎن ﺑﺴﺎز ،و ﺑﺎدﺑﺎن آن را
ﺗﻮﻛﻞ ﻗﺮار ﺑﺪه ،و آذوﻗﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در آن ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻲ ،از ﺗﻘﻮا ﺑﻜﻦ ،و اﮔﺮ
ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻳﺎﻓﺘﻪ اي و اﮔﺮ ﻫﻼك ﺷﺪي ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺷﺪه اي!
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ﺗﺮﺑﻴﺖ

 ﭘﺴﺮم اﮔﺮ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮي را در ﺧﺮدي اش ادب ﻛﻨﻲ ،ﺗﻮ را در ﺑﺰرﮔﻲ اش ﺳﻮدرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ادب ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤﺎم
ﻣﻲ ورزد .و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺪان اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮرزد ﻧﺨﺴﺖ راه ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺴﺘﻨﺶ را ﻣﻲ
آﻣﻮزد ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ راة ﺗﺄدﻳﺐ را ﺑﻴﺎﻣﻮزد ،ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ او ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ در ﻃﻠﺐ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮد ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ آن ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮرد ،و آن را ﻋﺎدت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
 آري ﺧﻮاﻫﻲ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﺷﺪه اي ،و از ﺟﺎﻧﺸﻴﻦﺧﻮدت ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮي ،و ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ رﻏﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪد ،ﻛﻪ از ادﺑﺖ
ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺎﻣﻮزد ،و ﻫﺮ ﺗﺮﺳﻨﺪه اي از ﺻﻮﻟﺘﺖ ﻫﺮاﺳﻨﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد!
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ﻋﻠﻢ

 زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ و ادب ،در ﻃﻠﺐ ادب دﭼﺎرﻛﺴﺎﻟﺖ ﻧﺸﻮي ،و اﮔﺮ در اﻣﺮ دﻧﻴﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردي ،زﻧﻬﺎر ﻛﻪ در اﻣﺮ آﺧﺮت
ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺨﻮري ،و ﺑﺪان ﻛﻪ اﮔﺮ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ از ﺗﻮ ﻓﻮت ﺷﻮد ،در اﻣﺮ آﺧﺮت
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده اي ،و در اﻳﺎم و ﻟﻴﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺮه اي ﺑﮕﺬار ﺑﺮاي ﻃﻠﺐ
ﻋﻠﻢ ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ را ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﭼﻮن ﺗﺮك ﻋﻠﻢ ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ!

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻟﺠﻮج در ﻧﻴﻔﺘﻲ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدي ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺪالﻣﻜﻨﻲ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ دﺷﻤﻨﻲ ﻧﻮرزي ،و ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﺘﻤﮕﺮي
ﺳﺎزﮔﺎري و دوﺳﺘﻲ ﻣﻜﻨﻲ ،و ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺮادري ﻣﻮرزي ،و ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺘﻬﻤﻲ
رﻓﺎﻗﺖ ﻧﻜﻨﻲ ،و ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺖ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻛﻦ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ و ﻧﺎﻛﺲ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪار!
آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت و رﻓﺘﺎر
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ﺧﻮف و رﺟﺎ

 ﭘﺴﺮم! از ﺧﺪاي ﻋﺰوﺟﻞ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺘﺮس ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﻪﻧﻴﻜﺎن ﺟﻦ و اﻧﺲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺎز ﺗﺮس آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﻪ ﻋﺬاﺑﺖ ﻛﻨﺪ ،و
از ﺧﺪا اﻣﻴﺪ رﺣﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﮔﺮ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻦ و اﻧﺲ روﺑﺮو ﺷﻮي ،ﺑﺎز اﺣﺘﻤﺎل و اﻣﻴﺪ آﻧﻜﻪ ﺗﻮ را ﺑﻴﺎﻣﺮزد ،داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻲ!
 ﭘﺴﺮش ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ﺟﺎن! ﭼﻄﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦداﺷﺘﻦ ﭼﻨﺎن ﺧﻮﻓﻲ ،اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻴﺪي ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ و اﻳﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺘﻀﺎد در ﻳﻜﺪل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد؟
 ﻟﻘﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم اﮔﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﻴﺮون آورﻧﺪ ،در آن دو ﻧﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻧﻮري ﺑﺮاي ﺧﻮف و ﻧﻮري ﺑﺮاي رﺟﺎء ،و اﮔﺮ آن دو را ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ
ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دﻳﮕﺮي ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻳﻚ ذره ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارد ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ او ﻧﻴﺰ اﻳﻤﺎن دارد ،و ﺑﻪ ﻛﺴﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ او اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﺎر او را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺣﺎﻻت
دل ،ﻫﺮ ﻳﻚ ﮔﻮاه دﻳﮕﺮي اﺳﺖ!
 -10ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي ﺧﺪا

 ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ اﻳﻤـــﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﺧﺪا ﻋﻤﻞ را ﺧﺎﻟﺺ وﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﻋﻤﻞ را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و
ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ راﺳﺘﻲ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا دارد ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا را
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،از او ﻫﺮاﺳﻨﺎك ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﻫﺮاﺳﻨﺎك
ﺑﺎﺷﺪ او را دوﺳﺖ ﻫﻢ دارد ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ او را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،اواﻣﺮش را ﭘﻴﺮوي

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺮو اواﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻬﺸﺖ و رﺿﻮان او ﻣﻲ
ﺷﻮد ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوي ﺧﺸﻨﻮدي ﺧﺪا ﻧﻜﻨﺪ ،از ﻏﻀﺐ او ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻛﻲ ﻧﺪارد ،و
ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻏﻀﺐ او !
 -11ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ

 ﭘﺴﺮم ﺑﻪ دﻧﻴﺎ رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻜﻦ و دﻟﺖ را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺪان ﻣﺪار! ﭼﻪ ﺧﺪايﺗﻌﺎﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻘﻲ را ﺧﻮارﺗﺮ از دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻌﻴـــﻢ
دﻧﻴﺎ را ﻣــﺰد و ﭘﺎداش ﻣﻄﻴﻌﺎن ﻧﻜﺮده و ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻼي دﻧﻴﺎ را ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ!
 -12رزق دﻧﻴﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﺧﺮت

 ﺷﺨﺼﻲ از ﻟﻘﻤﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ :آن ﭼﻪ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﺔ ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺎيﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟
 ﮔﻔﺖ :اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را درﺑﺎرة ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖﻧﻴﻨﺪازم ،و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺿﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎزم ) .ﻣﻨﻈـﻮر
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺻﺮف رزﻗﻲ ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ آن ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺴﺎزم ،و درﺑﺎرة ﺳﻌﺎدت
آﺧﺮت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ واﮔﺬار ﻛﺮده اﻧﺪ اﻫﻤﺎل ﻧﻜﻨﻢ! (
 -13اداره ﻧﻔﺲ

-

از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﺎﻳﺤﻲ ﻛﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻛﺮد ،ﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ:
ﭘﺴﺮم! اﮔﺮ درﺑﺎرة ﻣﺮدن ﺷﻚ داري ﺧﻮاب را از ﺧﻮدت ﺑﺮدار ،ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻲ!
ﭘﺴﺮم! اﮔﺮ درﺑﺎرة ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻚ داري ،ﺑﻴﺪاري را از ﺧﻮدت ﺑﺮدار! ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻲ !
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ اﻧﺪرز ﻣﻦ دﻗﺖ ﻛﻨﻲ ﺧﻮاﻫﻲ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ
دﻳﮕﺮي اداره ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﺮگ اﺳﺖ و
ﺑﻴﺪاري ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﻌﺚ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن!

 -14ﻣﻴﺎﻧﻪ روي

 و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش :ﭘﺴﺮم! زﻳﺎد ﻧﺰدﻳﻚ دﻧﻴﺎ ﻣﺸﻮ ،ﻛﻪ از آن دورﺧﻮاﻫﻲ ﻣﺎﻧﺪ ،و زﻳﺎد ﻫﻢ دور ﻣﺸﻮ ﻛﻪ ﺧﻮار ﺧﻮاﻫﻲ ﮔﺸﺖ.
) ﻳﻌﻨﻲ در ﻃﻠﺐ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ رو ﺑﺎش! (

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -15ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ ﻓﺎﺟﺮان

 و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده :ﭘﺴﺮم ! ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪه اي ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد ،ﻣﮕﺮﻓﺮزﻧﺪ آدم ﻛﻪ او ﻫﻢ اﻓﻖ ﺧﻮد در ﻫﺮ ﻣﺰﻳﺘﻲ را دوﺳﺖ ﻧﻤﻲ دارد ،و ﻣﺘﺎﻋﻲ ﻛﻪ
داري ﻧﺰد ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪار ) ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎزارش ﻛﺴﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮگ و ﻣﻴﺶ ﻫﺮﮔﺰ دوﺳﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ
ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﻓﺎﺟﺮ دوﺳﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
 ﭘﺴﺮم ! ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﺮ ﺳﺮوﻛﺎر ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎﻣﻪ و ﻳﺎ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﻗﻴﺮ آﻟﻮدهﻣﻲ ﺷﻮد .آﻣﻴﺰش ﺑﺎ ﻓﺎﺟﺮان ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ از او ﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ...ﺧﻮ
ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ !
 ﭘﺴﺮم ! ﻫﺮﻛﺲ ﺳﺮ و ﻛﻠﻪ زدن و ﻣﺠﺎدﻟﻪ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﻋﺎﻗﺒﺖ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪﻓﺤﺎﺷﻲ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻧﺎﺑﺎب ﻗﺪم ﻧﻬﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ
ﺷﻮد .و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺪان ﻛﻨﺪ ،ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر
زﺑﺎن ﺧﻮد را در ﻛﻒ ﻧﺪارد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد!
 -16وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺴﺎﻧﻲ

 ﭘﺴﺮم ! ﺻﺪ دوﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮ وﻟﻲ ﻳﻚ دﺷﻤﻦ ﻣﮕﻴﺮ! ﭘﺴﺮم ! وﻇﻴﻔﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻼق ﺧﻮد داري ،و وﻇﻴﻔﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ.اﻣﺎ ﺧﻼق ﺗﻮ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﺗﻮﺳﺖ ،و ﺧﻠﻖ ﺗﻮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺮز رﻓﺘﺎرت در ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدم ،ﭘﺲ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎش ﺧﻠﻘﺖ را ﻣﺒﻐﻮض و ﻣﻨﻔﻮر ﻣﺮدم ﻣﺴﺎز و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺧﻼق را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮ!
 -17ﺗﻘﻮي و اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ

 ﭘﺴﺮم ! ﺑﻨﺪة اﺧﻴﺎر ﺑﺎش ،وﻟﻲ ﻓﺮزﻧﺪ اﺷﺮار ﻣﺒﺎش! ﻓﺮزﻧﺪم! اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﭙﺮداز ،ﺗﺎدﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و اﻣﻴﻦ ﺑﺎش! ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد!
 ﭘﺴﺮم! اﻳﻨﻄﻮر ﻣﺒﺎش ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻲ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻲ ،و درﻗﻠﺐ ﺑﻲ ﭘﺮواي از او ﺑﺎﺷﻲ!
 -18ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮوت

 از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻋﻈﻲ ﻛﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻛﺮد ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:ﭘﺴﺮم! ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻻن ﺗﻮ ﻣﻲ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (

٢٢٢
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ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ آن ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻧﻪ آن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ ،آﺧﺮ
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺪه اي اﺟﻴﺮ ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اي ﻛﺎري را اﻧﺠﺎم
دﻫﻲ ،و وﻋﺪه ات داده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰدت ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﻋﻤﻠﺖ را
ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ و ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ،ﺗﺎ اﺟﺮت را ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ!
 -19ﻣﻴﺰان دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ

 در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﭼﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﻣﺒﺎش ﻛﻪ در زراﻋﺘﻲ ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﺑﭽﺮدﺗﺎ ﭼﺎق ﺷﻮد ،ﭼﻮن آن ﺣﻴﻮان ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭼﺎق ﺷﻮد ﺑﻪ ﻛﺎرد ﻗﺼﺎب ﻧﺰدﻳﻚ
ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﭘﻠﻲ ﺑﮕﻴﺮ ،ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻬﺮي زده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻛﻪ ﺗﻮ از آن ﺑﮕﺬري و رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻨﻲ و دﻳﮕﺮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺑﺮﻧﮕﺮدي ،ﭘﺲ
ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺧﺮاب ﻛﻨﻲ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ آن
ﻧﻴﺴﺘﻲ.
 -20ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ

 ﺑﺪان ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ زودي ،و در ﻓﺮداﺋﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ،وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺧﺪاي ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ،از ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ:

 -1از ﺟﻮاﻧﻴﺖ ،ﻛﻪ در ﭼﻪ راﻫﻲ ﺗﺒﺎه ﻛﺮدي؟
 -2از ﻋﻤﺮت ،ﻛﻪ در ﭼﻪ ﻓﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻲ؟
 -3از ﻣﺎﻟﺖ ،ﻛﻪ از ﻛﺠﺎ آوردي؟
-4

و در ﻛﺠﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﺮدي؟

ﭘﺲ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻛﻦ و ﺟﻮاﺑﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎز!
 -21ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺎر

 از آﻧﭽﻪ از دﻧﻴﺎ از ﻛﻔﺖ رﻓﺘﻪ ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ،ﭼﻮن اﻧﺪك دﻧﻴﺎ دوام و ﺑﻘﺎ ﻧﺪارد ،وﺑﺴﻴﺎرش از ﮔﺰﻧﺪ ﺑﻼ اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ زﻧﻬﺎر ﺣﻮاﺳﺖ را ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ،و ﺳﺨﺖ در
ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻜﻮش ،و ﭘﺮده از روي ﺧﻮد ﻛﻨﺎر ﺑﺰن ،و ﻣﺘﻌﺮض رﺣﻤﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺷﻮ ،و در دﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺑﻪ را ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﻦ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ دﻳﮕﺮ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺖ ﻛﺎر ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ اﻳﺎﻣﺖ ﺳﺮ ﺷﻮد ،و ﻣﺮگ ﺑﻴﻦ ﺗﻮ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎﻳﺖ ﺣﺎﻳﻞ ﺷﻮد!
 -22ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮك

 -ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮﺟﺎن! زﻧﻬﺎر ﻛﻪ از ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﺑﺪﺧﻠﻘﻲ و ﻛﻢ ﺻﺒﺮي

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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 و، ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﻴﺐ ﻫﻴﭻ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ دوام ﻧﻤﻲ آورد،ﺑﭙﺮﻫﻴﺰ
 و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ،ﻫﻤﻮاره در اﻣﻮر ﺧﻮد ﻣﻼزم وﻗﺎر و ﺳﻜﻴﻨﺖ ﺑﺎش
! و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﺑﺎش،زﺣﻤﺎت ﺑﺮادران ﺻﺎﺑﺮ ﻛﻦ
 ﭘﺴﺮم اﮔﺮ ﻣﺎل دﻧﻴﺎﺋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺻﻠﺔ رﺣﻢ ﻛﻨﻲ و ﺑﺮ ﺑﺮادران ﺗﻔﻀﻞ ﭼﻮن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ، ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و روي ﺧﻮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎش،ﻧﻤﺎﺋﻲ
! و ﻓﺠﺎر از او دوري ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ،دارد اﺧﻴﺎر او را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ
 ﭘﺲ اﮔﺮ، ﭘﺴﺮﺟﺎن! ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻤﺘﺖ داده ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻋﻴﺸﺖ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻤﻌﺖ را از آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ،ﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻋﺰت دﻧﻴﺎ ﺑﺮاﻳﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد
 ﺑﻪ ﻗﻄﻊ،ﺑﺒﺮ! ﭼﻮن اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ اﮔﺮ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ
!ﻃﻤﻌﺸﺎن رﺳﻴﺪﻧﺪ

٢٢٤

(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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فصل دوم
اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
َ َ َ َ َﱠ
ً
َ َ
ُ الرقيم
هف َو ﱠ
" ! كانوا ِمن آيا ِتنا َع َجبا
ِ " ام ح ِسبت ان اصحاب الك
ِ

سورة كهف٢٦تا٩آية:مستند
٥٤ ص٢٦ امل ان ج

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮﺗﺎرﻳﺦ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
 ﭘﺎﺳﺦ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻳﺎد،ﺑﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
. و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ او را در دﻋﻮي ﻧﺒﻮت آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ،دادﻧﺪ ﺗﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" ﺑﻜﻨﻨﺪ
 ﻳﻜﻲ داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻲ و آن ﺟﻮان،) دو ﺳﺆال دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در رواﻳﺎت آﻣﺪه
(. و ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ داﺳﺘﺎن ذي اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﺳﺖ،ﻫﻤﺴﻔﺮ اوﺳﺖ
 اﺷﻌﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ،ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه
ﺷﻌﺎر در ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻳﻦ ا.ﻗﺼﺔ ﻛﻬﻒ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﻴــــﺎق آﻳـــﺔ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮاي

َِﻖﻢ ﺑِﺎﻟﺤﺄَﻫ ﻧَﺒﻠَﻴﻚ ﻋ » ﻧَﺤﻦُ ﻧَﻘَﺺ: ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت،ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻗﻀﻴﻪ اﺳﺖ
! ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ داﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻮ ﺑﺤﻖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ،! « ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
 آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ،اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ
ﺧﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻮﺟﻮدات روي زﻣﻴﻦ را در ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺮ ﺟﻠﻮه داده و دﻟﻬﺎي آدﻣﻴﺎن را ﻣﺠﺬوب
 ﻫﻤﻪ ﺑﻪ، و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف دارﻧﺪ،آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻬﺎ رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎك ﻳﻜﺴﺎن.ﻓﺮض اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ
.ﻛﺮده و از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺑﻲ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ دﻫﺪ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ آﻳﺎت اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺘﻲ ﻛﻪ در داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺧﻮاب را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻛﺮد ،و در ﻛﻨﺞ ﻏﺎري ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺑﺮد و وﻗﺘﻲ
ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮﺷﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ روز در ﺧﻮاب ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻳﺎ ﭘﺎره اي از ﻳﻚ
روز!
ﭘﺲ ﻣﻜﺚ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺶ ﺑﻪ زﻳﻨﺖ ﻫﺎي دﻧﻴﺎ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ و ﻏﻔﻠﺘﺶ از ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد آﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺘﻲ ﻛﻪ در داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻫﺴﺖ!
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻧﻬﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدﻧﺪ روزي ﻳﺎ ﭘﺎره اي از روز ﺧﻮاﺑﻴﺪه
اﻧﺪ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ وﻗﺘﻲ روز ﻣﻮﻋﻮد را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺧﻴﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ روز ﻣﻜﺚ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻳﺎ ﭘﺎره اي از ﻳﻚ روز را ،و ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪﻳﻢ؟ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﻳﻚ روز ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻚ روز!ﻫﻤﺔ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪة روز ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
 ﭼﻘﺪر ﺑﺮ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻟﻬﺎ در زﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺑﻴﺪﻳﻢ؟ﮔﻮﻳﻨﺪ:
 ﻳﻚ روز ﻳﺎ ﭘﺎره اي از روز!...از اﻳﺸﺎن ﺳﺆال ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻳﺪ؟
ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺑﻪ ﺳﺎل ﻧﻜﺸﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ روز ﻳﺎ ﭘﺎره اي از ﻳﻚ روز ﻣﺎﻧﺪﻳﻢ!
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» روزي ﻛﻪ وﻋﺪة اﻟﻬﻲ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در
زﻣﻴﻦ ﻣﻜﺚ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﺎﻋﺘﻲ از روز را ! «

) اﺣﻘﺎف(35

ﭘﺲ آﻳﺖ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮآﻳﺎت
اﻟﻬﻲ داﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه ،ﺗﺎ ﺷﺐ و روزي ﻫﺴﺖ ،ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد!
ﮔﻮﻳﺎ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺸﺪي ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﻐﺎل و
ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﻨﺖ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ دارﻧﺪ ،ﺧﻮد آﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺖ ﺧﻮاﺑﻴﺪن
اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﻏﺎر و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﺷﺪي ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻲ از ﻏﺼﻪ
ﺧﻮدت را ﺑﻜﺸﻲ ،و ﺧﻴﺎل ﻛﺮدي ﻛﻪ داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻳﻚ داﺳﺘﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ و ﻧﻮﻇﻬﻮر
و ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻋﻴﻦ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ!

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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مستند:آية ٩سورة كهف
امل ان ج  ٢٦ص٥٧
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وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ و رﻗﻴﻢ
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ و رﻗﻴﻢ ﻳﻚ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻢ اﺻﺤﺎب رﻗﻴﻢ .اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻬﻒ)ﻏﺎر( ﻣﻨﺰل ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﺻﺤﺎب رﻗﻴﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﺑﺮاي
اﻳﻨﻜﻪ ) ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه( داﺳﺘﺎن و ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﺸﺎن در ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ اي در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻳﺎ در ﻣﻮزة ﺳﻼﻃﻴﻦ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺻﺤﺎب رﻗﻴﻢ
ﻳﻌﻨﻲ اﺻﺤﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ،ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :رﻗﻴﻢ ﻧﺎم ﻛﻮﻫﻲ در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻏﺎر ﻣﺰﺑﻮر در آن ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﻧﺎم وادي اي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻮه ﻣﺰﺑﻮر در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﻧﺎم ﺷﻬﺮي ﺑﻮده
و اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﻫﻞ آن ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﻧﺎم ﺳﮕﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﺑﻪ ﻏﺎر در آﻣﺪه
اﺳﺖ ) .از اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻗﻮل ﻓﻘﻂ ﻗﻮل اول ﻣﺆﻳﺪ دارد(.
ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب رﻗﻴﻢ ﻣﺮدﻣﻲ ﻏﻴﺮ از اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻮده اﻧﺪ و
داﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ داﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻳﻜﺠﺎ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺗﻔﺼــــﻴﻞ داﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ) .وﻟﻲ اﻳﻦ ﻗﻮل از روش ﺑﻴﺎن ﻗﺮآن و
ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ!(
ﻣﺴﺘﻨﺪ:ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن

اﻟﻤﻴﺰان ج  26ص140

ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﻗﺮآن
اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ و رﻗﻴﻢ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻣﺸﺮك ،ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺖ ﻫﺎ را
ﻧﻤﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد ﻛﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ راه ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺑﺪان ﻣﻲ ﮔﺮوﻧﺪ و ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﻜﺎر و
اﻋﺘﺮاض ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن و ﻓﺘﻨﻪ و ﻋﺬاب آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ،و
ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت ﺑﺘﻬﺎ و ﺗﺮك دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺠﺒﻮرﺷﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮدد،
دﺳﺖ از او ﺑﺪارﻧﺪ و ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻴﺶ اﻳﺸﺎن اﺻﺮار ورزد او را ﺑﻪ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﻳﻦ داﺳﺘﺎن اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻳﻤﺎن آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻫﻢ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن را زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﺮده ،و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن اﻓﺎﺿﻪ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﺎ آن ﻧﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺸﺎن را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و اﻳﻤﺎن را ﺑﺎ
دﻟﻬﺎي آﻧﺎن ﮔﺮه زده ﺑﻮد.
آﻧﺎن ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻧﺪ اﮔﺮ در ﻣﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﭼﺎره اي ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺳﻴﺮة اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻮك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ از ﺣﻖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻴﺎورﻧﺪ ،و از اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺮك ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺣﻖ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .و آﻧﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮك ﻗﻴﺎم ﻛﻨﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﭼﻪ
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎري ﭘﻨﺎﻫﻨـــــﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن راه ﻧﺠﺎﺗﻲ ﭘﻴﺶ
ﭘﺎﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻘﻴﻨﻲ آﻧﺎن ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در رد ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﻮم و اﻗﺘﺮاح و
ﺗﺤﻜﻢ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ!
ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺰ او ﭘﺮوردﮔﺎري ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ!
اﻳﻨﺎن ،ﻗﻮم ﻣﺎ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺧﺪاﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﺮا در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ
روﺷﻨﻲ ﻧﻤﻲ آوردﻧﺪ؟
راﺳﺘﻲ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺗﺮ از آن ﻛﺲ ﻛﻪ دروﻏﻲ درﺑﺎرة ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻛﻴﺴﺖ؟«
آﻧﮕﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻏﺎر را ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪه و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» ﭘﺲ ﺳﻮي ﻏﺎر ﺑﺮوﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺴﺘﺮد،
و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ در ﻛﺎرﺗﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ! «
آﻧﮕﺎه داﺧﻞ ﻏﺎر ﺷﺪه و در ﮔﻮﺷﻪ اي از آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﮕﺸﺎن
دﺳﺖ و ذراع ﺧﻮد را در زﻳﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺪاي ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ
اﻳﻤﺎن ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﻟﺬا ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ:
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ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ دﻋﺎﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮد و ﺳﺎﻟﻬﺎﺋﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﻛﺮد ،در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﮕﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آن روزﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺼﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ دوﺑﺎره اﻳﺸﺎن را ﺳﺮ ﺟﺎي
ﺧﻮدﺷﺎن در ﻏﺎر زﻧﺪه ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺤﻔﻮﻇﺸﺎن ﺑﺪارد،
ﻻﺟﺮم ﻫﻤﮕﻲ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻲ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن را ﺑﺎز ﻛﺮدﻧﺪ آﻓﺘﺎب را دﻳﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب از ﻓﻼن ﻃﺮف ﻏـــﺎر ﻣﻲ ﺗﺎﺑﻴﺪ ﺣﺎﻻ از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮش ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﺑﺪوي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز از ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮاب اﺛﺮي در
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ﺑﺪﻧﻬﺎ و دﻳﺪﮔﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮد ،ﻳﻜﻲ از اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ:
 رﻓﻘﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪﻳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻳﻚ روز ﻳﺎ ﭘﺎره اي از روز !و اﻳﻦ را از ﻫﻤﺎن ﻋﻮض ﺷﺪن ﺟﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺣﺪس زدﻧﺪ ،و ﺗﺮدﻳﺪﺷﺎن ﻫﻢ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از
ﻋﻮض ﺷﺪن ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻄﺮف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاﺑﺘﺎن! و ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد: ﻳﻜﻲ ﺷﺎن را ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮد ﻃﻌﺎم ﻛﺪامﻳﻜﻴﺸﺎن ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮردﻧﻲ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎورد! رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ
ﺷﺨﺼﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻴﺪ در رﻓﺘﻦ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ و ﺧﺮﻳﺪن ﻃﻌﺎم ﻛﻤﺎل
اﺣﺘﻴﺎط و دﻗﺖ را ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺪي از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮد،
زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﺠﺎﺋﻴﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎرﺗﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﺎن
ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد!
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن آﻏﺎز ﺻﺤﻨﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﺮدم از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﺎن
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﮔﺮدد ،زﻳﺮا آن ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎر
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ اﺛﺮي از آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺧﻮدﺷﺎن و ﻣﻠﻚ و
ﻣﻠﺘﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ،و اﻵن ﻣﺮدم دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ
دارﻧﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻗﺪرت ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ﻣﻲ ﭼﺮﺑﺪ ،و اﻫﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻏﻴﺮ
اﻫﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ را ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻛﻨﻨﺪ.
اﻫﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﺤﻜﻤﺘﺮ ﺷﺪ ،و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻌﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﺪن اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎد ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﻞ ﺷﺪ ،و ﻏﺮض ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﻲ از ﺑﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻦ راز اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد!
آري وﻗﺘﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎدة اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ از ﻣﻴﺎن رﻓﻘﺎﻳﺶ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد از ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﻬﺎي ﺧﻮد ﻛﻪ دﻳﺮوز از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺨﺮد،
وﻟﻲ وﻗﺘﻲ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮي دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ وﺿﻌﺶ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد،
و در ﻫﻤﺔ ﻋﻤﺮش ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ،ﻣﺮدﻣﻲ را ﻫﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﻬﺎي
او ﺑﻮدﻧﺪ .اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ آن اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﺮوز دﻳﺪه ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺮﺗﺶ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺟﻠﻮ دﻛﺎﻧﻲ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻃﻌﺎﻣﻲ ﺑﺨﺮد و
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ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ او داد ﻛﻪ اﻳﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم ﺑﺪه! و اﻳﻦ ﭘﻮل در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻮل راﻳﺞ ﺳﻴﺼﺪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮد!
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺸﺎﺟﺮه دﻛﺎﻧﺪار و ﺧﺮﻳﺪار در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﻗﻀﻴﻪ اش روﺷﻦ ﺗﺮ از ﭘﺮده ﺑﺮون ﻣﻲ ﺷﺪ ،و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮان از ﻣﺮدم ﺳﻴﺼﺪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و از ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺸﺪه ﻫﺎي آن ﻋﺼﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﺸﺮك زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد از وﻃﻦ ﺧﻮد ﻫﺠﺮت و از
ﻣﺮدم ﺧﻮد ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ،و در ﻏﺎري رﻓﺘﻪ و آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻓﺮورﻓﺘﻨﺪ ،و ﮔﻮﻳﺎ در اﻳﻦ
روزﻫﺎ ﺧﺪا ﺑﻴﺪارﺷﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد و اﻵن ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺷﺨﺼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻃﻌﺎم ﺑﺒﺮد!
ﻗﻀﻴﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺒﻮﻫﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺎر ﻫﺠﻮم
ﺑﺮدﻧﺪ و ﺟﻮان را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮده و در آﻧﺠﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻧﻔﺮات را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻌﺠﺰه اي ﺑﻮده ﻛﻪ از
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪا ﺻﻮرت ﮔﺮ ﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻧﺸﺎن زﻳﺎد زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺲ از ﻛﺸﻒ ﻣﻌﺠﺰه
از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،و اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم در ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
ﺟﺪال ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻي ﻏﺎر اﻳﺸﺎن ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ ﺑﺴﺎزﻳﻢ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮابﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ!
آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه و داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 -ﺑﺎﻻي ﻏﺎرﺷﺎن ﻣﺴﺠﺪي ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﻢ!

ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ 9ﺳﻮرة ﻛﻬﻒ
اﻟﻤﻴﺰان ج  26ص66

"

ﻧـــَﺤﻦُ ﻧـــَﻘُﺺ ﻋﻠَﻴﻚ ﻧَﺒﺄَﻫﻢ ﺑِﺎﻟﺤﻖﱢ

"!...

ﺗﻔﺼﻴﻞ داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ
از اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ،و
در ﻣﺮﺣﻠﺔ اول ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻓﺮادي ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ
ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد اﻳﻤﺎﻧﻲ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮده و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ذﻛﺮ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﺋﻴﺪ زده اﺳﺖ:
» آﻧﻬﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ،
و ﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن اﻓﺰودﻳﻢ! «

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻌﺪ از اﺻﻞ اﻳﻤﺎن ،ﻣﻼزم ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء درﺟﺔ اﻳﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدي ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدد .ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در
آﻳﺔ  28ﺳﻮرة ﺣﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻳﺪ ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ،
و ﺑﻪ رﺳﻮل او اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ،
ﺗﺎ از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد دو ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ،
و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮري ارزاﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻮر آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻛﻨﻴﺪ! «
ﻗﻴﺎم ﺟﻮاﻧﺎن درراه ﺧﺪا و ﻧﻬﻀﺖ آﻧﻬﺎ
دﻟﻴﻞ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﺎر را ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻪ آﻳﻪ از ﻗﺮآن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،وﻗﺘﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ زﻣﺎن ﺧﻮد ﻗﻴﺎم ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ!ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او اﻟﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ،
ﭼﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم از راه ﺣﻖ ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﻳﻢ،
ﺑﺒﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ،ﺧﺪاﻳﺎﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ!
اﻳﻨﺎن اﮔﺮ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻌﻲ ﺑﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺎورﻧﺪ،
ﺳﺘﻤﻜﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدﻣﻨﺪ!
زﻳﺮا ﺳﺘﻤﻜﺎرﺗﺮ از ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا دروغ و اﻓﺘﺮاء ﺑﻨﺪد،
ﻛﻴﺴﺖ؟
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻏﺎر ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﻜﻤﺖ و ﻓﻬﻢ
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻓﺮاز از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ارﺑﺎب ﺑﺖ ﻫﺎ از ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و
ﻣﺼﻠﺤﻴﻦ ﺑﺸﺮ را ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ دو ﺧﺪاﺋﻲ ،اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ
ﺧﻮد ﺑﺖ ﻫﺎ را ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻲ ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺮي از آن ارﺑﺎب و ﺧﺪاﻳﺎن اﺳﺖ....
ﺑﺎ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ از آﻳﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮدﻣﻲ ﻋﺎﻟﻢ و
ﺧﺪاﺷﻨﺎس و داراي ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻮده اﻧﺪ ،و وﻋﺪه ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره ﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮد » :ﻫﺪاﻳﺖ
آﻧﺎن را زﻳﺎد ﻛﺮدﻳﻢ! « در ﺣﻘﺸﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻛﻼم آﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺧﺘﺼﺎرش ،ﻗﻴﻮدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻬﻀﺖ آﻧﺎن و
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ﺟﺰﺋﻴﺎت آن در اﺑﺘﺪاء اﻣﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻋﺒﺎرت » و رﺑﻄﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻗُﻠﻮﺑِﻬِﻢ  « ....ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »
رﺑﻨﺎ رب اﻟﺴﻤﺎوات واﻻَرض  «....از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﻲ در
ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮزي ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ دل ﺷﻴﺮ در آن آب ﻣﻲ ﺷﺪ ،و از وﺣﺸﺖ
دﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزه در ﻣﻲ آﻣﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﺪ.
اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات را در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل
اﻇﻬﺎراﺗﺸﺎن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﻋﺬاب و ﺷﻜﻨﺠﻪ در ﻛﺎر اﺳﺖ!
ﺷﺮوع ﻗﻴﺎم ازﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﺮان وآﻏﺎز اﻋﺘﺰال
از ﻗﻴﺪ » اذ ﻗﺎﻣﻮا ﻓَﻘﺎﻟﻮا ! « اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪه از ﺟﻮاﻧﺎن در اﺑﺘﺪاء
ﻣﺤﻔﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﺪ ،و اﻋﻀﺎء آن
ﻣﺤﻔﻞ اﻳﺸﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ.
و ﺣﺘﻲ از آن اﺳﺘــﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺷﻜﻨﺠﻪ و آزار ﻫـــﻢ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ
ﻛﺸﺘﻨﺪ و ﻋﺬاب ﻣﻲ دادﻧﺪ .ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮد ﻳﺎ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻛﻪ از وزراي
ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه ،و ﻳﺎ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻮان
ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰﻧﺪ و ﻋﻠﻨﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﻲ دارﻧﺪ و از آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ،و از
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻛﻨﺎره ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻗﻴﺎم را ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﻄﺮ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﺮدم ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن در آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ-
» ﭼﻮن از اﻳﺸﺎن و از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﻛﻨﺎره
ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻏﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻳﺪ! «

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﺆﻳﺪ رواﻳﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ آﻣﺪه ﻛﻪ اﺻﻼً ﺷﺶ
ﻧﻔﺮ آﻧﺎن ﺟﺰو ﺧﻮاص ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﺎه در اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و اﻋﻼن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﺷﺮﻳﻜﻲ را
ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻧﻔﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ رواﻳﺎت ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻘﻴﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﺮي اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
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ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻘﻴﻪ را ﺷﻜﺴﺘﻪ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ را اﻋﻼم و ﻋﻠﻨﻲ ﻛﺮده و از ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻛﻨﺎره
!ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻜﻨﻨﺪ
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ:ﻣﺴﺘﻨﺪ

اﺳﺎﻣﻲ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در رواﻳﺎت
 در ﻳﻚ رواﻳﺖ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ،در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ
:اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﺴﻠﻴﻨﻴﺎ-3  ﻛﻤﻴﻠﻴﻨﻴﺎ-2  ﻳﻤﻠﻴﺨﺎ-1
.اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺻﺤﺎب دﺳﺖ راﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺷﺎذﻧﻮش-6  دﺑﺮﻧﻮش-5  ﻣﻨﻮش-4
 و ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ،اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ اﺻﺤﺎب دﺳﺖ ﭼﭗ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ
.ﻣﺸﻮرت ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
 وﻟﻲ، ﻫﻔﺘﻤﻲ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻫﻤﺎن ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﻤﺶ در اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه-7
.اﺳﻢ ﺳﮓ او "ﻗﻄﻤﻴﺮ" ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻮده،در ﻛﺘﺎب " ﺑﺤﺮ" آﻣﺪه ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻋﺠﻤﻲ
 و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻲ ﺧﻮرده اﺳﺖ
 و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﺷﺮح "ﺑﺨﺎري" ﻧﻮﺷﺘﻪ،رواﻳﺎت در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎرة اﺳﺎﻣﻲ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻫﻢ ﻣﻀﺒﻮط و ﻣﺴﺘﻨﺪ و
.ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺖ
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎزﻳﻢ ﻛﻪ رواﻳﺎت در داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ
ﻋﻠﻤﺎي ﻏﺮب آﻧﻬﺎ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در اﺻﻞ ﻗﺼﻪ ﻣﺘﻔﻖ و در ﺟﺰﺋﻴﺎت
:آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و از ﻫﻤﻪ ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺮ آﻧﻬﺎ رواﻳﺘﻲ، رواﻳﺎت ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ-1
. ﻣﻴﻼدي آورده اﺳﺖ521  ﻣﺘﻮﻓﻲ ﺳﺎلJames of Sarung اﺳﺖ ﻛﻪ
 داﺳﺘﺎن ﺳﻨﺪش ﺑﻪ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﻴﻼدي و ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم، رواﻳﺖ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ-2
. ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدSymeon Meta Phrastos
Gregory of Tours  داﺳﺘﺎن از رواﻳﺖ ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ، رواﻳﺖ ﻻﺗﻴﻨﻲ-3
.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -4رواﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رواﻳﺖ ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮي در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻗﺒﻄﻲ ﻫﺎ و ﺣﺒﺸﻲ ﻫﺎ و ارﻣﻨﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺻﻞ ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
اﺳﺎﻣﻲ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ از رواﻳﺖ دﻳﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
 Gregoryﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ اﺳﺎﻣﻲ ،اﺳﺎﻣﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺷﺪن اﻳﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻛﻪ آن روز دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮده در آﻳﻨﺪ و ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻋﺮﺑﻲ از ﻗﺒﻄﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺒﻄﻲ ﻫﻢ از
ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
مستند:آية ١٦سورة كهف
امل ان ج  ٢٦ص٦٦

َ
َ َ ََ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ﱠ َ َ ُ
هف"....
"و ِاذ اع لتموهم ومايعبدون ِالا ﷲ فأووا ِا ي الك ِ

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﺎر و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺮاز دوم از ﻣﺤﺎورة آﻧﺎن را ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﻣﻴﺎﻧﺔ ﻣﺮدم و اﻋﺘﺰاﻟﺸﺎن
از آﻧﺎن و از ﺧﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ داﺧﻞ
ﻏﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد را از دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد اﻟﻬﺎﻣﻲ اﻟﻬﻲ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺑﻪ دل آﻧﺎن اﻧﺪاﺧﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و راﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن از زورﮔﻮﺋﻲ ﻫﺎي ﻗﻮم و ﺳﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﺬارد.
اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﺤﺒﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰم ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» ﭘﺲ ﺟﺎي ﮔﻴﺮﻳﺪ در آن ﻏﺎر،
ﺗﺎ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن از رﺣﻤﺘﺶ،
و آﻣﺎده ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ از ﻛﺎرﺗﺎن ﻣﺎﻳﺔ اﻧﺘﻔﺎع را ! «
و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﻨﺪ .و اﻳﻦ دو ﻣﮋده ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﻠﻬﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺸﺮ رﺣﻤﺖ و ﺗﻬﻴﺔ ﻣﺮﻓﻖ ،ﻫﻤﺎن دو
ﺧﻮاﻫﺸﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﺧﻮل در ﻛﻬﻒ از درﮔﺎه ﺧﺪاي ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد رﺣﻤﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻛﻦ،و ﺑﺮاي ﻣﺎ در ﻛﺎرﻣﺎن رﺷﺪي ﻣﻬﻴﺎ ﻛﻦ !
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ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻏﺎر
آﻳﻪ زﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ آن را و ﻣﻨــﺰل ﻛﺮدن
اﻳﺸﺎن را در آن ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﻏﺎر در آن روزﮔﺎري
ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺣﺎل و وﺿﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ ،و وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ:
» و ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺮآﻳﺪ،
از ﻏﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﺎﻳﻞ ﺷﻮد،
و ﭼﻮن ﻓﺮو رود ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﺑﮕﺮدد،
و اﻳﺸﺎن در ﻓﺮاﺧﻨﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪي ﻏﺎرﻧﺪ« ....
آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻓﻮق ﻣﺤﻞ ﻏﺎر را وﺻﻒ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب
ﻛﻬﻒ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﭼﻪ وﺿﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ،
و ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ،ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،و اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺷﺎراﺗﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ در
آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻮد.
ﺷﺮح آﻳﺔ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
 ﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ،و ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه اي ﻫﻢ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد از ﻛﺎر آﻧﺎن ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ آﻓﺘﺎب را ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻃﻠﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از ﻃﺮف ﻏﺎر آﻧﺎن ،ﺑﻪ
دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻮرش ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر ﻣﻲ
اﻓﺘﺪ ،و وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻃﺮف دﺳﺖ ﭼﭗ ﻏﺎر را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻌﺎﻋﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ،و اﺻﺤﺎب ﻏﺎر در ﻓﻀﺎي
وﺳﻴﻊ ﻏﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻲ رﺳﺪ.

وﺿﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ را ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ:
 اوﻻً ،ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ازﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب ﻓﻘﻂ ﻳﻚ وﻋﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،ﺻﺒﺢ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮده ،ﻳﻌﻨﻲ درب ﻏﺎر ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻄﺐ
ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع و ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب،
ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻣﻲ ﺗﺎﺑﻴﺪه اﺳﺖ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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 ﺛﺎﻧﻴﺎً ،آﻓﺘﻨﺎب ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﺎﺑﻴﺪه ،ﭼﻮن از درب ﻏﺎر دورﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻓﻀﺎي وﺳﻴﻊ ﻏﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﻪ دﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن رﻧﮓ و روﻳﺸﺎن
و ﭘﻮﺳﻴﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﺸﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
 ﺛﺎﻟﺜﺎً ،در ﺧﻮاب ﻫﻢ راﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻫﻮاي ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﺸﺎن ﺣﺒﺲﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻮاره ﻫﻮا در ﻓﻀﺎي ﻏﺎر از ﻃﺮف ﺷﺮق و ﻏﺮب
ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ،و اﺻﺤﺎب ﻏﺎر ﻫﻢ در ﮔﺬرﮔﺎه اﻳﻦ ﮔﺮدش ﻫﻮا ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻏﺎر
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ درب ﻏﺎر رو ﺑﻪ روي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻫﻢ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ﻫﺎي ﺑﻨﺎت اﻟﻨﻌﺶ اﺳﺖ ،و ﻗﻬﺮاً دﺳﺖ راﺳﺖ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻧﮕﺎه ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ،و ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
و آﻓﺘﺎب در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوﺑﺶ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻏﺎر ﺑﺮاي
ﻛﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ وارد ﻏﺎر ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در
ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﺎر دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻛﺴﻲ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﺰﺑﻮر اﻳﻦ ﺣﺮف را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻬﺮت اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻫﻤﺎن ﻏﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮ " اﻓﺴﻮس" از
ﺷﻬﺮﻫﺎي روم ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار دارد ،و آن ﻏﺎر دﻫﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ و ﻛﻤﻲ
ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از آن ﻛﺮده از ﻟﺤﺎظ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ وﺿﻌﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از ﻋﻨﺎﻳﺖ
اﻟﻬﻲ و ﻟﻄﻒ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪارد ﺗﺎ

وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﺪ ،ﻟﺬا دﻧﺒﺎل آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ذاﻟﻚ ﻣﻦ آﻳﺎت اﷲ ! «

ﺧﻮاب ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺎز و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺑﺪﻧﻬﺎ
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺪارﺷﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻲ ،وﻟﻲ ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺑﻮدﻧﺪ« ،

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.
و از آﻳﺔ » و ﻧُﻘَﻠﱢﺒِﻬِﻢ ذات اﻟﻴﻤﻴﻦِ و ذات اﻟﺸﱢﻤﺎل  «....ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻳﻚ ﺑﺎر از ﻃﺮف ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪن
ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻮد ،ﻧﭙﻮﺳﺪ ،و زﻣﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و ﺑﺪﻧﻬﺎﻳﺸﺎن را ﻧﺨﻮرد ،و ﻗﻮاي
ﺑﺪﻧﺸﺎن در اﺛﺮ رﻛﻮد و ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻛﺎر ﻧﻴﻔﺘﺪ.
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫــــﺪ و
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪﻳﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﭼﭗ و راﺳﺖ« .
ﻣﺤﻞ ﺧﻮاب ﺳﮓ
درﺑﺎرة ﻣﺤﻞ ﺧﻮاب ﺳﮓ آﻳﺔ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
» ﺳﮕﺸﺎن ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﺔ ﻏﺎر ﺑﺎزوﻫﺎي ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ﺑﻮد« .
ﻳﻌﻨﻲ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻛﻪ وﺿﻊ ﺷﺎن را در ﺑﺎﻻ ﺷﺮح دادﻳﻢ در ﺣﺎﻟﻲ آن وﺿﻊ را
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﮕﺸﺎن ذراع دﺳﺖ ﺧﻮد را روي زﻣﻴﻦ وﻟﻮ ﻛﺮده ﺑﻮد .اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﻪ ﺳﮓ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ در ﻏﺎر ﺑﻮده ،و ﻣﺎدام ﻛﻪ آﻧﺎن در ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﺣﻴﻮان
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﺳﻨﺎك ﺑﻮدن ﻗﻴﺎﻓﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﺧﻮاب
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﻴﺎﻓﺔ ﻇﺎﻫﺮي اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﻗﺮآن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﮔﺮ اﻳﺸﺎن را ﺑﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻓﺮار از آﻧﻬﺎ روي ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻲ،
و از ﺗﺮس آﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﺪي! «
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ وﺿﻊ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻘﺪر وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ از ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﺸﺎن را ﻣﻲ دﻳﺪ از ﺗﺮس و از ﺧﻄﺮي
ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﺮد ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﻣﻜﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از
ﻧﺎﺣﻴﺔ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﺮد ،دور ﺑﺪارد .ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻠﺐ آدﻣﻲ از دﻳﺪن آﻧﺎن ﺳﺮﺷﺎر از وﺣﺸﺖ
و ﺗﺮس ﻣﻲ ﮔﺸﺖ ،و از ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﺷﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن دوﻳﺪه و ﻫﻤﻪ ﺳﺮاﭘﺎي اورا ﭘﺮ از
رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٣٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

مستند:آية  ١٠سورة كهف
َ َ ً
حمة "!...امل ان ج  ٢٦ص٥٩
ر

َ
َُ
َ
قالوا َ ﱠبنا آت ـنا من َل ُد َ
ََ
نك
هف ف ُ ر
الفتية ِا َي الك ِ
" ِاذ اوي ِ
ِ ِ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮازﻫﺎي اﺻﻠﻲ داﺳﺘﺎن
» وﻗﺘﻲ آن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻏﺎر رﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﺎرا از ﻧﺰد ﺧﻮﻳﺶ رﺣﻤﺘﻲ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ،و ﺑﺮاي
ﻣﺎ درﻛﺎرﻣﺎن رﺷﺪي و راه ﻧﺠﺎﺗﻲ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻦ! «
اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن از دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺧﻮد را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده و ﻣﻀﻄﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ روي آورده اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﺤﻮه دﻋﺎ
ﻛﺮدن وﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﺷﺪن و از ﻫﻤﻪ ﻛﺲ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ روي
ﻣﻲ آورد .ﻋﺒﺎرت " ﻣﻦ ﻟَﺪﻧﻚ – ازﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدت " ،را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد ،ﭼﻪ اﮔﺮ دﺳﺘﺸﺎن از
ﻫﺮ ﭼﺎره اي ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻳﺄس و ﻧﻮﻣﻴﺪي از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺎن ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ،رﺣﻤﺘﻲ
را ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ " از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﻮدت "،ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ
َ َ ً
حمة ! " ﭘﺲ ﻣﺮاد ﺑﻪ " رحمت
دﻋﺎﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ " :آ ِتنا ر
مسئوله " ﺗﺄﺋﻴﺪ اﻟﻬﻲ ﺑﻮده در ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪي ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ!
از ﻋﺒﺎرت " اَﻣﺮِﻧﺎ " وﺿﻊ ﺧﻮﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن وﺿﻊ از
ﻣﻴﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﻓﺮار ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎً آن ﻗﻮم در ﺗﺠﺴﺲ ﻣﺮدم ﺑﺎاﻳﻤﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻏﻴﺮﺧﺪا ﻣﺠﺒﻮرﺷﺎن ﻛﻨﻨﺪ .و اﻳﻦ ﻋﺪه ﺑﻪ
ﻏﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮﺷﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ ،و ﻏﻴﺮ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻏﺎر ﻫﻴﭻ راه ﻧﺠﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻲ در دﻋﺎي ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ " :ﺧﺪاﻳﺎ در اﻣﺮ ﻣﺎ
رﺷﺪي ﺑﻨﻤﺎ ! " ﻫﻤﺎن راه ﻳﺎﻓﺘﻦ و اﻫﺘﺪاء ﺑﻪ روزﻧﺔ ﻧﺠﺎت ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻳﺔ ﺑﻌﺪي داﺳﺘﺎن را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
» ﭘﺲ در آن ﻏﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻌﺪود ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺑﺮدﻳﻢ«.
از ﻧﺤﻮة ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن و ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ اﻧﺪ
و ﺷﺮاﻳﻂ آن ﭘﻲ ﺑﺮد.

َ َ

َ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :فض َربنا ع ي آذا ِ ِ م – به گوش هاي آنان زديم"،

ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﺧﻮاب را ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻬﺎي آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻛﺮدﻳﻢ .اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻓﺼﺎﺣﺖ را دارد.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻣﻌﻨﻲ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺮد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از زدن ﺑﺮ ﮔﻮش اﺷﺎره ﺑﻪ آن
رﻓﺘﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎدران ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﻒ دﺳﺖ ﻳﺎ
ﺑﺎ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر آرام ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﭽﻪ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻮاﺳﺶ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺒﺮد.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﺔ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﺪارا آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻮاب ﺑﺮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ " :ﺳﻨﻴﻦَ ﻋﺪداً " ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﻲ " ﺳﺎﻟﻬﺎي داراي ﻋﺪد " ،اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺜﺮت ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده
اﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ در اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻟﻬﺎ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮﭼﻴﺰي وﻗﺘﻲ زﻳﺎد ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺮدن ﻧﻴﺴﺖ ،و
ﻋﺎدﺗﺎً آن را ﻧﻤﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮد " :ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻌﺪود "،ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺪك و

ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در داﺳﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﻮد " :دراﻫﻢِ ﻣﻌﺪود".
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻪ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎق ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻗﺒﻼً
ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﻣﺮ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ!
از ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺧﻮاب ﺑﻮده
اﻧﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» آﻧﮕﺎه ﺑﻴﺪارﺷﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﺪام ﻳﻚ از دو دﺳﺘﻪ ﻣﺪﺗﻲ را ﻛﻪ
درﻧﮓ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ؟«
ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ آﻳﺔ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
 وﻗﺘﻲ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻏﺎر ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از ﭘﺮوردﮔﺎرﺧﻮد در ﻫﻤﺎنﻣﻮﻗﻊ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﻣﺎ از ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺧﻮدت رﺣﻤﺘﻲ ﻋﻄﺎ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻣﺎرا ﺑﻪ ﺳﻮي راه ﻧﺠﺎﺗﻤﺎن
ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺪا ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻌﺪودي در ﻏﺎر
ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻴﺪارﺷﺎن ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﺪام ﻳﻚ
از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﻣﻲ داﻧﺪ ،و آن را ﺷﻤﺮده
اﺳﺖ.
) ﻣﻨﻈﻮر از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻫﻤﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻧﺪ(.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺟﻤﺎل داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ را
ﻳﺎدآوري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ آﻳﺖ ﺑﻮدن آن را و ﻏﺮاﺑﺖ اﻣﺮ اﻳﺸﺎن را ﻳﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
آﻳﺔ اوﻟﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺎر در آﻣﺪﻧﺪ ،و درﺧﻮاﺳﺖ راه ﻧﺠﺎت ﻛﺮدﻧﺪ.
آﻳﺔ دوﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ آﻧﺎن را در ﺳﺎﻟﻬﺎﺋﻲ ﻣﻌﺪود ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.
آﻳﺔ ﺳﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺪار ﺷﺪن و اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در ﻣﻘﺪار زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﺟﻤﺎل اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﻪ رﻛﻦ دارد ،ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از آﻳﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال آﻳﺎت ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ داﺳﺘﺎن را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ﺟﺰ
اﻳﻨﻜﻪ آن آﻳﺎت ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮي را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و آن ﭘﺎره اي از ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ
از ﻋﻠﻨﻲ ﺷﺪن داﺳﺘﺎن اﻳﺸﺎن رخ داده اﺳﺖ.
ﻫﺪف از ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻛﺮدن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﻴﺪار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺧﺘﻼف
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آﻳﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻓﺮدي از آﻧﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را آﻳﺔ  » :و ﻛَﺬاﻟﻚ ﺑﻌﺜﻨﺎﻫﻢ ﻟﻴﺘَﺴﺎﺋَﻠﻮا ﺑﻴﻨَﻬﻢ  « ،...اﻳﻔﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ – و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺪارﺷﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺆال ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ...؟ «

ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ 19ﺳﻮرة ﻛﻬﻒ
اﻟﻤﻴﺰان ج  26ص77

" و ﻛَﺬاﻟﻚ ﺑﻌﺜﻨﺎﻫﻢ ﻟﻴﺘَﺴﺎﺋَﻠﻮا ﺑﻴﻨَﻬﻢ "....

ﻫﺪف ازﺧﻮاب رﻓﺘﻦ وﺑﻴﺪارﺷﺪن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺪار ﻛﺮدن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ
آﻧﻬﺎ را روزﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻋﺠﻴﺐ و ﻣﺪﻫﺶ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از آﻳﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻲ رود ،ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻳﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻴﺪار ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﻢ ،ﺗﺎ از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪ!
اﻳﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮدن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻫﺪف ﺑﻴﺪار ﻛﺮدن ﻗﺮار
داده ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻏﺎر ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب
رﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺮاي اﻳﻦ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از
ﭘﺮﺳﺶ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻜﺸﻮف ﮔﺮدد.
اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺸﺎن اﺳﺘﻴﻼ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻃﻞ در

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و زورﮔﻮﺋﻲ اﻗﻮﻳﺎ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﺮدم را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺎه ﻳﺄس و
ﻧﻮﻣﻴﺪي از ﻇﻬﻮر ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ،و آزاد ﺷﺪن اﻫﻞ دﻳﻦ ،ﺑﺮ دﻟﻬﺎي آﻧﺎن ﻳﻮرش ﺑﺮده ﺑﻮد ،و
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﺎ از ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﻴﺎﻣﺪن دوران ﻇﻬﻮر ﺣﻖ ﺳﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﭼﺎر ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن داد ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ وارد ﻏﺎر
ﺷﺪﻧﺪ از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ رﺣﻤﺘﻲ از ﺟﺎﻧﺐ او ﻛﺮدﻧﺪ و اﻫﺘﺪاﺋﻲ آﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻮد
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ از اﻳﻦ دودﻟﻲ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ دﻋﺎﻳﺸﺎن را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﺮد ،و اﻳﻦ ﻃﻮر ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻧﻤﻮد!
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آن ﺷﺨﺺ را ﻛﻪ از ﺧﺮاﺑﺔ دﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﻨﻈﺮش
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻳﻨﺎن را زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ و آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ؟
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ از آن ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺨﺸﺪ ،او را ﺑﺮاي ﺻﺪ ﺳﺎل
ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ و ﻣﺠﺪداً زﻧﺪه اش ﻛﺮد.

دوﻟﺖ ﺣﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد؟
از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ) ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ (،در ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ،و از زوال ﻏﻠﺒﺔ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺄﻳﻮس ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ
ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺑﺮد و آﻧﮕﺎه ﺑﻴﺪارﺷﺎن ﻛﺮد ﺗﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻳﻢ...؟ ﻳﻜﻲ
ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻳﻚ روز ،و دﻳﮕﺮي ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﭘﺎره اي از ﻳﻚ روز!
آﻧﮕﺎه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال دﻧﻴﺎ ﻃﻮر دﻳﮕﺮي ﺷﺪه و
اﻧﺪك اﻧﺪك ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﺪﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﻳﻚ روز و ﻳﺎ ﭘﺎره اي از ﻳﻚ روز ﻣﻲ آﻳﺪ ،و
از ﻫﻤﻲ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎ ،و ﺑﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻮدن آن ،ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻲ را ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ
ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻠﻲ را زﻧﺪه ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎ را زﻳﻨﺖ زﻣﻴﻦ ﻛﺮده ،و
دﻟﻬﺎي آدﻣﻴﺎن را ﻣﺠﺬوب آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻗﺮن ﻫﺎ و روزﮔﺎرﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن داده ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ
ﻛﻪ ﻛﺪام ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﺗﺮﻧﺪ ،و دﻧﻴﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺳﺘﻤﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻳﻮر و زر ﺑﻔﺮﻳﺒﺪ،
و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺮو ﻫﻮي و ﻫﻮﺳﻨﺪ ،و دل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ زﻣﻴﻨﻲ داده اﻧﺪ ،ﮔﻮل ﺑﺰﻧﺪ!
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺣﻘﻴﻘــﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﻳﺰال ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﻫﺮوﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ رﻓﺘﺔ ﺧﻮد
ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻔﻜﻨﻨﺪ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ آن ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن
ﺣﻮادث ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﻠﺨﻲ را ﻛﻪ دﻳﺪه ،ﮔﻮﺋﻲ ﻳﻚ رؤﻳﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺧﻮاب و ﭼﺮت ﺧﻮد دﻳﺪه
اﺳﺖ .او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ دﻳﺮوز ﺑﻮده ﻛﻪ درﺳﺖ زﺑﺎن ﺑﺎز ﻧﻜﺮده ﺑﻮد!
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺴﺘﻲ ﻫﻮي و ﻫﻮس و ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ و ﺑﺎزي ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺎدي دﻧﻴﻮي

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻖ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻖ آن را ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻨﺪ!
ﻟﻜﻦ ﺑﺮاي ﺧﺪا روزي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روز اﻳﻦ ﺷﻮاﻏﻞ دﻳﮕﺮ آدﻣﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و زرق و ﺑﺮق آن آدﻣﻲ را از دﻳﺪن ﺣﻖ ﺑﺎزﻧﻤﻲ دارد ،و آن روز
ﻣﺮگ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده:
 ﻣﺮدم در ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ، وﻗﺘﻲ ﻣﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺪار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!روز دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در آن روز ﺑﺴﺎط دﻧﻴﺎ و زﻧﺪﮔﻲ اش را ﺑﺮ
ﻣﻲ ﭼﻴﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻀﺎءش ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮي اﻧﻘﺮاض ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا " ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد "،ﻫﺪف از ﺑﻴﺪار ﺷﺪن آﻧﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!

اوﻟﻴﻦ ﺳﺆال :ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻳﻢ؟
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻴﺪار ﺷﺪن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ را ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
» ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻳﻢ؟ «
اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻳﺸﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ از دﻳﮕﺮان از ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ
در ﻏﺎر ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻳﻢ؟ و از آن ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺎﺋﻞ ﺧﻮدش اﺣﺴﺎس
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪت ﺧﻮاب را ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻮن آن ﻛﺴﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب ﻫﺎي
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮاي آدم دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺧﻮد دﻳﺪه ،و ﻟﺬا ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﻪ ﺷﻚ اﻓﺘﺎده و ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻛﻪ
– ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻳﻢ!
در ﺟﻮاب او ﻣﺮدد ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﻳﻚ روز ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از روز!ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪي ﻛﻪ در ﺟﻮاب از ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﺪه اﻧﺪ
ﺟﺎي آﻓﺘﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﻲ ﺑﻴﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ
دﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب در وﺳﻂ آﺳﻤﺎن و ﻳﺎ اواﺧﺮ آن اﺳﺖ ،و آن ﮔﺎه ﺷﻚ ﻛﺮده اﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻲ را ﻫﻢ در ﺧﻮاب ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ﻳﺎﻧﻪ؟ ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﻳﻚ روز ﻃﻮل
ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎره اي از روز را درﺧﻮاب ﺑﻮده اﻧﺪ .و
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ روز درﺧﻮاب ﺑﻮده اﻳﻢ و ﻳﺎ ﭘﺎره اي از
ﻳﻚ روز! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻮاﺑﻲ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻳﻚ ﺟﻮاب اﺳﺖ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
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 ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻳﺪ!ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻮق در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ از ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻠﺔ " ﻳﻚ
روز ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از روز را ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻳﻢ "،ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻣﻘﺼﻮد آﻧﻬﺎ از ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﺔ "
ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﺪ "،...ﺗﻨﻬﺎ اﻇﻬﺎر ادب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎرف ﺗﻮﺣﻴﺪ آﺷﻨﺎﺋﻲ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ " :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪه
اﻳﻢ "،آن وﻗﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ آن ﻋﺪه اي ﻧﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ درﺑﺎره ﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮد" :
آﻧﺎن را ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﺪام ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر
ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻧﺪ!" ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺮف اﻇﻬﺎر ادب ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻇﻬﺎر
ادب ﻛﺮدن ﻏﻴﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن و ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
از ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن از اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺪار ﺷﺪن ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ،زﻳﺮا در ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮي
اﻳﺸﺎن ﻳﻜﺠﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ " ﮔﻔﺖ" آﻣﺪه و دو ﺟﺎ ﺑﻪ "ﮔﻔﺘﻨﺪ" و ﭼﻮن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد ﺟﻤﻊ در
ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪدﺷﺎن از ﻫﻔﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻓﻮق
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﺆال ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺟﻮاب داده اﻧﺪ ،و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ " ﮔﻔﺖ" ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه،
ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼم " ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ "،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

مستند:آية ١٩سورة كهف
امل ان ج  ٢٦ص٨٤

َ َ ُ َ َ َُ َ َُ
َ َ
هذ ِﻩ ِا َي املدين ٍة"....
" فابعثوا احدكم ِبو ِرقكم ِ

اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺪاري
آﻳﺔ ﻓﻮق اداﻣﺔ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﻴﻦ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﺎﻣﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺨﺮد و ﻏﺬاﺋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ از اﻫﻞ ﺷﻬﺮ از ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻃﻌﺎم ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺗﺮ دارد ﺑﺨﺮد و ﺑﻴﺎورد!
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ در رﻓﺘﺎر و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ
ﺑﺴﻴﺎر دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺰاﻋﻲ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ،ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اش اﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﺮدم از راز ﻣﺎ و ﺣﺎل ﻣﺎ ﺳﺮ در آورﻧﺪ ،و آن وﻗﺖ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻇﻔﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭼﻮن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻗﺒﻼً ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺘﻨﻔﺬ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻻن ﻓﺮاري ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺳﻔﺎرش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﻲ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺳﻌﻲ
ﻛﻦ ﻛﺴﻲ از ﻣﺨﻔﻴﮕﺎه ﻣﺎ ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮد و ﮔﺮﻧــﻪ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ!
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد " ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ "،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
ﻛﺸﺘﻦ ﻫﺎﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻨﻔﻮرﻳﺖ و ﻣﻄﺮودﻳﺖ ﻛﺸﺘﻪ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه دارد .و در
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺼﻮص رﺟﻢ را از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺔ اﻗﺴﺎم ﻗﺘﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺧﻮد ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ دﺷﻤﻨﻲ داﺷﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻨﺎن از دﻳﻦ آﻧﺎن ﺑﻴﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ
ﺣﺮص ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﻳﺸﺎن دﻳﻦ ﺧﻮد را ﻳﺎري ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ
دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻲ درﻧﮓ ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻮﻳﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻏﺮض ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺮس از اﻋﺎده ﺑﻪ ﻛﻴﺶ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﻔﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ" :
وﻳﺎ ﻣﺠﺪداً ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻛﻴﺶ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﻨﺪ! "
ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ﻃﻮري ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم دﺳﺖ از ﺳﺮ آﻧﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف ادﻋﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ از دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻳﻢ از اﻳﺸﺎن ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و
ﺟﺮﻣﺸﺎن را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﻣﺸﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺧﺮوج از
ﻛﻴﺶ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﻮد ،و ﻋﻠﻨﺎً ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ را ﻣﻮﻫﻮم و اﻓﺘﺮاء ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ،
ﻋﺎدﺗﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻘﺪر ﺗﻌﻘﻴﺒﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ و
رﻓﺘﺎرﺷﺎن را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪق دﻋﻮي ﺷﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻬﺮاً ﻳﻚ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪه و آداب آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ اﻟﻬﻲ ﻣﺤﺮوم
ﺷﻮﻧﺪ!
ﺗﺮس اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت " آن وﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ! "
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻬﻤﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎري در اﺣﺘﻴﺎط از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬا اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺖ آﻧﻬﺎ را ﻟﻮ دﻫﺪ ،و داﻧﺴﺘﻪ
و ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻛﻔﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻮدﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﻣﺨﻔﻲ ﮔﺎه ﺧﻮد
راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻋﺬرﺷﺎن ﻣﻮﺟﻪ
ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪ!

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (

٢٤٤
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ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
ﺳﻴﺎق ﻣﺤﺎوره اي ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،ﺳﻴﺎق ﻋﺠﻴﺒﻲ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در راه ﺧﺪا ،و ﺑﺮادري ﺷﺎن در دﻳﻦ ،و
ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﺎن در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ،و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ و ﺷﻔﻘﺖ ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ،اﺷﻌﺎر دارد!
اﺷﺎرة آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎب ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ:
» ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺪت ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ! «
ﺑﺮﻣﻮﻗﻔﻲ از ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﻔﺘﺎر:
» ﺧﻮاﺑﻴﺪﻳﻢ ﻳﻜﺮوز ﻳﺎ ﭘﺎره اي از روز! «
رﻓﻴﻊ ﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮادري و ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﺎن از اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﺸﺎن وﻗﺘﻲ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از رﻓﻘﺎﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺗﻮ
ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﺑﺮو ! ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻳﻜﻲ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ...و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻔﺖ ﻛﻪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ
ﺑﺨﺼﻮص را ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ!
وﻗﺘﻲ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﻮل ﻛﺮد ﻧﮕﻔﺖ ﭘﻮﻟﻤﺎن را ،ﻳﺎ از ﭘﻮﻟﻤﺎن ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﺮود ،ﺑﻠﻜﻪ
ﮔﻔﺖ " :ﭘﻮﻟﺘﺎن را ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻨﻔﺮﺗﺎن "،و ورق ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﺮاﺗﺐ اﺧﻮت و ﺑﺮاﺑﺮي و ادب آﻧﺎن را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را آﻳﺔ " دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ
ﻏــﺬاي ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺗــﺮ دارد "،ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ و ﺟﻤﻠﺔ " اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ " ،ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ آﻧﺎن را ﻧﺴﺒــﺖ ﺑﻪ ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻔﻮﺳﻲ ﻛﻪ داراي اﻳﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮاي آن ﻧﻔﻮس ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ راز اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻋﺘﻴﻘﻪ ﻓﺎش ﺷﺪ؟
اﺷﺎرة ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ " ﭘﻮل" در آﻳﺔ » ﻳﻜﻲ ﺷﺎن را ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﺎ « ،...ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎدن راز آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﺎن ﭘﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﻗﺘﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎدة آﻧﺎن ﭘﻮل را درآورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪة ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ
ﺑﺪﻫﺪ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻜﻪ اي اﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ.
در آﻳﺎت اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﭘﻮل ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺸﻒ اﻳﻦ راز ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در اداﻣﺔ آﻳﺎت ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن را ﺑﺮ ﻣﺨﻔﻲ ﮔﺎه آﻧﺎن واﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ) ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮي آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ
وﻋﺪة ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ ،و در رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ.
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺶ در ﻛﺎر آﻧﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺑﺮ ﻏﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺑﺴﺎزﻳﺪ! ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﺎن داﻧﺎﺗﺮاﺳﺖ.
و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻳﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺑﺮ ﻏﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪي ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ!ﻣﺮگ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ و ﺑﻨﺎي ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺎدﺑﻮد آﻧﻬﺎ
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدة اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺷﻬﺮ را دﮔﺮﮔﻮن
ﻳﺎﻓﺖ و ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻗﺮن از ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮ ﺷﺮك و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻴﺴﺖ ،و زﻣﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ(،
ﻟﺬا ﭼﻴﺰي ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ آوازة اﻳﻦ ﻣﺮد در ﺷﻬﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪ ،و ﺧﺒﺮش در ﻫﻤﺔ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،و
ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺎر ﻫﺠﻮم و ازدﺣﺎم آوردﻧﺪ ،و دور اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺣﺎل و ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ دﻻﻟﺖ اﻟﻬﻴﻪ و ﺣﺠﺖ او ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎن را ﻗﺒﺾ روح
ﻛﺮد ،ﭘﺲ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺪار ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻳﻨﻘﺪر زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدم دراﻣﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﻏﺎر آﻧﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ ،ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﻋﻠﻢ اﺳﺖ!
از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﻋﻠﻢ اﺳﺖ! « اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
وﻗﺘﻲ آﻧﺎن را در ﻏﺎر دﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻴﻦ ﺧﻮد اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻣﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻮد ،زﻳﺮا ﻛﻼم ،ﻛﻼم ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل
آﻧﺎن و ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل ﻣﺄﻳﻮس ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ از دﻳﺪن آن ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﺷﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ زاﻳﻞ ﮔﺸﺘﻪ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﻲ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ
ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻃﺮﻓﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺮف ﻣﺎ ﻳﺎ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ ﻫﺮﻛﺪام ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
دﻳﻮاري ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻜﺸﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن آﮔﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ!

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ وﻣﺸﺮﻛﻴﻦ دراﻣﺮاﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺮدم درﺑﺎرة ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮده و ﺳﺮ و ﺻﺪا راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻳﺸﺎن را از داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ وﻋﺪة ﺧﺪا
ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻗﻴﺎﻣﺖ آﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ ،و ﺷﻜﻲ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
آﻳﺖ اﻟﻬﻲ را دﻳﺪﻧﺪ ،دﺳﺖ از اﻧﻜﺎر ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ - :دﻳﻮاري ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ از اﻣﺮ آﻧﺎن ﭼﻴﺰي ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻧﺸﺪ ،و
ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻳﻢ ،ﭘﺮوردﮔﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ!
ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ - :اﻣﺮ اﻳﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و آﻳﺖ آﻧﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺖ اﻛﺘﻔﺎء ﻛﺮده و اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورﻳﻢ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﻏﺎر آﻧﺎن ﻣﺴﺠﺪي ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﻢ
ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن در آن ﻋﺒﺎدت ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺗﺎ آن ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺴﺖ ﻧﺎم اﺻﺤﺎب
ﻛﻬﻒ ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ وﻋﺪة ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻣﻌﺎد
ﺣﻖ اﺳﺖ! «
ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻴﺎﻣﺖ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ و ﺑﻴﺪار ﺷﺪن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻗﻴﺎﻣﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب ﺟﺎﻧﺸﺎن از ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻛﻨﺪه ﺷﺪ ،و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻣﺸﺎﻋﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺣﻮاﺳﺸﺎن از ﻛﺎر اﻓﺘﺎد ،و آﺛﺎر زﻧﺪﮔﻲ و ﻗﻮاي ﺑﺪﻧﻲ
ﻫﻤﻪ از ﻛﺎر اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪﻧﻬﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﻮ وﻧﻤﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮد و ﻣﻮي ﺳﺮ و روﻳﺸﺎن و ﻧﺎﺧﻦ
ﻫﺎﻳﺸﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪ ،و ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪ ﺷﺎن ﻋﻮض ﻧﮕﺮدﻳﺪ ،و اﮔﺮ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻴﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ،
و اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﻳﺾ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪﻧﻬﺎ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﺸﺎن ﭘﻮﺳﻴﺪه ﻧﺸﺪ ،و آن وﻗﺖ ﭘﺲ
از روزﮔﺎري ﺑﺲ دراز ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺑﻪ ﺣﺎل اوﻟﻴﺔ ﻛﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و اﻳﻦ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ دو در اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﻧﺪ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ،و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آن
را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﻔﻲ آن ﺟﺰ اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻧﺪارد!
اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در زﻣﺎﻧﻲ رخ داده ﻛﻪ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻳﻜﻲ
ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮده و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ روح ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ از ﺑﺪن دوﺑﺎره در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﺑﺎز

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻲ ﮔﺮدد .وﻟﻲ ﻃﺎﻳﻔﺔ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺮك ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ روح اﺻﻼً ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺪن اﺳﺖ و در
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد .اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻋﻤﻮم
وﺛﻨﻲ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺮگ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﻄﻼن و ﻧﺎﺑﻮدي ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن دﻳﮕﺮي
ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻴﺪة " ﺗﻨﺎﺳﺦ" اﺳﺖ.
ﭘﺲ در ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺼﺮي ﺣﺪوث ﺣﺎدﺛﻪ اي ﺟﺎي ﻫﻴﭻ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ
ﮔﺬارد ﻛﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن آﻳﺘﻲ اﺳﺖ اﻟﻬﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ دﻟﻬﺎﺳﺖ
در ﺧﺼﻮص اﻣﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر آوردن آﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ آن آﻳﺖ دﻳﮕﺮ ) ﻗﻴﺎﻣﺖ(
ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺒﻌﺎدي ﻧﺪارد!
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻗﻮي ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻲ
ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﺣﺎل آﻧﺎن واﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ ،از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ آﻳﺘﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن در ﺑﻴﻦ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ درﺑﺎرة
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﻌﺠﺐ و اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﻜﻨﻨﺪ!
دﻟﻴﻞ ذﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺎدﺑﻮد
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﺮ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺴﺠﺪي ﺑﺮ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ!از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ "ﻣﺴﺠﺪ" و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ " ﻣﻌﺒﺪ "،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن
اﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺴﺠﺪ در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت و ذﻛﺮ ﺧﺪا و ﺳﺠﺪه
ﺑﺮاي اوﺳﺖ ،و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺘﻜﺪه و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ را " ﻣﺴﺠﺪ" ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺴﺠﺪ را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ " ﺻﻮﻣﻌﻪ" و " ﺑِﻴﻊ" و" ﺻﻠﻮات" ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﺔ22ﺳﻮرة ﻛﻬﻒ
اﻟﻤﻴﺰان ج  26ص54

" ﺳﻴﻘﻮﻟﻮنَ ﺛَﻼ ﺛـــَـﺔٌ راﺑِﻌﻬﻢ ﻛَﻠﺒﻬﻢ و". . . . 

ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻲ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم را در ﻋﺪد اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ،و اﻗﻮال اﻳﺸﺎن را
ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ) -و ﻗﻮل ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ!( –
ﻣﺮدم ﺳﻪ ﻗﻮل داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ:
 -1اﻳﻨﻜﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻬﺎرﻣﻲ ﺳﮕﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ،
 -2اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺸﻤﻲ ﺳﮕﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ،

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﻗﻮل ﻓﺮﻣﻮده – رﺟﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ – و ﺑﺪون
ﻋﻠﻤﻲ و اﻃﻼﻋﻲ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻲ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .و اﻳﻦ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رد ﺑﺮ ﻫﺮ دو
ﻗﻮل اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻗﻮل دوم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻮد ،ﺣﻖ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻮل دوﻣﻲ را
اول ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﺮد و آﻧﮕﺎه رد ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻲ آورد ،و ﺑﻌﺪاً ﻗﻮل اول و ﺑﻌﺪ ﻗﻮل
ﺳﻮم را ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﺮد.
 -3ﻗﻮل ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﺸﺘﻤﻲ ﺳﮕﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﻗﻮل ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪي آن ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ،
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻲ از اﺷﻌﺎر ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن ﻧﻴﺴﺖ.
) ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺎورة اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ
و ﻣﻔﺮد ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در آﻳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺪد اﻳﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ! (
در اداﻣﺔ آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺑﮕﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻲ ﺷﻤﺎرة
اﻳﺸﺎن را ﻧﺪاﻧﻨﺪ« !...
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻋﺪد اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را اﻋﻼم ﺑﺪارد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﺪد آﻧﻬﺎ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﻛﻼم دﻻﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺧﻄﺎب ) ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ (،ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﻲ از ﻋﺪد آﻧﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .از
اﻳﻦ ﻛﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ آن ﻋﺪة ﻛﻤﻲ ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ را ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺳﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻋﺪد اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ "ص" ﻣﻌﺮوف
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
 وﻗﺘﻲ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ داﻧﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﺪد اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و اوﺳﺖ ﻛﻪداﺳﺘﺎن اﻳﺸﺎن را ﺑﺮاي ﺗﻮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب درﺑﺎرة اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﻜﻦ ﻣﮕﺮ ﻣﺤﺎﺟﻪ اي
ﻛﻪ در آن اﺻﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺟﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺠﺖ آﻧﺎن را از
ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ،و از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن درﺑﺎرة ﻋﺪد اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺨﻮاه ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺲ اﺳﺖ.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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مستند:آية٢٥سورة كهف
امل ان ج  ٢٦ص١١٢

ً
َ َ
َ
الث م َأة سن َن َو ْا ُ
َ َ ُ
زدادوا ِتسعا "....
هف ِهم ث
" و ل ِبثوا ي ك ِ
ِ ٍ ِ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﻏﺎر را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻫﻤﻪ
در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺧﻮاب ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻮده ،در اول آﻳﺎت داﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ
اﺷﺎره اي اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﻦ ﻋﺪداً« .
» ﻓَﻀَﺮَﺑﻨﺎ ﻋﻠﻲ آذاﻧﻬِﻢ ﻓﻲ اﻟﻜَﻬﻒ ﺳﻨﻴ َ
دﻧﺒﺎل آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در آﻳﺔ ﺑﻌﺪي ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺑﮕﻮ ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻧﺪ! «
آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ:
» ﺑﺨﻮان آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ وﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد«....
و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺑﮕﻮ اﻳﻦ ﺣﻖ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ! «
و ﺟﺰ در ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﺪد ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻜﺚ اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﺪد ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ،دوﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺑﮕﻮ ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ! «
ﺧﻮد اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ! آﻳﺔ ﻓﻮق ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و در ﻏﺎرﺷﺎن ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﺮ آن اﻓﺰودﻧﺪ! «
در اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ در ﻏﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ .ﭼﻮن ﺗﻔﺎوت ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺎ ﻗﻤﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺷﻚ ﻛﻨﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ در
آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﻤﺮي اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎل در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﻤﺮي ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻫﻼﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻴﻢ در داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻣﺮدم اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﺣﻖ داﺳﺘﺎن را ادا ﻛﺮد و آﻧﭽﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ داﺷﺖ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻗُﻞِ اَﻟﻠّﻪ اَﻋﻠَﻢ ﺑِﻤﺎﻟَﺒِﺜﻮا  -ﺑﮕﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻣﺪت ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ را !
ﻛﻪ اوراﺳﺖ ﻏﻴﺐ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ! ﭼﻘﺪر او ﺑﻴﻨﺎ و ﺷﻨﻮاﺳﺖ!

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﺟﺰ او وﻟﻴﻲ ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ!
ﻫﻴﭻ اﺣﺪي را در ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ! «
ﻳﻌﻨﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ داﻧﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻟﺒﺚ و ﻃﻮل ﺧﻮاب آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ او ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ وﻟﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺣﻜﻢ ﺟﺎري در اﻳﺸﺎن و اﺣﻜﺎم ﺟﺎري ﺑﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ؟
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﺔ " ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺪ "،ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻲ را ﻛﻪ در آﻳﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻢ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﺸﺎن اﺣﺘﺠﺎج ﻛﻨﺪ و در اﺣﺘﺠﺎج ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا از ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ!
ﻣﺴﺘﻨﺪ:ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
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داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در آﺛﺎر ﻏﻴﺮاﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ رواﻳﺎت و ﺳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺔ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در دوران ﻓﺘﺮت
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ"ع" و ﻇﻬﻮر رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم"ص" اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻋﻬﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮد ﻗﻄﻌﺎً در اﻧﺠﻴﻞ ﻣﻲ آﻣﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از دوران ﻣﻮﺳﻲ"ع"
ﺑﻮد در ﺗﻮرات ﻣﻲ آﻣﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻳﻬﻮد آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺪه اي
از رواﻳﺎت دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ آن را از ﻳﻬﻮد ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻳﻬﻮد آن
را از ﻧﺼﺎري ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺼﺎري ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤﺎم زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻧﺼﺎري
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن رواﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ " ﺛﻌﻠﺒﻲ" در" ﻋﺮاﺋﺲ" از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ رواﻳﺖ ﻧﺼﺎري در ﻣﻮاردي ﺑﺎ رواﻳﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف دارد:
 -1اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺎدر ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ داﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺪد اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ رواﻳﺎت ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﻣﺼﺎدر ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ و ﻏﺮﺑﻲ داﺳﺘﺎن آﻧﺎن را
ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
 -2اﻳﻨﻜﻪ داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در رواﻳﺎت ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن از ﺳﮓ اﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ اﺳﻤﻲ
ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
 -3اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ را در ﻏﺎر دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ داﻧﺴﺘﻪ ،و
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎي اﺳﻼم آن را ﺳﻴﺼﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن رﻗﻢ ﻛﻪ از
ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ،داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ،و ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻣﺪت ﺧﻮاب آﻧﺎن ﺑﻪ دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ
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) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻃﺎﻏﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺒﺎر ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪه را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﻛﺮده ،و
اﻳﻨﺎن از ﺷﺮ او ﻓﺮار ﻛﺮده اﻧﺪ ،اﺳﻤﺶ " دﻗﻴﻮس" ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻬﺎي 251 -249
ﻣﻴﻼدي ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ،
در ﺳﺎل  425و ﻳﺎ  437و ﻳﺎ  439از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺧﻮاب در ﻏﺎر
ﺑﻴﺶ از دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﺟﻴﻤﺰ ﺳﺎروﻏﻲ ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ در  451ﻣﻴﻼدي و ﻣﺘﻮﻓﺎي  521ﻣﻴﻼدي ﺑﻮده
اﺳﺖ ،و دﻳﮕﺮان ﻫﻤﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ:ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
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ﻏﺎراﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﺪه اي از ﻏﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪه ﻛﻪ در دﻳﻮارﻫﺎي آن
ﺗﻤﺜﺎل ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮي و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﺗﻤﺜﺎل ﺳﮕﻲ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ،
ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ.
در ﺑﻌﻀﻲ از آن ﻏﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺜﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﺟﻠﻮي آن ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اش ﻛﻨﻨﺪ .اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ را آن ﻫﻢ در ﻏﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻓﻮراً ﺑﻪ
ﻳﺎد اﺻﺤﺎب ﻛﻬـــﻒ ﻣﻲ اﻓﺘـــﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺜﺎل ﻫﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺼﺔ آﻧﺎن دارد و آن را ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺎ رﻫﺒﺎﻧﺎن و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت
ﻣﺘﺠﺮد ﻛﺮده اﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻏﺎر ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﺰل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ دﻳﺪن آن ﺑﻪ ﻳﺎد اﺻﺤﺎب
ﻛﻬﻒ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺻﺮف ﻳﺎدﮔﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻏﺎرﻫﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﺳﺖ!
ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدان در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻏﺎﻳﺐ
ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎ را ادﻋﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ:
ﻏﺎر اﻓﺴﻮس
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻏﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﺳﺖ ،ﻏﺎر " اﻓﺴﻮس" ﻧﺎم دارد ﻛﻪ
ﺻﺎﺣﺐ " ﻣﺮاﺻﺪ اﻻﻃﻼع " آن را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه " اُُﻓﺴﻮس" ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺮوﺑﻪ اي اﺳﺖ در
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ازﻣﻴﺮ ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ ﻏﺎر در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ
" اُﻓﺴﻮس" ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﺮﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم " اﻳﺎﺻﻮﻟﻮك" و در داﻣﻨﺔ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻳﻨﺎﻳﺮداغ" ﻗﺮار

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻏﺎر ﻏﺎر وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن – ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ – ﺻﺪﻫﺎ ﻗﺒﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ آﺟﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﺧﻮد اﻳﻦ ﻏﺎر ﻫﻢ در ﺳﻴﻨﺔ ﻛﻮه و رو ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ
اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ اﺛﺮي از ﻣﺴﺠﺪ ،ﻳﺎ ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﺑﺎﻻي آن
دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻏﺎر در ﻧﺰد ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن از ﻫﺮ ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﺎﻣﺶ در
ﺑﺴﻴﺎري از رواﻳﺎت ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻏﺎر ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﻬﺮت ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ دارد ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ:
 -1ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ درﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﭼﻪ ﺟﻬﺖ از ﺷﻤﺎل
و ﺟﻨﻮب و ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آﻓﺘﺎب وﻗﺘﻲ ﻃﻠﻮع
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از ﻃﺮف راﺳﺖ ﻏﺎر ﺑﻪ درون آن ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ ،و وﻗﺘﻲ ﻏـــﺮوب
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،از ﻃﺮف دﺳﺖ ﭼﭗ ﻏﺎر ،و ﻻزﻣﺔ اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درب
ﻏﺎر ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻏﺎر"اُﻓﺴﻮس" ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ) ،ﻛﻪ
اﺻﻼً آﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮي(.
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﺟﻮري ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮاد از راﺳﺖ و ﭼﭗ را ،راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻛﺴﻲ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ وارد ﻏﺎر ﺷﻮد ) ،آﻓﺘﺎب ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ وارد ﻏﺎر ﺷﻮد ،از ﻃﺮف
راﺳﺖ ﺧﻮدش وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ( ،ﻧﻪ از ﻃﺮف دﺳﺖ راﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻏﺎر ﺑﻴﺮون
ﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻌﺮوف از راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ،راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣﻲ رود!
 -2ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده :اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در ﺑﻠﻨﺪي ﻏﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻏﺎر " اُﻓﺴﻮس" – ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ -ﺑﻠﻨﺪي ﻧﺪارد ) .اﻟﺒﺘﻪ
اﮔﺮ ﻛﻠﻤﺔ " ﻓﺠﻮه" را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺎﺣﺖ و درﮔﺎه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ اﻳﻦ
اﺷﻜﺎل وارد ﻧﻴﺴﺖ(.
 -3ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪي ﺑﺮ ﺑﺎﻻي آن ﻏﺎر
ﺑﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ،و در ﻏﺎر " اُﻓﺴﻮس" اﺛﺮي ،ﺣﺘﻲ ﺧﺮاﺑﻪ اي ،از آن ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد ،ﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﻪ اﺛﺮ ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎي دﻳﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد ،ﻛﻠﻴﺴﺎﺋﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺎر ﻗﺮار دارد و ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺘﻲ ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻏﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد.

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ،در ﻏﺎر " اُﻓﺴﻮس" اﺛﺮي از » رﻗﻴﻢ و ﻧﻮﺷﺘﻪ« دﻳﺪه
ﻧﺸﺪه ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﻗﺒﻮر ﻗﺒﺮ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
اﺳﺖ ،وﻳﺎ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ وﻟﻮ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻧﻴﻦ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ
ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﺪا ﺑﻴﺪارﺷﺎن ﻛﺮده ،و دوﺑﺎره اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻗﺒﺾ روﺣﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﻏﺎر رﺟﻴﺐ
دوﻣﻴﻦ ﻏﺎري ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل داده اﻧﺪ ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺎﺷﺪ " ،ﻏﺎر رﺟﻴﺐ" اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻫﺸﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ " اﻣﺎن" ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اردن ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺰدﻳﻚ دﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم " رﺟﻴﺐ"
ﻗﺮار دارد ،ﻏﺎري اﺳﺖ در ﺳﻴﻨﺔ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮﻫﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺻﺨﺮه ،و اﻃﺮاف آن از دو ﻃﺮف
ﻳﻌﻨﻲ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ.
درب ﻏﺎر در ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد ،و در داﺧﻞ ﻏﺎر ﻃﺎﻗﻨﻤﺎﺋﻲ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  3×5/2ﻣﺘﺮ ،در ﻳﻚ ﺳﻜﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  3×3ﻣﺘﺮ و در اﻳﻦ ﻏﺎر ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ
ﻗﺒﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺒﻮر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ روم ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻋﺪد آﻧﻬﺎ ﻫﺸﺖ ﻳﺎ ﻫﻔﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻳﻮار اﻳﻦ ﻏﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺧﻄﻮﻃﻲ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻳﻮﻧﺎن ﻗﺪﻳﻢ و ﺑﻪ ﺧﻂ ﺛﻤﻮدﻳﺎن دﻳﺪه
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻋﻜﺲ ﺳﮕﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و زﻳﻨﺖ ﻫﺎﺋﻲ دﻳﮕﺮ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﻏﺎر آﺛﺎر ﺻﻮﻣﻌﺔ ﺑﻴﺰﻧﻄﻴﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻫﺎ و آﺛﺎر دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ
در آﻧﺠﺎ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎي اﻳﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ "
ﺟﻮﺳﺘﻴﻨﻮس اول" ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  427 -418ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آﺛﺎر دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﭘﺲ از اﺳﺘﻴﻼ
ﺑﺮ آن دﻳﺎر ﻣﺴﺠﺪي ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻣﺤﺮاب و ﻣﺄذﻧﻪ و
وﺿﻮﺧﺎﻧﻪ دارد ،و در ﺳﺎﺣﺖ و ﻓﻀﺎي ﺟﻠﻮي درب اﻳﻦ ﻏﺎر آﺛﺎر ﻣﺴﺠﺪ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آن را در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ ،و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺮﻣﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ .و
ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ روي ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺴﺎﺋﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ از روﻣﻴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻏﺎر ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آن ﻧﺸﺎن
ﻣﻲ دادﻧﺪ ،و آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در آن ،از اﻳﻦ اﻫﺘﻤﺎم و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻏﺎري ﻣﺘﺮوك و
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺧﺮاب و وﻳﺮان ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ادارة ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻲ اردن ﻫﺎﺷﻤﻲ اﺧﻴﺮاً در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ در آن ﺣﻔﺎري ﻛﻨﺪ و ﻧﻘﺐ ﺑﺰﻧﺪ و آن را

٢٥٤

(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

.ﭘﺲ از ﻗﺮن ﻫﺎ ﺧﻔﺎء از زﻳﺮ ﺧﺎك دوﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد
در آﺛﺎري ﻛﻪ از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻮاﻫﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد اﻳﻦ
.ﻏﺎر ﻫﻤﺎن ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ
در ﻋﺪه اي از رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در اردن
(. )"ﻳﺎﻗﻮت" آﻧﻬﺎ را در" ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان" ﺧﻮد آورده اﺳﺖ.واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
" رﻗﻴﻢ" ﻫﻢ اﺳﻢ دﻫﻲ اﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻣﺎن ﻛﻪ ﻗﺼﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ در
" اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺼﺮ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ در ﻗﺮﻳﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ آن دارد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ " ﻣﻮﻗﺮ.آﻧﺠﺎﺳﺖ
: ﺷﺎﻋﺮي ﮔﻔﺘﻪ.اﺳﺖ
، ﺑﺮ ﺑﺎﻻي آن ﻛﺎخ،" آن زﻣﺎن
،ﻳﺰﻳﺪ را دﻳﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﺮ و رﻗﻴﻢ
" !در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
ﺷﻬﺮ اﻣﺎن اﻣﺮوزي ﻫﻢ در ﺟﺎي ﺷﻬﺮ" ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ " ﻛﻪ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ
 و اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر دﻋﻮت اﺳﻼم ﺑﻮده و. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺷﻬﺮﻫﺎي آن ﻋﺼﺮ ﺑﻮده
ﺧﻮد آن ﺷﻬﺮ و ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ از اواﻳﻞ ﻗﺮن دوم ﻣﻴﻼدي ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻴﻼي ﺣﻜﻮﻣﺖ روم ﺑﻮده ﺗﺎ
.آﻧﻜﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس را ﻓﺘﺢ ﻛﺮد
) ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻏﺎر ﺑﻬﺘﺮ
(.اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺗﺎ ﻏﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺎرﻫﺎ
:ﻏﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻠﻨﺪ

: ﻏﺎر ﻗﺎﺳﻴﻮن-١
 و اﻳﻦ ﻛﻮه در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﻴﺔ،اﻳﻦ ﻏﺎر در ﻛﻮه ﻗﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮار دارد
.دﻣﺸﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ

: ﻏﺎر ﺑﺘﺮاء-٢
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻏﺎر از اﻳﻦ ردﻳﻒ ﻏﺎري اﺳﺖ در ﺑﺘﺮاء ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

) جلد هشتم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

 -٣ﻏﺎر اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي:
ﻏﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻏﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ – ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ – در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه
اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي در ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺟﺴﺪ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺮﺧﻮرده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﺌﺖ روﻣﻴﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -٤ﻏﺎر ﻧﺨﺠﻮان:
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻧﺨﺠﻮان ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻗﻔﻘﺎز اﺳﺖ
ﻏﺎري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻫﺎﻟﻲ آن ﻧﻮاﺣﻲ اﺣﺘﻤﺎل داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺎر اﺻﺤﺎب
ﻛﻬﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻳﺎرت آﻧﺠﺎ ﻣﻲ روﻧﺪ.
ﻟﻜﻦ ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻫﺪي ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺼﺎدر ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﻦ دو ﻏﺎر آﺧﺮي را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺼﺔ اﺻﺤﺎب
ﻛﻬﻒ روﻣﻲ اﺳﺖ ،و در ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ و ﺳﻴﻄﺮة روﻣﻴﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ،
و روﻣﻴﺎن ﺣﺘﻲ در ﺑﺤﺒﻮﺣﺔ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﻔﻘﺎز و
اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ:ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج  26ص149

ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻏﺎراﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
ادارة ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اردن در ﻏﺎر" رﺟﻴﺐ" واﻗﻊ در ﻫﺸﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي اﻣﺎن
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اردن ﺣﻔﺎري ﻫﺎﺋﻲ ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻗﺮﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻏﺎر ﻣﺘﺮوك را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و آﺛﺎري
از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮده ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻏﺎر ﻫﻤﺎن ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺣﻔﺎري و اﻛﺘﺸﺎف در ﺳﺎل  1963ﻣﻴﻼدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و درﺑﺎرة آن ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺎﻧﻲ آن ﻛﺎر ،ﻓﺎﺿﻞ ارﺟﻤﻨﺪ آﻗﺎي " رﻓﻴﻖ وﻓﺎ دﺟﺎﻧﻲ" ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » اﻛﺘﺸﺎف
ﻛﻬﻒ اﻫﻞ ﻛﻬﻒ« در ﺳﺎل  1964ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻛﻪ در آن ﻣﺴﺎﻋﻲ ادارة ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ
اردن و زﺣﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﻘﺐ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺣﻔﺎري ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و آﺛﺎري را ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ،
ﻫﻤﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺎر ،ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  - ۴عیﺴ و پ ﺮوانش (
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اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ ﻗﺮاﺋﻨﻲ را ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻬﻒ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺑﺎ ادﻟﻪ اي اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ ﻏﺎر اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺎر " رﺟﻴﺐ" اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻏﺎر اﻓﺴﻮس و
ﻧﻪ آن ﻏﺎري ﻛﻪ در دﻣﺸﻖ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ آن ﻏﺎري ﻛﻪ در ﺑﺘﺮاء ﻳﺎ در اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي ﻗﺮار دارد.
ﻣﺆﻟﻒ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻛﻪ ﻃﺎﻏﻮت آن روز ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ از ﮔﺰﻧﺪ او
ﻓﺮار ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ" ،ﻃﺮاﺟﺎن" ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺳﺎل 117-98
ﻣﻴﻼدي ،ﻧﻪ " دﻗﻴﻮس" در ﺳﻨﺔ  251-249ﻣﻴﻼدي ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
اﺣﺘﻤﺎل داده اﻧﺪ ،و ﻧﻪ " دﻗﻴﺎﻧﻮس" ﺑﻪ ﺳﺎل  305-285ﻣﻴﻼدي ﻛﻪ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
در رواﻳﺎﺗﺸﺎن آورده اﻧﺪ.
او اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻋﻬﺪ او اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ را آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻛﺮده و ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﺸﺎن را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ و ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﻤﺶ " ﺗﺌﻮدوﺳﻴﻮس" ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل
 450-408ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺎ دوران ﻓﺘﺮت اﺻﺤﺎب ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻬﻒ را ﻛﻪ در آن دوران در ﺧﻮاب ﺑﻮده اﻧﺪ ،از
دورة ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ،روﺷﻦ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ،اﮔﺮ از اواﺳﻂ
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود )421م( ﻛﻪ وﺳﻂ دو رﻗﻢ  408و  450اﺳﺖ،
ﺳﻴﺼﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ ،و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺎل )112م( ﻣﻲ رﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ
زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ " ﻃﺮاﺟﺎن" اﺳﺖ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ وي ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺖ
ﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ،ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﺳﺖ.
ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮف ،اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ ،از ﻗﺒﻴﻞ " ﭼﻴﺒﻮن" در ﻛﺘﺎب "
اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم" را دﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاب اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ را آﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و ﻛﻤﺘﺮ از آن ﻣﻲ داﻧﺪ .آري او ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﻨﻲ " ﺗﺌﻮدوﺳﻴﻮس" )451-408م( از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻧﺪ ،و در
زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ " دﻗﻴﻮس" )251-249م( از ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ و داﺧﻞ ﻏﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﻓﺎﺻﻠﺔ
اﻳﻦ دو ﺗﺎرﻳﺦ دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل و ﻳﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻤﺘﺮ از آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ  309ﺳﺎل ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن اﻳﺸﺎن در ﻏﺎر زﻣﺎن " دﻗﻴﻮس" ﻧﺒﻮده
ﺑﻠﻜﻪ زﻣﺎن " ﻃﺮاﺟﺎن" ﺑﻮده اﺳﺖ!
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺰرﮔﻮار ﻛﺘﺎب » اﻛﺘﺸﺎف ﻛﻬﻒ اﻫﻞ ﻛﻬﻒ« ﻛﻪ ﺧﺪا زﺣﻤﺎﺗﺶ را
ﭘﺎداش ﺧﻴﺮ دﻫﺪ ،اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ اﺷﻜﺎل ﺑﺪان ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ :
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 -1اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻴﺼﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎل را ﺳﺎل ﻗﻤﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﺸﺎن آن را
ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده ﻛﻪ ﻗﻬﺮاً اﻳﻦ ﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 -2اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن از ﻣﻮرﺧﻴﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﻛﺮده ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑﺮﻣﻼﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ در زﻣﺎن " ﺗﺌﻮدوﺳﻴﻮس" ﺑﻮده ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
ﭼﻨﻴﻦ اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻧﺪارﻳﻢ ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮرﺧﻴﻦ رواﻳﺎﺗﺸﺎن از اﺳﻢ اﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎن
ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ ،و ﺟﺰ ﻋﺪة ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﻢ او ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ،و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از رواﻳﺎت ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﺣﺪس
ﻗﻮي از ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ " ﺟﻴﻤﺰ ﺳﺎروﻏﻲ" ) 521-452م( ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،و در
ﺗﺎرﻳﺦ 474م ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺪود از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن " ﺗﺌﻮدوﺳﻴﻮس" اﺳﺖ.
ﻋﻼوه از آن اﺟﻤﺎع ﻣﺮﻛﺒﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻃﺎﻏﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺻﺤﺎب
ﻛﻬﻒ " دﻗﻴﻮس" ﻳﺎ " دﻗﻴﺎﻧﻮس" ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت
"ﻃﺮاﺟﺎن" ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 -3اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺻﻮﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﻛﻬﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در زﻣﺎن
"ﺟﻮﺳﺘﻴﻨﻮس اول" )427-418م( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻻزﻣﺔ اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﺳﺎل از ﻇﻬﻮر و ﻛﺸﻒ داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب
ﻛﻬﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آن ﻣﻘﺎرن ﻫﻤﺎن روزﻫﺎﺋﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ داﺳﺘﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺪدي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻗﺮﻧﻬﺎ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاي ﻏﺎر اﺻﺤﺎب
ﻛﻬﻒ ذﻛﺮ ﻛﺮده ،اﻧﻄﺒﺎﻗﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺎر " رﺟﻴﺐ" روﺷﻦ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺎرﻫﺎﺳﺖ.
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فصل سوم
اﺻﺤﺎب اُﺧﺪود
" !... د اﻻُﺧﺪوﻞَ اَﺻﺤﺎب" ﻗُﺘ

ﺳﻮرة ﺑﺮوج4 آﻳﺔ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
151 ص40 اﻟﻤﻴﺰان ج
اﺻﺤﺎب اﺧﺪود و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن

 و اﺻﺤﺎب اﺧﺪود ﺟﺒﺎراﻧﻲ،ﻛﻠﻤﺔ " اﺧﺪود" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﻜﺎف ﺑﺰرگ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
ﺳﺘﻤﮕﺮ از ﻳﻬﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻧﺪ و آن را ﭘﺮ از آﺗﺶ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
 در آن آﺗﺶ ﻣﻲ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎ،ﻣﺴﻴﺤﻲ را ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ"ع" اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ
.آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮﺷﺎن را ﻣﻲ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ
:آﻳﺎت ﺳﻮرة ﺑﺮوج ﭼﻨﻴﻦ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
،» ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن داراي ﺑﺮج ﻫﺎ
،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ روز ﻣﻮﻋﻮد
،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺸﻬﻮد
،ﻛﻪ ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ اﺻﺤﺎب اﺧﺪود
،آن آﺗﺶ ﺑﺮ اﻓﺮاﺧﺘﻪ
آﻧﮕﺎه ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻛﻨﺎر آﺗﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
، ﮔﻮاه ﺑﻮدﻧﺪ،و اﻳﺸﺎن ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
و ﻋﻴﺐ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺘﻮده اﻳﻤﺎن
،داﺷﺘﻨﺪ
،آﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﻲ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اوراﺳﺖ
«!و ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﮔﻮاه اﺳﺖ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﺎت اﺻﺤﺎب اﺧﺪود را ﻟﻌﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از درﮔﺎه ﺧﻮد ﻃﺮد
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و اﻋﻤﺎل ﺷﻨﻴﻊ آﻧﺎن را ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ:
 آﺗﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﻴﺮاﻧﺪﻧﺶ وﺳﻴﻠﻪ اي درﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻧﺎﻟﻪ و ﺟﺎن ﻛﻨﺪن و ﺳﻮﺧﺘﻦﻣﻮﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻟﺒﺔ آن آﺗﺶ ﻣﻲ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ،
 و ﺧﻮد ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ روا ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ و ﺗﻘﺼﻴﺮي از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﺮاغ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ!
 ﺧﺪاي ﻣﻘﺘﺪر ﺣﻤﻴﺪي ﻛﻪ ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ از آن اوﺳﺖ، و ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﻈﺎره ﮔﺮ اﺳﺖ!ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ آﻳﺎت اﺷﺎره ﺑﻪ اﺻﺤﺎب اﺧﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ در راه ﺧﺪا ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻣﺮدان و زﻧــﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را
ﺑﻪ ﺟـــﺮم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧــﺪا اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ اﻧﺬار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣــﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ وآﻧﺎن را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﺮك ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ:
 ﻣﺤﻘﻘﺎً اﻳﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻫﻤﺔ ﺳﺘﻤﮕﺮان روزﮔﺎر ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦو ﻣﺆﻣﻨﺎت را ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪاً ﻫﻢ از ﻛﺮدة ﺧﻮد
ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ در ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ ،و ﻋﺬاﺑﻲ
ﺳﻮزاﻧﻨﺪه !
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﺻﺤﺎب اﺧﺪود
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ) در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ( آﻣﺪه ﻛﻪ " ذو ﻧﻮاس" ﻣﺮدم ﺣﺒﺸﻪ را ﺑﺮاي
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن آورد ،و او آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎه از دودﻣﺎن " ﺣﻤﻴﺮ" و از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم دﻳﻦ او را اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﻬﻮدي ﺷﺪﻧﺪ .او ﺧﻮد را ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎم ﻧﻬﺎده
ﺑﻮد ،و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ در آﺧﺮ ﺷﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻧﺠﺮان ﺑﻘﺎﻳﺎﺋﻲ از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ "ع" و ﺣﻜﻢ اﻧﺠﻴﻠﻨﺪ ،و ﺑﺰرگ دﻳﻨﺸﺎن " ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺎﻣﻦ " اﺳﺖ.
اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮد او را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﻮم ﻧﺠﺮان ﻟﺸﻜﺮ ﺑﻜﺸﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻗﺒﻮل دﻳﻦ ﻳﻬﻮد وادار ﺳﺎزد.
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(  عیﺴ و پ ﺮوانش- ۴ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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ذوﻧﻮاس ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻧﺠﺮان آﻣﺪ و ﻫﻤﺔ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﺬﻫﺒﺎن را
 او ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺠﺎدﻟﻪ.ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد درآﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﺮدم ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻛﺮد و ﺑﺎز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ
 اﻣﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺣﺮص ورزﻳﺪ
.ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد در ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ
ذوﻧﻮاس ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﮔﻮداﻟﻲ ﭘﺮ از ﻫﻴﺰم درﺳﺖ ﻛﺮد و آﺗﺸﻲ
ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﻌﻀﻲ را زﻧﺪه در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌﻀﻲ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻛﺸﺖ و ﻣﺜﻠﻪ
.ﻛﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم " دوش ذوﺛﻌﻠﺒﺎن" ﺑﺮ اﺳﺐ ﺗﻴﺰﺗﻜﻲ ﺳﻮار ﺷﺪ و ﮔﺮﻳﺨﺖ و
 ﭼﻮن او راه " رﻣﻞ" را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد.ﻫﺮﭼﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ
 و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر آن، ذوﻧﻮاس ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.ﻧﺎ آﺷﻨﺎ در آﻧﺠﺎ ﮔﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
.ﻣﺮدم ﺑﭙﺮداﺧﺖ
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ از رواﻳﺎت وارده درﺑﺎرة اﺻﺤﺎب اﺧﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ داﺳﺘﺎن
 ﺑﻠﻜﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻜﻲ در ﺣﺒﺸﻪ و،اﺻﺤﺎب اﺧﺪود ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 و آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ،دﻳﮕﺮي در ﻳﻤﻦ و ﻳﻜﻲ ﻫﻢ در ﻋﺠﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
.داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ
.در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رواﻳﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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فصل چهارم
اﺻـﺤﺎب ﻓﻴـﻞ
"؟... ِ ﺑِﺎَﺻﺤﺎبِ اﻟﻔﻴﻞﻚﺑﻞَ ر ﻓَﻌ" اَ ﻟَﻢ ﺗَﺮَ ﻛَﻴﻒ

ﺳﻮرة ﻓﻴﻞ5ﺗﺎ1آﻳﺔ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
390 ص40 اﻟﻤﻴﺰان ج

ﺣﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب ﻓﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻌﺒﻪ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاي اﺻﺤﺎب ﻓﻴﻞ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از دﻳﺎر ﺧﻮد
 و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﺮﻏﺎن اﺑﺎﺑﻴﻞ و آن،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻌﺒﺔ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﺷﺖ، آﻧﻬﺎ را ﻫﻼك ﻛﺮدﻧﺪ،ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎ ﺑﺎراﻧﺪن ﻛﻠﻮخ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن
.ﺟﻮﻳﺪه ﺷﺪه در آوردﻧﺪ
،اﻳﻦ ﻗﺼﻪ از آﻳﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرگ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻜﺎرش ﻛﻨﺪ
 و ﺷﻌﺮاي دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد از آن،زﻳﺮا ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﺎن آن را ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
.ﻳﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ
 و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن و ﻫﻼك،) در اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺗﻘﺎﺑﻞ آﺷﻜﺎري اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻞ و ﻣﺮغ
ﻛﺮدن ﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻛﻔﺮ ﺑﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪة آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﺔ
( ! اﻟﻬﻲ
.اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﺳﺎل وﻻدت ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم "ص" واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
:ﺷﺮوع آﻳﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﻬﺎم ﭼﻨﻴﻦ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
» آﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدي ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎ اﺻﺤﺎب
ﻓﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻛﺮد؟
« آﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻮم آﻧﻬﺎ را ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻜﺮد؟
 و ﻣﻲ، ﺳﻮء ﻗﺼﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻣﻜﻪ داﺷﺘﻨﺪ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻮم آﻧﺎن
 وﻟﻲ در، آﻧﺎن راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻌﺒﻪ را وﻳﺮان ﻛﻨﻨﺪ.ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ
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ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﻬﻲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻼك ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻲ ﻣﺘﻔﺮق از ﻣﺮﻏﺎن را ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آن اﺑﺎﺑﻴﻞ
ﻣﺮﻏﺎن ،اﺻﺤﺎب ﻓﻴﻞ را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎﺋﻲ ﻛﻠﻮﺧﻴﻦ ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ) .اﺑﺎﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﺳﺘﻪ ﻫﺎ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮق اﺳﺖ(.
اﺻﺤﺎب ﻓﻴﻞ ﺑﻌﺪ از ﻫﺪف ﮔﻴﺮي ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﺪﻫﺎي ﺑﻲ ﺟﺎن درآﻣﺪﻧﺪ ،و
ﺳﻨﮓ رﻳﺰه ﻫﺎ ﺑﻪ درون دل آﻧﺎن ﻓﺮورﻓﺘﻨﺪ و اﻧﺪروﻧﺸﺎن را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ.
داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻓﻴﻞ در رواﻳﺎت
آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﺔ ﻓﻮق ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ،در رواﻳﺎت و ﺗﻮارﻳﺦ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻔﺼﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد:
» ﺗﻤﺎﻣﻲ راوﻳﺎن اﺧﺒﺎر اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻳﻤﻦ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ وﻳﺮان ﻛﺮدن
ﻛﻌﺒﻪ را داﺷﺘﻪ ،ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺎم " اﺑﺮﻫﺔ ﺑﻦ ﺻﺒﺎح اﺷﺮم" و ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻨﻴﺔ او "
اﺑﻮﻳﻜﺴﻮم" ﺑﻮده اﺳﺖ .از " واﻗﺪي" ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺟﺪ " ﻧﺠﺎﺷﻲ"
ﭘﺎدﺷﺎه ﻳﻤﻦ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ"ص" ﺑﻮده اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻴﻼي اﺑﺮﻫﻪ ﺑﺮ ﻳﻤﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ او در ﻳﻤﻦ ﻛﻌﺒﻪ اي ﺑﻨﺎ ﻛﺮد و درآن
ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ از ﻃﻼ ﻧﻬﺎد و اﻫﻞ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ زﻳﺎرت
ﻛﺮده و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻃﻮاف ﻛﻨﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدي از ﺑﻨﻲ ﻛﻨﺎﻧﻪ از ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﻤﻦ
آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻌﺒﺔ ﻗﻼﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد و آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ آﻟﻮده ﻛﺮد .اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺧﻮد
اﺑﺮﻫﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﺬﺷﺖ و آن ﻧﺠﺎﺳﺖ را دﻳﺪ و ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺮأت
ﻛﺮده اﺳﺖ؟ او ﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ را وﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻛﺴﻲ
ﺑﻪ ﺣﺞ و زﻳﺎرت آن ﻧﺮود.
آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻓﻴﻞ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﺎده ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮدم و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﻴﺮواﻧﺶ از اﻫﻞ ﻳﻤﻦ ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺪ .اﻛﺜﺮ ﭘﻴﺮوان او از ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﻚ و
اﺷﻌﺮون و ﺧﺜﻌﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺑﺮﻫﻪ ﻛﻤﻲ راه ﭘﻴﻤﻮد و در ﺑﻴﻦ راه ﻣﺮدي را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺮدم را
دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ اي را ﻛﻪ او ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ،زﻳﺎرت ﻛﻨﻨﺪ .از آن ﻃﺮف
ﻣﺮدي از ﺣﻤﺲ از ﺑﻨﻲ ﻛﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﻴﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻴﻨﺔ اﺑﺮﻫﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ رواﻧﺔ ﻣﻜﻪ ﮔﺮدد.
اﺑﺮﻫﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ رﺳﻴﺪ از اﻫﻞ ﻃﺎﺋﻒ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدي را ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﺎ او
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رواﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻫﻞ ﻃﺎﺋﻒ ﻣﺮدي از ﻫﺬﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻔﻴﻞ را ﺑﺎ وي رواﻧﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﻔﻴﻞ ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ
اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﻤﺲ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ اﻃﺮاق
ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﻐﻤﺲ ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ در ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻜﻪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻟﺸﻜﺮ را ) ﻛﻪ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و آذوﻗﻪ و ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﻟﺸﻜﺮ را ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (،ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﺶ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺎي ﻛﻮه ﻫﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻟﺸﻜﺮ اﺑﺮﻫﻪ را
دﻳﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﺎن را ﻧﺪارﻳﻢ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻴﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﻛﺴﻲ در ﻣﻜﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻛﺎر ﺳﻘﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﻤﻮد .ﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺪار ﻧﻴﺰ در
ﻛﺎر ﭘﺮده داري ﻛﻌﺒﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﺮد.
در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﺴﺎس ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ دو ﻃﺮف درب ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ ﻧﻬﺎد و
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ:
 ﺑﺎراﻟﻬﺎ !ﻫﺮ ﻛﺴﻲ از آﻧﭽﻪ دارد دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
ﺗﻮ ﻧﻴﺰ از ﺧﺎﻧﻪ ات ﻛﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻼل ﺗﻮﺳﺖ دﻓﺎع ﻛﻦ!
و ﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺻﻠﻴﺒﺸﺎن و ﻛﻌﺒﺔ ﻗﻼﺑﻲ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻛﻌﺒﺔ ﺗﻮ ﺗﺠﺎوز
ﻛﻨﻨﺪ،
و ﺣﺮﻣﺖ آن را ﻫﺘﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،
ﻣﮕﺬار داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺣﺮام ﺷﻮﻧﺪ!
اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،وﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﻲ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
آﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻟﺸﻜﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﺮاﻧﻲ از ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ دوﻳﺴﺖ ﺷﺘﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ را ﺑﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﻲ ﺧﺒﺮ ﺷﺘﺮان ﺑﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ رﺳﻴﺪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه اﺑﺮﻫﻪ رواﻧﻪ ﮔﺸﺖ .ﺣﺎﺟﺐ و
درﺑﺎن اﺑﺮﻫﻪ ﻣﺮدي از اﺷﻌﺮي ﻫﺎ ﺑﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ .از ﭘﺎدﺷﺎه اﺟﺎزة ورود
ﺑﺮاي وي ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻚ ﺑﺰرگ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮ در اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮ و وﺣﻮش را
در ﻛﻮه ﻃﻌﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ .اﺑﺮﻫﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ ﺗﺎ درآﻳﺪ!
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﺮدي ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و زﻳﺒﺎ ﺑﻮد ،و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﭼﺸﻢ اﺑﻮﻳﻜﺴﻮم ﺑﻪ او اﻓﺘﺎد ﺑﺴﻴﺎر
اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺪاد او را روي زﻣﻴﻦ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮ
ﻛﺮﺳﻲ ﺗﻜﻴﻪ زده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺨﻮاﺳﺖ او را در ﻛﻨﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ﻛﺮﺳﻲ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﻛﺮﺳﻲ
ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪ و ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب روي زﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،و آن ﮔﺎه ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺘﻲ داري؟
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ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻦ دوﻳﺴﺖ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺸﻜﺮ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺑﺮده اﻧﺪ.
اﺑﻮﻳﻜﺴﻮم ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دﻳﺪﻧﺖ ﻣﺮا ﺷﻴﻔﺘﻪ ات ﻛﺮد وﻟﻲ ﺳﺨﻨﺖ
ﺗﻮ را از ﻧﻈﺮم اﻧﺪاﺧﺖ!
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﺮا ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﺧﺎﻧﺔ ﻋﺰت و ﺷﺮف ﺷﻤﺎ را وﻳﺮان ﻛﻨﻢ ،و
ﻣﺎﻳﺔ آﺑﺮو و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺷﻤﺎ اﻋﺮاب را ،و ﻣﻌﺒﺪ دﻳﻨﻲ ﺗﺎن را ﻛﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ
وﻳﺮان ﺳﺎزم و آﻧﺮا درﻫﻢ ﻛﻮﺑﻢ ،و در ﺿﻤﻦ دوﻳﺴﺖ ﺷﺘﺮ ﻫﻢ از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ام ،ﺗﻮ درﺑﺎرة ﺧﺎﻧﺔ دﻳﻨﻲ ات ﻫﻴﭻ ﺳﺨﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﺋﻲ ،و درﺑﺎرة ﺷﺘﺮاﻧﺖ
ﺣﺮف ﻣﻲ زﻧﻲ ،و از ﻛﻌﺒﻪ دﻓﺎع ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻲ ،وﻟﻲ از ﻣﺎل ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد دﻓﺎع
ﻣﻲ ﻛﻨﻲ!
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﭘﺎﺳﺦ داد:
 اي ﻣﻠﻚ! ﻣﻦ درﺑﺎرة ﻣﺎل ﺧﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎرآن را دارم ،و ﻣﺆﻇﻒ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ آن ﻫﺴﺘﻢ ،اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي
ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺒﻲ دارد ﻛﻪ از آن دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﺣﻔﻆ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪة
ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ!
اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﺑﺮﻫﻪ را ﻣﺮﻋﻮب ﻛﺮد و ﺑﺪون درﻧﮓ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺷﺘﺮان او را ﺑﻪ وي
ﺑﺎز دﻫﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ و آن ﺷﺐ ﺑﺮاي ﻟﺸﻜﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺷﺒﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮد و ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﺶ
ﺗﻴﺮه و ﺗﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻛﺮد ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺬاﺑﻲ
ﻧﺎزل ﺷﻮد.
در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ اي ﻛﻪ آﻓﺘﺎب داﺷﺖ ﻃﻠﻮع ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺑﺎﺑﻴﻞ ﻧﻴﺰ از ﻛﺮاﻧﺔ
اﻓﻖ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ رﻳﺰه ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﺑﺮﻫﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ! ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻣﺮﻏﺎن ﻳﻚ ﺳﻨﮓ در ﻣﻨــﻘﺎر داﺷﺖ،
و دوﺗﺎ ﺑﻪ دو ﭼﻨﮕﺎل ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ آن ﻳﻜﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺧﻮد را ﻣﻲ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻲ رﻓﺖ ،ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ
ﻣﻲ رﺳﻴﺪ و ﺳﻨﮓ ﺧﻮد را ﻣﻲ اﻧﺪاﺧﺖ ،وﻫﻴﭻ ﺳﻨﮕﻲ از آن ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺎد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ
ﻫﺪف را ﺳﻮراخ ﻣﻲ ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﻛﺴﻲ ﺑﺮ ﻧﺨﻮرد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﭘﺎره اش ﻛﺮد ،و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻧﺮﺳﻴﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﭘﻮك و ﺳﺴﺖ ﻛﺮد و از آن ﻃﺮﻓﺶ در آﻣﺪ.
اﺑﻮ ﻳﻜﺴﻮم ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،از ﺟﺎ ﭘﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﺮﻳﺰد ،ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻧﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻤﻦ
رﺳﺎﻧﺪ .وﻗﺘﻲ او ﺑﻪ ﻳﻤﻦ رﺳﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰي از او و ﻟﺸﻜﺮش ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد! و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
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وارد ﻳﻤﻦ ﺷﺪ ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻜﻤﺶ ﺑﺎد ﻛﺮد و ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ رﺳﻴﺪ ،و اﺣﺪي از اﺷﻌﺮي
ﻫﺎ ،و اﺣﺪي از ﺧﻨﺜﻌﻢ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪ«....
در رواﻳﺎت اﻳﻦ داﺳﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪي درﺑﺎرة ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮارﻳﺦ و ﺳﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻄﻮل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد.
مستند:آية١تا٥سورةقريش
امل ان ج  ٤٠ص٣٩٦
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ﻛﺎروان ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻗﺮﻳﺶ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻨﺖ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻓﺎﻋﻲ ﻛﻪ
در ﻣﺎﺟﺮاي ﺣﻤﻠﺔ اﺑﺮﻫﻪ از ﻣﻜﻪ ﻛﺮد ،ﻗﺮﻳﺶ را در اﻧﻈﺎر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ راﻫﺰﻧﺎن ﻣﺘﻌﺮض آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻮچ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺎرت اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ ﺳﻮره ﻧﻮﻋﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮرة ﻓﻴﻞ دارد ،ﻟﺬا ﺑﻌﻀﻲ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻮرة ﻓﻴﻞ و ﺳﻮرة اﻳﻼف)ﻗﺮﻳﺶ( ﻳﻚ ﺳﻮره اﻧﺪ.
دﻟﻴﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ رواﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻗﺮآﻧﻲ را ﻛﻪ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮده،
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺳﻮره ﺑﺴﻢ اﷲ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻲ رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﺪاﺋﻲ اﻳﻦ دو ﺳﻮره
دارد و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن دو ﺑﺴﻢ اﷲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮاﺗﺮﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﺔ " ﻗﺮﻳﺶ" ﻧﺎم ﻋﺸﻴﺮه و دودﻣﺎن رﺳﻮل ﺧــﺪا"ص" اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤــﮕﻲ از
ﻧﺴﻞ " ﻧﻀﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﻪ" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻗﺮﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻳﺎت ﭼﻨﻴﻦ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد:
» ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻟﻔﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ،
اﻟﻔﺘﻲ ﻛﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ،
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪاي ﻛﻌﺒﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ،
ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻃﻌﺎم داد،
و از ﺗﺮس و ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻦ ﺳﺎﺧﺖ! «
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻳﺎ " رﺣــﻠﺔ ﻗﺮﻳﺶ" ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠــﺎرت آﻧﺎن
ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﻣﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ رﺣﻠﻪ ﻫﺎ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻫﻞ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در دره اي ﺧﺸﻚ و ﺳﻮزان و ﺑﻲ آب و ﻋﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ زرﻋﻲ در آن
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ﺑﻮد و ﻧﻪ زراﻋﺘﻲ ،و ﻗﺮﻳﺶ ﻻﺟﺮم زﻧﺪﮔﻲ را از راه ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﺪ ،و در ﻫﺮ ﺳﺎل دو
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ رﻓﺖ .ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﻤﻦ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻧﻮﺑﺘﻲ دﻳﮕﺮ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﺎم ره ﻣﻲ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻔﺮ ﻛﺮدن زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را
اداره ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻳﻤﻦ و ﺷﺎم ﻧﻴﺰ ﭘﺎس اﺣﺘﺮام ﻗﺮﻳﺶ را ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ
ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام در ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ راﻫﺰﻧﺎن و ﻏﺎرﺗﮕﺮان
ﻣﺘﻌﺮض اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺳﺮ راه آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺳﻮره ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺳﻮرة ﻓﻴﻞ آﻣﺪه ،ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮﻏﺎن اﺑﺎﺑﻴﻞ از ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام را ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن ﺑﺎ رﺣﻠﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺄﻧﻮس ﺷﻮﻳﺪ ،و اﻣﺮ ﻣﻌﺎﺷﺘﺎن ﺑﮕﺬرد ،و ﮔﺮﻧﻪ
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺮاﻣﺖ از ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻲ رﺳﻴﺪ ،دزدان و ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﻓﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻛﺎرواﻧﻬﺎﻳﺘﺎن را ﻏﺎرت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺣﺘﻲ در ﺧﻮد ﻣﻜﻪ ﻧﻴﺰ از ﻫﺠﻮم
دﻳﮕﺮان اﻳﻤﻦ ﻧﺒﻮدﻳﺪ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ رب اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ،
زﻳﺮا رب اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دو رﺣﻠﺔ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺄﻧﻮس ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﻫﻢ
ﮔﺮدوﻧﺔ ﺗﺠﺎرت و زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﺑﮕﺮدد ،و ﻫﻢ در وﻃﻦ اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺖ واﺿﺤﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻼف دو رﺣﻠﺖ وﺟﻮد
دارد ،و ﻧﻌﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش
ﻗﺮﻳﺶ و اﻣﻨﻴﺖ آﻧﺎن !
ﻗﺮﻳﺶ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﺎﻧﺸﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن ،و ﻧﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﺮﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺟﺎن دﻳﮕﺮان در آﻧﺠﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﺷﺪ .ﭘﺲ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ رﺑﻲ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻲ اﻣﻮر آﻧﻬﺎ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﻮد،
و او ﻫﻤﺎن رب ﺑﻴﺖ اﺳﺖ.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ آﻣﺪه ﻛﻪ:
اﻳﻦ ﺳﻮره درﺑﺎرة ﻗﺮﻳﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻌﺎﺷﺸﺎن از دو رﺣﻠﺔ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ و ﺷﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ،و آﻧﻬﺎ از ﻣﻜﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
درﻳﺎﺋﻲ و ﻛﺎﻻﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﭘﻴﺎده ﻣﻲ ﺷﺪه ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻠﻔﻞ و اﻣﺜﺎل آن را ﺑﺎر ﻣﻲ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هشتم
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 و در ﺷﺎم ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻣﻪ و آرد ﺧﺎﻟﺺ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ، و ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ،ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻫﺮوﻗﺖ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ وﺣﺪت و اﻟﻔﺘﻲ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.ﻛﺮدﻧﺪ
 و، ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﻳﺶ را رﺋﻴﺲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ،ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ﺳﻔﺮ دﺳﺖ ﻣﻲ زدﻧﺪ
.زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن از اﻳﻦ راه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ
 ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد را ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﻮد
 ﺗﺎ ﻫﻢ آن ﺣﻀﺮت را، ﭼﻮن از اﻃﺮاف ﺣﺠﺎز ﻣﺮدم رو ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻲ ﻧﻬﺎدﻧﺪ،از ﺳﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ
!  و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪا را،زﻳﺎرت ﻛﻨﻨﺪ

٢٦٨
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JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

فصل پنجم
 و اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺟﺪﻳﺪ،ﻊﻗﻮم ﺗُﺒ
".... ﻢﻬِﻢ اَﻫﻠَﻜﻨﺎﻫﻦ ﻗَﺒﻠاﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻣﻊ و ﺗُﺒﻢ ﺧَﻴﺮٌ اَم ﻗَﻮم" اَﻫ

 ﺳﻮرة دﺧﺎن37 آﻳﺔ:ﻣﺴﺘﻨﺪ
238 ص35 اﻟﻤﻴﺰان ج

 واﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪ،ﺗﺒﻊ
 ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻼﻛﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ،اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﺸﺮك
!ﻛﺮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﻮم " ﺗﺒﻊ" و اﻗﻮام ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن را ﻫﻼك ﻛﺮد
" ﺗﺒﻊ" ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺎﻣﺶ آﻣﺪه ﻳﻜﻲ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن " ﺣﻤﻴﺮ" اﺳﺖ ﻛﻪ در
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻧﺎﻣﺶ " اﺳﻌﺪ اﺑﻮﻛﺮب" و ﺑﻪ.ﻳــﻤــﻦ ﺣــﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 در آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﺷﺎره ﻫﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ.ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ" ﺳﻌﺪ اﺑﻮﻛﺮب" ﺑﻮده اﺳﺖ
.ﺧﻮد " ﺗﺒﻊ" از ﻫﻼﻛﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
 آﻣﺪه ﻛﻪ " ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪ" از رﺳﻮل ﺧﺪا، در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن،در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ
:"ص" رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
"! ﭼﻮن او اﺳﻼم آورده ﺑﻮد،" ﺗﺒﻊ را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﮕﻮﺋﻴﺪ
در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب آﻣﺪه ﻛﻪ وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
:ﻓﺮﻣﻮد
 و ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ او ﺑﻪ،» ﺗﺒﻊ ﺑﻪ اوس و ﺧﺰرج ) ﻛﻪ دو ﻓﺎﻣﻴﻞ از ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن وي ﺑﻮدﻧﺪ
 دﺳﺘﻮر داد در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر،ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻬﻮد را از آﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ
 ﭼﻮن از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺷﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﻳﻢ،ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء "ص" را درك ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮده اﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ
 ﭘﺲ:( ﮔﻔﺖ. و آﻣﺪه اﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻇﻬﻮر او را درك ﻛﻨﻴﻢ،ﻫﺠﺮت آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدة ﺧﺪاﺳﺖ
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 ﻣﻦ،ﺷﻤﺎ اوس و ﺧﺰرج در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻨﺰل ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻇﻬﻮر آن ﺟﻨﺎب را درك ﻛﻨﻴﺪ
« !ﻧﻴﺰ اﮔﺮ درك ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ در ﻣﻲ آﻳﻢ و ﺑﺎ او ﺧﺮوج ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
در درﻣﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻮﻧﻌﻴﻢ در ﻛﺘﺎب دﻻﻳﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
:ﮔﻔﺖ
 ﭼﻮن ﻳﻬﻮدﻳﺎن.» ﺗﺒﻊ از دﻧﻴﺎ ﻧﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻧﺒﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا"ص" را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد
) ﻛﻪ از ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر آن ﺟﻨﺎب را درك
 و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ او ﻫﻢ از ﻗﺘﻞ و،ﻛﻨﻨﺪ! ( ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺒﻮت آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ وي ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻏﺎرت ﻳﻬﻮد ﻳﺜﺮب ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ در
«.ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
 وﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﻛﻪ او اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ،اﺧﺒﺎر در داﺳﺘﺎن ﺗﺒﻊ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ
!ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻌﺒﻪ ﭘﻴﺮاﻫﻦ درﺳﺖ ﻛﺮد

